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اشاره 


دنه متوگی ت رل ات صای‌آ اه علیمو له ورام است. سرزمین 
مقدسی که زوایای آن آواز پر جبرئیل امین را شنوده و پژواك گامهای 
مار ک شاهیر عباران. و خاندان او در سای ضایر ان بر گوش ما اه 
1 

تتسد دض ر هه فاطیة ِِِ سلام اه علیها ‏ فا منامام 
زین‌العابدین, امام باقر, امام صادق- سلام‌الله علیهم اجمعین- و دهها 
صحابی و دهها و دهها بزرگ اسلام را در خود جای داده و به راستی 
قطعه‌تی از بهشت برین است که در این خاعدان به ودیعت گذانثیته شده. 
آری شرافت این حرم پاک بعد از مه مکرمه نه تنها از تمام کره خاکی 
شهری که هر گوشه‌تی از آن تاریخ اسلام را با ز گو می‌کند. و این است که 
هر مسلمانی در چهار گوشه جهان آرزوی زیارت مزار تابناک رسول خدا و 
اتمه. بقیغ و کسب فیوضات معنوق زا در دل می‌پرورد و با اشک و آه از 
قادر توانا می‌خواهد که او را توفیق مسافرت و زیارت مدینه عطا فرماید. 
آنانی که این سعادت نصیبشان شده هر کدام برای بهره مند کردن دوستان 
۵ اشتتایان: در خر خوان.. اطلاعای عفید.در اختبار عشاقان گذاشته‌اند که 
برای 
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مدینه‌شناسی بسیار با ارزش است. 

مسلمانان از صدر اسلام تاکنون, توجه و اهتمام فراوان سبت به این شهر 
و آنا ر ماندگار و معالم جاودان آن داشته‌اند, و به توصیف وجب به وجب و 
گام به گام این شهر پرداخته وفر زروبداد ان را به تفصیل بیان کرده‌اند, آثار 
قکفت ما ان به ربانقات بای که سس ایا ار مها رش 
است, مشحون از مباحث مدینه شناسی بوده اما مطالبشان اغلب پراکنده 
اسست: کتانهایی از فیل: 


الف: کتابهای تاریخی و جغرافیای تاریخی 


1 

در کتابهای مانند: المسالی والممالک ابن خُرداذبه (م: 0 . ق), کتاب 
البلدان یعقوبی (م: 

8 .. ق), و فتوح البلدان بلاذری (م : 9 ق) و الاعلاق النفیسه ابن 
زسته (م: 290 ه. ق) و واحسن التقاسیم فی معرفة الاقاليم مقدسی (م: 
5 . ق). و مطالب ارزشمند کتاب تاریخ الرسل و الملوک معروف به 
اریخ طبری که مولف آن ابونصر محمد بن جریر طبری است و اين کتاب 
گرانسنگ را در اوائل قرن چهارم هجری تالیف کرده است و همچنین در 
معجم البلدان(2) یاقوت حموی (م: 626 ه. ق), و دهها کتاب دیگر 
دانستنیهای بسیار مفیدی اورده شده است. 

در اینجا باید به این نکته اشارت رود که مطالب موجود در این کتابها برای 
آگاهی از وقایع زمان پیامبر اکرم مورد استفاده کتابهای تاریخ عمومی 
عربی و فارسی قرنهای بعد قرار گرفته و به همین مناسبت به شهر مدینه 
و انا آن نید نوخه .شیدم. است: در الکاهل. فی, البار نم انن. یر خزری رم 
10 ه. ق) و البداية والنهاية ابن کثیر شامی (م: 774 ه. ق) و 


1- جهت اطلاع بیشتر ر. ک: 
- پاقوت, معجم البلدان. مصر, ج/ 7. ص 424 
- الطبری, ابی جعفر محمد بن جریر, تاریخ الامم و الملوی, قاهره, 1939 
م. ج/ 2 ص <11 به بعد. 
- ابن آثیر, الکامل. چاپ اول, 9 هم . ق, مصر, ج/ 2 ص 71 به بعد. 

- میر خواند, روضة الصفا فی سیبره الأْنبیاء والملوک والخلفاء تهران؛ خیام, 
ج/ و ص‌ 196 به بعد. 
- خواندمیر, حبیب السیر, تهران, خیام, با مقدمه استاد جلال همائی. ج/ 1, 
ص 326 به بعد. 
2- در معجم البلدان, اطلاعات فراوانی از جغرافیای مدینه وجود دارد که بر 
حسب مورد می‌توان به آن رجوع کرد. مانند: ج/1 ص 223 ج/ 2 ص 115 
و 367 ج/ 3 ص 180 ج/ 3 ص 753 و ج/4 ص 198 و ... 
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در انوا اش ای ره اف سم لاسام عالتها یک مها 
میرخواند (837- 903 ه. ق) و حبیب السیر فی اخبار افراد بشر خواند مير 
که در بین سالهای 7 تا 930 ه. ق تألیف شده و نیز در نزهة القلوب 
حمدالله مستوفی (م : 56( مطالبی آفذه اما عموم آنها خلاصه و پراکنده 


است. 


در سفرنامه‌های سیاحان مسلمان اطلاعات ذیقیمتی در اين باره درجح شده 
همچون: سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی (م: 58 ۵. ق( و رحله ابن چبیر 
(1) (م: 580) به زبان عربی و رحله ابن بطوطة (م: 756) 

(2), سفرنامه ابن بطوطه به فارسی هم ترجمه شده(3). سفرنامه‌های 
دیگری هم به زبان فارسی و عربی موجود است که اکثر آنها بعد از قرن 
یازدهم هجری نگاشته شده است.(4) 


ج: کتابهای جامع و خاص 


موژخان و مُحدثان از اين لحاظ که دانستن روش زندگی و سیره پیامبر و 
یاران و امامان معصوم» بسیار مهم بوده و سوه حسنه محسوب می‌شده 
است توجّهی خاصٌ به نگارش کتابهای مستقل سیره و تراجم و اخبار 
شهرهای اسلامی نشان داده‌اند. این کار سترگ در نیمه قرن دوم هجری 
اغاز شد(د), و در کنار کتابهای سیره نخست به حرمین شریفین پرداخته 
شد, آهمیت و ذکر اثار و مقابر همراه با تاریخ سیاسی, اجتماعی, دینی. 
چگونگی زندگانی پیامبر آخرم اصحاب و پاران, تابعین و محذثان. فقها و 
متکلمان و دانشمندان درج گردید. تاریخ مکه از حسن بصری (م: 110 . 
فا ه تایه که الازرقی (م: 244 ه. ق) از این گونه کتابها محسوب 
می‌شوند. بعدها گر ها ر کتابهای مربوط ؛ به. مکه وه مدیتهر نم تشفر‌های فیک 


1- جهت اطلاع نیز ر. ک: ابن جبیر, رحله. نشر. حسین نصار. مصرء 1955 
ای 75 1 

2- ترجمه محمدعلی موخد, مرکز انتشارات علمی و فرهنگی. تهران. 

3- مانند سفرنامه تجیبی م: 10 0. ق از قاسم بن یوسف بن علی بستی 
4-ر. ک: فهرست مشترک. 

بیروت؛ 1410 0 ق, ض‌ الف- 
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عبدالحکم (م: 257 ه. ق). ابن الندیم در الفهرست خود تعداد 85 مجلد 
کتاب مستقل که درباره شهرهای متمدن اسلامی نگاشته شده نام می‌برد, 
این تعداد مربوط به کتابهایی است که تا سال تألیف الفهرست (438 ه. 
ق( وجود داشته ات 

در اینجا به تعدادی کتاب مستقل که تا سده نهم هجری در باره مدینه 
نگاشته شده اشاره می‌شودل(1): 

تالیف در صفر سال 199 ۰. ق. وی از اصحاب امام مالک است(2). 

2- تاریخ یحیی بن جعفر العبیدی معروف به یحیی بن حسن بن جعفر علوی 
(م: 227 ۵. ق) از اصحاب مالک به نام «اخبار المدینه»(3). 

3- کتاب «امر المدینه» از علی بن محمد المدائنی(4). 

4- کتاب «اخبار المدینه» از زبیر بن بکار (م: 256 ه. ق.) وی شاگرد ابن 
ژباله است(<). 

کتابی هم درباره وادی «عقیق» دارد به نام «معارف العقیق»(6). 

5- کتاب «امام ابو عبدالله بن احمر اسدی» است که سمهودی از او 
فراوان نقل کرده است(7). 

6- کتاب «عزام بن الاصبغ السلمی» که بخشی پا رساله‌ئی از آن به نام 
«اسماء جبال تهامه» در ۳۳ اورینتال کالج لاهور. دانشگاه پنجاب چاپ 
شده است (98). 

7- کتاب «ابو عبیداللّه عمرو بن بشر الشکونی»: در توضیح اعلام 
جغرافیایی حومه مدینه مطالب او را یاقوت در معجم‌البلدان اورده و شرح 
ابوابش را در معجم الادباء ذکر کرده است(9). 


1- ر. ک به وفاءالوفاءء سمهودی, به تصحیح محمد محیی‌الدین عبدالحمید, 
مصر, جزء اوّل ص 252, 366. 

2- سمهودی, جزء اول, ص 110, سمهودی حدود سیصد و پنجاه مطلب از 
او در لا به لای کتابش نقل می‌کند. 

3- سمهودی, جزء اوّل. ص ۰,252 سمهودی بیش از دویست مطلب از او در 
کتایتتن اووته است. 

4 ر. ک به آبن ندیم, فهرست. ص 147 

5- سمهودی, جزء اوّل. ص 150 

6- سمهودی, جزء دوم. ص 208 

7- سمهودی, حدود 50 مطلب آورده است, مانند جزو دوم, ص 51 و 54 و 


199 

ور کت ساسا النوانز المعط‌طظاتی میهد عبدا لام ها زونه سذنه: 
7 ه. ق. 

9- ج/ 3 ص‌‌ 9 
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8- کتاب «ابو علی الهجری» منسوب به شهر «هجر» از بلاد بحرین و 
مطالب او را سمهودی در کتاب خود آورده است(1). 
متا سها ند هر هشت کتاب فوق در گذر زمان از دست رفته‌اند و فعلا در 
گنجینه‌های توت ای اطلاعی از آنها نیست, گرچه مطالب آنها را مورخان 
و محدثان بعد استفاده و یاد کرده‌اند. 
09- کتاب مهم دیگر که نخستین کتاب باقیمانده درباره مدینه است به نام 
«تاریخ المدينة المنوره» یا <اخبار المذیتة المتفره» می‌باشد: مولف ان 
ابوزید عمر بن شبه النمیری البصری (173- 262 ه. ق) است تنها نسخه 
منحصر به فرد این کتاب که تاکنون شناخته شده متعلق , به کتابخانه مظهر 
الفاروقی بوده و متأسفاته ان از ال اضر افتاد نی دارده و کل دارای سه 
بخش است که در چهار مجلد توسط «فهیم محمّد شلتوت» تصحیح شده و 
در سال 1990 میلادی به تا رسیده است: سه قسمت ان عبارت است 
از 
الف- بخش اوّل: زندگانی و سیره پیامبر از زمان هجرت تا انتقال آن 
حضرت به رفیق اعلی. 
این بخش به ذکر مسجدالثبی و روایات مربوط به مدینه, مانند چاه‌ها, 
چشمه‌ها, حدود مدینه و ... پرداخته است. 

- بخش دوم . : زندگانی خليفه دوم 
ج- بخش سوم: زندگانی خلیفه سوم و روزگار وی. 
همانطور که مصحح محترم کتاب در مَقدمه آورده است در تنها نسخه کتاب 
از یک کلمه تا یک صفحه جاأ افتادگی مطالب مشاهده می‌ شود. 
قسمت نخست کتاب که ارتباط مستقیم با تاریخ مدینه دارد, مانند دیگر 
قسمتهای 1 به شیوه قدما موضوعات یه صورت روایات در پی هم و در 
ذپل یک موضوع مشخص آورده شده. مثلا ذیل «متوفی فاطمه بنت رسول 
الله» روایات گوناگون و از طرق مختلف به دنبال هم ذکر شده است. 


1- جزء ال ص 69 
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0- محب الدین محمد بن محمود معروف به آبن النخار (578- 3/ 641 ه. 
ق) صاحب کتاب الدرة الثمینه فی اخبار المدينة است. این کتاب هم یکی از 
مهمترین کتابهای مربوط به تاریخ مدینه است. نسخه خطی آن در کتابخانه 
ملین پاریس نگهداری می‌ شود و به نام «اخبار مدبدة الرسول» به تصجی 
صالح محشد جمال چاپ شده است.(1) 11- افراد دیگری از بزرگان 
محدذئین و روات فزبارم موضوع مدینه شناسی نوشته‌های فراوان دارند 
مانند: 

رزین معاویه اندلسی (م: 535 ه. ق), جمال‌الدین المطری (676- 741 . 
ق), عفیف الدین مطری (698- 745 ه. ق). زین‌الدین مراغی (727- 824 
ق) در «تحقیق النصره بتخلیص معالم دار الهجره» مجدالدین فیروزابادی 
(720- 817 ه. ق) و سخاوی (821- 902 ه. ق), در «التحفة اللطیفه فی 
تاریخ المدينة الشریفة». 

2- در اکثر کتب روایی شیعه امامیه به حسب ارتباط موضوع مطالب 
مربوط به مدینه منوره به صورت ابواب مجز| امده است و همچنین 
کتابهای مستقلی در باره مدینه نوشته شده است مانند: 

کتاب المدینة و زيارة قبراللّبی وله ام از شیحخ صدوق ابی جعفر محمد 
بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی (م: 381 ه. ق). 

3- درباره رویدادهای مدینه, انساب مدنیین. کتاب اخبارالمدینه اثر سید 
شریف یحیی؛ عبیدالله اعرج (م: 277 ه. ق) و کتاب المدينة شریف علی 
بن احمد علوی عقیقی صاحب کتاب رجال عقیقی که هر دو کتاب اخیر از 
کتابهای مَهمٌّ رجال مدینه شناسی محسوب می‌شوند(2). 

پس از ذکر کتابهای فوق می‌رسیم به کتاب وفاء الوفاء اثر سمهودی که در 
بین همه کتابهای ذکر شده در بین دانشمندان اهل سنت مهمتر و معتبرتر و 
به عنوان مرجع نخست و ماخذ اوّل مدینه شناسی شناخته شده و در عین 


1- چاپ دوم آن در سال 1401 ه. ق در مکه مکژمه در 166 صفحه منتشر 
شده است. ۳ 

2 زد که علافه ند آفا بزر که طمرانی. الخرنته الی .اي آلشبعه: 
بیروت. 1983 م. ج/ 20, ص 251. 
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معظم شیعه نیز قرار گرفته است. در اینجا نخست درباره مولف کتاب 
مطالبی می‌اوریم و سپس به طور خلاصه به مندرجات کتاب می‌پردازيم. 


شرح احوال مت نورالدین سمهودی 


امام نورالدین, ابوالحسن علی بن القاضی عفیف الدین عبداللّه الحسنی؛ 
مشهور به السمهودی, وی ۳ به ۰ سمهودل)؛ از شهرهای مصر است. 
علیهم السلام ی و لذا , 9 هم کته می‌ شده وت 

در صفرالخیر سال 844 هجری قمری در سمهود متولد شد در همان شهر 
به علوم مقدماتی اسلامی را فرا گرفت و قران کریم را حفظ کرد. سپس 
برای تکمیل دروس به قاهره امد و حدیث و فقه و اصول و ادبیات عرب و 
عرفان را نزد شمس جوهری و شریف مناوی تحصیل کرد. سپس به مدینه 
منوره رفت و در آنجا سی و سه سال ساکن بود. ابتدا نزد استادان مکه و 
مدینه مانند شهاب الابشیطی ابوالفرج المراغی حدیث و فقه و علوم 
اسلامی را فراگرفت و مدتی در کتابخانه مسجد پیامبر به کتابداری 
مشغول بود تا اینکه اجازه تدریس یافت و از علمای شافعی مذهب 
معروف زمان خود در مدینه شد و به عنوان مدرس تدریس می‌کرد و 
شاگردان فراوانی از او بهره می‌گرفتند. او فتوا نیز در ضرورت صادر 
می‌کرد. در عین حال موژخی بود ادیب و عارف و اهل یقین و معتقد به 
توسّل و زیارت. ۲ 

وی بیت‌المقدس را زیارت کرد و دوبار به مدینه منوّره بازگشت و مدینه را 
وطن دائمی خویش اختیار نمود, تا اینکه در همان جا در روز پنجشنبه 
هیجدهم ماه ذیقعده سال 911 ه. ق به دیار باقی شتافت. عموم اصحاب 
تراجم از او به تور کی یاد کرده و فضل و مرتبت او را تحسین کرده‌اند(2). 


وفع وه ۱ 

رسفت زا متفر ار شرم وال مار مس 

+ زر کلیه خر الویسه الاعلامد مروت 1969 م. چم رصن 193 

- عبدالقادر بن شیخ عیدروس, النور السافر عن اخبار القرن العاشر بغداد, 
4 م. ص 58 

> السخاوق, الضوه لام ,مه 155 مدق گر 215 

خی ان ی مت ای یراع مر ۳ ۱9 
مزر ی 1052 


ص: 


22 


سمهودی در مدینه مثوره کتابهای متعددی نگاشت مانند: 
1- جواهر العقدین فی فضل الشرفین. 
2- «الافصاح» که حاشیه‌ای است بر «الایضاح فی مناسک الحح» اثر امام 
نووی. 
3- امنية المعتنین بروضة الطالبین؛ که حاشیه‌تئی است بر کتاب «الروضه» 
ِِ شافعی, این کتاب تا باب ربا نگاشته شده بود. 

4- الانوارالسنية فی اجوبة الأسثلة اليمنية, این کتاب خی است و در 
گنجینه نسخه‌های خطی در رباط نگهداری می‌شود. 
ات 


5 1 الوفا. باخبار دارالمصطفی؛ اين کتاب را به صورت مفصل و 
نگاشته, اما موفق به اتمام آن نشده بود, در یکی از مسافرتهایش 

۹ ۱ ی 
پیامبر گذاشته بود که دستخوش آتش سوزی مهیبی که در سال 886 ه. ق‌ 
در اماکن مسجدالنبی- ص- رویداده بود شد واز بین رفت ولذا مولف 
ی ی 

6وفاع القفا باخار دا رالخضطفی راز این کنات مهمتریق کناب فرظ ید 
تاریخ مدینه است. 
کتابی است در چهار جزء که در دو مجلد ضخیم بارها به چاپ رسیده است. 
استاد محمد محیی‌الدین عبدالحمید تصحیح دقیقی از کتاب انجام داده و 
مجدداً انتشار یافته است. 

پس از تألیف کتاب فوق برای سهولت دسترسی زوار و علاقه مندان, 
| در سال 1 ه. و خی ۵ تغرییا ی از آرن.<۱ 
حذف کرد و به صورت 


آ.عتو ان این کتاب: را جه.صورت: تصوفاء الوفی باختان دار الفضطافی» 
نوشته‌آند, هر دو صورت صحیح است. 


ص: 2 

کناب متسستقلی در آورن استم این کناب کزیدم یبارت انتت | : 

7- خلاصة الوفا باخبار دارالمصطفی. 

در کتاب خلاصةالوفا تمام مطالب مهم وفاء الوفا آورده شده و بعضاً از ذکر 
اسناد روایات طولانی و روایات گوناگون که دارای یک موضوع بوده اجتناب 
ورزیده است, خلاصة الوفا چابهای گوناگونی دارد(1) و همچنین توسط شیخ 
ابراهیم فقیه تصحیح شده و در سال 1403 ه. ق در یک مجلد در مکه 
مکژمه منتشر شده است. 


نگاهی به مطالب مندرج در 


خلاصغالوفا 

ابراهیم بن ابی الحرم مدنی (م: 1056 ه. ق) یکی از بزرگان عصر 
سمهودی در مورد کتاب خلاصة الوفا چنین سروده است: 

من رام پستقصی معالم طیبة‌ویشاهد المعدوم بالموجود 

فعلیه باستقصاء تاریخ الوفاتلیف عالم طيبة الشمهودی 


ارق. هید کش مانتد وق نتواتسته: ابار مدینه منوره چه آنچه در ابتدا وجود 
داشته و دستخوش نابودی قرار گرفته و چه آنها که در زمان حیاتش موجود 
بوده ثبت و ضبط کند. سمهودی از هیچ واقعه مَهم تاریخ مدینه منوره غافل 
نبوده است معتقد به توسل و تشقع به معصوم بوده و در آخر جزء چهارم, 
احادیث مربوط به زیارت قبر پیامبر را آورده و فصل سوم آن را در توسٌل 
زاثر و تشفع جُستن به آن حضرت اختصاص داده است. و این درست بر 
خلاف اعتقادات وهابیت است. و نیز بر حسب مورد ۳ را که در 
ان رت ی مظان لاسام و فلت سس 
ار یا 
سلم- روایت شده بدون تعضب نقل کرده است. 

سمهودی برای تألیف کتاب خویش عموم منایع و مأخذ فکتوت: که تا آن 
زفان. تنخاشته شنده نوده در اختباز داشتتة ود از آنها بهرخ کته انتنت بدخین 
از اين مأخذ 


1- مانند چاپ دارالطباء قاهره سال 1285 ۰. ق/ 1869 م. 
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0 بای کر رها ار نوتم مسا عا کمن اطلاعی ای انها دادیم 
مانند کتاب ابن زباله. ابن النجار و مدائنی و غیره ... که خوشبختانه مطالب 
آنها در کتاب آمده است. 
کتاب ابن شبه هم که ناقص است با مراجعه به سمهودی تکمیل و قابل 
چاپ شده است. 
مطالب مندرج در اخبار مدینه در هشت باب تنظیم شده است به این 
۳1 ال در اسامی مدینه؛ 
باب دوم: در فضیلت زیارت و فضل مسجد نبوی؛ 5 
باب سوم: در اخبار ساکنان مدینه از زمان قدیم تا هنگام رسیدن قدوم 
شریف حضرت ختمی مرتبت به مدینه. 
باب چهارم: در بیان چگونگی معماری مسجد نبوی؛ 
باب پنجم: در مساجد نبویه مدینه یعنی مساجدی که در شهر مدینه پیامبر 
نماز گزارده‌اند؛ 
باب ششم: در اسامی چاه‌ها, چشمه‌ها و ... مدینه منوره؛ 
باب هفتم : در مساجدی که بياهیر در. اتجا تماز گزارده‌اند و این.-مساجد دز 
راه مکه, در راه غزوات و ... بوده‌آند؛ 
باب هشتم: در جغرافیای مدینه است. 
برای هر کدام از ابواب فوق سمهودی فصل‌هایی ترتیب داده و مطالب را 
به صورتی دقیق دسته‌بندی و تقسیم کرده است. 


ترجمه‌های کتاب 


اشاره 


خلاصة الوفاء 

از خلاصة الوفا دو ترجمه وجود دارد: 

1 ترجمه‌ئی از شهاب الدین احمد دولت آبادی موجود است(1) که سال 
نگارش آن با تاریخ مرگ دولت‌آبادی در سال 849 ه. ق, مطابقت ندارد. و 
اطلاعاتی نیز از این 


1- ر. ک: احمد منزوی. فهرست مشترک شکه‌هات: خملی فارسی 
اسان ج/ 10 ص 11. 
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مترجم در دست نداریم. 


الف- نام ترجمه حاضر 


مترجم این ترجمه را «اخبار حسینه در اخبار مدینه» نامیده است. کلمه 
حسینْ بر وزن جمیل با همان معنا یعنی زیبا که در زبان فارسی امروز 
ایران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد, اما در زبانهای شبه قاره هند مانند 
اردو بسیار زیاد به کار می‌رود, و این واژه از فارسی به اين زبانها راه یافته 
ما برای جلوگیری از اطاله نام این ترجمه. قسمت دوم را که «اخبار 
مدینه» است انتخاب کردیم که با بخش دوم نام عربی کتاب اصلی یعنی 
«اخبار دارالمصطفی» شباهت داشته و در عین حال همانند نام کتاب 
«اخبار مکه» نیز باشد. 


ب- نام مترجم 


فتاسفاته در هع ی از مایم موجمدتامی از مترجم کنات شوه نشته: ]۱ 
می‌دانیم ترجمه در شهر مکه صورت پذیرفته است. از شیوه نگارش و 
استفاده از واژه «حسین» چنین بر واه که متر جم از فارسی آموختگان 
شبه قاره هند و يا اسیای مرکزی بوده باشد, اينکه ترجمه در شهر مکه 
صورت پذیرفته معلوم می‌شود در آن شهر مقدس زبان فارسی هم رایج 
بوده به هر حال این موضوع قطعی است که مترجم کتاب آشنایی کامل با 
زبان فارسی و عربی داشته و با دقت و وسواس عجیبی ترجمه را انجام 
داده است و لذا می‌توان اين متن را یکی از گنجینه‌های قیمتی خ دری و 
احیاء میراث مشترک مسلمانان محسوب کرد. 


ج: تاریخ ترجمه کتاب 


تاریخ ترجمه نسبتاً به زمان تألیف کتاب نزدیک بوده است زیرا مترجم در 
آخر نسخه متعلق به آستانه گولره شریف مورخ سال 1002 هجری قمری 
نوشته است: ۱ ۱ 
«شرف اتمام یافت و افتاب اختتام برین اوراق تافت, در اخر روز 
چهارشنبه هفتم ماه 


ص: 26 ۳ ۳ 
شوال سنه تسع و ستین و تسعمائه (969) در مکه معظمه زادهما الله 
شرفا» 

با توجه به تاریخ درگذشت سمهودی که سال 911 ه. ق است معلوم 
می‌شود که این ترجمه پنجاه و هشت سال بعد از وفات موّلف انجام 
شریف شده است. 


معرفی نسخه‌های خطّی موجود ترجمه 


اشاره 


خلاصة الوفا 

نخست به معرفی سه نسخه خطّی اصلی که در تصحیح اخبار مدینه از آن 
استفاده شده می‌پردازیم و سپس جهت اطلاع بیشتر خوانندگان اسامی 
نسخه‌های این کتاب را که در کتابخانه‌ها به صورت اصل و یا فیلم موجود 


الف: نسخه‌های اصلی مورد استفاده برای تصحیح 


کاشايه اسان کوترم قیفر ر دیور کامه بر عفر غلی شاه قظ 
نسخ. مجدول. مذهب, دارای سه لوحه و عنوانهای رنگی. نام کاتب احمد 
بن قیا بن یوسف, تاریخ کتابت 1002 ه. ق. تعداد صفحات 324 و تعداد 
162 ورق (آ و ب) و هر صفحه دارای 3 سطر, (نسخه وضع خوبی دارد). 
از این نسخه در تصحیح استفاده شده, برای آن علامت اختصاری «ل» در 
رت با ها تسه ای خی ای ی 
است. 

2- کتابخانه دانشگاه پنجاب. لاهور, مجموعه شیرانی. . ش 60 41 بدون 
تاریخ, خط نستعلیق, نسخه کهن: آغاز و انجام آن افتادگی دارد در هر 
صفحه 17 سطر و تعداد 178 ور ق؛ 1 و ب). و علامت اختصاری آن «ر >> 
است. 

حسخه کتانخانه کنم بش برکر قفا فارست: ابران. با کشهان: 
اسلام آباد 

هنگامی که مشغول تصحیح اخبار مدینه در پاکستان بودم. فروشنده‌تی چند 
حلو کان‌ ای یه شوه عرضه کرد که در میان آنها نسخه‌نی از این کتاب 


بود. با تعجب 


ص: 27 

و شوق فراوان این نسخه عزیزالوجود برای مرکز تحقیقات خریداری شد و 
اکنون در گنجینه گنج بخش نگهداری می‌شود. ِ 
شماره نسخه 14126. تاریخ کتابت حدود قرن بازدهم., نام کاتب ادینه 
محمد. ۱ 

وت 

مجدول. مذهب از این نسخه نیز برای مقابله متن کتاب استفاده شده و 
علامت اختصاری آن «م» است. 


ت اوق تسخه‌های خصلی اخبار مدینه در جهان 


)1( 

1- استوری, «اخبار حسینه در اخبار مدینه». ص 27, 307 1. 

2- برلین. ص 32 (), (المدینه. سال کتابت 998 ه. ق). 

3- برگل روسی, ج/ 2, 1292 ش., 2/ 1169. 

4- اته, «اخبار حسینه در اخبار مدینه». (کتابت: ماه جمادی الثانی 1004), 
در 9 باب نستعلیق, کرم خورده, (کتابخانه ایندیا آفیس). 


5- ایوانف, «اخبار حسینه در اخبار مدینه». در 8 باب, کتابت در سده 12 


ق. 

3 11, 105* 205, 145* 270, 122 بر کاغذ عادی. نستعلیق هندی, 
(نسخه وضع خوبی دارد). 

6- ایوانف, کرزن, «اخبار حسینه در اخبار مدینه», در 8 باب, (کتابت در 
سده 12 و. ق.). 17, 11, 3* 7, 75 5* 10, 119, نستعلیق هند, (کرم 
خورده است اما وضع خوبی دارد). 

7- موزه سالار جنگ هند, (ج/ 2, ص 640 (6), «اخبار حسینه در اخبار 
مدینه». آغاز و انجام کمی افتادگی دارد. نستعلیق زیبا, وضع خوبی ندارد, 
عنوانهای شنگرف, تاریخ کتابت پایان سده 11 ق.. 19, 11, 108. 

8- بوهار, «اخبار حسینه در اخبار مدینه», (ج/ 1 ص 77) ش 101, در 8 
باب, آغاز و انجام 


1- جهت اطلاع بیشتر ر. ک: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های فوق و 
نیز احمد منزوی. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. 
اه ای ۱ ی ۳ 0 

- حهت اطلاع از مشخصات فهرست‌ها ر. ک: به بخش منابع و ماخذ اخر 


ص: 28 

افتاد کار وی هار ایا بش کر کم کی دروم تیا کنات 
به تاریخ سده 11 ه. ق. ترش کرد 

9- بادلیان, «اخبار حسینه در اخبار مدینه». ج/ 1, ش 138 ,در 8 باب. 
اکایت سا دوه ند قء ار امعان هار هه سا که شت لاه اتار گر 
المعظم). نستعلیق, 156 برگ, اندازه 2 1 2*8 1 5, (362), ج/ 1, ش 
9 هان.(کیا تفه 2ص 1 ونان تفای تشه 70 ور ی 
(30). 

0- کتابخانه آصفیّه هند (ج/ 1. ص 146), اخبار المدینه, ترجمه خلاصة 
الوفا باخبار .... ش 916, (خط عادی بر کاغذ معمولی, تعداد صفحات 86 2, 
هر سطر 23. نام کاتب محمد اشرف. ساکن اتاوا در هند, تاریخ کتابت 
سال سوم جلوس پادشاهی اما نام پادشاه نبرده است. حدود سده یازدهم 
هجری. 


ج: معرفی میکرو فیلم‌های موجود از اخبار مدینه 


(1) 
فیلم‌ها؛ «اخبار حسینه در اخبار مدینه > (در بیست باب), فیلم از نسخه 
خطی «طویقیوسرای روان کوشکو 1525»: نستعلیق عبدالله بن حسین 
همدانی در روز پنجشنبه 18 ذیقعده 992 ه. ق.. (قرطای 116). و همان 
جا: ص 109, ش 4814, «اخبار حسینه در تاریخ مدینه». ترجمه «خلاصة 

الوفا باخبار دارالمصطفی» از سمهودی. 

( فیلم از نسخه خطی « کتابخانه جان رایلندز در منجچستر» 136 فارسی, 
نستعلیق فقیر محمدی نقش بندی عطاری در 15 جمادی الاول سال 1130 
هجری قمری, مقابله شده در رجب و 22, جمادی الاول. 1130 ه. ق. 


روش تصحیح کتاب 


همانطور که گذشت کهنترین نسخه ترجمه موجود که نسخه «ل» بود به 
عنوان متن اصلی در نظر گرفته و با نسخه «م» و «د» مقابله کرده و 
اختلاف نسخه آن را نشان 


[- محمد تقی دانش‌پژوه, فهرست میکرو فیلم‌های کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران, تهران, 1363, ج/ 3 ص 88 و 89 و 109 
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داده‌ایم؛ خوشبختانه هر سه نسخه توسط کاتبین با دقت نوشته شده و لذ| 
با یکدیگر اختلاف اندکی دارند. و اگر در متن لغات ویژه و اعلامی بود که 
نیاز به توضیح داشت؛ بر حسب ضرورت در پاورقی به ان اشاره شده 
است؛ برای تصحیمح همواره به متن عربی وفاء الوفاء و همچنین خلاصة 
الوفا مراجعه شد و اگر نیاز بود و اختلافی وجود داشت در پاورقی آن را 
ذکر کردیم. 

هیچ گونه تغییری در متن ترجمه نداده‌ایم و اگر در جایی برای پوشن شدن 
نرجمه نیاز به اضافه کردن کلمه‌ئی بود آن را در بین دو قلاب [] قرار 

دادیم. جدا کردن و هت ۳ و از اين قبیل که در آیبن ویرایش امروزین 
مورد استفاده قرار می‌گیرد و. با سجاوندی مناسب. و آن را نیز در حذ نیاز 
رعایت کردیم. 

ترش آص ماسه اصا اف نویه انار رنه کم دزمان محاضر جوز 
داشته‌اند بر اساس مراجع و منایع معتبر در آخر کتاب آورده شده است و یا 
آنها عکس‌های مورد نیاز درج شده است. 

در پایان فهرست منابع و ماخذ مورد استفاده در تصحیح و فهرست اعلام و 
اماکن برای سهولت خوانندگان قرار داده شده است. 

گر اه سا اس هایس که رای ای 
کتاب مستطاب نصیب فرمود. این کتاب دوبار تصحیح شده, بار اول به دلیل 
دسترسی به منایع و مأخذ گوناگون پانوشت‌های فراوان داشت که 
متأسفانه در دفتر ناشر نخست و یا در راه مفقود شد و مجدداً پس از 
موافقت ناشر محترم- نشر میقات- نگاشته شد؛ و در حد وسع اطلاعات 
لازم را در بخش اضافات آوردم. 

از عموم کسانی که بنده را در این مهم یاری داده‌اند تشکر می‌کنم بویژه از 
پژوهشگران و کتابداران انجمن انا و مفاخر فرهنگی. از پروردگار توانا 
برای همگان آرزوی توفیق دارم و امیدوارم اگر در تصحیح سهوی راه یافته 
است با تذکر مرا قرین مئثت خویش قرار دهند و به اين دو بیت که 
سمهودی در مقد مه کتاب اورده کلام را 


ره 30 

پایان می‌برم. 

آئییانی حدیت مَنْ سکن الْجَزءَ ولا تیاه الایمعی 
فا ان ار لاه با ی کارت انار سم 


از ها نم 
محرم الحرام 7 ق. 


ص: 
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سیاس بسیار و ستایش بی‌شمار, پروردگاری را که مَشرّف ساخت مدینه 
بر تشه ۱1 بهاخامت با امامت حصرت رسالنت»- ای لاه عابه و الم 
سلم- و به از سبب مشتاق گردانید دلهای مقمنان را به استماع اخبار 
فتتطابه طابه() و تفضیل(3] نمود خنیبه(۱8 را.به ژیادی. قصت خنیب 
امین و معصوم گردانید, عاصمه را به درع(3) حصین از آفت طاعون و فتنه 
دجال لعین. و پاک و مطهر و مقس ساخت طیبه طیبه(6) مقدسه را آز وبا 
و رداع(7) و بلای حمی(8) و( (9) به نقل آن به سوی جحفه(10) مهین. 

شفا کرامت فرموده دلهای مشتاقان جمال و کتفت دا رخ ژلال کمال ر 
مُتوطن ساختن ایشان(11) در دارالایمان شافیه. پس مسا شد آن ۷ 
شریف و معروف گشت آن 


1 کیت اراخش: عقا: ممازینن: ۱ 
2- طابه: به فتح بای موحده نام مدینه منوره و به این معنی طیبه هم امده 


5- ل: ذرع. 

6- طیب: با کسر؛ بوی خوش, از اسامی مدینه منوره. 
7- رداء: تباه شد و فاسد گردید. 

8- حجمی .: تب. 

9- هر سه نسخه . : حما. 

0- اطلاعات مربوط به جحفه بعداً خواهد آمد. 

1- ن: ندارد. 


9 

موطن مبارک قتنی,به: هدارا ترار عداژآلاخیار الی عقق الغزارت» 

اشا بعد. سیب تحزیر این مختصضر آن بود که بعضی از یاران عجم و دوستان 
مَکرُم و محترم که از زبان عربی عاری و از صنعت و صناعت و نحو 
محتجب(1) و مٌتواری بودند و شوق اطلاع براخبار قرة الاسلام و حرم 
مخترم مذینه بسیار داشتند و اظهار آن می‌تمودند, پس در خاطر قاتر(2) 
اه ار ص ی وه اک 
فاضل و تخریر(4) و(9) کامل سید الفضلا فی زمانه و رئیس‌العلماء فی 
اوانه(6) و نزیل(2) حرم‌الرسول- صلي اللّه علیه و آله و سلم- الم فی 
سل اکتا دیبه الیل عطم الاو شانها م کرمت سعدغلی 3 ۱ تفجمودی ک 
مسماست به . : «خلاصة الوفاء باخبار دارالمصطفی» آن را به زبان فارسی 
ترجمه کرده شود تا نفعش نسبت به عجمان که ایشان طالب این اخبارند و 
ذر طلب در ععانن تساحان عواضان ار عام کردد. و کز این ۱۱۰۱1 فقیر 
در میان طایفه همچنان ماند تا هر که این کتاب را خواند به دعای خیر, 
مُتصذی آن را یاد کند. 

هر که خواند دما طمهدرتان کمن شوه کید کار 


اند سای ار ید سای وی سک رحت ۸ 
علیه- در میان علمای عرب به علم و فضل مشهور و معروف است و 
سخنان او در نقل کلام محدذئین و اقوال مورخین اعتبار تمام دارد خصوصا 
در اموری که متعلق است به احوال 


1- محتجب .: نقاب‌دار و حجاب‌دار. 

2 خاطر فاتر: کم هوش. 

3- وسیط: انکه در نسب میانه و در قدر و منزلت بلندتر باشد. 
5- نحریر: دانشمند و زیرک. 

6- م. اوانه. ٍ 

7- نزیل: مهمان, فرود امد. 

8- لک ندارد. 
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مدینه مُشرّفه که در آن بحری است مملو از جواهر دُرر و جتّنی است 
محتفق. نه انواغ ازهار و انوار غرراط از تواريخ مدینه الله اعلم»ءجیزی 
تفایده الا انکه بتنطو شرس رسیدهتو از احوال عشخد ریت و مواطن 
طواضه خی ک,هتیف جبری تخوا هد عوز الا آنکم‌نه او رسنده و او رده و 
لهذا در بیان مقصود به ترجمه کلام شریفش اقتصار(2) نموده به کتاب 
دیگر جوع نیفتاد, لیکن به اندک تصّف خالی از خلل و اجحاف که مصلحت 
اختصار و ایجاز مقتصی و فوجب آن بودو آن:تضرف, آندک مر نیس الا 
تقدیم و قزر و حذف بعضی از احادیثت کثیره در مضمون واحد و اکتفا 
نمودن از آن مجموع بر یک حدیث یاد و حدیث يا بیشتر از آن به حسب 
اقتضای مقام و استدعای کلام. 

چون بعد از تحسین نیت و تلخیص امنیت(ض) و تقدیم استخارت در این 
کاب که هنوگ استه بر کر رش آنعضای الله عابه و له مسامه و کرت 
تکزار آن که 

«والیشک ما کوَرْة یتضوع» و ذکر محلّ و موطن آن حضرت- صلی اللّه 
علیه و له و شلع- که قصان قشیای و کرفتاران قاوبه لا و9 قزاق ,را .یه 
را 
بوی خوش آن تربت طیبه را بر مشام دل و جان شمیدن تهتر او زر اهذن 
جلت عدن ودیدن حورعین و استشمام نمودن روح و ریاحین است. 

يا خی مَنْ دفنت بالقاع(8) اعظمه [1- ب] قطاب من طيبهَّ القَاع 
والأْ گم نفسی الفداء لقبر آنت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود والکرم 

شروع کرده شد., امید است که به حسن قبول و به حرمتِ رسول- صلی 
اللّه علیه و آله و سلم- مقبولِ قلب موّمنان گردانیده؛ متصدی آن را به 
صواب جزیل و اجر جمیل مُشرّف و ممنون گرداند- بِقصْلةٌ و گرمه. 

این کنات ستت اشمالشن بر اعاره انار سار شا اشتبنه «اخار 
حسینه در اخبار مدینه»(7) و مشتمل است بر هشت باب. 

باب اول- در اسمای مدینه و فضیلت آن معدن سکینه و بعضی فواید دیگر 
که تلم ات آن ند شرف 


1- غرر: ج غرد. نامدار, مشهور. 
2- اقتصار: کوتاهی و ایستادگی بر چیزی. 
4- م: بادية. 


6- م. فی الترب. 
7- از اینجا نسخه «د» شروع می‌شود. 
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این باب مشتمل است بر ده فصل: 

فصل اوّل- در اسمای مدینه به ترتیب حروف معجم. 

فصل دوم- ذر فضیلت مذنته و تقضیل: 1 ن(1) بر سایر بلاد. 

فصل سوم- در دعای پیغمبر(2)- ۱ در حق مدینه 
و اهل آن و نقل وبا از آنجا و عصمت آن معدن فضل و کمال از طعن 
طاعون و فتنه دگال. ۲ 

فصل چهارم- در خاک پاک طیبه و میوه‌های طیبه ان. 

فصل پنجم- در تخریض بر اقامت مدینه و ترغیب نمودن بر صبر و مردن در 
آن مّوطن سکینه و غیر ذلک. 

فصل ششم- در تحریم حرم مدینه و احکام متعلق به 

فصل هفتم- در احکام حرم مدینه. 

فصل هشتم- در خصایص مدینه. 

فصل نهم- در بدایت و مأب(3) شأن مدینه و شرح آنچه صورت وقوع 
پذیرفته از احوال آن معدن سکینه. 

فصل دهم- در ظهور آتش حجاز که از ارض مقدسه مدینه ظاهر شده 
است. 

۳ در فضیلت زیارت و فضل مسجد نبوی و آنچه مُتعلق است‌به آن. 
فصل او در فضیلت زیارت و تأکید(4) آن و بیان «شدر حال(2)» به 
سوی آن. 

فصل دوم- در توسُل نمودن به سید ابرار نزد حضرت پروردگار وغیر ذلک از 
آداب: تتسیار:. 

فصل سوم- در فضیلت مسجد نبوی و روضه و منبر. 


3- مآبپ: بازگشت و رجوع و جای بازگشت. 
کی ال ال ال اه سر تفت 


397 
ِ سوم- در اخبار سکان مدینه از زمان قدیم تا وقت قدوم [ 2- َ] شریف 
رسول کریم- ۳ 
فعیل اس در سکان مدینه بعد از توفان نوح- علیه‌السْلام- و سکنای یهود و 
نقد از. ان اتضار و بیان نتسب ایشان و کیت غلبه ایشان بر نهود و آدشه 
اتفاق افتاده ایشان را با تبع. 
فصل دوم- در ربیان مَشرّف شدن اوس و خزرح به متابعت و مبایعت 
پیغامبر- صلی‌الله علیه و آله و سلم- در عقبه اولی و ثانیه و شقه‌ای از 
قصه بیعت عقبتین و هجرت پیغامبر- ای اه یه مایم سا به مدینه 
و نزول فرمودن آن سرور به قبا. 
فصل سوم- در قدوم پیغامبر- صلی‌اللّه علیه و آله و سلم- به اندرون مدینه 
وا کی شون آیشان «ر‌عانه ابوایب اتصاری »> یلد که 
بیان احوال خجرات ازواج طاهرات 
۱/۳۷۳ "۳ در کات آن سرور و ۳ مساحت آن در زمان آن انور 
افخر(3). 
فصل دوم- در بیان مقام پیغامبر- علیه‌السّلام- قبل از تحوبل قبله و بعد از 
ان. ۲ ۲ 
ی در خبر جزع و منبر و انچه مٌتعلق به انهاست و ستونهای مسجد 
و 
فصل چهارم- در بیلن احوال حجره‌های ان سرور و حجره سیده نساء 
فاطمه زهر|- سلام ال علیها. 
فصل پنجم- در بیان ند د ابواب مسجد و استئنا نمودن از آ جمله(4) 
خوخه(د) 


1- م و د: متعلق است نهر 

2- ل و د. ندارد. 

3- م: انوار فخر 

4- م. ندارد. ۱ 

5- خوخه: روزن در دیوار که از ان روشنایی به خانه رسد 2- ك ابو بکر 
پنجره. 
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۳3 خامه لاف | 
فصل ششم- در زیادتی غمر در مسجد نبوی. 
فصل هفتم- در زیادتی عثمان در ان. ۲ 
فصل هشتم- در زیادتی ولید بن عبدالملک و بیان تصرفات او به اتخاذ 
محراب و شرفات(1) و و 
فصل نهم- در زیادتی مهدی خلیفه عباسی. 
فصل دهم- در اضان بارش که خی است به ره شریقه که ساوی 
قبور متبر که است و صفت قبور شریفه و بیان حائزی(2) و(3) که دایر 
است بر حجره شریفه(4). [2- ب] 
فصل یازدهم- در علامات جهت سر مبارک و روی منیر و مقام جبرئیل و تا 
زیر خجره به رُخام(3) و تخلیق(6) ان مقام و معالیق و غیر ذلک(7). 
فصل دوازدهم- در عمارت مُجدد و ابدال سقف حجره شریف به قبه لطیف 
و تصویر انچه قرار یافته است عمارت حجره بر ان. 
فصل سیزدهم- در آنچه منقول است که حوالی حجره شریفه را خندق کنده 
به صاص( (8) پزکرده‌اند و آنچه مُتعلق است به اين قصه پرغصه: 
فصل چهاردهم- در حریق اول و آنچه اعاده پافته بعد از آن و بیان حریق 
ثانی و آنچه مُترئب شده بر آن. ٍ 
فصل پانزدهم(9)- در آنچه مسجد شریف مشتمل است بر ان, از رواقها و 
ستونها و 


1- شرفات: ج: شرف, کنگره‌ها. 

2 ل: حایر 

3- حائز: در اینجا به دیواری که احاطه به حجره شریفه دارد گفته می‌شود. 
4- م: : شریفه شریفه. 

5- ژخام: مر تسکت که ره ویو مرکشتم مرس 
و مرمرسفید. 

6- تخلیق: خوشبو کردن. 

7- م: آن. 

8- رصاص: سرب. 

9- ل: پازدهم. 
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حواصل(1) و غیر آن و تخصیب(2) مسجد و مصابیح(3) و تخلیق و 
اجمار(2) آن. 

فصل شانزدهم- در ابواب مسجد شریف و خوخه‌های او. ۱ 
فصل هفدهم- در بلاط() گرداگرد. مسجد و شرح سور مدینه و سوق ان. 
باب پنجم- در مساجد نبویه از مصلای عید و غیر آن و شرح مقابر مدینه و 
بیان فضل ك و شهدای ان. 

۳ ال در ما عید. 

فصل دوم- در مسجد قبا و مسجد صّرار 

فصل سوم- و صلی ام یی و اف وس اب به 
ادای نماز آنها را مشژف ساخته‌اند و جایهای آن معلوم است در زمان ما. 
فصل چهارم- در مساجدی که به حضور شریف مَشرّف شد و جهتش نیز 
معلوم است لیکن خصوص مواضعش معلوم نیست. ۱ 

فصل پنجم- در مقابر مدینه و نعیین مردمی که مدفون شده‌اند در ار 

فصل ششم- در فضیلت اخد و شهدای ان(6). 

باب سم در ایا ارات ی نا و ظراتر 9 ورصذفاشی 
که منسوب است به حضرت رسالت- صلی‌الله علیه و اله و سلم. 

در این باب دو فصل است: 


1- حواصل: محل قرار گرفتن آب, آبگیر حوض. 

2- تحصیب: ریگ در افکندن, قرار دادن ریگ. 

3- مصابیح: جمع مصباح که به معنی چراغ باشد. 

4- اجمار: اماده کردن اتش را. 

5- بلاط : سنگهایی که در سرا و جز آن گسترده باشند. ۵ هر صیون کهبز أن 
سنگ یا خشت پخته گسترده باشند. 


9- قراس تیال نشاندن. 
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فصل اول- در ابار مبارکات. یعنی: چاه‌ها به ترتیب حروف تهجی. 

فصل دوم- در صَدَقاتِ نبویه و انچه به دست مبارک خود نهال کرده‌اند. , 
باب هفتم- در مساجدی که منسوب است به پیغامبر(1) [3- ]- صلی‌الله 
علیه و آله و سلم- دز ره و غزوه‌ها در آن مساجد نماز کرده‌اند. 

در این باب سه فصل | ست . 

فصل اول- دررمساجدی که در طریق وه است یعنی آن(2) راهی که 
پیغامبر- صای‌اله لمع اه و سلم- سلوک می‌فرموده‌اند برای حخحّ و غیره. 
فصل دوم- در مساجدی که در راه حاجْ است یعنی آن راهی که مسلوک 

است در این زمان. ۱ 

فصل سوم- در مساجدی که در غزوات مبارکات در آنجا نماز گزارده‌اند(3). 
باب هشتم- در اودیه(4) و احماع(<) و اطام(6) و بعضی اعمال و جبال 


مد بنه . 

این باب مشتمل(7) بر دو فصل است(8): 

فصل اول- در اودیه مدینه. 

فصل دوم- در ضبط الفاظ مَتَعَلقه به مواضع و امّکنه و اطام و اعمال, و 

جبال و در این ضمرر احوال مواضع نیز فی الجمله مبین_ می‌شود-. والله 

المشتعان و علیه التکلان و ضلی الله علی سیدنا مُحشد و آله و جخبه. الا 
و آخراً و ظاهراً و باطنً 


4- اودیه 1 وادی صحرا| و بیابان. 

5 احماء: ج: رحماء: چراگاه, علفزار نفیسی. 

6- اطام: ج: اطم. قلعه و خانه, هر خانه چهار گوشه مسطح؛ بیشتر به 
خانه‌هایی ۳ در حومه شهر بنا شده است و به صورت پیلاقی بوده اطلاق 
می‌ شود. اطم کلمه‌ای عبری است و به حایطهایی که از خارج منفذ نداشته 
باشد اطلاق می‌شود و در عربی بنای مرتفع را گویند. 

7- د و م: ندارد. 


8- م و د: ملاٌ مشتمل است. 


ص: 


39 


باب اول 


اشاره 


در اسماء و فضل مدینه مُشرّفه و بعضی فواید دیگر که به آن بلده شریفه 
۶ .. 1 تن 
این باب مشتمل بر ده فصل است: 


ص: 


20 


ص: 


211 


فصل اول 


در اسمای مدینه به ترتیب حروف معجم بر وجه استقصا و استیفا و آن نود 
و پنج اسم است ۱ ۱ 

ات و این لتتی انست ور اف شوت و ان اما ال کی است کم ور آن 
موضع ساکن شده و بعد از ان مُسما شده است(1) جمیع زمین آن بلده 
شریفه با همان موضع شهر مدینه يا ناحیه‌ای از آن شهر به این(2) اسم. و 
پثرب در قدیم «ام‌القری» دیار مدینه بود(3) و آن جهتی که مسما بود در 
قدیم به یثرب, امروز نیز مشهور است به همان لسم و آن در جهت شمالی 
مد بنه و جهت عغعربی مشهد سیدنا حمزه- ررض 2111 عنه- و شرقی موضعی 
قعر وف به «بر که تشیلی > ات قه: روافت نات آن رسول- صلی الم ابر 
و آله و سلم- مروی شده که از تسمیه مدینه مُشرفه به اسم یثرب نهی 
فرموده‌اند و در بعضی روایات آمده است که گفته اند مدینه را هر که یثترب 
وید باید که سه بار استغفار کند, وخه کرآهیتشن یه آن است که او مشتق 
است [3- ب] از «ثرب» به تحریک به معنی() فساد با از تثریب به معنی 
سرزنش و مواخذه نمودن به سبب گناهان(5), لیکن در بعضی احادیت 
ی را رت ارت صالخا ور ای ای ور 


مدینه واقع شده است؛ 


1- م: ندارد. 

2- م و د: شهر به اشهر این. 
3- م: بوده. 

4- م و د: ثرب به تحریک. 
5- ل و د: گناه. 


ص: 42 

پس وجه جمع آن لیست که آن اطلاق قبل از نهی بوده باشد- ۳ اعلم. 
ارض الله, قال اللّه: «الَم تک ار اللّهٍ واسعة قثهاجژوا فیها»(1) «آا 
زمین خدای گشاده نبود تا مُهاجرت کنید شما در آن,» ۱ 
جماعتی از مُفسران گفته‌اند مراد به «ارض‌الله» در این ایه کریمه 
مدینه(2) شریفه است. 

ارض: آلمجزه: نیز در خن آفده است: 

ات دای وا لیر سوت آمجم که سامیر شدم به گریدای که 
طامور. شدم به هچرت به سوی آن قربه, بر تقدیری که این کلام شریف 
پیش از هجرت صادر شده باشد و با ماهور فندم: به سکنای آن قربه اکز 
بعد از هجرت باشد(3) که می‌خورد قریه‌ها را یعنی به جهت غلبه اهل 
ان(4) جمیع مواضع و اماکن را و غنیمت گرفتن و اسیر کردن اهل مدینه 
اهل و مال ایشان را و از اين حدیت استدلال کرده‌اند بر افضلیت مدینه از 
چند وجه؛ یکی از قول آن سرور- صلی‌اللّه علیه و آله و سلم- مأمور شدم 
به قریه‌ای که می‌خورد قریه‌ها(د), دیاز اضی قربه به آنکه او می‌خورد 
قریه‌های(6) دیگر راء گفته‌اند که خوردن, کنایت از غلبه فضل آوست بر 
فییر فنی: یعنی _فضایل جای دیگر مَضمحل می‌شود در جنب فضل او. 
الایمان: «قال اللّه تعالی: والذین وا الا والایمان»(7) حق- سبحانه و 
تعالی- در حق انصار اخبا- رضوان له علبهم-می‌فرماید 

«آن کسانی که منزل ساخته‌اند دار و ایمان را.» وچه تسمیه به ایمان بنا پر 


1- سوره نسا آیه 97. 
2 م. است ان. 
3- م و د: از به قریه‌ای تا اینجا ندارد. 


4- م: ندارد. 

5- د: : می‌خورد قریه‌ها را, ندارد. 9 یک کلمه نامشخص. 
6- م: قریه‌ها. 

7- سوره حشر, آیه 9 

8- ل: مصیر. 


: 43 
الباوه: به تشدید الزا البرزة: ایضاً به تشدید راء. 
وجه تسمیه این دو اسم کثرت بر و نیکویی اوست بر اهل او و بر جمیع 
عالمیان به برکت رسول- صلی‌الله علیه و اله و سلم. 
البَحرة: به فتح باء موخده و سکون حاء مهمله. 
البخیرة: به تصغیر البَجيرة به فتح باء موحده و کسر حاء مهمله و يا تحتانیه 
و راء مهمله و هاء بعد از ان. 
التلاط: بتابر کترت. بلاط که توغی. از سنک اسنت که به آن 241 | فرنش کنند 
یا مقسما شده است به بلاط بنابر اشتمال او بر موضعی که معروف است 
به بلاط. 
البلد: در تفسیر آیت کریمه «لا افسمٌ بهدّا البلد»(1) قولی است که مراد 
مدینه است. 
چنان که گفته‌اند مُرادمکه است و بلد در لغت کلانتر ده‌ها(2) را گویند. 
بیت الرسول- صلی الله علیه و اله و سلم- قال الله تعالی: «کما اجَْجَک 
۱ اع هنن المدیتم, 
تندد: بر وزن جعفر به دالین مهملتین. 
تندر: نیز بر وزن جعفر(4) به رای مهمله , به جای مهمله آخر. 
الجباره: و اين مروی است از تورات. ۲ 
جزيرة العرب و الحبيبة: به جهت دوست داشتن ان سرور. 
الحرم: در حدیث آمده که مدینه حرم است. 
حرم الرسول: - صلی‌الله علیه و آله و سلم- در حدیث است که حرم 
ابراهیم- علیه السلام- مکه است و حرم من مدینه. 
حسنه: قال اللّه تعالی: «لتبوَتََهْم فی التبا حسنة»(). حقن- سبحانه و 
تعالی- 


1 سوره.بلده ابة .1 

2- هر سه نسخه . دیه‌ها. 
3- سوره انفال, آیه 5. 

4 م و د: بر وزن جعفربه. 
5- سور ه نحل, ابه 1 


ص: 4 

می‌فرماید: در حق مردمی که مهاجرت کرده‌اند هر اینه فرود می‌اریم و 
جای می‌دهیم در دنیا ایشان را در منزل حسنه. یعنی در منزل خوب و مراد 
مدینه است. 

الخیره: بالتشدید الخيرة, بالتخفیف. 

الا فجهش درد الانمان کدست: 

دارالابزار و دارالاخبار: وجه تسمیة ظاهر آنجنت 

دارالایمان: در حدیبت آمده(1) که: قبة ة الا سّلام و دار الایمان». 
دارالسته مدا رالساام مدا رالفخ مار آلمحر وه تیه این اسماه 
ظاهر است و نیز در حدیت بعضی از اینها وارد شده. 

اس ی مایا اه اوه وان یوم صوو 
را در زر [هی که] مُحکم بود و تعبیر کردم آن را به مدینه.» 

ذات الحجر: از جهت اشتمال او بر سنگها(2). 

ات الخرار مات اوه شاه نم هم کسر وکین ام یل است: 
[و سیدة البلدان(3)]. 

الشافیه: در حدیت است که خاک مدینه شفاست و گفته‌اند که تعلیق 
اسماء مدینه بر محموم موجب عافیت اوست از حمی. . و نیز آهذه که مدینه 
نفی ذنوب ما کته پس او شفا و دوا بوده بااشد داء ذنوب و بلای گناه را. 
طابه(4) [همچو شامقه(5)] و طیبه: همچو هيبة و طیبه همچو صیبه و طایب 
1 تا خفجه. کانت: این هر ههار اسم آندات‌اند لقطا و ی 
مختلف‌اند(6). صیغه و مبنای این اسمها(7) همه در حدیث وارد شده 
انشتی وحه تسمیه طهارت و خوشی آن فحل, شتریف ابستته به سیب جاول 
ط‌ اه یراس ها هار 


1- م. است. 

2- م و ل: سکنها. ِ 

3- به نقل از ابن عمر در ص 8 خلاصة الوفا امده است. 
4- عربی. ص 18. طابه: نام مدینه منوره منتهی الارب. 
5- ل و م . ندارد. 

60- ل م۰ مختلفاتند. 

7- م: ندارد. ل: اسما. 


ص: 45 

ای سس مت ام دی یه مات ار ار ی 
پاسکدای تیار از زفین یا به فتم مفجند ۱۶ است: ان طت و «ظات. آذا 
حمٌّ» به جهت خَمّی و تبی که بود قبل از حلول شریف و پیش از وصول 
قدم مباری آن‌تحضرت* صلی‌الله علیه: واله ,وسلم. 

العاصمة: يا برای آنکه پناه شد مهاجرین را از آفت مشرکین و يا برای آنکه 
او درع حصینه است, چنان که گذشت و يا به جهت آنکه به معنی معصوم 
ات که ور.تضی سا به آن دجال و طاعون. 

العذراع متعول است | شفرات 

ِ« 

العروض: همچو صبو 

الغزاء: با تأنیت ای ی ات او 
نسبت به غیرش 

الغلبه: وت اه اسر انا مات سر 
در جاهلشت نیز مسغا بود برای غلبه بهود بر عمالیق و غلبه اوس و خزرج بر 
یهود در آن زمین با سکینه و تمکین. 

الفاضحه: به فا و ضاد معجمه و حاء مهمله به سبب فضیحت کردن آن 
مبتدعان و ۱0۷ را ؛ به اظهار مضمر ایشان و این احد معانی نفی 
کردن مدینه است خبث را. ۱ 

القاصمه: به قاف و صاد مهمله به جهت درهم شکستن آن هر جبار مَمرَد 
دا وهر کسی که آراوة بدی کنو اهل آن مه الرسلام. 

القریه: در حدیت آمده که حق- نوات | رد و تعالی- پاک ساخته است این قریه 
را از شرک. 

قرية الانصار و قریة السول: ای ات و ال امه ور سونو ره 


1- م. ندارد. 
2- م: از زمین و تأ فتح معجمه ندارد. 
3- هر سه نسخه: نمی‌دراید. 


ص: 6 
قلب الایمان: در حدیث است. 
المومنه: در خبر است که سو گند به خدایی که نفس من به ید قدرت 
اوست به درستی که خاک مدینه, موّمنه است؛ و در خبری دیگر است که 
مدینه در تورات به این اسم مکتوب است وجه تسمیه پا به سبب اتصّاف 
اوست, حقبقتا , به قابلیت(1) تصدیق همچون تسبیح گفتن [5- ] سنگریزه یا 
اسان ایمان آو فجازی است:هنجو نا آیه کر هل الفرس ۱ اج 
اهل القریه. به جهت اتصاف اهل آن به ایمان و انتشار ایمان از آنجا و با به 
جهت دخول اهل آن در امن از اعداء و طاعون و دجّال. 
ما٩2‏ 8 الحلال و الحرام: ظاهر است؛ . و نیز در حدیت آمده. 

شفن خر ام مر اجه 
ان به جیم در حدیث آمده. 
المخبة: به ضم میم و حاء مهمله و تشدید موحده منقول است از کتب 
المحببة: به زیادت موحدة دیگر المحبوبة: نیز منقول شده از کتبٍ متقدمه. 
وجه تسمیه این سه اسم و حبیبه. محبت ان سرور است- صلی الله علیه و 
آله و سلم- به آن محل مکژم منوّر. 
المحبوره: ۳ حبر به معنی سرور يا [از] چبره به معنی نعمت و [یا ازا] 
متخیار از اس سره النات و کر رات است. 
المّحرمه و المحروسه و المحفوفة: در خبر است که زود بیاید مدینه و مکه 
در حالتی که محفوف باشد به ملائکه یعنی درهم پیچیده باشد به ملائکه. 
المحفوظه و المختاره و مدخل مب یرد مین کزیمه: 
«رب اوخلنی مَدحّل صدق 5 اخرجنی مُحرح صدق(6)» 


[- م: حقیقه به قابلیت. 

2- م و د: ندارد. 

3- سوره یوسف؛ آیه 92 

4-وفاء الوفا وه خلاضنه اله‌فا: مین الخلال ۵ الحرام. 
5- م و د: تکرار شده است. 

60- سوره بدبی اسرائیل, آیه 90. 


ص: 47 

گفته [اند] مدخل صدق مدینه است و مخرج صدق مکه. 

المدینه:(1) مدینه در لفغت, يا عبارت از «خانه‌های» بسیار است که تجاوز 

گرنه باشد ازج قربه ور ترشی ماش رح مرا ۶ وبا مرادی عصر 

است و متبادر از مدینه به لام تعریف ان محل شریف و موطن منیف است 

به خلاف نکره که تبادر و ظهورش در مجموع مّدن علی السُویه است و 

کی میسوب به مدینه شریفه مدنی است. 

مدينة الرسول: صای الا ان ه الم واه جه جهت اضافت نمودن آن 

سرور به نفس نفیس و ذات با برکات خود- صلی‌اللّه علیه و آله و سلم. 

المحرومه( زا در ترات آمده وجه تسمیه‌اش انزال رحمتهای حق است به 

آن موطن شریف به وجود لطیف آن حضرت بلکه رحمت ذات با برکات آن 
ت است که آن موضع شریف مرحوم شده به آن قال اللّه تعالی: «ما 

ازسلناک الارمَة للعالمین(۵)» 

المرزوقه و مسجد [د- ب] الاقصی(<): منقول است از صاحب 

«المطالع(6)». 

المسکینه: منقول است از تورات اسناد مسکنت به او يا حقیقت است به 

ما ات امسر سای سار ای ار اوه 

خشوع است. 

الخسانه محه اسان امام حقها بامتادا هه استاه آنمان است:ستان 

که گذشت. 

تسوا از ی تاه د اه موه در حدیتث است. 


1- م. ندارد. 

3- م و ۳ در حدیت امده المرحومه. 

4- سوره انبیاء آیه 107 

5- شاید به دلیل اینکه آخرین مسجد انبیاء در زمین بوده است.؛ 
مسجدالأقصی نام نهاده‌اند. عربی. ص 21. 

60- م. مطالعه. 

7 ان اهل. 


: 48 
العَطییه [و المرجبه(1)] و المقلسه و المقد: تساه مها 
التک ‏ در ی آار اوه 1777 
انضمام مهاجرین است با انصار- تیا او کب 
المکینه: به جهت مکانت و رفعت شأن او. 
مهاجر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: چنان که در حدیث آمده. 
الموفیه: به تشدید و تخفیف فا اسناد و فا به جهت وفا نمودن اهل اوست 
به عهد خود به صدق و صفا. 
الناجیه: به جیم به جهت نجات او از ۳ و(3) و دجال. 
فلا کالم ار فل آستبه سفنت فصن و 
ااکس فا سا ای وت 3 تال صفمه است از 
یوم . هاذر به معنی شدید الحرارت است و اگر به مهمله است از هدر 
الحمام, ‌» [اذا] صوتث و الماء انصب» و ارض هادرخ کثیرالنبات(4) است. 
یثرب: در آثرب معنی و وجه تسمیه مذکور شند. ۲ 
یندد: يا از «ند» است که طیبی است معروف يا به معنی تل مرتفع است 
یا از ناد به معنی رزق. 
یندر: همچو حیدر به راء مهمله بدل دال مهمله ثانیه از یندد در حدیثی چنین 


آمده است.(5ظ) 


1- خلاصة الوفاء ص‌ 21 

2- م. عقاه. 

3- عُتاة: ج: عاتی. متکبر و در گذرنده از حد. 
4- م. بنات. 

5 در خلاصة الوفاء ص 15- 21. 


ص: 


419 


فصل دوم 


در فضیلت مدینه و تفصیل او بر سایر بلاد 

بدان که(1) بعضی از علما نقل اجماع کرده‌اند بر تفضیل آن موضعی که 
ضمٌ نموده اعضای شریفه(2) آن حضرت را- صلی اللّه علیه و آله و سلم- 
بر جمیع امکنه حتّی کعبه, بلکه بعضی دیگربر عرش نیز تفضیل کرد‌اند, 
امام نووی(3) و(4)- رحمة الله علیه- می‌فرماید: 

جمهور برآنند که سماوات افضل‌اند از زمین غیر موضعی که ضم اعضای 
مطهّر(5) آن حضرت- صلی‌الله علیه و آله و سلم- نموده و اجماع کرده‌اند 
بر تفضیل مکه و مدینه بر سایر بلاد [6- آ] و اختلاف کرده‌اند در تفضیل این 
دو بلده شریفه بر یکدیگر(6), اما عمر و بعضی صحابه- رضوان ال علیهم 
احمعیفت هن اک احل مر اند که مدیته اخصل است‌ه ام مد هت امام 
مالک است(7). 

روانش است از آمام احمه.ه این خلاف در ماعذاق کعبه ازست. انا کفید 
افضل, آنست: | 


[- د. و بعده. 
2 د: شریف. 
3- دم: نواوی. 
4 امام نووی: محیی الدّین ابو زکریا یحیی بن شرف‌الذین نووی یا نواوی 
31- 076 ق محذت معروف عامّه صاحب کتاب «الأربعون حدیثا» 


7- ل: ندارد. 


ص: 50 

بقیه مدینه. 

انفاقاً از دلایل افضلیّت آن موضع شریف یکی آن است که ابن جوزی(1) 
روایت ت کرده که در آن هنگام که حق- سبحانه و تعالی- اناد تففت. آفر تشن 
محقّد راء صلی الله علیه و آله و سلم- فرمود چبرئیل را به احضار عنصر 
اطهر آن ِِِ 1 پس آورد جپرئیل قبضه‌ای خاک سفید که آن موضع قبر 
اتقو از نتتر ون ۱ ست- صلی الله علیه و آله و سلم- پس خمیر کرده شد به 
ماء تسنیم(2), رپس تغمیس(3) نموده شد, یعنی غوطه داده شد در جویهای 
جلّت و بعد از آن کردانیدند او را در سماوات و ارضین پس شناختند ملائکه, 
هخسن راد ضلی الله».علنه. واه مسلم‌ سین ار انکه شاسته ادم رت یه 
الصلواة والسلام. 

۵ یز ی نیت آهندم. کف: دم کون شود 1 در آن جا که مخلوق 
می‌شود از آنجا و لهذا ابن سیرین(4) فرموده که اگر سوگند خورم صادق و 
باژم(3)و هی تک رندارم در آنکه حق- سبحانه و تعالی- نيافریده است 
اسر رت لیم اللم.سایه ‏ ال عطلمه ار اه یک عايی م ی از 
امیرالمومنین علی- علیه السلام- مروی است که در حين اختلاف صحابه در 
موضع دفن آن حضرت- صلی الله علیه وله و سلم- فرمود: 

«بیست در روی زمین بقعه‌ای حرامت‌عد از بقعه‌ای که قبض کرده است 
خق- سبحانه و تعالی- نفس نفیس پیغامبر خود را- صلی‌الله‌علیه وآله‌وسلم 
در آن.» 

و از ابن عباس مروی است که فرمود: 

«اصل طینت اطهر ان سرور از ناف زمینی است که به مکه است یعنی 
کعبه.» 

و نیز مروی شده که در آن زمان که خطاب نمود- حق سبحانه و تعالی- 
رین و اسمان اب فول. گرم سم فانها طذعا از کزها(6)» لایه. اجابت 
نمود از زمین موضع 


1- ابن جوزی: متکلم. محدث و واعظ مشهور قرن ششم. و, 508 يا 10 5- 
قم. 97 و از کتابهان آفست العتظم ولیتن این 

2- تسنیم: چشمه آبی است در بهشت. انند راج 

3- تغمیس: فرو بردن چیزی در آاب. اقرب الموارد ِ 

4- ابن سیرین: معاصر با حسن بصری و او از تابعین است. در خوابگزاری 
تفسیر الاحلام, کتاب تعبیر الرقیا و کتاب جوامع. آرامگاهش به بصره است. 


الأعلام. 
5- بار: پرخیر, مهربان. 
6- سوره فصلت, ایه 11. 
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و از اسمان محاذی آن: پس آن مُجیپ از زمین عنصر شریف [6- ب] و 
با ای و وا ی و نا پس از آن 
مدحول(1) شد زمین یعنی گسترده شد از ز کعبه و در مدفن شریف. گفته‌اند: 
در توفان نوح- علیه‌السلام- آن موضع را موج آب از زمین کعبه جدا ساخته 


به خاک ظییه طییه مدینه انداخته توعد ار ان آن عضرت در آن: مفوضع 
اکن شهب کر همان صخل رز نف مدفون کشت ضلی الله لته و آلفرو 
تا 


پس شرف کعبه و آن موضع شریف به سبب وجود شریف_آن حضرت بوده 
باشد از آن خاک پاک. لیکن مخفی نیست که اگر چه ابتداً از حیثیْت ایجاد 
آنحضرت. از آن خای پاک نعتن:ساک کعیه.و آن موضم.یکزنکه بود6 با شد 
اما آتهانا بهجفت اختصاص آن,فوطن شریف بهضر اعضای نطیی: و جنیه 
لطیف آن حضرت. آن را مزید و فضیلت ظاهر و باهر است بر کعبه- وال 
اعلم. ۱ 

پات رای ام ای و ام و کر و کم 
که: 


«ای پروردگار من» همچنان که بیرون کردی مرا از جایی که دوست‌ترین 
جایها بود نزد من. ساکن گردان مرا در جایی که دوست‌ترین جایهاست 
ژد وی ۲ ۱ ۲ 

پس از آن ساکن گردانید ان حضرت را در آن زمین با سکینه و تمکین. از 
این حدیث معلوم شد که مدینه عندالله احب بوده باشد از مکه و ظاهر 
ات ار ام ی او و 
پا و و ای ام عم و ی ی ۱ اد میاه واه 
اعلم. 

ابا را که سس رلسصلی الم هن آلم سلیت ات مس 
پرسکینه را و آن حضرت نیز- صلی اللّه علیه و آله و سلم- تحریض و 
حت(2) ر نموده بر اقامت مدینه و بر موذت در ان محل بر ی 
هی اه مسا 

ان اشت‌شعضی از اجه یل موف کضداید بر خکه رانا الاهفا 
آما آنمانن: 


1- از دحو, اشاره به آیه 9 سوره مبارکه صافات است. 
2- جت. به معنی برانگیختن و تحریض,. 


22 
کی تفضیل مگه کرده‌اند بر مدینه- زادهما ال رها و کشا - متمسک 
ایشان جدیت آن(1) «مکه خیر بلاد الله» است(2) و در روایتی «احت 
ارض الله الی الله» خفن اشترلال کووه انم بف ناوت ناب و ساق [7- 
آ] او در مکّه بر افضلیّت مکه بر مدینه و اين مذهب ابوحتیفه و شافعی 
است. اما صاحب تاریخ مدینه: سید علی سمهودی- بح ۱ 12 2 بو هر 
دو جواب می‌گوید از حدیث بر آن وچه که خمل می‌کند حکم خیر بلاد الله را 
بر آنکه پیش از ثبوت فضل مدینه بود به اظهار دین و افتتاح بلاد از آن منبع 
ایمان و بفین رای تا انا بفد اد دهای ان-خضرت: بعنی,ساکن حردان هرا در 
زمینی که دوستر است نزد حق- سبحانه- اجابت نموده در مدینه پرسکینه, 
ساکن گردانید و از آنجا بر 0 را 7 ٍِِ پس 
9 
سلم- این سخن را در وقتی گفتند که بر عزیمت هجرت بر راحله سوار 

بودند. 

از استدلال نه تباوتی تضاعف توافت در کر این وحة حوات می کوید که 
زیادتی تضاغف واب دلالت نمی کند بر افضلیّت. چنان که در حق متوجّه 
عرفات افضل آن است که پنج وقت نماز را در منی بگزارد با وجود عدم 
تضاف ثواب در نج فان که ادای ستت بر عانه افضل است ار دای او 
در مسجدالحرام با وجود تضاعفت ثواب سنت در آنجا به مذهب شافعی و 
لهذا عمر قائلٍ است به مزید تضاعف ثواب در مکّه و به افضلیّت مدینه و 
غایت مایلزم آن است که گاه مفضول را مژیتی می‌باشد بر افضل چنان که 
مقذر است نزد اهل ۰ 

امام مالک را پر سیدند که اقامت نمودن در کدام یکی از مکه و مدینه 
دوست‌تر است نزد تو؟ گفت: مدینه(4) و چگونه چنین نباشد که در مدینه 
هیج(5) راهی نیست لا انکه رسول 
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صاین اه اه الم مسا در آن.زاه رفقه و چبرئیل- علیه‌السلام- بر 
وی نازل می‌شده در کمتر از ساعتی؛ و طبرانی و غیره روایت ت کرده که 
«المدینه خیز من که و در روایتی «افضل من مکه» و از جمله چیز‌هایی 
[که]| می‌توان استدلال کرد بر افضلیت مدینه, شدذت خت رسول‌الله(1) 
است- ایا اه الضه نام به فدیته خناتجه فتیع اخبار و اناز زا 
پوشیده نیست [7- ب 
ره اس ی ای و اه ای 
باز می‌گشت از سفر نظر می‌کرد بر درختها و در روایتی بر درختهای کلان 
و در روایتی بر مرتفع مدینه و تیز می‌راند بارکی(2) خود را از غایت 
دوستی که داشت با مدینه. و نیز صاحب تاریخ می‌گوید: 

«اگر کسی تأمل کند در آنچه گذشت و در آنچه هی ان از فضایل مدینه و 
خضانض آن فحل. تمکیته: ضندر اه رازه ماد و دلش با ان مالا کلام 
حاصل می‌شود به تفضیل مدینه بر مکه- زادهما ال تشریفا و تکریما.» 


1- ل: ندارد. 


ص: 
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فصل سوم 


در دعای آن حضرت» صلی الله علیة واله وسلم- در خق مدیثه و اهل آن 

محل سکینه و نقل و با از انجا و عصمت ان معدن فضل و کمال از طعن 

طاعون و فتنه دجٌال(1) در صحیحین(2) است: 

«اللهم حبت الینا المدینه کحبنا مکة او أَشْذ» یعنی: محبوب گردان مدینه را 

صاس ده اس ادن 

۵ از ان مفدن اسر ار به نکر ان ماقهشدم شی نیست. که احایت 
ر اوّل حاصل شده پس تکرار برای طلب مزید است و نیز آمده که هر 

ی بو ۳ 

«اللهم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا رزقا حسنا» یعنی: 

«قرار ده ما را در مدینه و روزی کن ما را رزق خوب.» 

و در صحیحین است: 

«اللهم اجعل بالمدينة ضعفی ما جعلت بمکة من البر کة» یعنی: 

«برکت مدینه را دو چندان برکت مکه گردان.» 

نیز در صحیحین است: 

«اللهم بارک لهم فی مکیالهم و بارک لهم فی صاعهم و بارک لهم فی 


مذهم» یعنی: 


[- م. ندارد. 
2- صحیحین: مراد «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» است. 
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«برکت ده ال سدیته را جر مکال(39 ایضان و صاع 2 آبشان و مق 
ایشان.» 

صاحب تاریخ می‌گوید: 

یک مد کافی است در مدینه کسی را که در غیر او کفایت نمی کند افزا ان 
مقدار.» 

و در صحیح مسلم است: 

«الامم بار که لا فی جحبتهاء الامم باری لا قی صافا. اللیم‌بار کلا فی 
هدن اللمم بازک لا فی مدشا اللهم اخعل عم الب که بر کین » 

اول طلب برکت ۱ ز غایت التفات و عنایتی 
که به آن محل شریف و اهل آن داشت طلب نمود که با هر برکتی از آن 
برکاتِ مطلویه دو برکتی دیگر زیاده کند [8- ] و ایضا آمده: 

«اللهم پارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی صاعنا و 
باری نا کی اد للم آن ابا هم عنذ یو ای و و آنت عند وه 
و ای وا ای ی ال ماع اک و 
[پیامبر] اوّل برکت طلبید در امور مذکوره و بعد از آن:اهتفاها نشان 
الاجابة گفت: 

«الهی, ابراهیم- علیه‌السلام- بنده و خلیل یعنی دوست و پیغامبر تو بود و 
من نیز بنده و پیغامبر توام, او دعا کرد در حق مکه من نیز دعا می‌کنم در 
حق مدینه و می‌طلیم از تو آنچه او طلبیده به زیادتی مثل آن.» 

آمده است: هرگاه که نوباوم(2 هن م۳۳ آن را به حضرت قیآ دی و 
ایشان آن را فی گر فتند و مق ؟ 

«اللهم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا»(5) بنابراین(6) شک 
قست که ادها سار را ام یه گرار‌وها با محوو احایت 


1- مکیال: پیمانه. ۱ 

2- صاع: پیمانه‌ای است که بر آن احکام مسلمانان از کفاره و فطره و جز 
ان داثر و جاری است و آن چهار مد است., ل: ضاع. 

3- مد: پری دو کف است از طعام. در فقه نیز به کار می‌رود. 

4- نوباوه: هر چیز تازه و نو عموماء میوه خصوصا., ل: باوه. 

5- م و ل: الحدیت. 
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۳ ال بار طلب زیادت است, چنان که گذشت. 
گن ایب هزیر ان السیخصلی اه غلیه و الم وسلمه خر ال تاخه من 
المدینه و خرجثٌ معه فاستقبل القبلة و رفع یدیه حتی انی لا آری بیاض ما 
تحت منکیبه. تُم. قال: اللهمٌ ان ابراهیم نبیک و خلیلک دعاک لاهل مکة و انا 
نبیک و رسولک ادعوک لأهل المدينة, اللهم بارک لهم فی مذهم و صاعهم و 
لیم و کترهم ضتفی ها بارکت: هل مکت اللفر من ههتا الی هیا حتی 
اسان ال ات ارض لا ام صن اراض سشه ام کما سنوت ماه 
فی الماء.» ... 
اها ادعته که <کر تقل کم آسه عیقب آز اناء‌نکی این است :لیم 
کب الینا العدنه کحفا هک اه اس وصحعها لا وباری نا فیفها و 
صاعها وانقل حماها و اجعلها بالجحفة» و در حدیت قدوم [ حضرت- صلی 
اللّه علیه و آله وسلم- به مدینه مذکور است که اصحاب آن حضرت- صلی 
اللّه علیه و آله و سلم- به حمی مبتلا شدند و آن حضرت- صلی اللّه علیه و 
آله وسلم- بر منبر نشست و دست قبارک برداشت و گفت: 
«ای پروردگار من از ما نقل کن وبا را» 
و چون صباح شد فرمود: 
«امشب حمی(1) را آوردند نزد من به صورت یک پیرزنی سیاه و آورنده او 
گرفته بود او را از گریبانش و می‌گفت این است خمی و چیست رای جهان 
ارای شما [8- ب] در حق او؟ 
گفتم: او را در خم گردان» و خم نام موضعی است و در روایتی آمده است 
که شخصی در آن صباح به نزد آن حضرت- صلی اه علیه و آله وسلم- امد 

تَهْ که از ناحیه راه مکه می‌رسید به او فرمود که در راه هیچ کس را 
دیدی گفت ندیدیم الا زنی سیاه برهنه. آن خضرت فقو که.ضمان بر 
دیده و بعد به این هرگز عود نخواهد کرد. 
و در حدیت دیگر آمده: 
«ان کان الوباء فی شیء من المدینه فهو فی ظل مشعط کمرفق», و این 
در جانب بقیع, اطمی است مر بنی حدیله(2) را در غربی مسجد ایشان و 


1- م و ل: حما. 


2- م. حزیله و در کل متن نیز این گونه آمده است, م. حزیله. در متن 
عربی حذیله اما صحیح ان همان حزیله است. 
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موذن است به بقای بعضی از حمی(1). همچنان که مُشاهد است امروز. 

پس انچه منقول شده قوت و شوکت او بوده باشد و یا اعاده کرده باشند 
شیء از حمای خفیه را تا حاصل شود به سبب او تکفیر سیات(2) و موید 
این است آنچه روا یت کرده است امام احمدو غیره به رجال صحیح که اذن 
طلبید حمی تا در آید به نزد رسول- صلی الله علیه و آله وسلم- گفت چه 
کسی؟ گفت: ام ملدم. پس او را امر شد به قبا بعد از آن اهل قبا را پیش 
آمد از ایشان آن محنتی که غیر خدای نداند آن را. اک 
رسول- ضلی االه‌غیه وال وی اد پس آن حضرت فرمو 

«اگر خاطر شما می‌خواهد دعا کنم تا خدای تعالی این بلا ی 
کند و اگر می‌خواهید در میان شما باشد تا کفارت کند گناهان شما. گفتند: 
اگر چنین است. باشد.» 

اما طاعون و دجال لعین. در صحیحین آمده که در راههای مدینه ملائکه 
حراست و پاسبانی می‌کنند مدینه را تا در نیاید طاعون و دجال و آمده که 
او در پس احد خواهد نزول نمود به داعیه دخول مدینه ولیکن ملائکه روی 
شوم او را جانب مشرق خواهند گردانیده و نیز آمده که او در قرب مدینه 
خواهد فرود آمد و هر کافر و منافقی که در آنجاست رفته به آن لعین 
مُلحق خواهند شد و گفته‌اند این است روزی که مدینه نفی خُبّث می‌کند از 
خود و غير از انچه مذکور شد در این باب احادیث بسیار است که بنابر 
شهرت ان بر همین مقدار اکتفا نموده شد. 


۱ ِِ 
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فصل چهارم 


در خاک پاک مدینه و میوه‌های آن 

[9- [] در خبر است که غبار مدینه شفاست از جذام و آمده است که در 
هنگامی که که رجوع کرده بودند از غزوه تبوک و تلقی کردند لشکر اسلام را 
جماعتی که مدینه بودند و غبار بسیار(ل) از اناز ایشان انگیخته شده بود, 
بعض از همراهان آن حضرت- صلی الله علیه و آله ِِ بینی خود را 
فق‌به‌شنیدند. آز..بار: بسن آن. سید ابزار معلی الا علیه واله وسلم- 
نقاب(2) از روی مبارک(3) خود برداشته فرمودند: 

«به خدایی که نفس من به ید قدرت اوست هر اینه خاک مدینه دواست از 
هر داء.» 

راوی می‌گوید: گمان می‌برم که از جذام و برص. 

در خفزف دیکر آمندم: به خدایی که نفس من به ید قدرتِ اوست به درستی 
که خاک مدینه مومن است و به درستی که او شفاست از جذام. 

صاحب تاریخ می‌گوید: ۲ ۲ 
«مامٌشاهده کردیم که مجذومی‌به‌ان‌خاک پا ک‌استشفانمود و از او ان مرض 
بد(4) زایل شد.» ۱ 

و نیز مروی شده است که بنی‌الحارث با ضعف تمام به نزد ان سرور انام 


1- ل: ندارد. 
2- ل و د. لثام. 
3- ل: ندارد. 
4- م. ندارد. 
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- علیه السلام- آمدند, آن حضرت چون ایشان را دید گفت: یا بنی‌الحارت 
چه حال است شما را؟ گفتند: پاتصول الله ها زا اش شم بق ایحا 
رسانیده است. پس آن حضرت فرمودند که کجایید شما از صعیب, پس 
ایشان پرسیدند ما چه کنیم به صعیب؟ فرمود که بگیرید از خاک آن و آن 
خاک را در آب کنید و یکی از شما در وی تفل(1) کند و بگوید: 

«بشم اللّه راب اضتا بریّق بَعضتا شفاء لعریضتا یادن رتنا» 

پس کردند ایشان امتثال و خلاصی یافتند از آن بلیه؛ و نکال تفل عبارت از 
نفخی(2) است به اندک آب دهن, چنان که دعا خوانان بعد از دعا می‌دمند 
میت ات ار دمم بت انا و وا 
است معروف به مذشونیه و در آنجا مغاکی است که مردم از آنجا به جهت 
ی وف 

«آن ه موضع ار شده است از سلف.» 

تعنی: متا رین ن از متقذمین شنیده و دیده‌اند و آن [9- ب] محل مقر و 
معین شده است و جماعتی از علما : نیز از آنجا تجربه کرده‌اند و صحت آن 
موضع بر ایشان معلوم شده و من نیز غلامی داشتم مریض که قریب یک 
سال تب داشت جون [ آن خاک را خورانیدم در همان روژ تب از او 
منقطع شد و بعضی گفته‌اند آن خاک را در آب می‌باید کرد و به آن آب از 
تب غسل نمود. و صاحب تاریخ می‌گوید: 

نت آواز ان است که همچنان که از آن حضرت- صلی ال غلیه و ال 
وسلم- وارد شده عمل نماید و بعد از آن غسل کند(3).» 

یعنی همچنان که الأن مذکور شد خاک آن موضع را در آب کند و بعد از آن 
در وی تفل کند و بعد از آن بخورد و غسل کند تا جمع کرده باشد میان 
فرموده آن حضرت- صلی‌الله علیه و اله وسلم- و خوردن و غسل کردن که 
مد 


1- تفل: خدو انداختن و افکندن چیزی از دهان. 
2 ل: نفحی. 
3- ل: کرد. 
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در صحیحین است که هرگاه که کسی مریض می‌شد یا به کسی 
قرحه‌ای(1) یا جراحتی می‌رسید رسول- صلی اللّه علیه و آله وسلم- به 
انگشت مباري خود. همچنین می‌کرد! (هاه. در تقسیر ان سقیان تور ق سبابنه 
خود را بر زمین نهاد و بعد از آن گفت: 

«یشْم الله ثربة ا[ضنا برِيقة بِعضنا پشفی سقیمنا بان زبنا.» 

در بعضی روایت چنین آمده که اوّل این دعا را بخواند و بعد از گفتن بريقة 
انگشت در خاک کند و در حدیث دیگر آمده که مردی را به نزدیک آن سرور 
آنزدند که: در باق ام خراحی ود بسن آن خضرت*صلی لاه عایه و اله 
وسلم- یک طرف بوریا را(3) برداشتند و بعد از آن سبابه مبارک را , به آب 
دهن شرپف مالیده بر زمین گذاشتند و فرمودند: 

«بسم الله ریق بعضنا بتربة ارضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا.» 

نعد.از آن آنکشت»میمون را بر آن؛جراخت هادتد. 

آسا تهاو آن.هتا فیضم و اس ار 

در صحیح مسلم است که هر که خورد در صباح هفت خرما که از مابین 
«لابتین» مدینه است ضرر نکند او را هیچ چیز تا بیگاه و در روایت امام 
احمد است که هر که خورد هفت خرمای عجوم(4) از لابتین مدینه بر نهار, 
ضرر نکند او را هیچ چیز تا شب. 

راوی می‌گوید: [10- ۳ فان می‌برم که فرمود که اگر هنگام شام تناول 
تمایه محفوط باشد از رو اشتا با که ضیع آید و تزور صحنحین است. که 
هر که نهاری کند به هفت خرمای عجوه ضرر نکند او را در ان روز زهر و 
سجره, و در صحیح مسلم است که در عجوه عالیه شفاست و یا انکه 
و ای ات تا هور ات اند استت نه 


1- قرحه: ریش و جراحت و آبله. 

2- م: ندارد. 

3- م: ندارد. 

4 ِ_ِِ ِِ نوعی خرمای نیکو و مرغوب است در مدینه منوره. 
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رجال صحیح, بدانید که در «کماة» دوای چشم است و عجوه از فواکه جثت 
است؛ و از عایشه مروی است که صاحب دوام(1) و دوار(2) را 
می‌فرمودند که هفت صباح هر روز هفت خرمای 0 ۶ ۳ دوام 
و دوار درد سری است که دوامی دارد(ه). لیکن مشهور در کتب طبٍ آن 
است که دوار گردش سر را می‌گویند- والله اعلم. 
حچمت تخصیص عجوه از انواع خرما و تتصیص عدد سبع معلوم نیست- امنا 
بالله:ه روت له و بما جاء به. 

ز انس مروی ی خرماها بر رسولل- ی هن 
2 عجوه بود, لیکن امام احمد روایت کرده که بهترین تمرهای شما 
تمری(4) است که درد را بیرون می‌کند و در او هیچ درد نیست. 
در تفسیر عجوه, ابن آثیر گفته که نوعی است از تمر بزرگتر از صیحانی که 
به سیاهی می‌زند رنگ او, و بزار بر انچه اب آثیر گفته زیاده کرده که(د) 
او از جمله ثماری است که رسول- صلی الله علیه و اله وسلم- به دست 
مبارک خود نشانیده‌اند در مدینه؛: و در وجه نسمیه صیحانی, حدیثی روایت 
کرده که جابر گفت: 
«روزی همراه بودم با رسول- صلی اللّه علیه و آله وسلم- در بعضی چهار 
دیوارهای مدینه و آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- با علی- 
علیه السلام- دست به دست. کرده بودء پس گذشتم بر یک تخلی و آن تخل 
فریاد برآورد که اين مُحمد سید الانبیاست و اين علی سیدللاولیا که پدر 
ائمّه طاهرین است و بعد از آن گذشتیم بر نخلي دیگر آن نیز فریاد بو آوود 
و گفت که اپن محمد رسول الله است- لی الله علیه و آله وسلم- و این 
تا پس آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- التفات کرد 
به امیرالمومنین علی- علیه السلام [10- ب] و گفت این را صیحانی نام کن. 
پس مُسما شد آن نخل از آن روز به اين نام خجسته فرجام.» 
صاحب تاریخ می‌گوید: 
است به اسم و در 


1- دوام و دوار بر وزن سُعال؛ دوام: گردش سر و آن را دوار نیز گویند, 
سر؟ 

2- وا ره سر گیجه. 

3- م و ۳ همچنین و است. 


4- هر سه نسخه: بژی. 
5- م: : که نوعی است زیاده کرده که 


رت است ِِ به صیحانی. » 
می گو نواع تمر ر ستقصا کردیم به صدو سی و چند رسید. 


در تحریض بر اقامت در مدینه و ترغیب نمودن بر صبر و مردن در آن 
مُوطن سکینه و نفی کردن او خبث و ذنوب را و وعید در حق کسی که 
احداث کند در آن محدثی را و پناه در گیرد محدثی را و یا اراده کند در حق 
اهل او بدی را و ترساند ایشان را و یا وصیت(1) کند به بدی نسبت به 
ایشان(2) بدان که ما این فصل را تأخیر کردیم از آن فصول کته تاج 
سبب معرفت آن امور مذکوره در فضایل آن منبع حضور و سرور حاصل 
شود(3) انچه مقصود است از این فصل از ترغیب و ترهیب. 

در صحیح مسلم است که زمانی می‌اید بر مردم که خواهد طلبید هر کس 
ابن عم و قریب خود را که بیا به سوی رخاء(4) و(3) و ارزانی و حال انکه 
مدینه ایشان را بهتر است از آن, اگر بدانند به خدایی که نفس من به ید 
قدرت اوست رغبت نمی‌کند کسی از مدینه و بیرون و الا آنکه خدای 
تعالی بهتری از وی را در جای او می‌نشاند. در صحیحین است که به 
زلنتتن. که من ایند » التها می‌نماید ایمان به مدینه, همچنان. که فی‌ ایند ف 
مُنطم می‌شود مار به سوراخ(8) خود و نیز وارد شده که هر که صبر کند بر 
لاوای(] مذینه و شدت. آن من شهید با شفیع اویم در( روز قیامت: 


وصه. 


: ندارد. 


ل‌ 
- م. وصیت کند به بدی تنسبت به ایشان را ندارد. 
م‌ 
ِ ِِ 
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شخصی با ابوسعید خدری(1) مشورت کرد در آنکه از مدینه بیرون آید به 
سبب کثرت عیال و شدت و ضیق ان و عدم طاقتِ صبر بر ان. ابوسعید 
خدری(2) گفت: وای بر تو! من تو را امر نمی‌کنم بر آن و حدیثٍ مذکور بر 
وی خواند. 

شخصی نزد ابن عمر آمد در زمان فتنه و گفت: ای ابا ِِِِ 
تن در خای سود که از زنعولد صلی‌الله علیه و آله ه سم شنیدم و 
حدیث مذکور بر وی خواند. 

صاحب تاریخ می‌گوید: 

«ظاهر در آن است که یا در قول او- صلی اللّه علیه و آله و سلم- شهید با 
شفیع اویم از برای شک نیست چنان که عیاض گفته, بلکه از برای تقسیم 
است. شهیدم یعنی گواهم از برای مطیعان و شفیعم از برای عاصیان و 
می‌گوید این شهادت و شفاعت خاضه, غیر ان شهادت و شفاعت عامه(3) 
است و زاید بان ار ۳ 

و در بعضی روایات دیگر , به کلمه و او نیز امده یعنی شهید و شفیع اویم و 
در بعضی نسخه‌ها و صبر کند بر گرمای مدینه نیز آمده است. 

صاحب تاریخ می‌گوید: 

«ر ر این احادیثت اشارت است به آنکه موت ساکن مدینه بر اسلام خواهد 
۱۳ است به مسلمین.»(4) در حقّ اهل مدینه 
احادیث بسیار مروی شده است از آن جمله بر مذکور اقتصار افتاده و آمده 
است که اول کسی که زمین از وی پاره شود یعنی اول کسی که از زمین 
بیرون اید منم, بعد از من ابوبکر, بعد از او عمر, بعد از آن بیایم به اهل 


1- ابوسعید خدری: سعد بن مالک بن سنان بن تعلبه انصاری خزرجی 
صحابی است. او از حفاظ مکثرین بود و به سال 74 درگذشت. مدفون در 
بقیع مزاری منسوب به او به اسلامبول در محله ایوانسرای به حوالی جامع 
قعربه است. الأعلام. 

2- م: ندارد. 

3- م: عاصه. 

4- م و ل: و در شهادت و شفاعت. 
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شوند انشان. بنشن. از ان انتظار . کشم برای اهل مکه؛ و در حدیثی دیگر 
آمده است اول کسی را که شفاعت کنم از اهل(1) افّت خود اهل مدینه 
است بعد از آن اهل مکه و بعد از آن اهل طایف. 

امام احمد به اسناد صحیح روایت ت کرده که هر گاه که رسول- شام 
علیه واله وسلم- به مکه درمی‌امد و می‌گفت: ای بار خدایا! نگردان مرگ 
مرا به مک تا بیرون آری ما را از پنجاه و به صحٌت پیوسته از عُمر که 
ار ای خدایا! روزی کن مرا شهادت در راه خود و گردان فر زا 5 
بلده رسول خود, و مروی شده که این اجل دعای ان مقتدای اهل هدایت 
نود 6 موی شده که.هطر که را در مديته.باشد اضلی: باید که.به. ان تفسی 
لا 
در آن و هر آینه می‌آید بر مردم زمانی که می‌باشد آن کسی که [11- ب] 
ذر آن اصل ندارد همچو خارج مختار(2) به سوی یر آن؛ و در روایتی آمده 
است که باید که اصلی در مدینه برای خود سازد اگر چه آن یک درخت 
باشد. 

هر مرقهو‌گا رواوت گرم که در هکه انشان مکی اعوال دا بلکه اتخاذ آن 
کنید در دار هجرت خود زیرا که مرد با مال می‌خواهد که باشد. ظاهر در آن 
است که مُخاطب به این کلام مُهاجران بوده باشند که بر ایشان نبود که در 
مکه ساکن شوند والا فضیلت مکه مقزر است, موید این است آنچه آبن 
عمر روایت ت کرده مر قوعا اتخاذ اموال مکنید از ماورای تاع که مکانت 
است قریب مدینه و ارتداد مکنید بر اعقاب خود بعد از هجرت و به زنی 
ندهید دختران خود را به طلقاء(3) اهل مکه. 

اما نفی مدینه خبث را, در صحیح بُخاری وارد شده که به درستی که مدینه 
طیبه است نفی می‌کند ذنوب را, یعنی پاک می‌سازد ساکنش را از گناهان, 
همچنان که پاک می‌سازد کوره آتش, چرکینی نقره را و بعضی روایات دیگر 
آمده که مدینه مردچ بد را نفي می‌کند یعنی بیرون می‌کند. مَوّید است این 
وا فل اسان اه یره اه دشاب در حق اعرابی که گفت اقاله کن 
بیعت مرا ایشان ابا نمودند پس او بیرون رفت. فژته ههخو: کورخ: تشن 


1- 2 ندارد. 
2 م: تختار. ل: مجتاز. , 
3- طلقاء: ج: طلیق, از بند رها کردگان. 
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است که چرکینی را دور می‌کند و خالص را می‌گذارد. 

ضاحت تا ره هی امین 

«دور چردن مردم مدینه مردم بد را مخصوص نیست به زمان آن حضرت- 
صلی اللّه علیة. واله وسلم ۷ 

قاس مس که این سس اس عانی اه احمد که بعد از این خواهد هن 
به قول خلیفه راشد و امام به حق عمر بن عبدالعزیز که وقتی از مدینه 
بیرون می‌ شد با همراهان خود ی گفتت که می‌ترسم(1) از آن مردمی 
باشیم که مدینه ایشان را نفی کرده از خود. 

اما ابعاد حق- سبحانه- اهل خُب کامل را که کفارند از آنجا ظاهر است و 
اما کین کفان می‌توانخ یود که به: نقل ملانکم باشد ایسانرا از ان.متجل 
شریف [12- [] بعد از موت به مکانی, فناسب ان آبدان. کنیف؛ خنان. که 
بعخضی, علما اشارت. به ان کرده‌اند نظر به این معنی نفی مدینه خبث و 
ختوب را تفی اهل آن باسد با هراد افاد اهل خی کامل باشد کم اجان 
قابل شفاعت نیستند و يا مراد در ماعدای(2) قصه اعرابی و دجّال باشد 
که مدینه به سبب لاأوا(3) و مَشِقّات و مضاعفه واب و تنزل رحماني که در 
اوست, پاک می‌سازد نفس ساکنش را از ظلمات. ذنوب «ان اس ای 
بَذهبن السیأت(4)» و پا مراد آن است که مدینه نمیز و اظهار هی کت خدت 
و فساد قلوب خبیثه فاسده را یعنی اظهار می‌کند خبائث مخفیه مضمره او 
را همچنان که مشاهد است. موَیّد اين معنی است آنچه فرموده‌اند رسولل- 
یال اه و له هلت در یت ا کشنن صاهان ار سم اعد که 
مد بنه همچو کوره ان است. 

صاحب تاریخ بعد از اين می‌گوید: 

«آنچه بر من ظاهر شد آن است که نفی مدینه خبث را, به هر چهار معنی 
است یعنی هر چهار واقع است نه آنکه بعضی باشد دون بعض.» 


1- ل: می‌ترسیم. 

2 ل: معدا. 

3- د. : لاوا. 

4- سوره هود, آیه 114. 
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اما وعید محدت در صحیحین است(1). 

در احادیث تحریم مدینه آمده است(2) که کسی که احداث کند در مدینه 
حدثی را؛ مراد به حدث فعل منکری است که معروف نباشد در سئت. با 
پناه دهد محدثی را, یعنی کسی که احداث منکر کرده لعنتِ خدای و لعنتِ 
ملائکه و جمیع ادمیان بر وی باد و خدای قبول نکند از وی صرف و عدل را 
با خدای قبول تقی کند از وی صرف و عدل را. جمهور بر انند که صرف 
فریضه و عدل نافله است و عکس نیز قولی است و قولی آنکه صرف توبه 
است و عدل قدیه و در این حدیبت اشارت است به آنکم گناه در مدینه 
اک( ای ان عم 
در صحیح مسلم است که کسی اراده می‌کند اهل اين بلده شریفه را به 
ندیه فی کداند خدای تعالی او را همچو گداختن نمک [12- ب] در آب 7 
مسلم در روایت دیگری می‌آرد که هیچ کس اراده نمی‌کند اهل مدینه را به 
بدی الا آنکه خدای تعالی می‌گدازد او را در آتش همچون گداختن 2 
در آتنتن و گداختن تمک:ذر آب: 

در حدیت دیگر آمده که رسولل- ای هی لت سس روزی مشژف 
شد بر مدینه. پس دستهای مبارک خود برداشت تا که نمایان شد سفیدی 
ابط(3) مبارک او(4), پس او(5) گفت: ای پروردگارا هر که اراده کند مرا 
و اهل بلد مرا به بدی, تعجیل کن تو هلاک او را. اما وعید کسی که بترساند 
اهل مدینه را. طبرانی در اوسط خود به رجال صحیح روایت کرده که ای 
پروردگارا کسی که ظلم می‌کند اهل مدینه را یا می‌ترساند ایشان راء پس 
بترسان تو او را و لعنت خدای و ملائکه و جمیع ادمیان بر وی باد مقبول 
نمی‌شود يا نشود صرف و عدل از وی. 

نسائی روایت کرده که کسی که بترساند اهل مدینه را در حالتی که ظالم 


1- ل: ندارد. 
2- ل: ندارد. 
3- ابط: زیر بغل. 
4- ل: ندارد. 
5- ل: ندارد. 
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ار مور دی لا امس وا 
در حدیث دیگر مروی شده که مدینه محل مهاجرت و جای خواب(2) من 
و در آنجاست مبعت من؛ سس حقیقت(3] و سزاوار بر امت(4) من 
می‌کرده باشند از کباثر و هر که رن ویس ار 
در روز قیامت و هر که حفظ ایشان نکند سیراب می‌شود يا سیراب کنار او 
را خدای از طینت خبال(6) و طینت خبال عبارت از عصاره اهل دوزخ است 
یعنی چرکینی و زرداب اهل دوزخ که از افشرده شدن ایشان حاصل 
می‌شود- نساء الله العافية منها. 
مروی شده است که مهدی خلیفه عباسی وقتی که به مدینه آمد امام مالک 
و غیره از اشراف مدینه مقدار میلی به استقبال او رفتند چون مهدی, امام 
را دید به سوی او شتافت و دست در گردن او کرد و به او دریافت پس 
امام ته. او خفت:* یا امتر المومتین و الان به. مدنته در می‌ایی (و1 |] و 
مرور می‌کنی به, قومی از یمین و یسار خود که ایشان اولاد مهاجرین و 
انصارند- رضی الله عنهم- بر ایشان سلام کن زیرا که در روی زمین قومی 
ای اد ی ی نیست. 
مهدی گفت: این را از کجا می‌گویی يا امام؟ امام گفت: زیرا که در روی 
زمین قبر هیچ پیغامبری غیر محشد رسول اللّه معروف نیست و هر طایفه 
که قبز آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- نزد ایشان باشد ایشان 
سزاوار آنند که فضل و شرف ایشان بر همه معروف و مشهور باشد. . پس 
مهدی آنچه امام فرموده بود به تقدیم رسانید و در سخن امام مالک اشارت 
است به تفضیل به سبب مٌجاورت آن حضرت- صلی الله علیه وآله وسلم. 
مشهور است که رسول- صلی الله هرن له هسام فرمودند که لایزال 
جبرئیل به 


پلست . 


- م. 
- م: خوب. 
- ل: حقیق. 
- م: امن. د: سزاوارتر امّت من. 


ما . 


ارد. 


- ل: ند 
- خبال: تباهی و نقصان و هلاکی و رنج و گرانی. 


بر نج بنج اک 
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من وصیّت می‌کرد در حق همسایه تا که گمان بردم که مگر می‌خواهد که 
وارت ساره همنت ید ۲ به همسایه و مجاورت ۱ 
۳ 
ثواب و جوار بیت‌اللّه الوهاب مزیت است. لیکن مدینه را به جهت جوار 
کیب و فرب مریضش ابیت ضد رات انم 


1 ند بت اف تذا رن 


ص: 


09 


در تحریم مدینه و احکام مَتعلق به 

در صحیحین است که ابراهیم- علیه‌السلام- تحریم کرد مکه را و دعا کرد 
4 اهل او و من تحریم کردم مدینه را همچو تحریم کردن ابراهیم مکه 
را. 

در این معنی احادیث صحیحه بسیار است. 

حدود حرم مدینه: 

لیکن در تعیین حدود حرم مدینه الفاظ مَختلفه وارد شده است در بعضی ما 
بین لابتین(1) است و در بعضی دیگر مابین جبلین یعنی عیر(2) َ ثور(3) و 
در بعضی دیگر ما بین مأزمیها به معنی جبلین و در بعضی دیگر ما بین عیر 
و احد در بعضی دیگر(4) خلّتین و جمام(5) و(6) مدینه و در بعضی دیگر 
لابتین و جمام مدینه که عبارت از سه کوه است در یلی خژه [13- ب] 


کربی. نآ 
امام نووی(7)- رحمةالله- چنین تعیین فرموده که لابتین یعنی حرژتین حد 
شرقی و 


1- لابتین: تثنیه «لایه» و آن «حره» است. وفاء, ج: 1, ص 89. 

2 کوه عیر: مرادف «حمار» کوه مشهوری است نزدیک ذی‌الحلیفه که 
میقات مدینه است. وفا, ج: 1, ص 92. ۱ 

3- کوه ثور: در مدینه غیر از جبل «ثور» معروف که در مکه واقع شده 
است. 

4- ل: ندارد. 

5- جمام: به کسر جیم نام سه کوه است در وادی عقیق. وفاء ۰ ۰۳ 1 ص 
ار بفدا خر ی اشاره هی‌شتوو. 

6- م: حمای. 

7- در متن نسخه ل نواوی گفته شده که همان نووی است. 
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غربی مدینه و جبلین حد جنوبی و شمالی ان( 

رسول- فلت اه خلت لته ناه فرمود که کنده و بریده نمی‌شود گیاه 
تر مدینه و تنفیر(2) کرده نمی‌شود صید مدینه و برداشته نمی‌شود 
لقطه(3) و(4) او مگر کسی که بردارد برای تعریف و اخبار. و صالح و 
سزاوار نیست هیچ مردی را که سلاح بردارد و در انجا برای قتال و نه انکه 
قطع کند در آنجا شجره‌ای را مگر کسی که علف, دهد شتر خود را. 

و حدیث دیگر در حدٌ حمای(5) رسول- صا اه این وله و سای این 
است که حمای آن حضرت یک برید(6) است ,از هر ناحیه مدینه که خبط 
رس و تس امه فاص تا وید که مه ان یم رازن 
خبط شجر عبارت از زدن اوست تا اوراق او بریزد. 

بدان که آنچه مذکور شده است ازذکر برید در حد حمای رسول- ای 
علیه وآله وسلم- او غیر حرم است و قائلان به تحریم مدینه مُشرّفه تعرض 
نکرده‌اند به اجرای احکام بر موضعی که غایت برید و غایت حذد حرم مدینه 
است لیکن بعضی احادیت ضعیفه وارد شده انتخت. فه. ان نیز داخل حرم 
است. 

یر به فتح عین مهمله و سکون یاء تحتانیه کوهی است مشهور در قبله 
مدینه نزدیک ذوالحلیفه و عير را عایر نیز گویند(7) و بر بالای او نیز کوهی 
است مسما به غیر و 


۱ ۳ 

ای که رو تس سا رنه و صاحت اس تاره 
و 

قسجماع ای ای که تکام بای خهاربابان شود از غیر ستع. کنید: 

6- م: بریده. 

7- م: گوید. 
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شی فا و آوان است ه اه ارم ای هساو تیا ترایز 
وارد گویند و ثانی را عیر صادر گویند و ثور به فتح مثلثه, کوهی است خرد 
در بسن اد و در لور اخلاف بسار استم اضم و متفه انم است؛ که 
هد کور شنذو از ایتجا انم حی‌اید که احد آن‌خزم است؛ و هوالستهه وغیر 
مذکور در تحدید مواضع بسیار در حدیث آمده که با وجود ضعف ضبط و 
تعیین آن خالی از تعسُری نیست. پس به جهت اختصار اقتصار بر همین 
مقدار سزاوار نمود [14- ] فایده برید عبارت از چهار فرسخ است و هر 
فرسخی سه میل و هر میلی سه هزار و پانصد گز, همچنان که مرضی 
صاحب تاريخ است و شش هزار گز نیز گفته‌اند و این را استبعاد(1) نموده 
و گز عبارت از بیست و چهار انگشت است و هر انگشت عبارت از شش 
جو مضموم با یکدٍ 


کل استهار. 


ص: 
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در احکام حرم مدینه زاد هما اللّه شرف 

بدان که ائمه ثلائه غیر ابوحنیفه برآنند که مدینه را حرم است همچو مکه به 
دلیل احادیت سابقه در همین(1) باب و ابوحنیفه می‌گوید که معنی قول 
ای یت ای لاه یهت تفای ترامع سا یه و 
مخترم ستاختم. ان( واء به. دلیل انکه:.ان ی 
بلبل(3)» می‌کرد فرمودند: «یا ابا عمیر مار فعل النغیر(4)و نیز از عايشه 
مروی شده است که آل محمد را- صلی الله علیه و آله و سلم- وحوشی 
بود که صید(3)می‌کردند و نیز ثابت نشده است سلب با سَلب جانی [لن 
وحوش] با وجود آنکه معقول المعنی هم نیست, چه حرم مکُه- حلژسها اللّه 
تعالی- با وجود اتفاق امت(6)بر حرمتِ حرم اشلت یا سای ای در انا 
مشروع نیست و طحاوی از ائثه حنیفه می‌گوید: 

«احتمال دارد که نهی از صید مدینه و قطع شجر آن باشد که آن(7) 
دارالهجرت بود و بقای 


1- ل: ندارد. 

ات 

3- در متن حدیت «القماری» جمع قمری هم اند استت: وفاء ج: 1 ص 
109 

4- نغیر: مصغر نفر و يا نفرة. گنجشک نوک سرخ خرد و کوچک. 

5- ل و م: آن را صید. 

60- ل: است. 

7- ل و م . او. 
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این چیزها به جهت زینت او و میل طبایع و نفوس به سوی او دخل تمام 
دارد. اما چون هجرت منقضی(1) شد ان نهی نیز زایل شد.» 
احکام حرم محترم مدینه برای ائمه ثلاثه قطع شجر حرم مدینه و صید 
طیور و وحوش او حرام است نزد ایشان, لیکن بعد از صدور جنایت اختلاف 
است که‌تر آن سای حه یه ویر یس مینز 
اما امام احمد را در وجوب جزا دو روایت ت است و از امام شافعی دو قول 
ار رل هس ات سم سرام سای ات رو 
قول قدیم وجوب الجزاست چنان که ابن منذر و آبن نافع از اصحاب امام 
مالک بر آن رفته‌اند و جزای ان همچو جزای جنایت است در حرم مه با 
اخذ سلب و این [4 1- ب] اصح است و مختار امام نووی و غیر او, بنابر 
صحت حدیث سعد که بعد از این خواهد امد. 

بز. این جهدین بر اخقلای است که همین قنیل کفار است: ۳ . اد فرسن.و 
نا اب و را را ات اس و 
سالب تم هی دا و ی ی آن سلب حق 
جانی مغصوب(3) باشد سلب آن بلا خلاف جایز نباشد. 
بلقینی می‌گوید: نظر. ضفتضی: آن اشت: که. عبد. مشلوتب نود و .همین 
است توب مُستعار و مستاجر پوشیده نماند که حدیث سعد که اصل این 
مسئله است رد قول بلقینی می‌کند در حق عبد. 
اف رن 
هاید تفصیل. کرد مان آنکه غید مادونباشه به: آن .نا تاشد ی فعل 
سعد- را بر اين باید حمل نمود و آنچه به خود می‌روید و غذا می‌شود همچو 
رخله آحذ ان حانر ات 
مطری فرق کرده میان حرم مکه و حرم مدینه به آنکه جایز است اخذ 
مایحتاج الیه همچو چوب(4) رحل و علف دواب به خلاف حرم مکه. و 
صاحب تاریخ فیه نظر گفته و 


۹ م‌: هد ۱ 

2- م: از همچنان تا اینجا ندارد. 
3- ل و م: مقصوب. 

4- م حرب. 
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بیان کرده. 

از جمله احادیث این باب یکی آن است که سعد بن وقاص سوار شده به 
سوی قصری که در عقیق داشت می‌رفت. غلامی را دید که قطع شجر 

وا وا او ۱ 
چون سعد بازگشت اهل آن غلام آمدند و گفت وگوی کردند تا سلب او را 
باز پس دهد سعد ابا کرد و گفت مهاذ الله که رَد کنم چیزی را که تنفیل(1) 
کرده است به من رسول- ضلی الله علیم واله وسلم- یعنی غنیمت داده 
است و نیز مروی شده است سعد- جاریه‌ای را دید که قطع حما(2) 
می‌کرد. پس سعد زد او را و شمله(3) و تبری که داشت از وی گرفت. 
[ 5 1- آ] اه ایشان فرمودند که(4) 
ره کن آن را سعد گفت که لا واه رَد نمی‌کنم غنیمتی را که رسول- صلی 
الله یه مه ال و وراه به من داده است و گفت شنیدم آن سرور را که 
فرمود هر که را می‌بینید که قطاع حما(3) می‌کند بزنید و سلبش(۵) را 
بگیرید. بعد از ان. ان تبر را بیل بساخت و به ان کار می‌کرد تا ان زمان که 
4ص و لت : 

در حدیثی دیگر آمده که سعد دید مردی را که صید مي‌کرد در حرم مدینه 
پس ثیاب او را سلب کرد از او, بعد از آن موالی او آمدند و گفت‌وگوی 
کردند سعد فرهود که بر شما هیچ قصّه نیست این طعمه‌ای است آ[کها] 
رسولل- ی ی مه به من خورانیده است(۶) و لیکن اگر 
خاطر شما می‌خواهد بهای آن را به شما می‌دهم. از جمله 


1- تنفیل : غنیمت دادن. ۱ 

2 حما: علفزاری که حعام برای چارپایان خود اختصاص می‌دهند. 

3- شمله: شالی باشد که بر دوش اندازند و بر سر هم پیچند. برهان قاطع 
4- ل: ندارد. 

5- م. ندارد. 

6- سلب: یکی از آلات کشاورزی. 

7- م. ندارد. 
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احادیث بسیار به این سه حدیت که هر یک به فایده مشتمل بوده اقتصار 
نموده شد و بعضی احکام جزییه دیگر که در این باب مذکور بود مثل نقل 


تراب. لقطه ور عیر آن ایخار واقتصاز موخب:خدف‌ان بانشدبا وجود انکهاز 
شتنهآن به‌حرم مکه‌جکم آن نیز معلوم می‌شود. 


در خصایص مدینه پر سکینه 

بدان که خصایص(1) مدینه زیاده بر صد است الا آنکه, در بعضی حرم مکه 
مُعظمه نیز مشارک به آن [دارد] همچون تحریم قطع شجر رطب(2) و 
۱ ۱ ۱11۳ سلاح برای قتال در آنجا و 
حکم لقطه(6) و نقل تراب و مانند آن از آنجا و نبش کافری که مدفون 
شود در آنجا. 

اما آن احکامی که ممتاز شده است مدینه به آن یکی تحریم اوست به 
لسان افضل الانییاء به دعوت آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم. 
0 شدن جانی است در آن حرم محازم ی 
کر عوار تنعل انش ,تناس مداوا زره فلت ان لدم شرشه: 


[- م. این خصایص. 

ِ- رطب: ترِ 

3- حشیش: گیاه خشک, خار. 

4- اصطیاد: شکار کردن چیزی را, ل: حشیش تر. 
5- م. ندارد. 

6- م. لقط. 

7- د: ندارد. 

8- م و ل: تداوی. 
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دیگر دفن افضل الخلایق- ی الم عایه و اه موی | لدب | 
دیگر دفن افضل این(1) امت. 
دیگر دفن اکثر اهل خیر(2) القرون. 
دیگر بعثت ایشان از آن.. 
دیگر بودن افاضل 0 پذل 0 مطفره خود کردند فی ذات اللّه 
در حضرت حبیب او(3)- صلی اللّه علیه و آله و سلم. 
دیگر اختیار نمودلنر حق- سبحاأنه- آن محل شریف را جهت قرار کار 
خیرالانبیا- صلوات اللّه و سلامه علیهم. 
دیگر اختیار کردن حق‌ِ سبحانه- اهل آن بلده طیبه را برای نصرت حبیب 
خود- صلی اللّه علیه و آله و سلم. 
دیگر افتتاح کردن آن مّوطن مبارک به قرآن(۵). 
دیگر افتتاح کردن ساير بلاد از آن محل یقین و گردانیدن آن مظهر دین 
دیگر وجوب هجرت به سوی آن مُوطن فتوّت قبل از فتح مکه. 
دیگر وجوب سکنا به مدینه جهت نصرت آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و 
سلم- و صواشسات نمودن ند آن عضرت: را تماق مس گفته‌اند هر که 
بیش از فتخ که هحرت. کردم بوور ففتفع بود: آف را افاهت کردن تون مکه 
بعد از فتح و رخصت بود در حق او سه روز بعد از قضای نسک. 
فیکر ات و نشکا تیه و بر تاد اضل در آنها ‏ ترقیت سر 


مهوت ان 
1- 1 و د. آن. 
2 ل: ندارد. 


3- دول: ندارد. 
4 ل و د: و ساير بلاد به بلارک و سنان. 
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آنجا با وعده(2) به شفاعت يا شهادت. 
دیگر استکباب(2) دعابه موت در آنجا. 
دیگر حرص آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- یف مر دزن در آتجا: 
دیگر شفاعت يا شهادت او در حق صابر بر لاءوای آنجا. 
دیگری طلب کردن آن حضرت زیادتی برکت را در مدینه نسبت به مکه. 
دیگر دعای آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- به انکه حق- سبحانه- 
قرارگاه او گرداند مدینه و روزی گرداند او را در آنجا رزقی حسن. 
دیگر تحریک آن حضرت دایه خود را نزد قدوم مدینه از فرط خت و طرح 
ردای شریف از منکب(3) طاهر منیف(4) به هنگام نزدیکی آن محل 
سکینه. 
ی اس ی 
دیگر از خصایص او طیب رایحه اوست چنان که [16- آ] به مشام اهل آن 
رسیده. 5 ٍ 
یا اه 
مخصوص است به همان جا. 
دیگر خوشی عیش است در آنجا. 
دیگر کثرت اسمای اوست. ۱ 
دیگرکتابت او در تورات به اسم موّمنه و مرحومه و محبوبه و غیره از آنچه 
مذکور شد. 7 
دیگر اضافت او با ۷ سبحانه- در آیه رکریمه «أَمْ تن أَرَض اللّه واسعة». 
(5) دیگر اضافتش به رسول- صلی اللّه علیه و آله و سلم- به عنوان بیت 
در کریمه «کما َخْرَجَک زبک من بییک(6)» دیگر سوگند باد کردن حق- 
سبحانه- به او در کریمه 


1- م و ل: و عدبان. 

2- استحباب: مستحب بودن, ثواب داشتن. 
3- منکب: ج: مناکب, دوش, کتف. 
تیف 1 و 

5- سور ه با آیه 97 

سور اقا ره 5 
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«لا یم بهَدّا الا 1 نظر به هخا رس 
دیگر ابتدا کردن به او و تقدیم نمودن او در کریمه «رب ادخلنی مدخل 
صد ق»(2) با وجود تقدم مخرج به حسب واقع. 
دیگر کثرت دعای آن حضرت در حق آن خصوصاً به برکت در آن و در ثمار و 
مکیال و بازار و اهل آن. 
ی توا سر را ان ی و ]له تس به آنکه او 
نافی خبث و ذنوب است. 
دیگر تصریح آن سرور- صلی اه ات ه له موی به آنکه هر که از آنجا 
رغبت کند به جای دیگر ابدال کند خدای تعالی به جای او بهتر از وی را. 
دیگر هر که اراده کند او را او اهل او را به بدی بگدازد خدای تعالی او را 
همچو ارزیز در اتش يا نمک در اب. 
دیگر وعید شدید در حق کسی که احداث کند در آن بلده شریفه منکری را 
یا پناه دهد و حمایت کند مَحدثی را. 
دیگر وعید در حق کسی که بر اهل او ظلم کند يا بترساند ایشان را. 
دیگر وعید کسی که اکرام نکند اهل او را با وجود آنکه اکرام و حفظ 
حرمت ایشان حق است بر امت یعنی واجب است. 
کیکر هگوم: آن ححته ضلی. الم غلبه و الهه فد اه به شفاعت و شهادت 
در حق کسی که حفظ ایشان کند در محبت رسولل- ضلی الیل له 
سلم. 


کر یه دین به قعال شرف میم آخاق اهل آلسدته فد خاک ماد 
جلبی »؟. 

در اخحضاض ام ای مان سا هه اک ها ی ند اد 
ایمان. 


1- سوره بلد, آیه 1 
2- سوره الاسراء ایه 90 
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ترا ات اس هط معراعت کشان اس 
دیگر آنکه دار اسلام است به حدیت «آن الشیاطین قد بنلست آن تعید 
ببلدی هذا.» 
دیگر آنکه او آخر قرای(1) اسلام است از حیثیّت خراب شدن. 
دیگر عصمت او از طاعون و دجّال با خروج مردی که خیرالناس است یا 
اخیار از ناس از مدینه به سوی آن معدن خبائث(2). 
دیگر نقل و با و خمی از آنجا. 
دیگر استشفا به خاک پاک و ثمار طیبه ازهار او. 
دیگر تشژّف او به شرف حقّ «علی کل مسلم زیارتها. « 
دیگر سماع آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- صلوات و سلام کسی 
را که در آن محل شریف در حضرت مَنیّف به ادای آن قیام می‌نماید. 
دیگر وجوب شفاعت آن حضرت کسی را که مستسعد می‌کرد به زیارت 
قبر انور و غیر ذلک از اموری که در باب زیارت خواهد امد. 
دیگر ائخا مسجد برای عامه مسلمین اوّل با ر از آنجا. 
دیکر اشنم فد مدیته هید ار و کار کردن سید ابرار به نفس 
نفیس و صدیق صدیق و ساير مهاجرین و انصار و نزول کریمه «لَمَسْجذٌ 
سس علی التَفُوی من اول وم (3)» الاایه. 
دیگر بودن آن مسجد شریف آخر مساجد انبیاء علیهم الصلوة و السلام. 
دیگر بودن آن از مساجدی که مخصوص است به شدرحال و به(4) زیارت 
نساء و رجال. 
دیگر مضاعفه ثواب ب چنان که خواهد آمد. 
دیگر کتابت برائت به جهت مصلا که چهل وقت تماژ را ادا تماید در آن 
مشسجد شر یف از انش دور و عدآب و تفاق: 


[- م: قری. 

2 م و ل: خبائث و ضغینه. 
3 سوره توبه, ایه 1109 

4 م و ل: احقیه ان به زیارت. 
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ی | 
محل نیاز به منزله حج است. 
دیگر آنچه ثابت شده است که آمدن به مسجد قبا و نماز گزاردن(1) در آن 
موضع با بهجت و ضیاء برابری می‌کند به غمره و غیر ذلک از اموری که در 
فضایل آن خواهد آمد. 
دیگر آنچه به‌ثبوت پیوسته که‌میان خانه آن حضرت و منبر ایشان- شب 2 
علیه وآله وسلم- [17- آ] روضه‌ای است از ریاض جنت مع آنکه بعضی بر 
آن رفته‌اند که آن روضه نسبت به جمیع مسجد نبوی عموم و شمول دارد, 
پس مسجدی است که در روی زمین هیچ بقعه‌ای به این شرف معروف 
دیگر آنکه(2) منبر شریف بر ترعه‌ای(3) است از ترع جثت. ترعه روضه‌ای 
که بر مکان مرتفع است با درجه یا باب, یعنی در. 
دیگر آنکه منبر او- صلی ال علیه و آلم و سلم- قشرف بر حوض اوست. 
دیگر ورود حدیث که مابین منبر و مصلای او- صلی الله علپه و آله و سلم- 
روضه‌ای است از ریاض جنّت و خواهد آمد که مراد(۵) ۱ 
دیگر قول آن سرور- لین الله غیه. و الم ام تدامد که احد کوهی است که 
دوست می‌دارد ما را و ما دوست می‌داريم او را و احد بر ترعه‌ای(ظ) 
است از جئت. 
دیگر قول او- علیه‌السلام- در وادی بطحان مدینه که او بر ترعه‌ای(6) از 
جئت است. 
صکر وف کرون آن حظرت».صلی. الا علتت و آله مه نله وادی عقیق 
مدینه را به آنکه وادی مبارک است دوست می‌دارد ما را و ما دوست 
می‌داریم او را. 
را سای ای و اه ی در ثمار مدینه که عجوه 


از جثت است. 


1- م. کردن. 

2- م. ندارد. 

3- معنای ترعه در اینجا همان است که در متن اشارت شده: محلی که بر 
مکان مرتفع واقع است. ل, نزعه. 

4- ل: ندارد. 

5- ل: نزعه‌ای. 

6- ل: نزعه. 


: 81 
کر خواهه کید که ویو ی له اه ماه دی خود را در 
سرچاهی دید از چاه‌های جئت. چون(1) از خواب بیدار(2) شد خود در سر 
چاه غرس بود و رویای انبیاء- علیهم الصلوات والسلام(3)- مُفُْر که حق 
است. 
دیگراختصاص مسجد مدینه به مزید ادب و خفض(4) صوت تأکد تعلم و 
تعلیم(3) در ان. 
دیگر عدم جواز(9) از خروح تقد از شتیدن: تدا ذر آن مکر ترای خاجتی. و 
رجوع نمودن بعد از قضای آن مگر مُنافقی باشد که به این مقید نشود. 
دیگر اختصاص این مسجد شریف به عدم ذخول کسی که سیر خورده باشد 
تن عضی به خمت احصصاضی ارم عفد یه ها مرها و الا آنن عکن عام 
است در جمیع مساجد. 
دیگر وعید شدید در حق کسی که سوگند دروغ خورد [17- ب] نزد منبر 


دیگر مضاعفه ساير اعمال در مدینه دارالسلام چنان که تصریح نموده به آن 
حجةالاسلام. 

دیگر خواهد آمد که روزه رمضان در مدینه همچو هزار ماه است در غیر او. 
دیگر وقوع شفاعت در حق اهل مدینه پیشتر از همه. 

دیگر اختصاص ایشان به مزید شفاعت و اکرام. 

دیگر آمده که مبعوث می‌شود میت: مدینه در حالتی, که از آمنین, است: 

دیگر آنکه مبعوث می‌شود از بقیع هفتاد هزار بر صورت قمر و داخل 
می‌شوند به جنّت بی مزاحمت حساب و مّناقشه 

[2 

دیگر توکل ملائکه به مقبره بقبع که هرگاه که پر شود از مُوتی از اطراف 
او بگیرند و 


1- ل: دید چون. 

2- م. در اصد: 

3- م: علیهم السلام. 

4- خفض: بلند نکردن آواز, ل: حفض. 
5- م. ندارد. 

6- م. ندارد. 
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اندازند به جنّت المأوی. 

دیگر مبعوث شدن آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- و اهل مدینه از 
قبور خود پیشتر از همه خلایق. 

دیگر استحباب دعا در اماکنی که دعا کرده است آن حضرت- صلی اللّه 
علیه و آله و سلم- در آنجا در مدینه و تفصیلش خواهد آمد, ان شاءالله. 
دیگر آمده که دعا مستجاب اپسست نزد استوانه مخلق(1) و نزد منبر شریف 
و در زاویه دار عقیل- رضی الله عنه- و در مسجد فتح خواهد امد. 

دیگر کثرت مساجد و مشاهد و مواضع مَتبز که همچنان که تفصیلش خواهد 
امد. 

دیگر استحقاق تعزیر کسی که خاک مدینه را عیب کند. امام مالک فتوا داده 
به تعزیر کسی که خاک مدینه را ردی گفته و فرموده که سی دزه(2) 
زده‌اند و در سجن کرده. 

دیگر استحباب دخول مدینه از راهی و خروج به دیگری. 

دیگر استحباب غسل برای دخول(3) آن. 

دیگر تخصیص اهل آن(4) به ابعد مواقیت. 

دیگر تفضیل یعضی از را بدایت به زیارت مدینه(2) بر بدایت زیارت 
مکه- زادهماالله شرفا. 

دیگر عبدی از مالکیه گفته که مشی از برای زیارت قبر آن حضرت- 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- افضل است از مشی برای کعبه. 

دیگر خواهد آمد که کسی نذر کند [18- [] زیارت قبر آن سرور را" 
صلی اللّه علیه وآله وسلم- واجب می‌شود وفای آن نذر و در وفای زیارت 
غیر آن سرور دو وجه است و ناظر(68) زیارت را اتیان(7) مسجد کافی 


است. 


1- یکی از ستونهای مسجد مدینه. 
2- دزه: تازیانه. 

3- م. دخل. 

4- م: مدینه. 

5 م. ندارد. 

6- ل: نازر. _ 

7- اتیان: درامدن. 
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ده ای فیس 
است. 
دیگر آمده است که احتعار(1) در مدینه همچو الحاد(2) فی کتاب ال 
است 
دیگر ار او به ظهور نار حجاز که از او انذار واقع شده و انطفای آن 
آتش نزد حرم مدینه. 
دیگر اختصاص او به مضمون حدیت خجسته صحیح «یوشک الناس آن 
یضر بوا| آکباد الابل فلا یجدون عالما الم من عالم المدینة» یعنی نزدیک 
است که مردم ضرب اعباد ابل کنند و این کنایت است از عمال سعی و 
اجتهاد کردن در سیر برای طلب علم؛ پس نیابند عالمی عالمتر از عالم 
مدینه, گفته‌اند مراد به عالم مدینه امام مالک است و غیر آن نیز گفته. 
دیگر امام مالک گفته که اجماع اهل مدینه مُقدم است بر خبر واحد به جهت 
شکنای ایشان در مهبط وحی و معرفت ایشان به ناسخ و منسوخ. 
دیگر اختصاص اهل مدینه به سی و شش رکعت غير وتر در ماه رمضان. بنا 
بر مشهور از مذهب شافعی. و در سبب این از امام منقول است که تا 
حاصل شود به سبب این شانزده رکعت مساوات ایشان با اهل مکه که 
ایشان میان هر دو ترویحه(3) یک اسبوع طواف می‌کردند رکعتین طواف 
می‌گز اردند(4). 
پوشیده نیست که(5) مکه معظمه در بعضی از مذکورات مشارک است به 
مدینه و از جمله احکامی که هر دو در آن شریک‌اند قیام هر یک از ایشان 
است در مقام مسجد اقصی در حق کسی که نذر صلوات يا اعتکاف کرده 
است. در آنجا. یعتی. واخب می‌شود وفا نمودن بة آن و اکر نذر کند در 
مسجد مدینه یکی از صلوات و اعتکاف را مجزی(6) نیست از این نذر 


1- د: اجتکاء ل: احتکاء. 

2- م و د. اتخاذ. 

3- ترویحه: نماز تراویج: بیست و دو رکعت نماز نافله در شبهای ماه 
4- م. فف رز آوند: 

5- م. ندارد. 

60- م. مجزا. 
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ادای آن در مسجد اقصی ولیکن اگر ادای آن کند در [18- ب] 
مسجدالحرام آن(1) مجزی است بنابر زیادتی ولب آن و اگر نذر مشی(2) 
کند به سوی مسجدالحرام يا مسجد نبی- صای‌الله فعايق 6 الم و نا لازم 
می‌شود او را مشی به سوی آن و در نذر مشی به سوی اقصی مخیر است 
میان انکه مشی کند به سوی مسجد اقصی يا به یکی از اين دو مسجد 
شریف. لیکن آنچه مرجح است عدم لزوم مشی است در غیر 
مسجدالحرام. کلام امام الحرمین متردد است در لزوم نذر به تطییب(3) 
مسجد مدینه و مسجد اقصی. پس اگر نظر کنیم کر و 
شریف باید که الحاق کنیم به مسجدالحرام. و اگر نظر به امتیاز کعبه 
اندازیم فلابد آنکه از ال این باب تا آنجا ترجمه کلام مُورخ اس لا تواده 
و نقصان. لیکن بنا بر غایت تمیز(4) بر سر هر خاصه‌ای از خواص لفظ 
اندازیم دیگر به حمرت نوشته شده تا کثرت تعدد و شمردن ان(5) ظاهر و 
اسان باشد. 


1- م. ندارد. 

2- مشی: روش و رفتن. 
3- د؛: تطیب؛ م. تظیب. 
4- د و م: تمیز ندارد. 

5- م. ندارد. 
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فصل نهم 


در بذایت ه ماب‌شان آن بلده ظاعورشرخ آنجه سصفت. وفع بافته در. آیزه 
توده غبراع(1) عايشه روایت ت کرده است که مکه شهری است که معظم 
ساحته‌جدای ۶ سالی اه راو عقحم کرداننه کرمت و وا و او را 
او وا اه 
به هزار سال و به او پیوسته است مد ینه را و به مدینه پیو سته بیت‌المقدس 
ان کت 2 ند اشام دای اس ب ار اصرال من علی- 
علیه السلام- مروی است که فرمودند: زمین اب بود پس خدای تعالی باد را 
فرستاد تا روفت آن(4) را و مسح نمود آب را پس ظاهر شد. بر روی زمین 
و از قسم دوم مدینه و از قسم سوّم ار ار فان 
ور وم ای 9 ای ۵ اد و 
قا ‏ 


7- رقم به بيامیر خدیت: مز فرع ا. 
8- م: پیغمبر. 
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فرمود در آن هنگام که خدای تعالی [19- آ] بر طور سینا تجلی کرد آن کوه 
کر بای رود سس قووی اخ ار آما هارمه یه امه ره حد ام 
کوه ثبیر و کوه ثور و سه پاره به مدینه مُشرفه, کوه احد و کوه عیر و کوه 
ورقان و در روایتی کوه رضوی که در ینبع(1) است در بدل کوه غیر واقع 
شده و مروی شده که ساکن گردانیده شدم در زمینی را که کمتر است از 
جایهای دیگر از مقر باران و حال آنکه آن زمین در میان دو چشمه آسمان 
است یعنی چشمه شام و چشمه یمن. پس «فاتخذوا الغنم علی خمس لیال 
من المدینه» [یمن] رمه گیرید در پنج شبه مدینه و در روایتی آنکه کمتر 
سازید چهار پایان خود را و بر شما باد که در زراعت کوشید و بسیار سازید 
جماجم را یعنی چوبی که در سر او آهن اماح(2) را مُحکم کنند و در روایتی 
آمده که پیغامبر- صلی اللّه علیه و آله و سلم- فرمود که يا عايشه چون 
خواهد بود حال تو هر گاه که مردم رجوع نمایند(3) به سوی مدینه و مدینه 
باشد همچو انار پر دانه. عايشه گفت: پس از کجا خواهند خورد یا رسول 
خدای. یعنی خوردنی و رزق ایشان از کجا خواهد بود. فرمود که اطعام 
خواهد کرد ایشان را خدای تعالی از فوق ایشان و از شیب(4) بامهای 
ایشان و از جنات عدن. 

دز رواتی آمدم. که-ساعت بفنی: قیامت: فاتم تشود تا که پر شدشاهای مندیته 
به شجره یعنی درختی که در ذوالحلیفه است و در روایت صحیح مٌسلم 
است که خواهد رسید مساکن اهل مدینه به «اهاب» يا «یهاب» به کسر 
مثناه تحتانیه و بثر اهاب بعد از این ذکرش خواهد آمد. 

گفته‌انر که قبل از ویرانی عمارت مدینه به آنجا رسیده بوده واز ابوذر- 
رضی اللّه عنه- مروی شده که گفت پیغامبر- فنای 21۱ علیه و آله وسلم- 
فرمود: هر گاه که بنا برسد به سلع 


[- ینبع. : شهری است بین مکه و مدینه. 
2 آماج: نشانه تیر. ابزار برزیگران. 
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به سوی شام رحلت کن و چون بنا به آنجا سید به شام آمدم. 

دز ویر آخنن کر میاه و ضا و حون سا ساسا تیاو 
آن.زفانی بیاید. بر هدیته که مسافر آن.یز عض اقطار اه بختر نده کویتة که 
به درستی که اینجا در وقتی [9 1- ب] معمور بود. یعنی از طول زمان و 
خرابی آن موضع و مکان این سخنان گویند و در حدیتی دیگر آمده که آخر 
قریه‌های اسلام از حیئیت خرابی مد ینه است و ترمذی به اسناد حسن 
روایت کرده(1) که معموری بیت‌المقدس خرابی یثرب است و خرابی 
پثرب خروج ملحمه است و خروج ملحمه فتحع قسطنطنیه است و فتح 
مس برمم وکال اس و ال وا هر 
قفوضا نصا موحرم د ال زر اور کشت وان خواهت که مدز موحاست که هر 
آینه ترک کنند مدینه را بر بهترین و خوبترین حالتی که داشت تا آن حدی که 
سگ يا گرگ درآید و بر بعضی از ستونهای مسجد شریف بول کند و غیر 
اين نیز, احادیث دیگر که دلالت دارد بر آنکه وقتی بر مدینه خواهد آمد که 
اهل مدینه را به خوبترین احوال و رسیدن ثمرات برکت ماأل آن گذاشته از 
انجا ارتحال نمایند و در اینجا اختلاف است. را 
مذکور در عصر اوّل بوده و اهل اخبار نیز در ذکر رفتن و محنتهایی که 
صورت وقوع يافته ذکر کرده‌اند که اکثر اهل مدینه از آن معدن سکینه 
رحلت کرده‌اند چنان که ثمار برکت دثار آن موطن اخیار و مسکن ابرار 
متروک و قسیب(گا مانده بود(ط) وعد از آن باز معاودت نمودند و به 
مقوطن خود رجوع فرمودند و بدر بن فرحون گفته: قومی دیده‌اند که آنچه 
پیغامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- از آن ترسانیده یعنی بول کردن سگلن 
برستونهای مسجد شریف سمت وقوع یافته و امام نووی(6)- رحمه الله 
علیه- گفته: مختار آن است که این ترک مذکور در آخر الزمان نزد قیام 
قیامت خواهد بود. 


_. 


1- د: گفت. 

2- م. بلحمه. 

3- ل: و خروج دجال ندارد. 
4- مسیب : رها شده. 

5- م. ماند. 

60- ل: نواوی. 


: 899 
صاحت تاریخ هی کهند: آبن شبه(1) حدیتی روایت ت کرده که هر ارت بیرون 
شوند اهل مدینه از مدینه و باز عود کنند , به ان من سکیته: هبار یرون 
اش از آنجا و دیگر معاودت نکنند ابدا ینس این ترک ثانی. که مراد امام 
تووف لا است حور وا ده ورلیدا اینست ی 2201 | روایت کردم از 
ابوهریره موقوفا که آخر کسی که محشور شود دو مردند یکی از «جهینه» 
و دیگری از «مزینه» که بگویند کجایند مردم و بیایند به مدینه و نبینند در 
آنجا مگر روبهان, پس نازل شود به سوی ایشان دو فرشته که ایشان را 
کشا ل(4) کرده و ناهشته(5) به مردم الحاق کنند و از این چنان معلوم 
می‌شود که آن دو مرد همچنان که آخر مردمان‌اند از حیثیت مردن آخر 

ایشان خواهند بود در محشور شدن(6)- وال اعلم. 

ایضاً مروی شده که قیامت قائم نمی‌شود, تا آنکه غلبه کند بر این مسجد 
من سگ و گرگ هر ی ی یا 1 
نماز کند و قادر نشود بر آن و بدین مضمون و اموری مانند این؛ احادیت 
دیگر نیز ۳ شده پس ترک اول چنانچه ابوهریره اشارت کرده به ان 
خروج مردم است از انجا به سبب امرای ند و موْید این است انچه مروی 
شده از ابوهریره که(7) گفت به خدایی که نفس من به ید قدرت اوست 
هر اه در ماه ی ما که ری ها که وا اه 
گویند و نمی‌گویم که حالق موی است ولیکن حالق دین است. پس بیرون 
شوید از مدینه اگر چه مقدار بریدی باشد و 


[- ل: این شیبه, م: این شیه, درباره ابن شبه رد ک: مقذمه همین کتاب. 
2- ل: نواوی. 

4 کشال: کشاله: از پس چیزی کشیدن نفیسی. 

5- هشته: رها کرده و معلق و اویخته و اویزان شده. 

6- م: ندارد. 

7- م: ندارد. 

8- ل: ملحمد. 
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هم از ابوهریره مروی شده که دعا کرد: «اللهم لا تدرکنی سنة ستین ولا 
امه اه اه کی این اصات ات ات 
معاویه- علیه ما یستحق اللعن- که امارتش در سنه ستین بود. اشارت 
است به واقعه حژه که از قبل یزید واقع شد در مدینه. 

مجمل قضیه(2) حزه انکه یزید بن معاویه, مُسلم بن عقبه المری را به 
لشکر عظیم از شام به مدینه فرستاد و آن ظالم , 0 
مقاتله نموده ایشان را شکست داده قتل بی‌دریغ نموده و مدینه شریفه را 
سه روز به قتل و نهب و سایر فساد استباحه نمود و این حرب در حژه 
مدینه بود و لهذا مسما شده به وقعه حزه و مقتول شدند در ان(3) حرب 
بقایای مُهاجرین و انصار و خیار تابعین ابرار- رضوان الله علیهم- مادامت 
[20- ب] اللیل والنهار- و گویند که ایشان هزار و هفتصد کس بودند و از 
غیر ایشان از عوام الناس ده هزار کس, غير زنان ام 
از حمَلة قران که به شرف شهادت رسیدند و امام بن حزم روایت کرده که 
در آن فتنه اسبان را(4) به مسجد رسول در هتقو ان حیوانات در میان 
قبر شریف و منبر منیف بول و سرگین انداختند و مردم را , به اکراه به 
بیعت یزید خواندند که ایشان بنده او باشند اگر خواهد تفر تفت و اگر 
خواهد آزاد کند و چون یزید بن عبدالله بن زمعه گفت: 0 
حکم قرآن و ستّت, گردن او را به شمشیر زدند. ۱ 

به سبب این قضه بر وجهی که ابن جوزی گفته آن است که عثمان بن 
محمد بن ابی سفیان متولی مدینه شد و جماعتی را از مدینه به شام 
فرستاد چون آن جماعت فرستاده() از شام برگشته به مدینه اکن گفتند 
ما از نزد مردی می‌آییم که دین ندارد و شراب می‌خورد و طنبور می‌شنود 
می‌کنیم با وجود احسان, و جوایز او بر ما. پس در ند منبر شریف بیعت 
ام و اهب لماعت 
اس اه اسر اصار امه ها ای ار فا وه 
عامل یزید, عثمان مذکور را از مدینه ِ کردند و از ابن حنظله مروی 
اشت که کفت خروع نکرديم تا ان ژماتی که ترنتیذیم که ۱ آشفان نی 
ببارد.(6) 


و 
و 
۳ ن‌ 
دس 
نب یم رن 


4 
۰ 19 
5 ۱ ۱ 0 
1 نبا جماعت فر 
رد. 
ستت 
د0, !۱ 
ندارد. 
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شیخ مجدالذین و غیر او ذکر کرده‌اند که لشکر یزید اهل مدینه اهل مدینه 
را اسیر کردند و فروج زنان را مباح ساختند و آن اولادی را که از آن حملها 
پیدا شده بودند اولاد حژه می‌گفتند و ابن جوزی گفته که بعد از حژّه هزار 
زن حژه از غیر شوهر خود بچه آورد! از جمله صحابه که در آن روز به 
شرف شهادت رسیده‌اند یکی عبدالله ب بن حنظلة الغسیل است که با هشت 
نفر از پسران خود و دیگر(ل) بن زید که حکایت کننده وضوی 
پیغمبر [21- [] است- صلی‌الله علیه وآله وسلم- و دیگر معقل بن سنان 
اشجعی است که در فتح مگه صاحب رایت قوم خود بود. ۳ 
سعید بن مَسیب روایت ت کرده که گفت, به تحقیق خود را دیدم در شبهای 
حژه که نبود در مسجد احدی از خلق اللّه غیر از من, و اهل شام فوج فوج 
در آمدند و می‌گفتند که نظر کنید به این شیخ دپوانه. و هیچ وقت نماز 
نمی‌شد الا انکه می‌شنیدم از قبر شریف- صلی‌الله علیه واله وسلم(2)- 
آواز اذان و و بعد از آن اقامت می کردند. یلسن ؛ پیش می‌ شدم و نماز 
می‌کردم و حال انکه در مسجد غير از من احدی نبود و این مسلم نا مٌسلم 
بعد از اين فساد شنیع به داعیه زیادتی افساد مُتوجّه مکه شربفه و قتل(3) 
عبدالله بن زبیر گردیده اما(4) در راه هلاک شد و در وقت هلاک حصین بن 
نمیر را وصیت کرد و گفت که یزید تو را بعد از من به جای من ساخته و 
علم امارت بر سر تو افراخته باید که تیز بر سر ابن زبیر رفته منجنیق 
نصب کنی. و حصین به موجب وصیّت او بر سر ابن زبیر آمده منجنیق نصب 
نمود و شخصی از لشکریان او بر سر نیزه آتش گرفته بود که از آنجا باد 
براندم به: کعبه شریفه رسانیده آتتشن در استار کعیه چسبید خانه. کعبه از آن 
آتش سوخت و در این آثنا خبر مردن یزید بی‌سعادت رسید و خدای تعالی 
از سر اهل مکه ان بلا را دفع کرد و از اقبح امور و اشنع کارها که در دولت 
شوم یزید- لعنة الله- صدور یافته قتل امام همام سبط خیرالانام حسین بن 
علی- علیه‌السلام- است و وقعه حژه مذکوره و رمی کعبه به منجنیق و 
سوخته شدن ان میان وقعه حژه و مردن یزید, سه 


1- 2 دیگر ندارد. 
2 7 ندارد. 

3- ل م. قتل ندارد. 
4 ل: اما ندارد. 
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ماه بود یا کمتر زیرا که وفات او در نصف ربیع‌الاخر بود و وقعه حژه در اوّل 
سا 


مروی شده که رسول- لیات علیه وال وسلم- به سفری بیرون شده 
چون به حره رسید در آنجا ایستاده «انا لد و انا ا راجمقون»(1) گفت 
[21- ب] اصحاب از اين امر غمگین و بد حال شدند و پنداشتند که مگر در 
سفر ایشان مکروهی خواهد بود پس عمر گفت: تا وسول لاه خیووت .ایرد 
که دیدم؟ پیغامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- فرمود: در این سفر(2) شما 
ثیست. بسن گفتند بسن آن چیست ؟ فرفودند: در اين حژه. خیار امت من بعد 
از اصحاب کشته خواهند شد. این است مجمل این قصه شنیعه حژه- وال 


اغلم. 


1- سوره بقره, آیه 136 
2- د: سفیر. 
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فصل دهم 


در ظهور نار حجاز از زمین مدینه و انطفای او نزد وصولش به حرم محترم 
ان معدن 

در صحیحین است که قائم نمی‌شود ساعت تا که ظاهر شود آتشی در 
حجاز و در صحیح بُخاری است که بیرون می‌شود آتشی از زمین حجاز که 
روشن می‌سازد گردن اشتران را به بصری. و 

رای رام و ام ره 0 
وآله وسلم- پُرسید ما را آن حدثان ما تقدم, پس گفت که کجاست حبس و 

را ی تس ی انم که 
از کجا می‌آیی گفت ازٍ خُبّس و رسیل. پس نعل خود را طلبیدم و مُتوجه 
مر ای سمل صلی‌اللّه علیه واله وسلم- و گفتم یا رسول اللّه 
پرسیدی ما را از حبس و سیل, ما گفتیم علم نداریم به آن و اين مرد 
زعمش آن است که اهل او در آنجاست. پس رسول- صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- ٍپرسید که کجاست اهل تو. گفت به حبس و سیل. پس گفت رسول- 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- که بیرون کن اهل خود را از آنجا به دُرستی که 
نژذیک اسنته که بیرفن شود از آنجا آتشی که روشن می‌سازد کردن شترآن 
را به بصری و حبس به ضم حاء مهمله و شکون موحده میان حژّه بنی 
سلیم و سوارقیه جایی است و به فتح با نیز گفته‌اند که یکی از حرژّتین بنی 
سلیم است و این آتش ظاهر شده است در مدینه از قبله [22- آا فابلی 
مشرق در جهت طریق سوارقیه و بدر بن فرحون گفته: اين نار سیلان کرد 


1- در معجم البلدان ج 2 ص 246 و وفاء الوفا جح 1 ص 140: «حبس 
سیل» درج شده است. 
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در وادی احیلیین و موضع او شرقی مدینه است در طریق سوارقیه, و غیر 
او گفته که از صدر وادی احیلیین سیلان نمود و قطب قسطلانی(1) گفته 
نار در شرقی مدینه ظاهر شد اين نار در شرقی مدینه به یک مرحله 
متوسطه در موضعی که او را «قاع الهیلا» گویند نزدیک به مساکن 
قریظه(2) میان مساکن قریظه و احیلیین بعد از ان ممتد شد در مشرق به 
سوی نزدیکی | 
صاحب تاریخ ی ده ما و ان نار اولا همان موضعی 
ناشن که در خدست: یه آن اشارت شده و مردم حاضر نشده باشند تا آن 
زمان که سیلان کرده باشد به محل مذکور. و امام نووی- وحفه |ام که در 
آن وقت بوده گفته که به این آتش یعنی ظهور او علم تواتری حاصل شد و 
پیش آن ظهور اين آتش زلازل مهوله واقع شده چندین روز ابتدای زلزله در 
مدینه در مستهل جمادی لااخر سنه ششصد و پنجاه و چهار بود لیکن خفی 
نوده که بعضی حاضر تشده‌اند با وجود تکرار ان: اشتداد یافته در روز سه 
شنبه و ظهور عظیم نموده در شب چهار شنبه سوم شهر مذکور در ثلث 
اخیر شب و حادث شده زلزله عظیمی که ترسیده‌اند مردم و تا آخر شب 
اتتفر ار بافته. و تقد ار آن نیز غی‌جنبفیده تا رود خرفه: و دو3(5) و آوازی 
داشته عظیم‌تر از رعد و زمین موج می‌زده و دیوارها حرکت می‌کرده تا که 
در یک روز به غیر شبش هیجده بار حرکت کرده چنان که قسطلانی که در 
آن واقت بوده.عکایت کردم ذر کتابی که ذر. آین .باب توشته و عخایب تیان 
در این باب نقل کرده‌اند روا یت کرده که روز جمعه چنان زلزله سخت شد 
که آوازی عظیم از سقف مسجد شنیدند و قسطلانی گفته که در روز جمعه 
نصف‌النهار آن آتش ظاهر شد در محل خود و در هوا [22- ب] دودی بود 
متراکم که افق را سوادش پوشیده بود و چون متراکم شد ظلمات و اقبال 
نمود شب ساطع شد شعاع اتش و ظاهر شد همچو شهر عظیم در جهت 
مشرق. 
قرطبی حکایت کرده که بیرون شد نار حجاز در مدینه شریفه و در ابتدای 


او در شب 


1- د: قسطانی. 
2- د: قریضه. 
3- دوی: اواز نرم و غلیظ. 
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شوم ی تاره و تدای مات یم انوا 
یافت تاضحی روز جمعه پس ساکن شد و بعد از ان ظاهر شد اتش و دیده 
می‌شد همچو بلد عظیمی که محیط است بر وی سوری که کنگره‌ها و 
برجها دارد و دیده مي‌شد رجالی که می‌راندند آن آتش را و مرور نمی‌کرد 
آن: آتش بر کوهی, الا آنکه او را می‌کوفت و می‌گداخت و بیرون قت‌آمد از 
مجموع آن همچو جویی سرخ و کبود و آوازی داشت همچو آواز رعد که 
0 کل ۱0 هه ۱۳۵۳۳ 
کوهی عظیم و منتهی می‌شد نزدیک به مدینه شریفه و با وجود این حال 
نسیم خنک به مدینه می‌امد و مشاهده می‌شد این اتش را جوشیدنی همچو 
ی مس وا ی اس و لس نب ی و 
روز متصاعد بود در هو و شنیدم که دیده شده است از مکه و از کوههای 
بُصری. و قسطلانی گفته که نور و روشنایی آتش مُستولی شد بر پستیها و 
جایهای پنهان. پس ظاهر شد پنهانیها تا آنکه گوییا اشراق کرده بود آفتاب بر 
حرم محترم(1) مدینه و روشن ساخته بود آن را و مُتأثر شده بود از لهیب 
اين آتش آتشها و لور آفتاب, در زمین به زردی می‌زد و نور 0 به سرخی 
مایل بود و کائه که منخسف شده بود و ابوشامه نقل کرده که مرعی 
ما ار 

مردی است که مُشاهده کرده است این حالت را در مدینه که رسیده است 
وبه او در تیماء که موضعی است که از بصری تا انجا همان مقدار است که 
از مدینه تا بصری نوشته شده است در آنجا کتابها به روشنایی آن آتش 
[31 2- آ] و ماه و آفتاب در آن مدت طالع نمی‌ شده الا متخسها و منکسفا؛ ۰ و 
قق کوید: در ذمشتق آتر آن کسوف را از ضعت ۳ می‌افتاد 
فلا هدن می تمو‌خیم و .حیرآن بودیم که خه نودن باشد نا آنکه-خبر ان بة فا 
رسید و عماد بن کثیر نقل می‌کند از قاضی‌القضات صردرالدین حنفی که 
اخبار کرد مرا پدر من شیخ صفی‌الدین, مرس مدرسه بصری که اخبار کرد 
مرا غیر واحد از اعراب در صباح ان شبی که این اتش ظاهر شده که 
دیده‌اند صفحات اعناق شتران خود را در روشنایی ان اتش. 


1- كت ندارد. 
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پس دانسته شد که آن آتش موعود است و سر ظهور آن در آن بلاد 
شاسعه بعیده و امتداد مذّت آن چنان که خواهد آمد آن بوده باشد که انذار 
تمام خواص و عوام را حاصل شود و مُنزجر شوند و از اين نار تذکره نار 
آخرت کنند در حقیقت این نعمتی بود در صورت نِْمّت و بلا زیرا که مردم 
را خوف عظیم دست داد و روی انابت _به درگاه مُحب السائلین آوردند و 
تشفع به حضرت سیدالمرسلین- صلی‌الله علیه واله وسلم- کردند و آمده 
که در آن روز امیر مدینه جمیع غلامان خود را آزاد کرد و رد مظالم نمود و 
ابطال مکس(1) کرد و توجه به حضرت سیدالمرسلین- صلی‌اه یه رل 
وسلم- نموده شب او و جمیع اهلٍ مدینه از رجال و نساء و کبار و صغار و 
اهل نخل در مسجد نبوی- 0 به گربه و تضرع سر 
برهنه از روی اعتراف انار ۵ تانق رن له صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- کردند پس صرف نمود حق- سبحانه تعالی- از انشان ان بلية 
عظیمه را بخ جا نب تما موه و خستضر نون آیزه انش تسه ماه ان 
که هو رخا ن گفته‌اند و روا یت کرده‌اند که امیر مدینه سواران فرستاد تا حال 
آتش معلوم کنند هیچ اسبی نزدیک آن نرفت. 

چندی پیاده شده پیش رفتند و نزدیک شدند دیدند که شرارها [23- ب] 
می‌اندازد همچو قصر یعنی درختهای غلیظه بزرگ, پس نتوانستند که 
حقیقت حال معلوم کنند. امير خود عزیمت نمود و دو سنیگ انداز راه به ان 
نزدیک رسید و زیاده اژ ان نتوانست پیش رفت به سبب حرارت زمین و 
سنگها همچو مسامیر که در ته آن آتشی روان بود و تصاعد لهب نار از 
مقابل پس مشاهد نموده است امیر, اتشی همچو جبال راسیات یعنی 
کوههای ثابت و همچو تلهای مجتمعه سایرات. یعنی روان که می‌برتابد 
سنگها را همچو برابیدنی دریای متلاطم الامواج کف خود را و عقد لهیب 
خود کرده است در افق همچو غبار. بیننده از غایت تیرکی بندارد که افتاب 
و ماه مگر منخسف شده‌اند و مطری خلاف این ذکر کرده ها 
امیر مدینه که امیر او را فرستاده است به شخصی از عرب که تژدیی انش 
روند, بینند که هیچ کس تاب نزدیکی او دارد یا نی که مردم از او بسیار 
ترسانند. پس گفت نزدیک رفتیم حرارتی در وی نيافتیم و من فرود آمدم از 
اسب خود و رفتم سوی او تا که 


1- مکس: ج: مکوس؛ باج و خراج گرفتن. 
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سید 9 او دیدم که سنگهای خُرد و بزرگ را می‌خورد پس تیری از ترکش 
خود بیرون گرفتم و پیش داشتم تا پیکانش به او رسید هیچ المی و حرارتی 
نیافتم دیدم که پیکان فرو رفت و چوبش نسوخت و نیز مطری گفته است 
که بر هر کوهی و سنگی که مرور می‌کرد آن را می‌خورد لیکن بر شجر 
ضرر نمی‌کرد و مي‌گوید که از اين ظاهر شد که این به سبب حرام ساختن 
نب است- صلی‌الله علیه واله وسلم- که شجر ان حرم محترم را ممنوع 
شده از اکل از به جهت وجوب طاعت ان حضرت- صلی‌الله علیه واله 
وسلم- بر همه مخلوقات. 

لیکن قسطلانی تصریح کرده به آنچه رَد اين قول می‌کند, زیرا که مي‌گوید: 
لایزال مرور می‌کرد بر سبیل خود, سحق(1) می‌نمود و می‌گداخت آنچه به 
او می‌رسید از شجر اخضر و حصی(2) و حجر و طرف شرقی او متوجه 
اه یه و 
محترم بود متصل [24- |[ شد به کوهی که وعیره گویند و نزدیک است به 
جانب شرقی اخد و گذشت که در طرف اوست وادی حمزه تا آنکه مُستقر 
شد و ایستاد در برابر حرم محترم نبوی- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و مرد. 
و گفته است که شخصی که بر وی اعتماد دارم خبر داد و گفت که سنگی 
بُزرگ که بعضی از وی داخل حرم بود و بعضی خارج چون آتش به او رسید 
به طرف خارجش متعلق شد چون به جانب داخلش رسید فی الحال مُرد و 
ففرخان: کفته‌اند که این انش سلان.می کرد به سرت در وادییت که طول 
او چهار فرسخ و عرضش چهار میل و عمق او یک و نیم قامت و دوان دوان 
بود بر روی زمین و سنگ آب می‌شد از وی همچو سرب و لایزال مُجتمع 
می‌شد در آخر وادی نزد منتهی حژه یعنی در جانب مشرق تا که منقطع شد 
در وسط وادی شظاة به سوی جهت جبل وعیره و سدٌ نمود وادی مذکور را 
به تسد عظیم از شی کداخته شندم جه. انش و کفه‌آند که این انش از در 
روی زمین مقدار قد نیزه‌ای دراز جمع کرد تا که مُنقطع شد وادی شظاة به 
سبب آن و بعد از ان سیل مُنحبس می‌شد در 


1- سحق: سودن و کوفتن يا ریزه ریزه کردن و محو و ناپدید کردن. 
2- ل: ندارد. 
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پس آن و همچو بحری می‌شد طولا و عرضاً. 

از عخاییی کفتدن ان سال صورت وقوع و سمت حدوت پافته یکی احتراق 
مسجد نبوی است- صلی‌الله علیه و آله وسلم- یعنی حریق اول در عقب 
انطفای این ۳ مذکور, دیگر زیاده شدن دجله بغداد است به حیثیتی که 
بسیاری از اهل بغداد غرق شده‌اند و مٌنهدم شده دار و زیر. 

دیگر ظامه کنزای وافقه هار انتشت که کرفته‌اند و خلیقه و اهلش ول سیف 
شربت شهادت چشانیدند و از تخریب و فساد آنچه مناسب شأن کفار است 
همه را به تقدیم رسانیدند و بعد از این آتش عظیم در بغداد افتاده عموم و 
شمول این آتش معموره شهر به خرابه گورستان خلفا رسیده و در بعضی 
دیوارهای گورستان [24- ب] اين ابیات را مُشاهده نموده‌آند. 

ان ترد عبرة فهذی بنوا العباس دارت علبهم الداثرات 

اسشتها خر ادفیل الاصای تا حوق الامیات 
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باب دوم 


اشاره 


در فضیلت زیارت و فضل مسجد نبوی- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و آنچه 
و لخ است به ان 


1- م و ل: فصول ثلاثه. 
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خر 101 


فصل اول 


الاتی فضیات ارت ها کی آن ه فا وکل برای تن نان خسن و 
عزیمت نمودن به سوی آن و صحّت نذر زبارت و خکم استئجار(2) برای آن 
فص زارت دار قطتیو بنهفی, از این عمو رعایت کرده‌اند کم رتصول > 
صلی‌الله علیه واله وسلم- فرمود: هر که زیارت کند قبر مرا واجب 
می‌ شود ضراو زاشقاعت مونل .یی شغاعت رح او کات و لا دست 
و دراین(4) معنی مراو را سه قول است یکی آنکه مخصوص می‌شود به 
شفاعتی که غیر او را نیست آن شفاعت- دیگر آنکه متفرد می‌شود به 
شفاعتی که آن شفاعت دیگران را نیز هست. لیکن, اين نسبت شفاعت به 
سوی او برای تشریف و تلویت(5) شأن اوست. دیکر انکةٌ لابدست او را 
دژخول در شفاعت و بر این تقدیر ۹ است معنی واجب می‌شود او را در 
و 
حاجت نمی‌افتد به تضمین شرط وفات بر اسلام به خلاف احتمالین اولین و 
کر کول اسصا ایهم تس تس یتست اک مد 
نفس نفیس خود شفاعت خواهد فرمود و شک نیست که اعظم شفاعت به 
قدر عظمت شافع خواهد بود. طبرانی و غیره از ابن عمر روایت کرده‌اند 
که هر که بباند نع هن. در حالس 


1- د: ندارد. 

2- استئجار: به مزد گرفتن کسی را. 

3- ل: شفاعت من واجب می‌ شود. 

4- م: ندارد, ل: و در این ندارد. 

5- تنویت: بر وزن تربیت روا کردن حاجت. 
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که زیارت کننده باشد مرا و حال آنکه هیچ حاجتی او را بر این نداشته باشد 
الا زیارت من, حق است بر من که شفیع باشم او را ۳ دار 
قطنی و طبرانی و غیر هما از ابن عمر [25- آ] روایت کرده‌اند که رسول- 
ضلی‌الله علیه و اله وسلم- فرموده‌اند: هر که حج کند. پس زیارت کند قبر 
مرا بعد از وفات من, می‌باشد آن کس همچو کسی که زیارت کرده است 
مرا در حیات من و ابن جوزی به این نوع روایت کرده که کسی که حح کند. 
پس زیارت کند مرا در مسجد من بعد از وفات من. می‌باشد همچو کسی 
که زیارت کرده است مرا در حیات من و صحبت داشته است به من. 
پوشیده نیست که از این تشبیه که(1) مساوات من کل وجه لازم نمی‌آید تا 
معارض شود به حدیت «لو انفق احدکم مثل احد» الحدیبث. ابن عدی و 
غیره از ابن عمر روایت کرده‌اند: هر که حج بیت‌اللّه کند و زیارت نکند مرا 
به تحقیق که جفا کرده است مرا و در روایتی از علقمه, از عنداللم فروی 
است که کسی که حج اسلام به جای ارد و زیارت قبر من کند و غزاتی(2) 
به تقدیم رساند و نمازی در بیت‌المقدس گزارد خدای غزوجل سوال نکند 
او را در انچه بر وی فرض کرده و در روایتی از انس مروی است که کسی 
که زیارت کند مرا در حالتی که مَیتَمّ گوییا که زیارت کرده است مرا در 
حالتی که زنده‌ام و هر که زیارت کند قبر مرا واجب می‌شود مر او را 
| 
زیارت نکند هیچ عذری نباشد او را و از امیرالمومنین علی- علیه‌السلام- 
مروی است که رسولل- ی وسلم- فرمود که کسی که 
زیارت کند قبر مرا بعد از موت من گویا که زیارت کرده است مرا در حیات 
من و کسی که زیارت نکند مرا به تحقیق که او(3) جفا کرده است مرا. 
ابوداوود به سند صحیح از ابوهریره روایت کرده‌که رسول- طای‌ااه قاره 
وله وسلم- فرمودند: سلام نمی‌کند بر من احدی الا آنکه رد می‌کند خدای 
تعالی روح مرا بر من تا آنکه رد سلام کنم آن شخص را. بیهقی به این 
حدیث استدلال [25- ب] کرده است بر 


[- ل و م . ندارد. 
2 غزراتی: غزاة بالفتح: جنگ با دشمن دین. منتهی‌الارب 
3- م. ندارد. 
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خیات اتببا* غلیهم الصلوات» والشلام> و تعضی کفته‌اند این خضانی, اشت ید 
قدر. فهم خقاطی که دز جد جواب قرو را لازم‌نمی‌دانتد کالب ضلی اه 
علیه وله وسلم- می‌فرماید: : می‌ شنوم شنیدن تمام و جواب می‌ دهم جواب 
دادن مالا کلام. مقصود نه آن است که به اعتبار تعدد و کثرت سلام کنندگان 
رد و قبض روح می‌شده باشد زیرا که هیچ کس بر این نرفته يا آنکه رد, 
عبارت است از باز آ هد و التفات یمودن از استغراق در شهود حضرت 
ودود و در آنکه آنر حضرت- صلی اه علیه واله وسلم- در قبر شریف 
زنده‌اند و سلام مُسلّم را می‌شنوند(1) و جواب سلام می‌گویند اخبار و آثار 
بسیار است که بعضی به صحت پیوسته و بعضی دیگر اگر چه ضعیف است 
اما از طرق بسیار مروی و ی ور ازآن 
جمله یکی حدییت امیرالمومنین علی است- علیه‌السلام- که روایت کرده که 
نزد قبر من می‌شنوم و هر که ۳ گوید به نیابت(2) 0 می‌شوم. 
یعنی آن نیز می‌رسد بر من و می‌شنوم آن را. 

دیگر ایوهریره روایت ۲۳ گوید بر من نزد قیر من 
و ری ی 
۳۹ احیاءالعلوم است که حق- سُبحانه- موکل ساخته است ملکی را بر 
قبر شریف آن حضرت- صلی‌الله علیه وآله وسلم- که تبلیغ کند اسلام 
امتش را و می‌فرماید که اين در حق کسی است که غایب است چگونه 
باشد. حال. کت که ای وهی اسان فران: فطع عالخت و قظم بادیه‌هاه 
مخوف اختیار نموده به حضور پرسرور شرف شود. 

مرتاصا ی اش یا یرصب اه توا 
فرمید که غام من [ ۱۱26 بعد ار ات هن صفعه عم من است دور حیات 
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دیگر حدیث صحیح مرفوع(1) است که پیغامبران زنده‌اند, در قبور خود 
نماز می‌گزارند. 

دیگر چدیت بزار(2) است به رجال صحیح از ابن مسعود که رسول- 
صایا لت ماه شاه رن ی که دای ها ۰[ 
و ای بو و اف 
۱ 

آنکه از رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- روایت کرده‌اند من گرامی‌تر از 
آنخ یز پروزد کار وه که بک ود مراندز فیر هنشت ار شبه‌ رون اصان نداره 
و آنکه از سعید بن مَسیّب مروی است که چون دیدم که مردم به خانه 
رسولل- صلی‌الله علیه وآله وسلم- می‌د رآمدند فرمود که چه احمق‌اند اینها 
رنه گس هی اه یه تسام ی اه کود اس نمیا ند 
نبی اولوالعزم بیشتر از چهل شب حتّی که مرفوع می‌شود اگر اين به 
صحت رسد(3) مع ذلک قبر را علاقه تام و نسبت مالا کلام است و حال 
آنکه وضع آن حضرت در آن موضع مقطوع الیقین قاطع دیگر باید که بر 
خلافش ۳ معارضه تواند نمود و حال انکه دلالت می کند بر خلاف ان انچه 
منقول است از او که در ایام حزه آواز اذان و اقامت از قبر شریف 
می‌شنید و قول عثمان در ایّامی که او را محاصره کرده بودند که می‌گفت 
مفارقت نمی‌کنم دار هجرت خود را و مٌفارقت نمی‌کنم مجاورت ِِ را- 
هی اه له واه مضه و آه سس سانست ای اهامای اه 
عمر بن عبدالعزیز که‌از شام [26- ب] قاصدی(4) می‌فرستاد که به‌رسول- 
یاه ات دا سامت ال دسا رد ری نکم ات ار مر 


چون قدوم شریف ارزانی فرمود از فتح 


1- م: مرفوع صحیح. 

2- ل: بزاز. 

3- م: اکر این به صحت رسد ندارد. 
4- م و د: قاصد. 
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بیت‌المقدس اوّل پار به مسجد آمد و سلام کرد به رسول- صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم- و به صحّت رسیده است از ابن عهر که هر گاه که از سفری 
به مدینه بازگشتی آمدی بو قبر رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- و گفتی 
«السلام علیک یا رسول اللّه, السلام علیک یا ابلیکر, السلام علیک یا ابتاه» 
و گفته‌اند زيارت قبر انور آن ِ صلی ال علیه واله وسلم- سنت 
7 1 
صای‌ا عم واه فشاه یا ه .فا ایساخ اش رون و کم آنعت ۱ 
آورده و بیان نموده که زیارت قربتی است ثابت به سنت و در آنچه گذشت 
از اه ار ایو ام وان یر 
هه ابر ارت فان ور ات کر وی هر ۵ 
تا هد سر ات سر ات که ارت یا ره 
وآله وسلم- زیارت بقیع و شهدا می‌کرده‌اند و نیز علما اجماع کرده‌اند بر 
زیارت_ کردن مردان قبور را و اختلاف نموده‌اند در زنان «اما قبر نبوی- 
صای‌اه اه ماله سم تا همست مت ار انشا ور کات 
نیز به اين معنی دلالتی هست در آیه کریمه 

ولو هم اژ طلمُوا اقْسَهمْ جاوْک»(1) الاية چه اين معنی به موت آن 
0 صلی ال علیه ول وسلم(2)- نقطع نشده و مود اين است آنچه 
خواهد آمد از قصه رابود و قرائت نابرق آیت و استغفار نمودب آن و 
را ای را اب ان یا 
وآله وسلم (3)- ۳ روایت ت کرده است ابوسعید سمعانی, [ 7 2- ] از 
سای یاک ها یا هر 
وسلم- به سه روز اعرابی آمد و خود را بر قبر انور انداخت و خاک پاک آن 
را بر سر پاشید و گفت: یا رسول الله گفتی تو و ما شنیدیم قول تو را و تو 
فرا گرفتی و حفظ کردی از حق- شیف و هرایم از واه طییت 
در آنچه منزل شده بود بر تو «ولو انَْمْ ادَظْلَمّوا انفسَهّم جَاو ک الایة» به 
کی ام سر رد ار 
شدرحال و بار بستن 


[- سوره نساءء ان 604 
2 ل: صلی‌الله علیه وآلو وسلم, ندارد. 
خل ان حضرت:ضای‌الله علیهه الم فسام: نذا رد 
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به سوی آن موجضع فیض و افضال و مشروعیت(1) سفر برای زیارت آن 
حضرت- صلی‌الله علیه واله وسلم- از آیه کریمه و اخبار و آثار سابقه بر 
این مطلوب استدلال می‌توان نمود زیرا| که مجی ۶ عامتر از آن است که از 
نزدیک پاستذا اد دمن ه هر گام که ربارت قبو ان-خضرت- صای‌االه علید 
واله وسلم- ثابت شد که از جمله قربات است. سفر برای او نیز چنین 
خواهد بود و نیز سلف و خلف بر این معنی اطلاق کرده و اجماع نموده‌اند و 
وارد شده که «لا تشد الرحال الا الی ثلائة مساجد»(2) یعنی باربسته 
نمی‌ شود برای فضیلت دریافت ثواب الا به سوی سه مسجد یعنی؛ 
مسجدالحرام و مسجد نبوی علیه افضل السلام و مسجد الاقصی و در 
شدرحال به سوی غیر مساجد تلائه اختلاف است. بعضی گفته‌اند حرام 
است و بعضی دیگر نه و بعضی گفته‌اند که شدرحال در غیر مساجد ثلائه 
در حق کسی است که نذر کرده باشد و آنچه مروی شده است از حسن 

بن الحسن که دید جماعتی را نزد قبر انور پس نهی(3) کرد ایشان رآ و 

۳ 7 صلی‌الله علیه وآله وسلم- فرموده که قبر مرا 0 
نسازید و خانه‌های خود را گورستان نکنید و صلوات فرستید بر من هر جا 
زین‌العابدین- علیه‌السلام- که دید [27- ب] مردی را که می‌آمد به فرجه‌ای 
که نزد قبر انور اطهر(4) بوذ و می‌ذرآهمد در آنجا و دعا می‌کرد. پس نهی 
کرد او را از آن و حدیث مذکور بر وی(5) خواند محمول است بر آنکه اکثار 
وقوف ایشان از حد تجاوز کرده بود و موید این 


۲۰۱۳۷ ۰ 

2- این حدیث را علمای امامیه ره صحیح نمی‌دانند. 
ول زف: 

4- ل: ندارد. 

5- بر وی ندارد. 
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است آنچه مروی شده است که مردی هر صباح و بیگاه می‌آمد و زیارت 
قبر اطهر می‌کرد و صلوات می‌فرستاد خ زو ان باب مبالغفه می‌تخود. ۲ آنکه 
امام زین‌العابدین زجر نمود و حدیث مذکور از پدر(1) خود بر وی خواند و 
موافق این است انچه از امام مالک- رحمةالله- خواهد امد مکروه 
داشته(2) است اکثار وقوف را مطلقا يا در حق کسی از سفری نیامده 
باشد و یا حمل کنیم بر آنکه آن شخص مبالفه می‌نمود در نزدیک ایستادن 
به دخول در آن فرجه پس اعلام نمودند که سلام, از هر کجا که باشد 
می‌رسد و به اين گستاخی و جرأت ت حاجتی نیست و از امام زین‌العابدین- 
علیه السلام- مروی است که هرگاه که به سلام کردن امد نزد استوانه‌ای 
که در یلی روضه شریفه است ایستادی و سلام کردی و گفتی اینجا سر آن 
حضرت است- ای لام اه وال نیام و مطری گفته که از اين موقف 
سلف بود پیش از ادخال حجره منیفه به مسجد شریف و گفته‌اند پیش از 
ادخال حجرة شریفه به مسجد شریف مردم در در حجره ایستادندی و سلام 
کردندی و در حجره را نمی‌پوشیدند تا مادامی که عايشه زنده بود و در 
معنی حدیث «لا تجعلوا قبری عیدا». 

حافظ منذری گفته که احتمال دارد که مراد از این حدیث حث و تحریض 
بوده باشد بر کثرت زیارت یعنی قبر مرا همچو عید نسازید که در سالی یک 
بار زیارت کنید و در ساير اوقات اهمال نمایید و تأیید کرده این معنی را به 
تتمه حدیث «لا تجعلوا بیوتکم قبورآ» یعنی خانه‌های خود را ۱ 
نسازید که نماز نمی‌کرده باشید در آنجا و سبکی- رحمةالله- گفته که [28- 
آ] و احتمال دارد همچو عید نسازید به کثرت عکوف(3) و وقوف و اظهار 
نیت و اجتماع عام و غیره از اموری که در عیدها معتاد و معروف است 
بلکه زار ثر باید که به سلام و دعا آید و بعد از فراغ مُنصرف شود. 

اما نذر کردن زیارت: قاضی ابن کج(4) از اصحاب شافعیّه گفته که هرگاه 
که نذر کند که زیارت قبر اطهر آن حضرت- ضای‌اااه عانت. واه وسلم- 
نماید نزد من آن است که او را وفا لازم می‌شود وجهاً واحدا, ور کی آن 
حضرت ت- صلی‌الله علیه واله وسلم- دو وجه است و 


1« باب مبالغه می‌تفود تا آنکة از بدر خون. 

2- م. ندارد. 

9 نف : فک فیدن سر سای اجب اعتکاف 

4- در هر سه نسخه ابن کح. در متن عربی قاضی ابن کج ص 96 
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در تأیید لزوم نذر می‌گوید از جنس این عبادتي نیز هست که واجب است و 
ان هجرت است در حیات ان حضرت- صلی‌الله علیه واله وسلم- چنان که 
در لزوم نذر اعتکاف گفته‌اند که از جنس اوست وقوف به عرفه و عبدی 
[از] مالکیه گفته: نذر مشی به مسجدالحرام و مشی به مکه او را اصلی 
هست در شرع که آن حج و عمره است و مشی به سوی مدینه برای 
زیارت آن حضرت- ضلی الله علیه واله وسلم- افضل است از کعبه و 
بیت‌المقدس, پس هر گاه که نذر کند مشی را به این مواضع ثلائه مشژفه 
لازم می‌شود وفای به آن, ایا یت و ارو است و آن دوی دیگر 
۷ 
منتنی. به. این دو مسجد راء اما اکر زیارت آن خضرت تذر کرده باشد دز 
آنجا ِِ 0 0 تهذیب الطالب شیخ عبدالحق انیت کب وش انیت 
برای آنکه از برای کسی خم: کته و شرط کردند و زیارت 
رسولل- صلی‌اللّه علیه وله وسلم- کند و او نتوانست رن ان سال زیارت 
کردن؟ گفت: رد می‌کند از اجرت مقدار مسافت زیارت را و غیر شیخ 
محمد گفته که بر وی است که بار دیگر رجوع نماید برای زیارت و شیخ 
عبدالحق گفته اگر استیجار در سنه مَعیّنه باشد ساقط می‌شود و آنچه 
مخصوص است به زیارت و اگر مُعین نیست رجوع می‌کند ثانیا [28- ب] 
برای زیارت و سبکی گفته که آنچه اصحاب ما یعنی شافعیه ذکر کرده‌اند 
استیجار برای زیارت صحیح نیست زیرا که عملی است غیر مضبوط و غیر 
مقدّر به حسب شرع پس اگر جعاله یعنی آنچه می‌گرداند در برابر فعل 
اه 
شریف صحیح است زیرا که نیابت در آن صحیح است و اما ابلاغ سلام 
شکی نیست در صحت اجاره برای آن. 


1- م. ندارد. 
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فصل دوم 


در وسیلت نمودن به سید ابرار در حضرت پروردگار تبارک و تعالی و 
استقبال نمودن به جانب او در سلام و دعا و در آداب زیارت و مجاورت 
بدان که توسل و تشفع به آن حضرت- صلی‌الله علیه وأله وسلم- از سنن 
مرسلین و سیر سلف صالحین است: ی ۱ ۳ 
که آدم- علیه السلام- اقتراف(1) خطیه و ارشکاتب آن.تجود کفت: الهت. به 
وم تفت ضای‌الاه له و الم وسلم- سوال می‌کنم و می‌طلبم از تو که 
مرا بیامرزی. خدای تعالی فرمود ای آدم, محمد را چه دانستی و از کجا 
شناختی که من هنوز او را نیافریده‌ام. گفت: یارب فر ان وقت که مرا 
آفریدی و روح خود را در من, دمیدی سر خود پا برداشتم دیدم بر قوایم 
عرش نوشته که «لا اله الا الله محمد رسول الله» دانستم که تو 
نمی‌کنی و نسبت نمي‌دهی به خود الا دوسترین خلق را. گفت خدای تعالی 
که راست گفتی ای آدم که او دوسترین خلق است به سوی, من چون به 
حق او سوّال کردی تو را آمرزیدم و اگر او نمی‌بود(2) تو را نمی‌آفریدم. 
حدیث _حسن صحیح دیگر مروی شده که(3) مرد کوری(4) به نزد رسول- 
ضلی اه علیه واله وسلم- آمد بو گفت: یا سیدنا دعا کن کف خدای مرا 
عافیتی دهد آن حضر بته ضلیاااد 


1- اقتراف: گناد ورزیدن و گناه کردن. 
2- م: شد. 
3- ل: مردی شده که ندارد. 


4 ل: کردی. 
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علیه وآله وسلم- فرمود که اگر می‌خواسته بٍشی دعا کنم و اگر خواهی 
صبر کن که تو را بهتر است. گفت با دول اللت دعا کرت پس فرمود او را 
که وضوي خوب [29- [ ۳ 3 به اين دعا از خدای تعالی حاجت خود 
خواهد «اللهْم انی استلک و انوم الیک تبیک محقد- صلی اللةٍ عَلیه وال 
و پر رم 
لهم شفعه فی» ترجمه دعا اين است: ی 
وسلم- که نبی رحمت است و ای محمد توجه نمودم به وسیله تو به سوی 
پروردگار خود در حاجتی که دارم تا قضای حاجت من نماید, ای پروردگارا 
شفیع من گردان محجمد را- ضای‌الاه: علنه واه وسلم- و در روایت صحیح 
دیگر آمده که فی‌الحال برخاست و چشمش روشن شد و هم راوی حدیث 
عثمان بر یهت روایت نموده که مردی برای حاجتی ۵9 عثمان بن 
عفان تردد می‌ کرد و او به او التفات نمی ‌نمود در نظر حاجتش 
نمی‌فر مود. 1 خود شکایت کرد رک تن خانه(1) 9 
وضو ساز بعد از آن به مسجد آي و دو رکعت نماز گزار بعد از آن بگو: 
دالیم ای اسای ما ای تسا حت ضلی اه عایم له سای نب 
الرحمة يا مَحَمّد ای توا ی 
خود کن پس آن مرد رفت و آنچه فرموده شده بود به تقدیم رسانید و بعد 
از آن به در خانه عنمان رفت فی‌الحال دربان آمده و دست او را گرفته به 
نزد عثمان درآورد و عثمان او را بر بساط خود نشانید و گفت: حاجت تو را 
یاد نکرم 1 در این ساعت و هر حاجت که داری بگوي. بعد ازآن از آنجا 
بیرون آمد و به اين حنیف گفت(2)- جزاک اللّه خپرا- که نظر نکرد در 
حاجت من تا تو به او نگفتی و اپن حنیف گفت: وال هشن آن مکی 
تکوم نکن ترسولن را صاو لاه علیه واله ومد تشاد کردم. که 
کوری(3) به حضرت او آمده و از حال خود شکایت نموده و قضیه(4) به 
تمام گفت [ 09 2- ب] به زیادت آنکه وا که 


توا ی ام رای 
هت 
3- ل: اعمایی. 

4 ل: قصه. 
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هنوز مٌتفرق نشده بودیم و حدیث ما با هم دیگر هنوز دراز نشده بود که ان 
مرد درامد گویا که در چشم اورهیچ ضرری نبود. از این احادیت ثابت شد که 
توسْل , به آن مرت ضی اه لیم وله وسلم- 
به آن مرغوب و عادت نیز به آن جاری است که توسّل و تشمّع کنند نزد 
بزرگی دیگر و چه کس محبوبتر و بزرگتر باشد نزد حق- سبحانه- از آن سید 
الین و آخرین- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و همچنین جایز است توسُل و 
تشفع کردن به سایر صالحین و صییح است در این معنی استسقا نمودن 
غمر به حضرت عباس- عق رسول ال ضات لاه تیه رالد وتات و باریدن 
به آن سب چنان که در حدیبت وارد است. امام ابوبکر بن المقری حکایت 
کرده که من و طبرانی و ابوالشيخ در حرم رسول بودیم- صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم- وجوع در ما تأثیر تمام کرد و آن روز چیزی نخورده پودیم چون 
وقت عشا شد به حضور قبر شریف رفتیم و گفتیم یا رسول اللّه الجوع و 
بازگشتیم و خواب کردم من و ابوالشیخ و طبرانی نشسته بوده در چیزی 
نظر می‌کرد ناگاه علوی زاده‌ای(1) حاضر شد به دو غلام با هر یک زنبیلی 
که در آن جیزی بسیار نود .ان نشستیم و خوردیم و باقی پیش ما 
گذاشت و گفت: ای قوم مگر شما به رسول اللّه- صلی‌الله علٍ ِا 
وسلم-شکوه کرده‌اید که ایشان, را در خواب دیدم و مرا اهر کردند به انکه 
پیش شما چیزی بیاورم.(2) ابوالعباس بن نفیس مقری ضریر حکایت کرده 
که گرسنه شدم در مدینه سه روز, پس آمدم به قبر اطهر و گفتم یا 
ولا کر وه شدم و بعد از آن اندک خواب کردم جاریه‌ای آمد و به 
پای خود مرا زد برخاستم و با او به خانه رفتم نان گندم و پاره‌ای خرما و 
روغن به من داد و گفت يا اباالعباس به تحقیق که [30- آ] جدٌ من مرا به 
این امر فرمود هر گاه گرسنه(3) می‌شوی پیش ما بیا و در اين معنی 7 


[- م. زاده‌ای ندارد. 
2- دو ل: برداشته, ارم. 
3- ندارد. 
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ابو سلیمان داود شاذلی در کتاب بیان و انتصار در عقب ذکر مثل وقایع 
مذکوره گفته: دز آکتر این حتین وفانع. کسن که مامور شنده به. ابضال. یز 
اکران خیر طعام بودو به دست یکی از اهل بیت بوده زیرا که از اخلاق 
کرام آن است که هرگاه که از ایشان کسی طعام خواهد یا به نفس خود 
فتولی. ان تواله. شنوند یا یکی. از اهل بیت خود. را به. زسانیدن: ان حواله 
فرمایند. 

در شفاست که ابوجعفر منصور خلیفه عباسی با امام مالک در مسجد 
رسولل- صلی اللّه علیه واله وسلم- مٌناظره کرد امام مالک گفت: «یا 
امیرالمومنین آواز خود را بلند مکن در این مسجد زیرا که خدای تعالی 
تادیت کرده قومی را و گفته آواژ خود بلند نسازید از آواز بیغمیز- ضای له 
علیه واله وسلم- و مدچ کرد طایفه [ای] را که خفض صوت(1) کرده‌اند 
نزد آن حضرت- صلی‌الله علیه وآله وسلم- و جماعتی را مذمت نموده که 
از بیرون حجره ایشان را می‌طلبیدند و فریاد می‌کردند و حرمت او- 
صلی‌الله علیه واله وسلم- در مردگی همچو حرمت اوست در زندگی.» 
پس ابوجعفر خلیفه تواضع نهود و گفت: یا ابا عبداللّه استقبال قبله کنم یا 
استقبال آن حضرت- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- امام گفت که روی خود را 
از سوی او مگردان که او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم است تا روز قیامت 
بلکه استقبال آن حضرت کن و تشفع کن به او که خدای تعالی او را شفیع 

تو سازد که خداي تعالی می‌فرماید: 

«وَلو انم از ظلَموا ْفُسَهُم مهم جاوّک فاسَتَعفروا اللّه واسْتَغقفر 2 آقم الترقه 
لوجَدُوا الله تَوّابا رَحیماً 2(۰) یعنی: آکر ای نیایتد تزد تو در آن ِِِ 
ظلم کرده‌اند بر نفسهای خود و بعد از آن استغفار نمایند به توبه و اخلاص 
رولب [0 تس سای اسان اسار ده ارب ان را وراد 
و رحیم می‌پابند. _ 

اگر چه مورد این ايه خاص است لیکن حکمش عام است. 

طریق زیارت بروجه اجمال: 


1- ل: حفض. 
2- سوره نساء؛ ایه 604 
3 1 بر. 
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باید که به ادب تمام در مواجه مستقبل قبر شریف و مستدبر قبله ایستاده 
سلام و دعا کند و از ز جمله ادعیه باید که یکی این ذُعا باشد: 

«اللهم ایک قَلّت فی کتابی لنبیک علیه السلام(1) ولو اه از ظلموا 
انفسهم جاک فاستغفروا اللّه (الایة) و ای ات سیه‌صای‌الله علیه واله 
وسلم- مُستغفرا قاسالک ان توجب لی المغفرة ؛ کما اوجبتها لِمَن اتاة فی 
حیاته, اللمم ای اتوجّه النک رن هی 2۱۱ علیه واله وسلم.» 

و وقوف نماید نزد قبر شریف و نزدیک شود. و در روایتی آنکه وقوف و دعا 
۱ پیب 
دم ری سک ند کی قتریت: استخبال قیر اه استدرا ورام تموز 
کرت کون یی کات مخالف این است آنچه از ابواللیث روایت کرده‌اند که 
زایر باید که استقبال قبله کند در سلام. سروجی و کرمانی, نیز همچنین 
گفته‌اند, لیکن محقق تمام شیخ کمال‌الدین الهمام(2)- رحمة ال ضق کوند" 
روایت ۱ 9 و به آنچه لا ابوحنیفه است. از ابن عمر 
آله و سلم" ۱ و 
ی ار با ی را مس اس ان ای و 
رحمة الله و برکاته و ابن جماعه نیز در مناسک خود کرمانی را به شذوذ 
نسبت کرده و مذهب حنفیه را نقل کرده که باید که از برای سلام نزد سر 
آن خصرتت صلی, اللع. غلبه و الف-ی تام" بایستد به حیثیتی که در جانب 
یسار باشد و از دیوار دور شود مقدار چهار گز [31- آ] و بعد از آن بگردد تا 
برسد به مقابل وجه مقدس و واقف شود انجا مستدبر القبله. 

همچنین است مذهب شافعی و غیره گفته‌اند که پیش از آنکه حجره‌های 
شریفه را به مسجد شریف دراورند از برای سلام مردم بر در حجره 
می‌ایستادند و سلام می‌کردند بنابر انکه استقبال وجه شریف متعذر بود. 
پس از ناحیه خانه و از ناحیه سر مبارک استقبال 


1- ل: علیه‌الصلوات والسلام. . . 
2- در متن عربی کمال بن الهمام امده است. ص‌ 102 


1 
قبر انور می‌نمودند وسلام می‌کردند بر وجهی که وقوف ایشان مستقبل 
بود ساریه‌ای را که در انجا صندوق است و مستدبر روضه و مذکور شد که 
امام زین‌العابدین- علیه‌السلام- از برای سلام نزد استوانه‌ای که در یلی 
روضه است وقوف می‌نمود. و تیز گذشت که آن موقف سلف بود پیش از 
ادخال حجرات و اما بعد از آنکه حجره‌ها را به مسجد شریف ادخال نمودند 
وقوف در مواجه آن حضرت بود- صلی الله علیه و آله و سلم. 

آداب زپارت و مجاورت: 

[که آن] بسیار است از آن جمله یکی آن چیزهاست که متعلق است به 
سفر زیارت از تقدیم استخاره و تجدید توبه و وصیت و ارضای هر کسی که 
رضای او مطلوب است و طیب و حلال بودن نفقه و توسعه در زاد راه و 
عدم مشارکت در زاد و تودیع اهل و اخوان و وداع منزل به دو رکعت نماز 
و بعد از آن دعا کردن و تصدق نمودن به چیزی در هنگام خروج و غیر ذلک 
از اموری که در آداب سفر حح مذکور است. 

دیگر اخلاص نیت است باید که نت تقرب کند نه زیارت و باید که نیت 
شدرحل کند به مسجد نبوی- صلی اللّه علیه و آله و سلم- و نیّت نماز 
گزاردن. در ان مسجد شریف و این منافی حدیث لا تعمله حاجة 
الاربایتی» یت ویر که استال امر شارع انست صلی‌الاه علیم. ولد و 
سلم- در اینها و مقصود از آنکه هیچ حاجتی او را بر آمدن نداشته باشد غیر 
زیارت حاجتی است که شارء [31- ب] بر آز: نخوانده و ترغیب ننموده 
باشد و باید که نت اعتکاف در آن مسجد شریف و تعلم و تعلیم و ذکر و 
اکنار صلوات و سلام و صدقه بر همسایگان آن حضرت- صلی اللّه علیه و 
واه ی ار ماه او ی سا را 
کند و نیت اجتناب از مکروهات کند. فضلا عن المحظورات نیز باید کرد. 
دیگر باید که به عزم زیارت شوق و غرامش(1) زیادت شود و هر چند که 
قرب و دنو او پیشتر گردد صبابت و حتُو(2) او بیشتر از پیشتر کرد زیرا که 
از لوازم حبٌٍ است کثرت شوق به 


1- غرام: عشق و شیفتگی. 
2- حنو: شفقت کردن مهربانی. 
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سوی محبوب و طلب قرب و نزدیکی به معاهد و اثار و اثار و اماکن و 
مهابط مرغوب مطلوب: 

تلک الدیار التی قلب المحب له‌شوق الیها و تذکار و اشجان 

وانة و حنین کلما ذکرت‌ولوعة و شجی منه واحزان 


دیگر وقتی که از ز خانه بیرون می‌آ[پد بگوید که: ۳ 
«بسم اللّه. آمنت باللّه, حسبی اللّْ توکلت علی اللّه, لاحول ولاقوة الا باللّه 
الهم الیک خرجت و انت اخرجتتی, اللهم سلمنی و سم منی وردني سالماً 
فی دین کما اخرجتنی, اللهم آنی اعوذیک ان اضل او أضل او ازل او ازل او 
اطلم اماطلم اه احفل اد حیل علت ی چارک وا ناه کرو تاری آسک 
ولا اله کت که الم ای اسالی ی اسان علکه تحم ممفای هدا 
الک ال اراک فاص السرای.» 
در اکتار صاهات لام بر آن رام ور رام رن که نانن که ارفا 
فراغتش مُستغرق صلوات و سلام و سایر قربات بوده باشد و باید که در 
راه تتبع نماید و زیارت کند آن مساجد و مواضع و آثاری که منسوب است 
نم ان حظرت» صلی لاه علیه وال مور امه و در مساجد منسوبه نماز گزارد و 
در نوی ار آمن هعرو فقو هی کر فتاه و مسا هله نصا ووتره تسم 
خعوق سرخ او ضلی‌الله.علتة وله وسلم خاک شوه جه لاوم. قحیت 
محب صادق غیرت اوست نزد فوات و تلف حقوق محبوب و ادعای [ 32- ] 
محبت يفقد لازمش کذب روشن و دروغ مبرهن است. 
ا ‏ و 
و خشوع او زیاده شود و آن را بشارت هنا(1) و بلوغ مَنا(2) پندارد و اگر 
سوار باشد دابه خود را از روی شوق تیز راند و اگر دابّه ضعیف باشد و 
قوت(3) تیز رفتن نداشته باشد او را بجنباند ولله در القایل: 


نا 
مت 
6 د 
بر نج رن 


ح‌ 
3 
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قرب الدیار یزید شوق الواله‌لاسیما آن لاح نور جماله 
او بشر الحادی بان لاح النقاوبدت علی بعد رووس جباله 
ای ناسین صس‌ست ال مها ناه 


و در این زمان باید(1) که در ازدیاد صلوات و سلام اجتهاد تمام نماید و اگر 
قوت پیاده رفتن داشته باشد پیاده شود که در حق مردان قوی مُستحب 
داشته‌اند بعضی و تأکید نموده برای اجلال و تعظیم رسولل- ضلی| اه ع زره 
وآله وسلم. 

دیگر چون به حدٌ حرم رسد بعد از صلوات و تسلیم بگوید: 

«اللهم ان هذا هو الحَرَمٌ الذی حرمته عَلی لسان حبییک و رشولک- ضَلی 
آلله عانه داله: سای ودعاک ان تجعل فیه من الخیر والبرکة مثلی ما هو 
بحرم بیتک الحرام فحر منی عَلی النار و آمنی من غذایک یوم تبعث عبادک 
وارَرّقنی مارَرَفته اولیانک واهل طاغتک و وفقنی فیه لِخُسن الاب و فعل 
الخیرات و تک المْنُکرات.» 

و اگر مرش به ذوالحلیفه باشد چون به مسجد مُعرّس رسد شتر خود را 
را ها اور ات او 

دیگر غسل کند از برای دخول مدینه شریفه و پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را 
بپوشد و اگر در خارج مدینه غسل میسر نشود بعد از دُخول غسل به جای 
اه اخساتب کید ار انعم ی یا .ام هی وه که وه مت دون ید 
به محرم نموده برهنه می‌شود. 

دیگر چون به مدینه شریفه مٌشرف شود و قبه منیفه نمودار گردد باید که 
استحضار عظمت [32- ب] و افضلیت آن نموده تصور کند که این بقعه‌ای 
است که حق- سبحانه وتعالی- برای حبیپ خود اختیار فرموده و در نظر 
خود دارد که به هیچ جایی قدم نمی نهد الا که قدمگاه آن حضرت است- 
صلی‌الله علیه واله وسلم- پس خضوع و خشوع و مسکنت و ادب تمام را 
شعار و دثار خود سازد به ملاحظه آنکه مبادا به سبب قلّت ادب چیزی از 
دقایق حرمت آن حضرت- صلی االه: علنه. وال وسلم- فروگذاشته شود که 


سبب 


[- م. که باید. 
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خسران دنیا و آخرت گردد. 

دیگر وقت دُخول آن پلده(1) شریفه بگوید:, 

«شتیم اللة: ما شاء ال و لا حول و لا قوّة الا بالله, رب ادخلنی مدخل صبق 
و اخرجني مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, آخفت: بالله 
خی للم تا اجره 

آنچه مذکور شد الان در ذکر وقت خروج از خانه و در این زمان باید که 
تقفیت: اسحضار عر ق و فصل و احاطه نمودن آن زمین با تمکین اعضای 
شریفه سیدالمرسلین را- ۱ ۱ 

دیگر تقدیم صدقه کند بین یدی آن خضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- و 
اول بار به مسجد شریف آید و به هیچ کاری و حاجتی التفات ننماید و چون 
مشاهده مسجد شریف کند پیش نظر خود ارد که به مهبط ابوالفتوح 
جبرئیل رسیده و پای به سر منزل ابوالغنايم میکائیل کشیده و این موضع 
ی[ 
قصد باب جبرئیل کند نظر به قول بعضی و چون خواهد که دراید(2) دل 
ازهمه چیزها(3) خالی ساخته به صفای ضمیر استحضار عظمت حضرتی که 
به او متوجّه است نموده, پای راست پیش نهد و بگوید: 

بسم الله والحمد لله‌ولاحول ولا قوة الا بالله, اللهم صل عغلي [سیپدنا(4)] 
محقد عبدک و رسولک و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا, اللهم 
اغفرلی دنوبی وافتح لی ابواب رحمتک و وفقنی و سدّدنی واعتی علی 
[د 3 ی 
اه ی ند السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» 

عباید که این دعا زا ور وت گرنح و وعو مصجو رگد ار آنکه. ور 
وقت 


: ندارد. 
و ۳۳ ندارد. 
خلاصة الوفا؛ ص 106. 


ل: بلد. 
م. 
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خروح «و افتح لی ابواب فضلک» گوید و بعضی گفته‌اند چون به در رسد 
ساعتی همچو کسی که اذن می‌خواسته باشد توقف نماید و بعد از آن 
دررآید چنان که در در خانه‌های پادشاهان و بزرگان معتاد و متعارف است. 
دیگر چون در مسجد شود نیت اعتکاف کند اگر چه زمان مکنش قلیل بود. 
بعد از آن به روضه شریف مُتوجه شود از روی خشوع و خضوع تمام و باید 
که چشم خود را از نظر کردن برنقوش و زینت مسجد و غیره نگاه داشته 
به هیبت و وقار و خشیت و انکسار و خضوع و افتقار در مّوقف نبوی اگر 
رم سس ی تج 
«قل یا آیها الکافرون» (1) و «قل هوالله احد»(2) بگذارد و بعد از تحیت 
مسجد حمد و ثنا گوید و از خدای تعالی توفیق و رضا و خیر آخرت و دنیا 
جوید و سجده شکر به مذهب حنفیه(3) ادا نماید و اگر صلوات مکتوبه قایم 
شده باشد به جماعت ملحق شود که تحیّت مسجد در ضمن آن موّدی 
می‌شود و اگر مرور او اولا به قباله وجه شریف است زیارت در حق او 
مستحب است و الا اوّل تحیت مسجد به طریق مذکور و بعد از ان زیارت 
کند و بعضی از مالکیه گفته‌اند که تقدیم تحیّت بر زیارت و تقدیم زیارت بر 
تحیت هر یک از این دو رخصت است. لیکن نجمی از امام مالک. تقدیم 
تحیت را نقل کرده بر زیارت. 

دیگر بعد از تحیت مسجد متوجه ضریح شریف شود و از حق- سبحانه- 
[از خدا جوئیم توفیق ادب‌بی ادب محروم گشت از فیض ربٌ] 

(4) پس ایستاده شود در برابر مسمار فضه مقدار چهار گز دورتر [33- ب] 
از سر قبر آنور در غایت تواضع و انکسار و در نهایت مسکنت و افتقار از 
روی سکینه و وقار چنان که پندارد آن حضرت را- صلی اللّه علیه و آله و 
سلم- در زندگی زیارت(3) می‌کند و سرخود را 


1- سوره کافرون, ۳۹1 1. 

2- سوره اخلاص, آیه 1. 

3- م۰ ابو حنیفه. ۲ 

4- اين بیت فقط در نسخه م آمده در متن عربی و دیگر نسخ نیست. 
5- م. ندارد. 
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شیب انداخته نظر بر اسفل حجره نموده, حذر کند از اشتغال بر نقوش و 
زیت و غیره و بعد از آن به آواز معدل سه بار بگوید(1): 
«السلاه .علی آها النص موجه انامه برکاته السام علیک با ول رت 
تالف نمسای با رات اعسمی الشاق لیگ دا مر سین 
و خاتم النبیین. السلام علیک يا امام المتقین, السلام علیک يا قائد الغژ 
المحجلین, السّلام علیک ایها المبعوت رحمّ للعالمین, السلام علیک یا شفیع 
المذبین. السلام فلیک. با حبیب اللم. السلام.علی با خیرة الله: .الساام 
غلیییا تفه 8 2۱ السلام علیک ایها الهادی الی الصراط مستقیم, السلام 
علیک یا من وصفه ال بقوله «و انک لعلی خلق عظیم» و بقوله «بالموّمنین 
روف زخیم» الشلام غلیک با ستح. الحصی فی. بدیه و حن الجذع. البه: 
السلام علیی نا من اما له‌یظاعته ق الصلوه والطلام غایه السلام علیک و 
غلی‌ساتر الاتیاء وا لفرساین و خیاد اللت الصالحین و ملانکد الله المفرین و 
علی: الک وازواجک, الطاهرات الهات. المومتین و اضحایک اجمعین. کنیرا 
داتفا اندا کما بحت زینا و برضی:جتای الله و عتا افضل ما جزی به رتول 
کن آمته ,و ضلن الله علی افضل وا کمل: و ار کنو آتمی ضلوه صااتا عان 
اخدهن خاهه و اشهدنان لا لها الاه وحدی ۱ شریی آذ واشمد آنک ده و 
رسوله و خيرتةٌ من خلقه, اشهد انک قد بلفت الزسالة و ادیت الامانة و 
تَجکت الامّة و کشفت الغمة واقمت الحجة واوهحت الخجة وجاهدت فی 
اه حق جهاده و کنت کما تعتک اللّه فی کتابه حیث قال «لقد جاعکم رسول 
من انفسکم عزیز علیه ما عثتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم» 
۳۳۹ الم و ما که وحسیم خلفه۱ ۱۱۰۵۹ فین سموانه وارسهة. علیی. نا 
رسول اللّه, اللهم اته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذی وعدتهٌ 
نم تهارم:ها- اتیفی آن(۱۵] بسالة السانلون, ریا امتا بسا اتزلت :وانیها 
۳۳ فاکتا جع الشاهین ات باللهه ملانکته ن کفید ۵ زساه دارهم 
لأخر وبالقدر خیره و 


1- آنچه که در فوق آمده از آداب زیارت نزد عاشّه است. در کتابهای ادعیه 
شیعه, مفصل‌تر امده است. 
2- م: ندارد, ل: الترب. 


ضر 3 0 12 
شرّه. اللهم فثبتتی علی ذلک ولا تر5نا علی اعقابنا ولا تزغ قلوبنا بعد 
اذهدیتنا وَهَب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب, ا اد طّ علی محمد 
عبدک و رسولک النبی الامیت وعلی آل. فحند و ازواجه و ذریته کما صلیت 
م ی و ی ار را هی ما یسم آشی یی ۱( 
مد مار کت غلی‌اراهم. وعلت. لارام قب لت ایا مد 
8 

ی ی 
سلم- است و از امام مالک «السلام علیی ایها النبی و وه الله و برکاته» 
منقول است و امّا اکثر تطویل را اختیار کرده‌اند و اگر کسی وصیّت سلام 
کرده: با شتد بگویه: ۶ السلام علیی با زمول الله او فلان ین فلان» وبا نکویه 
«فلان بن فلان بر تو سلام می کند پا رسول الله». 

ویعد از آن باید که‌در مواجه شرییٍ توسل وتشفع نماید ۲ بگوید: در کلام 
اللّه است که «ولة نم || ظلَموا ألفْسَهُم جاغوک فاشتفروا اللّه وَاستْقرَ 
۳ سول لوخخوا ال [35- ب] تابا ۶یتماه(1) به تحقیق که به حضرت 
تو آمدم و استغفار می‌کنم از ز گناهای خود و تفع و توشل می‌کنم به جاه و 
جلال تو به پروردگار خود, و اين دو بیت خواند: 

ان ی ات ام 

عظای مسفن القاع دا کم 

تقیسی العواء امسر اقت ساکند فیه العفافت و .قیف الجوه وا نکر ۶ 


و این ابیات نیز مناسب حال است: 

انت الشفیع وامالی معلقةوقدر جوتک يا ذالفضل تشقع لی 

هذا نزیلک اضحی لا ملاذله‌الا جنابک یا سولی و يا املی 

ضیف ضعیف عزیت قد اناخ بکم‌و مستجیر بکم یا سادة العرب 

یا مکرمی الضیف یاغوت الزمان ویاغوث الفقیر و مرمی القصد و الطلب 
هذا مقام الذی ضاقت مذاهبه‌وانتم(3) فی الرجا من اعظم السبب 


1- سوره نساء آیه 04 
2- م: : فی الترب اما در متن عربی دفنت بالقاع. ص 110, در مقذمه مولف 
همین کتاب به گونه‌ای دیگر درج شده. 

3- خلاصة الوفا ص 11: وانتمو. 
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اگر زاثر ضعیف باشد و طول قیام بر وی شاق نماید بنشیند و از والدین و 
برادران و یاران و دوستان خود خیر دنیا و اخرت طلبد. 

گفته‌اند رجوع نمودن ثانیاً به مواجه شپریفه اگر چه حنفیّه و شافعیّه گفته‌اند 
اه از اه مه اس توا ام قاس افش ات ۶ ستر[ 
نیست لیکن صاحب تاریخ توجیه وجیه می‌کند که مقصود کسی که به این 
فانل.شده آن. است. که تخیر گنها و سال م ضرعم نی را که 
مستلزم امتداد است از سلام شیخین و نیز تا جمع کند میان موقف سلف 
پیش‌از ادخال حجره‌های شریفه ومیان موقفی که‌مُختار است‌بعد از ادخال 
آن. 

دیگر به منبر شریف آید و نماز گزارد و دعا و استغفار نماید و حمد و ثنا 
گوید و در نزد استوانه‌های متبرکه که ذکرش خواهد آمد دعا کند خصوصا در 
روضه شریفه اکثار نماید دعا و صلوات را. 

دیگر مکروه است الصاق و چسبانیدن پشت و شکم نه: آن .و دنت صالیدن: 
ان است ۱۱۱ آنجه علما ند آن اسان نموم ااق کردم هر که سر کت 
و تواضع را در کردن اشیاء مذکوره پندارد, در غرور نفس و خدعه شیطان 
افتاده باشد چه برکت در موافقت شرع و اتباع علماست. 

دیکر‌ناند که انار فتر شریی: نکند در تمار و عبر ان و جر تماز استفتال 
نیز نکند و اجتناب کند از اکل تمر ضیحانی در مسجد و انداختن. دانه آن در 
آن چنان که عوام می‌کنند. 

دیگر بلاسلام باید که بر قبر شریف مرور نکند اگر چه مرورش از بیرون 
مسجد بوده باشد بلکه وقوف نماید و سلام کند آنگاه بگذرد و ابوحازم 
روای یت کرده که شخصی پیش من آمد که رسول را- صلی اه ماه 
سلم- در خواب دیدم که به ابوحازم می‌گفت که تویی که بر من می‌گذری 
روی خود را گردانیدم(2) و سلام نمی‌کنی و نمی‌ایستی. بعد اد ان هرگز 
ترک وقوف و سلام نکرد. به مذهب امام مالک کثرت زیارت بر وجهی که 


[- م. اجمعین زیاده, ندارد. 


2 ل: گورانیده. 
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ستضی(() شون نه: حطاطرهه مگروه: است: و مدآ هب اه دنکن سارت و 
اکتا آ حصصعت است را که احار ره کر ات ماما وی کف کر 
اکثار زیارت و اطالت(2) وقوف نزد قبور اهل فضل و صلاح محض خیر و 
فلاح است. 

دیگر اکنار صلوات و سلام و غنیمت داشتن صیام و صلات خمس در مسجد 
نبوی با جماعت علی الدوام و اکثار نماز نافله(3) در آن به قصد آنکه 
نمازش در موضع مسجد اوّل واقع شود و هرگاه که درآید تجدید نیت 
اعتکاف کند و باید که حریص باشد بر احیای لیل در آن مسجد شریف اگر 
که یرک شب بانشید و ری بافند بر نم فران یم و کفته که مسقخب 
است ختم قرآن به زاثر مساجد تلائه [ 35 ب] در مساجد تلائه. و باید که 
دائم در مسجد نظرش بر حجره شریفه بوده باشد و در خارج بر قبه منیفه. 
خبکر باید که هز وور صد از سلام آن عصرت»صلی آلله.عليه و الم و زوام- 
ی وان ای او ی ای ی و۳ 
«السلام عَلیکَ با,داز قَم المُمنین و انابان شا اللّه یم لا جفُوّن یرحم اللّه 
المْشتقدمین نکم و المْشتاخرنن. للم اغهر لاه بیع العَرقد. اللهم 
لار تخرفتا أجْرَفم ولا نقتّا دم 5 اعفر لنا وَلهُّم.» 

و بعد از آن زیارت کند قبور طاهره‌ای را که به تفصیل مذکور خواهد شد. 

بعضی گفته‌اند آبتدا به زیارت سیدنا ابراهیم بن رسول- صلی اللّه علیه و 
آله وسلم- کند و بعضی دیگر گفته‌اند چون از در شهر برآید به قبه حضرت 
عباس ابتدا کند و ختم زیارت به صفیه بنت عبدالمطلب کند. 

صاحب تاریخ می‌گوید: 

«قبه حضرت عباس اول چیزی است که خارج از بلد را پیش می‌آید پس بر 
وی گذشتن و سلام ناکردن جفا است در حق مردمی که در آن قبه پرنورند 
شیر تایه کت ال آنضا ارم ماد اوه هرز که‌مرور که سلام ایدم 
به صفیه چنان که مذکور شد کند چون 


1- مفضی: رساننده و مباشرت کننده. 
2- اطالت: دراز کردن چیزی را. 
3- دول: نفل. 


ص: 123 

بعد از فراغ رجوع نموده, از در شهر درآید قصد تربت مطهّر سیُدنا 
اسماعیل نماید و بعد از ان به زیارت مالک بن سنان و نفس زکیه رود که 
ایشان در بقیع نیستند. ۳ ۳ 9 

ابن همام- رحمةالله- گفته که نفس جبل اجْد را هم زیارت باید. که رسول- 
صلی‌الله علیه و آله: و سلم- فرمود که اجد کوهی است که ها را دوست 
می‌دارد و ما لو را دوست می‌داریم و ابتدا به زیارت سیدالشهدا| [361- ] 
حمزه- رضی‌اللّه عنه- نماید و گفته: افضل ان است که روز پنجشنبه زیارت 
شهداي احد کند گویا اين از برای تنگی روز جمعه است از برای وظایف و 
آدانب ان روز و محمد بن واسع گفته که به من رسیده است که اموات در 
روز جمعه و روز پیشین او و روز پسین او زاثران خود را می‌بینند و 
می‌دانند و مستحب است بر وجه تاکید به قبا آمدن و در روز جمعه اولی 
است از سایر ایام و به سایر مساجد و جایهایی که به آن حضرت منسوب 
انخت رفتن مسعب ات و بعضی آز‌مالکیه حفته آین کین وبارت در حق 
کسی است که در مدینه مشرفه اقامت بسیار نموده باشد و یت 
داشتن مسجد نبوی و مٌشاهده حجره شریفه احسن و افضل است. صاحب 
تاریخ می‌گوید: 

«افضلیت این در حق کسی است که به دوام حضور و عدم ملال مُشرف 
شده باشد والا تنقل در آن بقاع و امکنه مّتبرکه افضل است.» 

دیگر باید که در مدت اقامت خود ملاحظه جلالت مدینه و نزول آن حضرت- 
صی‌ا یه و له فسات در اک و بقاع آن موضع سکینه و نزول 
9 ضلی الا له واله د 
ماه تفت سار ضو اند خ هار امه که فر اققی اور است سار 
نشود چنان که از امام مالک مروی است که فرمود: از خدا پشرم می‌دارم 
که به سم ستور خود زیر کنم زمینی را که رسول- صلی اللّه علیه و آله 
وسلم- در آن راه رفته و بعضی چٌنین روایت ت کرده‌اند که می‌ترسم که سم 
و ام و در سای دا تا رسسا ای لام واه 
و سلم- راه رفته باشد و باید که در مدت اقامت. نفس شوم را به زمام 
خشیّت و مهار تعظیم افسار نموده غَضْ(1) صوت و خفض(2) جناح را 
شعار و دثار خود سازد. , 

کما قال اللّه تعالی: «انْ الْذِیْنَ عون اطواتقم علد سول اللّه اولنک 
الذِیّن 


1- عض صوت : فروداشتن اوات و صدا. 
2 ل: حفض. 
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امتح متحن اللّه فلوم ِلفوی لهّم مغفره و اجْز عظیم.(1)» 

2 از ی ۱۳ 
پنهانی سخن مي‌کرده باشد. 

ور یت ان مر سک اس ها ها مصاا راید 
خدام و بیاید که درترک محبت واکرام بعضی احتجاح به ۱ پا عدم اتباع 
نکند که به اینها از حکم همسایگی بیرون نمی‌آید و شرف مساکنت آن 
محل شریف از وی زایل نمی‌گردد خصوصاً سٌکان این مکان شریف که امید 
امه خر خسن درحق اسان سار اشست: وله العایل: 

فا صشاکنی اخاف ظیت کلحه الی لفات مت احل الب کت 


و گفته‌اند که مُستحب است «تصدق بما امکن و در شرح مهدب گفته که: 
تخصیص کند اقارب رسول را- ضلی الله علیه و اله و سلم- به زیادتی 
احسان. 


دیگر استحباب مجاورت است بر کسی که قادر باشد به مجاورت با رعایت 
و انشراح صدر و دوام سرور و کمال فرح و حضور و طلب توفیق شکر این 
نعمت عظمی و اعتراف به تقصیر در آن و حرص بر انواع خیرات به حسب 
امکان و باید که بر اهل آن بلده شریفه به سکنای اربطه و اخذ صدقه 
۱ پس به قدر حاجت بی‌اشراف نفس و 
بی‌تعرض از روی مسکنت اقتصار نماید و به بعضی اموری که صورتش 
عبادت و فایده اش دنیاست همچو امامت و اذان و تدریس و قرائت و 
خدمت حرم و غیره التفات ننماید مگر آنکه تخلیص نیت کرده باشد تا 
حاجتی داعی شده باشد. به آن دیگر چون ۱ نماید مسجد 
تشر یف زابه دم ز کفت:مار در مصاا ی وی یا حاین که نزدیک آن باشد و 
وداع کند بعد از نماز و تقدیم حمد و ثنا(2) و صلوات و سلام بگوید: 

«اللهم اناتسالی فی‌سفرنا هدا ال و العمی و هن العمل ها تیگ و 
ترضی.» 

و غیر ذلک از ادعیه‌ای که مسافر را مستحب است و بعد از آن بگوید: 
سلام نموده بعد از ان 


1- سوره حجرات., آیه 3. 
2- م. ندارد. 
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به قبر شریف [37- آ] آید و به دستور سابق سلام و دعا نماید و بعد از آن 
بگوید: 

دا سل ار وگ اشال الله‌صالی آن اطع ار من ارگ 
ان یعیدنا سالمین و ان یبارک لنا فیما وهب لنا و پرزقنا الشکر علی ذلک, 
الاشت | حون ار اس سا لیا اه سا ام 
حضرته الشریفه و یسرلی العود الی الحرمین سبیلا سهلة و ارزقنی العفو و 
العافية فی الدنیا و الاخرة.» 

و بعد از آن برای فراق و فوت برکات آن مواضع شریفه متبرکه که متالم و 
متحزن بوده از دیده غم دیده و سینه بی‌کینه قطرات غبرات(1) و 
زفرات(2) بلا تکلفات ظاهر و متبادر سازد و چیزی از خاک آن حرم محترم 
و يا چیزی که از خاک ان حرم ساخته باشند همراه خود از انجا بیرون نکند 
بلکه برای هدیّه از آنجا چیزی بگیرد که خاطری به آن خوش شود همچو تمر 

و آب چاه‌های متبرکه که ذکرش خواهد آمد. 

دیگر در وقت بیرون شدن آنچه میسٌر شود به اهل آن بلده چبارکه تصبق 
کند و نیت ملازمت تقوی(3) و استعداد لقاءالله و رسول الله- صلی الله 
علیه و آله و سلم- در دل, مَحکم سازد و دل خود را از داعیه مفارقت و 
ذنوب و مباشرت ان به کلی پردازد که نکس(4) اش و اصعب از مرض 
است و بعد از پاک شدن, خود در این نجاست الودن. کمال قباحت و غایت 
شناعت است و بعد از آن باید که خود را دائما به وفای این عهد راسخ و 
تایته دارد و از نکت و نقض. آن حذر کلی نماید تا خوان اثیم(۵) و ناکت(6) 
لثّیم نباشد و از روی خوف و رجا تأمل در آیت کریمه «فْمَن کت قائما 
ها ای ۱ ۰ ون جرا عظیما»(7) 
نماید. 


1- غبرات: گرد. 

2 زفرات- زفرة: بانگ کردن. 
3- م: نکس. 

4- نکس: بازگشت کردن مرض. 
5- آثیم گنهکار و دروغگو. 

6- ناکت: عهدشکن. پیمان شکن. 
7- سوره الفتح آیه 10. 
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فصل سوم 


در فضل مسجد نبوی و در روضه و منبر 
اما فضل مسجد: 
کما قال اللّه تعالی: «لا نَة ُمْ فیّه بدا ََسْچذ اس عَلّی التقُوی من ول 
یوم آحود آن تفوم فیّه فیّه رجال بُحبَوّنَ آن بتطعَژوا واه بْجِبٌ 
۱۳ (1)»* 
فق‌فرماند: هز اینه ان مسجدی که اساس او بر تقوی است [37- ب] از 
اول روز [یعنی ایام قدوم آن حضرت- صلی‌الله علیه واله وسلم- به مدینه] 
سزاوارتر است به آنکه قیام نمایی تو در آن و نمازگزاری: در آنجا مردانند 
که دوست می‌دارند پاکی را در آیت و حال آنکه الله تعالی دوست می‌دارد 
پاکان را. 
احادیث متعدده دلالت می‌کند بر آنکه مراد از این مسجد مذکور در آیه 
مذکوره. مسجد مدینه نبوی است از آن جمله یکی حدیث ابی_سعید خدری 
است- رضتی اه عنه- در صحیح مسلم که از رسولل- صای اه علیه واله 
وسلم- پر سیدم از این واقعه فرمود که مراد این مسجد شماست که در 
مدینه است و آنکه رسول- صلی‌اللّه علیه واله وسلم- 
اهل قبا فرمود: خدای بر شما ثنا(2) گفت الی آخر الحدیت, منافاتی ندارد 
به آنکه مراد مسجد مدینه باشد زیرا که ایشان نیز در مسجد مدینه 
ی الا آنکه قوله تعالی 


1- سوره توبه, آیه 109 
2- م. ندارد. 
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«من اول یوم» در آیه مذکوره ظاهر در مسجد قباست زیرا که اول 
مسجدی که عند قدوم مدینه بنا شده اوست مگر آنکه گوییم معنی آیه آن 
است که هر آینه مسجدی که اساس او بر تقوی است از اول روز تأسیس 
و نظر به این معنی هر دو مسجد شریف مصداق «لمسجد اسن علی 
التقوی»(1) می‌افتد و جمع می‌شود میان احادیثی که به حسب ظاهر 
متعارض‌اند چه بعضی صریح است دو آنکه مراد مسجد مدینه است و 
بعضی در انکه مراد مسجد قباست- والله اعلم- و در صحیحین است که «لا 
تشذ الرحال الا الی ثلاثه مساجد. مسجدی والمسجدالحرام والمسجد 
الاقصی»(2) یعنی باربسته نمی‌شود برای زیارت و تبرک جستن الا به 
جانب سه مسجد یکی مسجد من دیگری مسجدالحرام دیگر مسجد اقصی 
و همین مضمون را مسلم به لفظ دیگر و امام احمد و ابن حبّان و طبرانی 
و بزار(3) به اندک اختلافی در لفظ حدیث روایت کرده‌اند و در روایتی نیز 
آنکه بهترین جایهایی که به سوی او رحلت کنند این مسجد من و بیت‌العتیق 
یعنی کعبه است بیذکر [38- آ] مسجد اقصی و در صحیحین است که یک 
نماز در اين مسجد من بهتر از هزار نماز است در غیر آن از مساجد مگر 
مسجدالحرام زیرا رکه من آخر پیغامبرانم و مسجد من آخر مساجد 
این مسجد شریف بهتر از هزار نماز باشد در مسجد اقصی زیرا که در 
استثنا داخل نیست. 

چنین استنباط کرده‌است صاحب قاموس به تعبیت ابو سلیمان داود شاذلی- 
رحمهااللّه. 

و صریح است در این معنی حدیت ارقم- وی له زو که گفت آمدم به 
نزد رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- که وداع کنم به داعیه خروج به 
سوی پیت المقدس. گفت: تو را چه بر این می‌دارد مگر تجارتی در خاطر 
داری. گفتم: نی می‌خواهم که در آنجا نمازگزارم. 

گفت که یک نماز در اینجا بهتر از هزار نماز در انجاست و طبرانی از ثقات 
روایت کرده که نمازی در بیت‌المقدس همچو هزار نماز است در سایر 
مساجد غیر مسجدالحرام و مسجد نبوی به قرینه احادیث ی . پس نظر 
به این حدیث, نمازی در مسجد مدینه بهتر از 


1- سوره توبه, آیه 108. 
2- عامه و خاضه در باره این روایت بجت کرده‌اند. ر. ی به پخش اضافات. 
3- ل: بزاز. 
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هزار نماز در مساجد دیگر باشد و در استثنا یعنی قوله(1)- صلی اللّه علیه 
وآله وسلم- 1 المسجدالحرام گفته که احتمال دارد که نماز در 
مسجدالحرام مساوی باشد(2) به نماز در مسجد مدینه و یا مفضول بود و 
یا افضل. ابن بطال(3) ترجیح اد اج و گفته که نقض و زیادت حم 
تمف‌شود الا به یلو طاحرش مساوات: است‌و از ایام مالی اختار ای 
مروی است و موّید قول ثالث آنچه مروی است از ابن زبیر- رضی‌اللّه 
عنهما- موقوفاً و مرفوعاً که نمازی در مسجدالحرام بهتر از صد نماز است 
در مسجد مدینه و ابن حزم گفته که زبیر از عمر روایت ت کرده به سند 
روشنتر از افتاب با وجود عدم مخالفت صحابه- رضی‌الله عنهم- پس همچو 
اجماع پاشع ار اسان اورت | طیرانی مساو اه ایهووفاد رالات یه 
روایت ت کرده‌اند که نمازی در مسجدالحرام برابر است به صد هزار نماز و 
نماز در مسجد من مساوی است به هزار نماز و نمازی در بیت‌المقدس به 
پانصد نماز و این روایت موضح و مبین است ان را که مراد تفضیل 
مسجدالحرام است بر سایر مساجد. لیکن خدشه‌ای دیگر است که از اینجا 
معلوم می‌شود که زیادتی مسجد مدینه از بیت‌المقدس پانصد درجه است 
نه هزار, چنان که گذشت. پس دفع این خدشه با حد و جهین است یا 
می‌گوييم مفهوم عدد حجت نیست پس این حدیث نفی زیادت نمی‌کند و یا 
می‌گوییم که در صحیحین و غیرهما | 
نماز جایی دیگر است و این زیادتی است که تفه 3 ان مقدار آن را مگر 
خدای تعالی و در روایت صحیحین مقدم است بر عیرش, و اما دفع آنگة 
گذشت که نمازی در بیت‌المقدس به هزا ر نماز جایی دیگر برابر است, آن 
است که اول جچنان وحی شده بود که فرمود: انیا در مخیر نقند به زیادتی 
همچنان که در دفع تعارض مانند اين مواضع گفته‌اند مذهب شافعیه. چنان 
که امام نووی گفته, آن است که مضاعفه ثواب شامل فرض و نفل(4) 
ایخت..بم. لاه طحاوی. از "خعمیه. و غنری از طالکنه, که ضاعت: تواب 
مخصوص است بر فرض به دلیل قول رسول- صلی‌الله 


- ل: بزاز. 
- م: ندارد. 
اسان 

- نفل: عبادت مستحبی. 


بر نج بنج 
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علیه وآله وسلم- افضل نماز مرد آن است که در خانه‌ای ادا کرده شود 
در مسجد ثوابش مضاعف است لیکن مفضول است و بسیار است که 
مفضول را مزیتی می‌باشد بر فاضل و مزیت فاضل از حج است از مزیت 
مفضول و تضعیف مذکور را مالش راجع به ثواب است نه آنکه او مجزا 
باشد از آنچه در ذمت است از قضاها به اجماع علما و : نیز این ضعف با 
قطع نظر است از آنچه حاصل می‌شود [39- آ] از ثواب 
مار نف مضوای‌ه ای آنخه به عفد است کفر کته را دم کیره خر ارم 
و نیز تضعیف مخصوص نیست به نماز بلکه عام است در جمیع حسنات 
چنان که در مکه تصریح کرده‌اند و مچصوص نیست به همان موضعی که 
مسجد بوده در زمان رسول- صای الاه علیه وآله وسلم- چنان که امام 
نووی گفته بلکه عام و شامل است همه بقاع مدینه را و شاهد این است 
آنچه مروی شده از آن حضرت- ضله الاه عایه وال 1 که اگر کشیده 
شود این مسجد تا صنعا مسجد من است و صنعا شهری است از شهرهای 
یمن و در این مضمون اخبار و اثار کثیره وارد است و شیخ تقی‌الدّین ابن 
تیمیه(1) گفته که کلام متقدمین نیز بر این دلالت می‌کند و عمرو عثمان هر 
یک چیزی در مسجد نبوی افزودند هیچ کس بر ایشان انکار نکرد و صف 
اوّل که مقام امامت ایشان بود در زیادتی مسجد بود و این اعظم دلیل 
است بر آنکه زیادتی داخل است در اصل نه خارج- والله اعلم بالضواب 

امام احمد و طبرانی به رجال نقات از انس بن مالک روایت که 
کسی که در مسجد من چهل نماز بگزارد و از او نمازی فوت نشود مکتوب 
می‌شود برای او براتی از ریا و براتی از عذاب و بری می‌شود از نفاق. و 
ابن حبان در صحیح خود از ابوهریره روایت کرده که از ان زمان که یکی از 
شما از خانه خود بیرون می‌شود به سوی مسجد من. پس کسی است که 
حسنه او مکتوب می‌شود و کسی است که خطیه او محطوط(2) فت یور 
و یحیی از سهل بن سعد- وضی‌االه» نیت روایت ت کرده کسی که داخل 


می‌ شود به این مسجد 


این تیه" کلم و ققیه متضاب حملی ,1 66- 72 ور با اراء این 


2- محطوط: گم کرده شده. 
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سبیل‌الله اشت: و کسی: که داح .می‌شود از برای غیر هد کور همجه. کسی 
است که می‌بیند چیزهایی را که خوشش می‌آید و دلش را [39- ب] 
ما سا ار او را وا ار اس ی ار ان اه و 
ی بسیار وارد است و هم یحیی روایت ما 
که رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- فرمود که خیال نمی‌کنم و ؟ 
نمی‌برم الا آنکم هر مردی پا از شما مسجدی است در خانه ِِِ 
۱ که اگر در خانه خود نماز می‌گزارید هر آینه 
7 مسجد پیغامبر خود می‌کنیدا لا و اگر ترک مسجد پیغامبر ِ 
می‌کنید(2) گمراه می‌شوید و ۳1 دک در فضل ۰ مسجد نبوی احادیت 
فضل روضه و منبر , 
در صحیحین از عبدالله بن زید مروی است که ما بین خانه و منبر من 
روضه‌ای است از ریاض جلّت و بخاری در روایتی زیاده آورده که منبر من 
بر حوض من است و نیز در صحیحین است که ما بین قبر و منبر من 
روضه‌ای است از ریاض جئت و در این مضمون احادیث بسیار وارد است 
در بعضی «مابین قبری و منبری» و در بعضی دیگر «مابین بیتی و منبری» 
و در بعضی دیگر «ما بین بیتی الی منبری» از مجموع مراد یک چیز است و 
تا 0 
صلی ام ات دافم ام نصی ه حال نم روا وم کر 
منبر من بر ترعه‌ای است از ترعه‌های جنت. مراد به ترعه پا در است پا 
روضه است بر بالای جایی مرتفع يا درجه. 
طبرانی روایت ت کرده که پایه‌های منبر(3) من در جنّت است(6) یعنی ثابت 
و پای بر جای است در بهشت و از ابوسعید خدری- رضی‌الله عنه- مروی 
اه ای 
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وآله وسلم- شنیدم که ی کقفت و حال آنکه بر بالای منبر ایستاده بود که 
من در اين اوان(1) بر غقر(2) حوض خود ایستاده‌ام و نیز مروی شده که 
یکی از طرفین منبر شریف بر غُقر حوض است للاآن. پس کسی که سوگند 
دروغ خورد و نزد منبر می‌خواسته باشد که حق مرد مسلمانی را به آن 
سوگند [40- ب]؛ و که 
و عقر حوض مفسر شده است از موضعی که آب از آنجا می‌ریزد به 
حوض, و نسائی به رجال ثقات روایت کرده که کسی که سوگند دروغ خورد 
ها رد اه 
صرف و عدل را یعنی فریضه ونافله را يا توبه و فدیه را. و طبرانی روایت 
کرده که میان حجره من و مصلای من روضه‌ای است از ریاض جئت و در 
روایتی میان خانه و مصلای من و در روایتی میان منبر و مصلای من 
روضه‌ای است از ریاض جنت. 
قولی است که مراد به مصلا جای نماز کردن آن حضرت است از مسجد 
نبوی و قولی آنکه مراد مصلای عید است و موّید این است آنچه بعضی از 
روات ت این حدیث گفته که شنیدم از غیر واحد. یعنی جماعتی کثیره که چون 
سعد بن وقاص این حدیث را استماع نمود هر دو خانه خود را ِ 
فشسحه معصاه با عون وه ت منت این ات اسم ‏ واسته فد‌تم ناس 
ی و 0[ 
که منزل خود را بنا کن گفتم به او که در بلاط بنا کنم. گفت: 0 
بلاط که شنیدم پدر خود را که گفت که شنیدم رسول را- اه الله عاند 
وآله وسلم- کی ی ما نو تسه هر و سا ماه رآ زو 
از ریاض جئت. 
صاحب تاریخ گفته: 
«بلاط آن امری ممتد است از مسجد تا مصلا چنان که زیادتی تفصیلش 
خواهد آمد.» 
و گفته که موید(3) آن است که جمیع مسجد نبوی روضه است. 


1- ل: آن 
نك 0 حوض یا جای آب خوردن ستور از حوض .۰ : اعقار. کنایه از 


3- م. این " 
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در زواید مسند به رجال صحیح از عیوالاه بن تیه ری عنه- مروی 
شده که میان این خانه‌ها یعنی خانه رسولل- صلی‌ال علیه. اه وسلم- تا 
منبر شریف روضه‌ای است از ریاض جئّت و منبر شریف [40- ب] بر 
ترعه‌ای است از ترعه‌های جئت. 

و صاحب تاریخ می‌گوید که: 

«حاصل و مفاد این حدیث نسبت به منبر شریف آن است که منبر شریف 
بعینه معاد می‌شود روز قیامت همچنان که اعاده کرده می‌شود جمع خلایق 
و می‌باشد به جای خود از این مسجد شریف نبوی به ناحیه‌ای از جنثت نزد 
عقر حوض و در این اخبار ترغیب و تحریض مالا کلام است بر عبادت کردن 
در آن محل شریف و دلالت است بر آنکه آن اعمالی که در آن محل ادا 
می‌یابد موجب ورود حوض است و شرب از آن.» 

ی ای ی ی ات ی 
این نجار بز ان قول اعتفاه نموده و این غساکر گفته که این اظهز اشت و 
اکثر مردم بر اینند و بعضی دیگر گفته‌اند که مراد 1 است که فردای 
قیامت خدای تعالی یک منبری خواهد آفرید. 

اقا آنچه در باب روضه شریفه وارد شده: 

امام مالک- و بر ظاهرش حمل نموده و گفته که او روضه‌ای است 
از ریاض جئثت که منقول می‌شود به سوی جئت و مثل سایر زمینها نیست 
که فانی شود و جماعتی از علما موافقت کرده‌اند به امام مالک و قولی 
آنکه معنی آن است که عبادت در آنجا مودی است به جثت با آنکه او همچو 
روضه‌ای است از جئت در نزول رهمت و حصول سعادت, به ملازمت 
عبادت در آن محل, خصوصاً در عهد حضرت رسالت- ای اه یت 
وسلم- ی ۰ مقژر شده است در شرع که اخبار به برکت 
بقاع و اماکن متبرز که زا فاننده تیست: غیر اد انکه. تعفیر آن. کردم شود یه 
7 ۱ ۳ ۳ بر این تقدیر هیچ اختصاصی 
نیست حکم مذکور را , او تسه اک ات ور 


1- ل و د: این منبر شریف است ندارد. 
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هر جا که واقع شود موجب ذخول جتّت می‌شود چنان که «من قال لا اله الا 
الله دخل الجنة» و غیره. 

از احادیثی که در فضایبل اعمال وارد شده غیر مقید به موطنی مخصوص و 
محلی معین این احادیت شریفه مسوق شده از برای بیان مزید شرف(1) 
آن بقعه بر غیرش از اماکن. پس او [41- [] الأن از جثت است همچو 
حجرالاسود و باز روضه‌ای خواهد شد از جئت و مُستوجب روضه‌ای خواهد 
شد عاملش از جلّت و در اینجا شبهی است به حضرت خلیل- علیه الصلوة 
والسلام- در آنکه او مخصوص شد به حجر جثت و فرزند بزرگوارش 
اختصاص یافت به انعام روضه‌ای از جثت و از برای انکه حدیث شریف را 
بر ظاهرش حمل کرده‌اند استدلال کرده‌اند بر افضلیت مدینه به ضمیمه 
موی لاب توا سس لد رن ال با وماتها 0 

حدود روضه شریف: روضه شریفه يا مسامت(3) حایط حجره منیفه است 
از جهت قبله و شمال و لایزال کوتاه می‌شود در جهت عرض تا منبر شریف 
و منتهی می‌شود بر آن قریب به هیئت مثلث و مسامت مستولی است و بر 
این تقدیر داخل می‌ شود و بعضی ب مواضعی که ۰ شمال ی 
ازتفت اگر چه یا نسم رم شریفه نباشد ۳۳ در حوت 
قبله متقدم است از محاذات(4) دیوار قبلی حجره شریفه پس مجموع بر 
و ور و 
مسقف مقدم مسجد شریف بوده در زمان آن سرور- صلی‌الله. علبه والة 
وسلم- عبارت از مجموع روضه می‌شود. لکن بر تقدیر احتمال اول آن 
مقداری از منبر که از محل اصلی پیشتر شده و مصلای شریف به تمام پا 
مقابل حجره شریفه 


[- م: شریف. 

2- وفاء الوفاء: جح 2 ص 433. اشاره به قاب قوسین سوره نجم. آیه 9. 
3- مُسامتِ: مقابل, رو به رو. 

4- محاذات: رو به رو. 


ص: 134 

و این اختمال مردوة اشت به جهت خروج مضلای شریف که محل سجود 
جبهه(1) مبارک است و هیچ کس قائل نشده به خروح چیزی از فلا 
شریف از روضه منیف. 

ذرع ما بین قبر شریف و منبر منیف پنجاه و چهار گز و شدس است. ظاه را 
که این مبنی است بر ادخال جدار حجره شریفه که عرضش پنجاه ذراع و 
شدس است و بعضی گفته‌اند که پنجاه و سه گز و یک شبر(2) است- فالاه 
اعلم. 


ص: 35 1 


باب سوم 


اشاره 


در اخبار شُکان مدینه از قدیم تا زمان [41- ب] حلول قدوم شریف رسول- 
صای‌الله علیه واه ونام: 
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فصل اول 


دز شستکان. مذبته بعد. از توفان توعه علیه الصاو ات والسلامد و سکتای موه 
بعد از آن انصار اخیار و بیان نسب ایشان و کیفیّت غلبه ایشان بر یهود و 
آنچه اتفاق افتاده با تبع(1) کلبی از ابن عباس اسناد نموده که مردم در 
وقت خروج از سفینه به طرف بابل نزول نمودند و در ان زمان هشتاد تن 
بودند پس مُسما شد آن موضع به سوق ثمانین و بعد از آن مکث کردند در 
آن محل: ت. که نان فیدند و مهد صلی ایشان کشت را و عفن کافر. 
شدند اختلاف زبان در میان ایشان پیدا شد پس مُتفرق شد زبان ایشان به 
هفتاد و دو زبان و حق- سبحانه- از این میان تفهیم زبان عربی کرد به 
عمالیق و طسم پسران لاوذ(3) بن سام و عاد و عبیل پسران عوص بن ارم 
بن سام و ثمود(4) و جدیس پسران جائق(3) بن ارم بن سام و قنطور بن 
عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام پس عبیل و یثرب بن عبیل به زمین 
یثرب نزول کردند و بعد از ان مَخرح شدند از انجا و به جحفه نزول کردند 
پس سیلی امد در انجا ایشان را اجحاف کرد یعنی اخذ کرد و رمی نمود و 
نم رن ای که ادا کی ار واه ور 
مدینه شد یثرب بن قاثنه(9) بن مهلاییل بن ارم بن عبیل بن عوص بن ارم 
بن سام بن نوح- علیه‌السلام- بود و قولی انکه اول کسی 


1- ثبع: ج تابع. پیروان. 
2 ل: کشت. 

3- م. لود. 

4- م: نموده. 

5- م: خالق. 

6- م: قاینه, ل: قاینه. 
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که در زمین مدینه عمارت خانه و حصن نمود و زراعت کرد و نهال نشانید 
عمالیق پسران عملاق , بن ارفخشد بن سام بودند و ایشان گرفتند ما 
بین(1) بحرین و عمان و ۳ را تا شام ومصر واز ایشان است جبابره 
وفراعنه وملک ایشان درملک حجاز ارقم بود و در مدینه بنوهف(2) و بنو 
مطرویل و در مکه مشژفه(3) جرهم و در یمامه قنطور وطسم و 
جدیس(4). 

از زید بن اسلم مروی است که کفتاری را با بچه‌های او دیده‌اند که در 
سوراخ [42- |] چشم مردی خانه کرده بود و نیز از او مروی است که 
چهارصد سال می‌گذشت و جنازه‌ای در میان ایشان مسموع نمی‌شد. 
ابوالمنذر از دو مرد نقه روای یت کرده است که گفته‌اند؛ 

«بر رسیده است که موسی- علیه السلام- در آن هنگام که حج نمود 
جماعتی از بنی اسرائیل با او حج کردند در وقت بازگشت به مدینه با 
سکینه رسیدند, موضع مدینه را دیدند به صفت بلد پیغامبری که صفت او را 
در تورات می‌یافتند به عنوان آنکه از خاتم‌الانبیاست- صایالاه علیه وأله 
ی و و ور 
سوق بنی قینقاع بعد از ان به ایشان جماعتی از عرب پیوست و ملحق شد 
و ایشان کسی بودند که در مدینه ساکن شده بودند و این نیز مذکور است 
که قومی از عمالقه پیش از ایشان ساکن شده بوده‌اند. دا 

ابن شبه(5) به سندی که بد نیست روایت ت کرده از جابر- ند گنه - 
مرفوعاً که موسی و هارون- علیهما السّلام- به حج اقبال نمودند و چون به 
مدینه مرور فرمودند از بهود ترسیده پنهان شدند و به احد بیرون رفتند. 
هارون را- علیه السّلام- موت دریافت؛ یس موسی- علیه السلام- برای او 
قبر و لحد کند و گفت: ای برادر تو می‌میری. پس هارون برخاست و به 
لحد خویش را و آنگاه روح پاکش مقبوض گشت. پس موسی- 
علیه‌السلام- بر وی خاک پاشید و دفن نمود. این قصه دال است بر بودن 
بهود در مدینه 
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در زمان موسی- علیه السلام- [است ] و خواهد امد در اسمای بقاع, ذکر 
وجود قبزی به حما که مکتوب است بر وی «انا رسول؛ رسول الله سلیمان 
بسن جامون علفقاالسام الی اه رب هجو روایتی رل سول الله 
عیسی بن مریم الی اهل قری عرینه». و ابن زباله از پیران اهل مدینه 
رجایت. کردم که. فتداند که سای مدیته در رصان کذشند. ضعل زا .و 
فالم(2) بودند. داوود- علیه‌السلام- ایشان‌را غزا کرد واز ایشان صدهزار 
دختراشیز گرفت: 1 ۱*12 ۵ کفعه‌اند که خدای تعالی. بر اشتان. کر را 
مسلط ساخت تا هلاک شدند و قبور ایشان این است که در کوه و دشت 
است به ناحیه چرف. 

زنی از ایشان باقی مانده بود معروف به زهره که ساکن مدینه بود از 
مردی کرایه کرد که به جایی بیرون رود, چون نزدیک رسید که سوار شود 
کرم او را فرو گرفت پس با او گفتند که ما می‌بینیم که کرم تو را فرو 
می‌گیرد گفت به همین کرم قوم من هلاک شدند و بعد از آن گفت که «ربٌ 
جسَد مصون و مال مدفون بین زهره و رانون» و بعد از آن کرم آن زن را 
کنات 


کفتم | د: قومی بودند که ایشان را بنوهف و بنومطر و بنوالازرق می‌گفتند 
در ما بین مخیض تا غراب الصّایله تا قضاصبن تا طرف احد پس این آثار 
ایشان است در انجا و آن عزوة ین الزییز مروق است, که.عمالیق متتتشتر 
0 ۳ 
استکبار کردند و از حد تجاوز نمودند و در آن هنگام که خدای تعالی موسی 
را- علیه السلام- بر فرعون لعین نصرت داد و شام را پاکوب لشکر او 
گردانید و مفسدان آن دیار را هلاک ساخت. لشکری از بنی اسرائیل به 
سوی مدینه تعیین فرمود و امر نمود که هیچ بالغی را زنده نگذارند. پس 
ی و و ای | نصرت داد و 
ایشان ان قوم متمرد را هلاک ساختند و پسر ملک ایشان ارقم را که به 
غایت صاحب جمال بود اسیر کردند و گفتند که او را زنده نگاه می‌داریم تا 
به موسی- علیه‌السلام- برسیم ببینیم(3) که رای شریفش در حق او 


1- صعل: باریک گردن و کوچک سر. 
2 فالح: از فَلخْ. 


3- م . : ندارد. 
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پس او را گرفته متوجه خدمت حضرت موسی شدند و آن حضرت پیش از 
قدوم ایشان به جوار حق- سبحانه تعالی- واصل شده بود. چون ایشان 
نزدیک رسیدند مردم به ایشان تلقی نمودند و احوال ایشان پرسیدند و 
ایشان احوال خود را بیان نمودند. پس بنی‌اسرائیل گفتند که شما معصیت 
کرده‌اید که خلاف پیغمبر خود نموده‌اید [43- |] و به میان ما نیایید و به 
شهر ما نداریید و گفتند اگر چه از اين بلاد ممنوع شدید اما آن بلدی که از 
آنجا برآمده‌اید هیچ جایی بهتر از آن نیست و در آن زمان حجاز ز اشرف بلاد 
و اطهر آن بود از حیثیت آب و علف(1). 

پس از این قضه معلوم شد که اول سکنای بهود این بود بعد از عمالیق و 
جمیع یهود در زهره ساکن بودند میان حرژّه و سافله در پهلوی قف و اموال 
ایشان در سافله بود و جمهور ایشان در یثرب نزول کرده بودند در مجتمع 
سیلها در پهلوی زغابه و از محمد بن کعب قرظی مروی است که قریظه و 
برادران ایشان بنی هدل و عمرو پسران صریح و نضیر بن النحام بن 
الخزرج بن الصریح از ذریت هارون- علیه‌السلام- بیرون امده‌اند در 
مذینب(2) و در مهزور نزول کرده‌اند. .۰ 
از ابوهریره مروی است که گفته است که به من رسیده که در ان هنکام 
که بنی‌اسرائیل را رسید آنچه رسید از بخت النصر متفرق شدند و ایشان 
حال آنکه در تورات و صف و یقت محمد را- صلی‌الله علیه وآله وسلم- 
هف افو وسیداشتته آن نا مطم ی آم در مت ها رن 
که خرماستان باشد خواهد بود چون از شام بیرون شدند در میان شام و 
یمن به هر دیهی که می‌رسیدند ملاحظه می‌کردند و نظر می‌نمودند که 
وصف و نعت یثرب را دارد يا نی تا نزول کنند در آنجا به امید لقای شریف 
و دریافت مجلس منیف حضرت سیدالمرسلین- ای اسان و 2 ۳ 
تا آنکه نزول کردند جماعتی از فرزندان هارون نبی- علیه‌السلام- که 
حاملان تورات بودند به یثرب. پس بعد از آن ایشان به رحمت حق واصل 
شدند و به محقّد- صلی الله علیه و آله و سلم- ایمان 


1- ندارد. 


2- م: مذینت. 
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داشتند که او خواهد مبعوث شد و فرزندان خود را ترغیب و تحریض 
می‌نمودند به اتباع آن حضرت-صلی اللّه علیه و آله و سلم- پس دریافت از 
ذریت ایشان محقد را- صلی‌الله علیه و آله و سلم- طایفه‌ای و کافر شدند 
[43- ب] و حال آنکه می‌دانستند و می‌شناختند آن حضرت وت ضلی. | 
علیه و آله و سلم- بخ این کفر. ایشان از نرای. خسد ,شوم ایشان: بود بو 
انصار اخیار- ی عنهم- که چرا پیش از ما به شرف اسلام مقشرف 
سد ند. 

مجمل اخبار انصار اخیار آنکه اصل ایشان که اوس و خزرج است بعد از 
یهود به مدینه امدند و در انجا مُتفرق شدند در بالا و پایان مدینه و بعضی از 
ایشان در قرای بهود با یهود ساکن شدند و بعضی دیکر تنها در جایی 
علی‌حده مَتوطن شدند, لیکن ریاست و سروری. بهود را بود و اوس و 
خزرج مدتی در انجا بودند و از یهود عهد و پیمان خواستند که به سبب ان 
ایمن شوند از شر غیر و مذت مدید حال ایشان بر این منوال بود تا که 
قوت و شوکت و اموال و املاک ایشان بسیار شد پس قریظه و نضیر که 
وه 1 
را که بکارت دختران اوس و خزرج اولا او ازاله می‌ کرد و آن گاه به 
شوهرانشان می‌گذاشت. شخصی مالک نام ازایشان که 0 خود را به 
شوهر داده بود این دنائت را نمی‌خواست پنهانی به صورت زنی درامد و 
کشت او را و بعد از ان به میان قوم خود درامد و ایشان به ملک شام که 
از قوم ایشان بود کسی فرستادند و از تغلب و تسلط یهود شکایت کردند و 
او ابوجبیله نام شخصی را به جمع کثیر به سر بهود فرستاد و ایشان آمدند 
و اکابر بهود را قتل کردند و بعد از آن عزت و شوکت از آن اوس و خزرج 
شتد و فولی انکه مالی .هد کور ند نیع آخیر که افش کرت نخان ین 
اسعد الحمیری است رفت برای شکایت چون به او رسید و عرض حال خود 
کرد او سوگند خورد که به هیچ زنی نزدیک نشود و خوشبویی استعمال نکند 
و شراب نخورد تا به مدینه نیاید و یهود را اذلال(2) نکند. پس به مدینه آمد 
و به احد نزول نمود و یهود را پیش خود طلبید و از ایشان سیصد [44- ] 
تن رابه عذاب کشت و اراده تخریب مدینه 


1- در نسخه: : فطیوژ, اساس متن عربی ج 1 ص 164 و معجم البلدان ج 5 
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کرد. شخصی از بهود که دویست و پنجاه سال عمر یافته بود پیش آمد و 
گفت: اق.هلی. کار تو.تز زر کتر اد ان است: که به. آند ی چیه غضیب. بر تو راه 
یابد و به درستی که تو نمی‌توانی که مدینه را خراب ب سازی زیرا که او محل 
هجرت پیغامبری است از نسل اسماعیل- علیه‌السلام- که از کعبه خواهد 
برآمد پس تبع ترک آن داعیه نموده آن بهودی را با بهود دیگر گرفته به 
جانب مکه آمد و خانه کعبه را جامه نو پوشانید و به آن دو یهودی به جانب 
ترا رو تصود و نم زین ایشا زر.ته آهد. 

در خر است اه انیب ساره رضي‌الله فتف کی گر خواهه 
ام باه هد ال اس کر پاش انا اشوین کات ات و 
کت ار هم کر ار ای را 
بودند و علما با همدیگر عهد کردند که از مدینه بیرون نشوند. تیم سیب ان 
از ایشان پرسید. ایشان گفتند که ما در کتاب خود مي‌يابيم که این محل 
را 
نب رای هر یک از اشان خاه‌ای با کردم هر یک نا خاره‌ای ده ری 
داد و مال بسیار به ایشان بخشید و نامه‌ای که من اسلام او بود نوشت 
و پیش ایشان گذاشت و ختم نمود و فرمود که اگر پیغامبر را دریابند یا 
فرز تدان ایشان دریابتد نامه را به. آن خضرت رسانند و از آن نامه است 
این دو بیت: 

سهدت علی اعد سول موم لاه باری ال شم 

فلو مد عمری الی عمره‌لکنت وزیراً له وابن عم 


و خانه‌ای ات ان سرت صلی ان عنم عالم لیصا کر کم اه 
به منذیته قدوم .ریت آزژاتی دار تج خر ان خانه نزٍول فرماید. گفته‌اند که 
خانه ابوایوب همان خانه است و ابو ایوب- رضی‌الله- از فرزند همان عالم 
است که نامه نزد او بود و انصار فرزندان علمای دیگرند و گفته‌اند که نامه 
نزد ابو ایوب بود و در وقت قدوم به نظر شریف [44- ب] آن حضرت 
رلسید. 


1- م: بیان, ل: تبان بن سعد. 
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فصل دوم 


در بیان منازل اوس و خزرج و جنگهای مابین آنان(1) 7 
گفته‌اند که اوس و خزرج مدت مدید در غایت موافقت و اتحاد بودند اخر در 
میان ایشان خلاف شد و منازعت و مشاجرت ایشان منجر به حروب و قتال 
سار کشت آخر اه اسان خزرب سمم الیعات ]۱2 ات که. فیل. از 
هجرت به پنج سال وقوع یافته بنا بر قول اضْح و در اين جنگ غیر ابن ابی 
جمیع سرداران اوس و خزرج کشته شدند و این سبب هدایت ایشان شد و 
اقدان ظایشتت کفته است که رون عات رعری است که خدای عالی, سفذهه 
فتجح و نصرت رسول 9 کرده به دخول انصار در زمره مسلمین. 

اهل سیر گفته‌اند که سید اوس و خزرح در روز قدوم حضرت.- صلی اللّه 
علیه و آله و سلم- این ابی, بود و قبل از آن و بعد از آن این دو قبیله در 
تبعیت یک کس هرگز جمع نشده بودند و مردی دیگر از اوس اعنی, 
ابوعامر(3) فاسق که رت نمودم(5) و منتظر قدوم شریف می‌بود هر 
دو به شرف و ریاست(6) اغترار(7) نموده به شقاوت ابدی درمانده ساکن 
وادی ضلال شدند. 


1- در ترجمه ندارد, از متن عربی گرفته شد. ص 1<1. 

2 یوم بُعاث: روز جنگ اوس و خزرح. 

3- ابو عامر پدر حنظله. غسیل الملائکه است. عربی. ص 1<8. 
4- ترهب: وعده بد کردن و ترسانیدن. 

5- م: کرده. 

6- ل و م: دیاست. 

7- اغترار: فریفته گردیدن. م: اعتزار. 
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فصل سوم 


(1) در بیان تکریم و تشریف حق- سبحانه و تعالی- اوس و خزرج را به 
متابعت و مبایعت حضرت رسالت- صلی الله علیه و آله و سلم- در عقبه 
اولی و ثانیه و شقه‌ای از احوال هجرت ان سرور- صلی الله .علیه و اله و 
سلم- از هک بة قذیته و تزول تمودن آن خضرت: به: فبا. 

خو خس او کی زاف طبار دی رسرل اگوی رصول> حلی 
ای سا و موی ره ای ار تا ما اش رو 
ی و و ی ی ی و ی 
مبارکش بود در هر موسم حج ناگاه در نزد عقبه, رهطی(3) و(4) از خزرجح 
را ملاقات نمود و به ایشان گفت که آیا شما از موالی یهودید؟ 

دفتند آری! پس ایشان را به اسلام توت کرد چون ایشان از دیار بهود 
بخزند هر گام که.فیان ایشان و مود عنی مین بهود قق کفتند. که در 
آینه زود باشد که نب ما مبعوث شود [45- آ] و ما به همراهی او با شما 
مقاتله کنیم همچو عاد و ارم. چون رسولل- صلی‌اللّه علیه واله وسلم- به 
ایشان سخن کرد بعضی از ایشان به بعضی دیگر گفتند که این همان نب 
است که بهود؛ شما را از او می‌تر سانیدند پس باید که بهود به شما 
پیش‌دستی نکنند به دریافت صحبت شریفش. پس ایشان اجابت دعوت 
کردند و گفتند که ما ترک قوم خود کردیم بنابر آنکه هیچ قومی نیست که 
عداوت و شرارت در میان ایشان باشد چنان که در میان قوم ما. اگر خدای 
تعالی قوم ما را به برکت مجتمع سازد هیچ مردی 


1- در متن, فصل دوم. 

2- م: ندارد. 

3- رهط: مردان از سه پا هفت تا ده و یا کم از ده و يا از سه تا چهل بودن 
زنان. 


4- ل: عقبه منا رهطی. 
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عزیزتر از تو نخواهد بود و رجوع نمودند بم مدینه چون به خانه‌های خود 
آمدند هیچ خانه‌اي نماند از خانه‌های ایشان الا آنکه در آنجا ذکر شریف آن 


حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- بود و این جماعت شش کس و در 
قولی هفت کس بودند. و در قولی دو کس از اوس بود و چون سال دوم 
شد در موسم حج دوازده تن از ایشان آمدند شش اول و شش دیگر هم از 
خزرج. پس آن خرتء خی اللت یه و الم »ان به ایشان بیعت 
فرموده. مضعب بن عمیر را با یشان همراه کرد( ا تعلیم ین اسلام(2) 
کند و قولی آنکه بعد از رفتن ایشان به مدینه به طلب ایشان مصعب و این 
ام مکتوم را فرستاد و مَصعب امامت عف کران و. فر ان عنم عی کرق ده 
ایشان و او ژّل کسی است که به «مقری» مُسَا شده و چون به مدینه 
آفدند به خانة استخد من ۶ ای که ار آن تسش تن آول"است ترول تمودند و 
مسلمانان نزد ایشان جمع شدند. 
چون سعد بن معاذ و اسید بن خضیر که هر دو سید بنی عبد(3) الاشهل 
بودند این قصه را شنيدند. سعد به اسید گفت: روان شو به سوی این دو 
مردی که آمده‌اند صُعفای ما را سُفها سازند و زجر و نهی کن ایشان را 
پیش(4) از آنکه به دار ما آیند اسید حربه خود را به دست گرفته روان شد 
چون اسعد, اسید را دید [45- ب] به معصب گفت که سید قوم خود است 
این که به تو می‌آید. راستی را در حضور او بگوی. انعین. امد و نزن تن 
ایشان ایستاده شد و دشنام می‌داد و می‌گفت که شما را چه چیز به اینجا 
آورده که صُْعفای ما را سفاهت می‌آموزید, دور شوید از اینجا اگر شما را 
به جان خود بایستی هست. مصعب به او گفت: آیا نمی‌نشینی تا بشنوی که 
چه می‌گوییم. اگر راضی شوی به آنچه می‌گوییم قبول کن و اگر گفته ما را 
مکروه داری مکروه را از خود دور کن. مصعب گفت: والله که پیش از آنکه 
سخن کند در روی او نور اسلام را قشاهده نمودیم. پس اسید گفت: «ما 
احسن هذا و اجمله» یعنی چه خوب و زیبا سخن گفتی, بعد از آن بشید که 
چه کار می‌کنید هر گاه که به این دین 


- م. : ساخت. 

ل: دین و اسلام. 
م . : ندارد. 
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1- 
2- 
3- 
4- د: کن پیش ایشان. 
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خواهید که درآیید, مَصعب و ابن ام‌مکتوم گفتند که غسل کن و پاک شو و 
جامه پاک بپوش بعد از آن گواهی حق بده و بعد از ان تقان نی از پس 
اسید فرموده ایشان را به جای آورد و بعد از آن گفت که در پس من مردی 
است که اگر او تبعیت شما بکند هیچ کس از قوم او نخواهد تخلف کرد از 
او و من او را زود به شما می‌فرستم چون به سوی سعد بن معاذ برگشت 
دید که او و قوم او در مجتمع(1) خود نشسته‌اند چون سعد در روی اسید 
نظر کرد, سوگند خورد که اسید می‌آید اما آن روی که به آن رفته بود تغییر 
کرده و دیگر شده. چون اسید رسید, سعد گفت که چه کردی. اسید گفت: 
به آن دو مرد سخن کردم واللّه که چیزی بدی در ایشان ندیدم و ایشان را 
نهی کردم, گفتند هر چه تو را خوش می‌آید چنان سازیم و در اين اثنا اسید 
به سعد گفت که شنیدم که بنی حارثه بیرون آمده‌اند که اسعد بن زراره را 
چون این سخن را شنید از روی غضب به سوی ایشان مبادرت [46- ا] 
نمود چون مصعب و ابن مکتوم را فارغ‌البال و مطمئن القلب دید دانست 
که اسید چه خواسته. پس بر سر ایشان ایستاد و دشنام چند داد و گفت ای 
ابوامامه اگر میان من و تو قرابت نمی‌بود می‌دیدی آپا چیزی را که ما 
مکروه مي‌داريم به دار ما می‌آری و در اين زمان اسعد به مصعب گفت که 
والله که آمد سیّد جماعتی که در پس اویند, اگر او به تو تبعیت کند هیچ 
کس تخلف نمی‌کند پس مصعب(2) گفت: آیا نمی‌نشینی تا استماع کنی 
اگر راضی شوی چیزی را و رغبت نمایی در وعر قبول کن و اگر مکروه 
داری چیزی را ما آن چیز را از تو دور کنیم. سعد گفت: 0 ۰ پس 
حضعت. عرض اسلام کرد و بر هی فرآن:خواند و کفتند که والله که پیش از 
آنکه سخن کند در روی او اشراق و بهجت اسلام را مشاهده نمودیم, سعد 
گفت چه می‌کنید هر گاه که اراده اسلام کنید چنان که در قصه اسید مذکور 
شد تقریر نمودند و سعد به جای آورد و بعد از آن سعد و اسید قصد مجتمع 
قوم خود کردند. چون قوم سعد را دیدند سوگند خوردند که سعد به روی 
دیکر. آنتنت: نه. آن. دوبی است که:به آن و فته نود چون سعد به 


1- م: مجمع. 
2- ۳ معصب 
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۳ رسید در سر ایشان ایستاده شد و گفت: اي بنی عبدالاشهل مرا 
چگونه می‌دانید در میان خود گفتند: تو را سید خود می‌دانیم و افضل خود از 
روی رای و عقل. و امین خود می‌دانیم از جهت نقابت. سعد گفت: پس 
دانسته باشید که حرام است بر من که سخن کنم به مرد و زن شما تا آنکه 
ان زمان که ایمان ارید به خدای و رسول او. گفتند والله که هنوز شب 
نیامده بود به مردٍ و زن بنی عبدالاشهل الا انکه مسلم و مسلمه بوده. . پس 
مصعب- رضی الله عنه- به سوی اسعد رجوع نموده نزد او اقامت فرمود و 
مردم را به اسلام دعوت می‌نمود تا که هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نماند 
که رز آسلاه وه اه دار بنی امبة بن زید و خطمه(1) و 
وائل [46- ب و واقف از اوس به تیف آنکه قائد ایشان شاعری بود که او 
رارتار اطاعت می‌کردند و و اسان با از این بان خیداست. ۶ که 
رسول- صلی‌اللّه علیه وله و هجرت نمود و بعد از گذشتن غزوه بدر 
و احد و خندق همه به شرف اسلام رسیدند و طبرانی از عروه در قصه 
اسلام بنی عبد الاشهل, روایت ت کرده که بعد از اسلام بنی عبدالاشهل, بنی 
النجار بر اسعد بن زراره اشتداد نمودند و مصعب را اخراج کردند. پس 
مصعب به سوی سعد بن معاذ انتقال نمود و لایزال به دعوت و هدایت 
فعشغول بهد:ها آن تهان که کر شانه‌ای. اد حانفهای انضان هاند که در انا 
جماعتی مسلمانان(2) نبوده باشند و عمر بن جموح نیز مسلمان شد و 
بتهای خود را شکستند و بعد از ان مسلمانان عزیزترین اهل مدینه بودند. 

ابن اسحاق گفته بعد از آن مصعب با جمعی از انصا ر که به شرف اسلام 
مر 9 شده ات قوم او ون 
۳ 9 
رصان لاه که سای ماو و و کر ارام 
تشریف در عقبه به آن حضرت جمع شوند- مراد از عقبه آن شعبی است 
که در پسار کسی است که به منی متوجه است پیش از جهت معه از 
رسیدن به عقبه کعب 


1- ل و م . حطمه. 
2- م. ندارد. 
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بن مالک گفته که چون شب میعاد رسید در میان قوم خود اندک خواب 
کردیم و حال آنکه حال خود را از ایشان پوشیده می‌داشتیم و چون ثلث 
شب گذشت از رحال خود بیرون شدیم از برای میعاد و راه پنهانی پیش 
مرد و دو زن با ما همراه بود. ام عماره بنت کعب و اسماء بنت عمرو بن 
عدی و در روایتی از اوس يازده کس و از بنی‌الحارث بن الخزرج شصت و 
دو تن و چهار تن [47- ا| از خلفای خزرج و بر این تقریر عدد از هفتاد. سه 
زیاده می‌شود اگر توفیق کنیم بین الرواتین خلفای خزرج را در عدد شصت 
و یآ ارات ی وال اعج و 
بعد از اين رسول- صلی الله علیه و آله و سلم- با عم بزرگوار خود عباس 
نزد ایشان آمد و عباس تکلم نمود و فرمود که محمد نزد ما چنان است که 
می‌دانید و به تحقیق که ما او را منع کردیم از آنکه به میان شما رود و او 
با کرد و سای الا اف معا رامین آگرشها یرای که آه وذا 
خواهید کرد و اعدا و مخالفان او را از تعرض و ایذای او منع خواهید فرمود 
شما دانید و او و ال از اين زمان احوال خود را ملاحظه نمایید و گرد این 
کان کر دید ایشان به عباس گفتند که هر چه گفتی شنیدیم, یا رسول الله 
تو سخن کن برای خود و برای پروردگار خود هر چه دوست می‌داری عهد و 
پیمان گیر. 

بسن رشول» ضلی الله قلیه و آله سای یشان ره قذای فالی .وفوت 
کرد و فزآ بر ایشان خواند و ترفیب مود ایشان: را به اسلام و بعد از آن 
فرمود که بیعت می‌کنم تما نف اگم نم کید و نم کتیآ هت 

آن چیزی زا که دقع و نمی کزیه از زنان و از فرزندان خود. دا 
معرور, دست مبارک آن حضرت را- صلی اللّه علیه و آله و سلم- گرفت و 
گفت: آری یا رسول الله منع می‌کنیم از تو آن چیزی را که منع می‌کنیم از 
ذربه خود و ابوالهیثم بن تیهان(1) گفت یا رسول الله میان ما و بهود عهد و 
مان اسنت و با آن را خواهم عش و اما مرا ای عالی وی که 
نصرت دهد و دین تو را ظاهر گرداند ما را خواهی گذاشت و به قوم خود 
و وت ارس سای اد امه شاه ی 


1- م. یتهان. 
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نموده فرمود که بلکه خون شما خون من است و منزل شما منزل من و 
من از آن شمایم و شما از ان من. جنگ می‌کنم با کسی که با شما جنگ 
می کنو آشتی می‌کنم با کی که با شما آستی می کته امام احمد و 
حاکم روایت نموده‌اند که(1) غید للم بن رواحه [47- ب] گفت که یا رسول 
اللّه برای پروردگار خود و برای خودٍ آنچه می‌خواهی شرط(2) بکن. گفت 
شرط می‌کنم برای پروردگار خود آنکه او را بپرستید و به او چیزی را 
شریک نسازید و برای خود شرط می‌کنم که از من منع کنید آن چیزی را که 
منع می‌کنید از نفسهای خود. گفتند: 
اگر ما آنچه فرمودی بکنیم جزای ما چه خواهد بود. گفت: جزای شما جئت. 
گفتند: سودای ما سود کرد هرگز این بیع را اقاله و استقاله نکنیم. پس 
نازل شّد آیه کریمه: 
«انّ اللّه اشتری من المقمنین انفسَهم و اقوالهم بان هم الجتد(3)» 
یعنی. : «خدای تعالي خرید از مومنان نفسها و مالهای ایشان را به جنت.» 
و رسول- صلی الله علیه و آله و سلم- به ایشان گفت که از میان خود 
برای من, دوازده تن را بیرون کنید برای نقابت قوم خود تا مهتر و سردار 
پاشند. پس ایشان نه تن از خزرج و سه تن از اوس تعیین کردند. 
در روایتی انکه رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- بانقبای نجبا فرمود: 
شما کفیل قوم خودید همچون کفالت حواریین عیسی بن مریم را ایشان 
گفتند اری. از عبادة بن الصامت مروی است که ناگاه در اين اثنا شیطان 
لعین فریاد برآورد که ای (هل منازل به تحقیق که اجتماع ۰ برای 
کرت ها رسول« صلی اللت علیه و آلهو امد کفت. قر استه در فزع(4) 
سازم تو را ای دشمن خدای و به انصار اشارت فرمود که به جانب منازل 
خود روند. ِ ِ 
کعب گفته که پس برگشتیم به سوی خوابگاه خود و چون صباح شد اجله 
قریش به منازل ما آمدند و گفتند ای معشر خزرج. به ما رسید که شما 
آمده‌اید که صاحب ما را از 


1- ل: که ندارد. 

2 ل: ندارد. 

3- سوره توبه, ابه 1111 ۲ ٍ 

4- فزع: هر چیز هولناک, و هر آنچه مردم از آن بترسند. 
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ار اش مسا رن ما دالله که ور 
میان عرب هیچ قبیله را مکروه نمی‌داریم که میان ما و ایشان آتش حرب 
افروخته شود چنان که شما را و جنگ شما ابفض امور است نزد ما. چون 
سخن قریش را مُشرکان قوم(1) ما شنیدند پیش رفتند و سوگند خوردند 
که از اين چیزها که شما [48- [] می‌گویید هیچ چیز واقع نپست و ما 
نمی‌دانیم و راست گفتند که نمی‌دانستند و انصار اچیار- رضی‌الله عنهم- با 
رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- کفتنا رشول الله با خانبه در میروی: 
آن حضرت- ضای‌الاه علیت و الة وسلم- فرهود که ماهر فتنده آم. یف خر و 
و اصحاب خود را اذن داد که به مدینه هجرت نمایند و خود به انتظار اذن 
خروج اقامت نمود و جماعتی از میان دو عقبه به مدینه توجه نمودند یکی 
از آنها ابن ام مکتوم(2) است و گفته‌اند اول کسی که به مدینه مهاجرت 
کرد ابو سلمه مخزومی(3) بود شوهر ام‌سلمه- رضی‌الله عنهما- و بعد از 
عقبه متوالی شد خروج اصحاب به سوی مدینه پرسکینه و از این جمله 
ار رها و و و 
عبدالرحمان بن عوف و زبیر و عثمان بن _عفان و گفته‌اند غیر علی- 
علیه السلام- و ابوبکر , آن سر تصلی الم عام و آله وشات گنوی 

نماند. 

چون قریش این حالت را مشاهده کردند از بیرون شدن آن حضرت- صلی 
الله علیه و اله و سلم- در حذر شدند و در دارالندوه اجتماع نمودند و 
شیطان لعین به صورت پیری نجدی به میان ایشان آمد و قول ابوجهل را 
تصویب نمود و قصه آن بود که در آن مجمع میان قوم اختلاف شد در آنکه 
در حق رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- چه کار کنند. 

ابوالبختری گفت که رای من آن است که او را در خانه‌ای حبس کنید غیر 
یک سوراخی که از آنجا به او آب و نان می‌داده باشید هیچ منفذی در آنجا 
تدای اون انها شم اآنهان که اه نمرو. شیطان گفت چه بد 
رآیی است این رای, فردا قوم او خواهند آمد و به جنگ او را از دست شما 
خلاص خواهند کرد. پس هشام بن عمرو گفت رای من آن است که او را بر 
شتری سوار سازید و از شهر خود به در کنید ضرری به شما نخواهد ِ 


2- م: آبن مکتوم. 


3- همان ایو تلمة ین فیدر شید کر ومی. ارت 
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می‌کند. باز ز شیطان گفت چه بد رآیی است این رای, خواهد رفت [48- ب] 
و قوم دیگر را افساد کرده به سر شما خواهد آوزد و بال1] .شما هفاتله 
خواهد(2) کرد. پس ابوجهل گفت رای من آن است که از هر بطنی یک 
۱ ۱ 57 
همه به یک بار حمله نموده به یک ضربه او را هلاک سازند که خون او در 
قبایل متفرّق می‌شود و بنی‌هاشم به حرب جمیع قریش قادر نیستند, پس 
اگر خون بها می‌طلبند خون بها بدهیم. شیطان گفت راست می‌گوید این 
جوان, پس به این رای اتفاق نموده متفرقي شندند. 

جبرئیل- علیه السلام- نزد رسولل- صلی الله علیهما و آله و سلم- آمد و خبر 
1 به ایشان رسانید و به هجرت امر فرمود پس آن حضرت- صلی الله علیه و 
اه و ای ایا و امس 
همراهی ابوبکر به عزیمت هجرت به سوی غار ور بیرون رفت. این قصّه 
به این خصوص از تفسیر قاضی منقول شد. و چون علی- علیه السلام- را در 
جامه خواب خود امر کرد که خواب ب کند خود به نزد ابوبکر آمد و گفت که به 
خروج امر شد و حال آتکه ابوبکر نفسش را برای رقاقت و صحبت شریف 
ان حضرت- صلی الله علیه و اله و سلم- اماده ساخته بود و دو راحله مهیا 
ساخته. چون حضرت رسالت- صلی اه عای چ الم زردا ده از هجرت خبر 
داد از آن حضرت التماس مصاحبت نموده یکی از دو راحله را به ایشان 
عرض نمود و ایشان فرمودند که راحله را به بهایش قبول کردم. پس آن 
حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- راخاه قصوی(4) را و در روایتی 
راحله جدعا(5) را اختیار فرمودند و گفته‌اند که قیمت راحله هشتصد(6) 
درهم بود و ابوبکر به سوی عبدالله بن اریقط, که از بنی کنانه بود و راه را 
خوب می‌دانست رفت و او را برای راهبری اجاره نمود, میعاد فرمود که 
بعد ازسه روز به غار ثور بياید. بعد از ان رسول- صلی‌الله [49- 


1- ل و م: به. 

2 ل و م: ندارد, 

3- م و ل: کرم‌الله وجهه. 

4- قصوی: شتر ماده‌ای که کنار گوشش آن بریده باشد. 
9-.خدعا: شتری که برید کی بیتی: کونش و غیر آن: دار 
6- ل: هفتصد. 
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| اند وآله وسلم- به جانب منزل خود رجوع فرمودند, دید که علی- 
علیه السلام- آمده و قریش در در خانه جمع شده‌اند و ابوجهل به. آن یتح تن 
که بزای فنل آنحضرت عفر ننده هدند فی کوید. که نا همه جمم نشورد 
نکشید. رسولل- لین الم یمه آلت بو تام مشتی خاک بر روی شوم 
ایشان پاشید که چشمهای ایشان را پوشید بعد از ان به منزل ابوبکر امد. 
پس هر دو از آنجا به غار ثور آمدند و مردی بعید از مشرکان به نزدیک 
ایشان آمد و گفت که انتظار چه می‌برید؟ گفتند می‌خواهیم که صبح شود تا 
محمد را بکشیم. 
گفت: خدای شما را قبیح و بد گرداند که ندیدید که خاک ؛ بر شما پاشید و از 
میان شما بیرون رفت. ابوجهل گفت این که به برد خود درهم پیچیدو, 
افتاده است و سخن می‌گوید نه اوست. چون صباح شد علی- کرم اللّه 
وجهه و علیه‌السلام- از فراش مبارک برخاست. 
چون ابوجهل دید گفت: راست گفته بوده است آن مخبر. پس قریش 
جمعیت نمودند و راه‌ها را گرفتند و وعده کردند که هر که آن حضرت را 
پیاورد مال دهند و چشم ایشان خیره شد, ندانستند که چه کنند به در غار 
گذشتند و دیدند که عنکبوت بر در او خانه کرده, بعد از سه روز آن شخص 
به هر دو راحله , به میعاد آمد و این واقعه بعد از عقبه به دو ماه و ده روز و 
چیزی بود و خروج آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- در روز دوشنبه 
غره ربیع‌الاول بود و در قولی پنجشنبه بود و عامر بن فهیره به هر دوی 
ایشان خدمت می‌کرد در راه و به پس ابوبکر سوار می‌شد. پس راه پایان 
هکه را گرفتند تا که بخ رام شاخل, بخر از بایان عسفان توحه نمود در قدید 
به خیام ام معبد خزاعیه نزول(1) فرمودند و روز شنبه در قدید فصّه 
سراقه روی نمود و قریش چندین روز هیچ نمی‌دانستند که ایشان به کدام 
جانب [49- ب] توجّه نموده‌اند,. روزی اوازی شنیدند از کوه ابوقبیس که 
این بیت را انشاد می‌کرد: 


تعلیی اکن تمعن بو فعاو و شکو نم خباوم مان یی محمفه .صلی۱۱۱ 
علیه واه مسا فان وا هه هد که رخلای هن متام رسد 


1- م. ندارد. 
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از این آنان قرسی ای که آن عصس عضای له اند و له وی به 
جانب مدینه توجه فرموده. چون بر مدینه مُشرّْف شدند. اپو بتُریده اسلمی 
ی رسولل- ام اي ای 
سلم- پرسیدند که چه کسی؟ گفت 

بریده, ایشان به ابوبکر التفات نموده گفتند که «برد امَرّنا و صَلحَ» بعنی 
کار ما خوش شد و صلاح یافت. بعد از آن بُریده پرسیدند که از کدام قبیله 
و قومی گفت: از اسلم. باز به ابوبکر گفتند که سلامت یافتیم بعد از آن باز 
پرسیدند که از ز کدام جماعتی گفت: از بنی‌سهم. به بریده گفتند سهم یعنی 
نصیب و حضه تو بیرون شد پس بریده- رضی‌الله عنه- به رسولل- ی الاه 
علیه و آله و سلم- گفت که يا رسول الله به مدینه باید که بی علم(1) نه 

ار ی سر سس ی 
صلی الله علیه و آله و سلم- درآمد و گفت يا رسول الله به خانه که 
خواهیم نزول نمود. ایشان فرمودند که ناقه من مامور است بعنی- والله 
اعلم- بههر کجا کته مور نقده آنها خواهد تزول مود 

گفته‌اند که زبیر بن العوام با جماعتی که بم تجارت به شام رفته بود در راه 
با ایشان ملاقات تمود به زسول» صلی الله. علیة و آله. .و سلم- و آبوبکر 
جامه‌های سفید پوشانید, چنان که در صحیح آمده و قولی آ اه 
واللّه اعلم. چون مسلمانان خبر بیرون شدن آن حضرت را" صلی‌الله علیه 
وآله وسلم- از مکه شنیدند هر صباح از مدینه به جانب حژه می‌برآمدند و 
انتظار می‌کشیدند تا آن زمان(2) که حرارت آفتاب ایشان را [50- آ] به 
خانه‌های خود باز می‌گردانید: 

روزی بعد از آنکه به جانب خانه‌ها بازگشته بودند بهودیی برای حاجتی پر 
بالای بلندی برآمده در آن جانب نظر(3) می‌کرد, ناگاه رسول را- صلی الله 
علیه و آله و سلم- با اصحاب ایشان به جامه‌های سفید دید, بی‌اختیار به 
آواز بلند فرپاد بر آوز 5 یا «بنی‌قیله»! یعنی. انصار! جذ شما که انتظار آن 
می‌ کشیدید امد. یعنی حظ شما رسید. پس مسلمانان دست به سلاح خود 
برده متوجّه استقبال آن حضرت شدند و در پشت حره ملاقات نمودند, 


1- ل: علمی. 
2- وقت. 
3- م: حاجت خود. 
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سی ارت ی مرا و ی مارد به همراهی ایشان به جانب 
دست راست خود میل فرمودند که به همراهی ایشان در قبا در میان بنی 
عمرو بن عوف به خانه کلثوم بن هدم نزول نمودند و قولی آنکه قدوم آن 
حضرت- ضلی الاة علبه: و آله و دای در شب بود. لپکن اکثر برآنند که در 
روژ بود. و در آن زمان مردم رسول را صلی الله علیه وله وسلم- 
نمی شناختند و تمیز نمی کردند از ابوبکر تا آن زمان که [فتاب بر ایشان 
نات هاگ ستاسته تشر ضار از رح ضلی آلله له الم و 
سلم- سایه انداخت به ردای خود و چون به خانه کلثوم تشریف نمودند 
کلثوم غلامی داشت نجیح نام, او را ندا کرد گفت: يا نجیح. آن حضرت- 
ات امه انم ورام به ابوبکر التفات نموده فرمودند که نجاح 
یافتی و نجاح یافتیم و فرمودند که برای ما رطب بیار. پس کلئوم خوشه 
خرما که پاره‌ای منصّف و پاره‌ای ژهو(1) بود آورد آن حضرت- صلی الله 

علیه و آله و سلم- پرسید که این_چیست؟ گفت که عذقی(2) است از ام 
خردان. پش آن حضرت- صلی اللّه علیه وآله وسلم- گفت: «اللهم بارک 
فی ام جردان» و اکثر برآنند که روز نزول ایشان دوشنبه بود و بعضی دیگر 
بر سبیل شذوذ گفته‌اند که جمعه بود بعد از گذشتن دوازده شب از ربیع 
الاول. 

از ابن عباس مروی است که در بنی عمرو سه شب اقامت نمودند و مکان 
نزول خود را مسجد ساختند بعد از ان بنی عمرو بنا کردند و همان [901- 
ب] مسجد است که اساس او برتقوی است. 

بخاری از عروه روایت ت کرده که اقامت ایشان در بنی عمر و ده روز و 
چیزی بود و در قولی بیست و دو روز و در قولی چهارده شب. صاحب تاریخ 
قول اخیر را گفته که به قول اولی است از غیرش و چضرت(3) علی- کرم 
الله وجهه و علیه السلام- بعد از آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- 
سه روز اقامت آنموده و ودایع مردم را به ایشان رد نموده مُتوجه مدینه 
شده در قبا به آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- قلحق شده در 
خانه کلثوم بن هدم نزول فرمود و گفته که چون میان اوس و خزرج عداوت 
بود خزرج 


1- ژهو: غوره خرمای زرد و سرخ. 
2 عذق: شاخه‌های خرما. 
3 ل: ندارد. 
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فسوی کشا نا که ارسصیعصلی معا و نمسای 
آوس حرایده اوس نیز ان خوف راذاشتنه و آشعد.بن ززاره به: ستب انکه 
شخصی را در روز بُعاث کشته بود, در آن روزهای اوّل نتوانست به ضُحبت 
شریف رسید تا که آن حضرت- صلی اللّه علیه وآله وسلم- پرسیدند که 
اسعد بن زراره کجاست. سعد بن خیثمه و مٌبشر و رفاعه گفتند که او از ما 
کسی را کشته بود یعنی, از برای این حاضر نشده تا شبی اسعد بن زراره 
میان شام و خفتن روی خود را پوشیده به خدمت آن حضرت- صلی الله 
علیه و آله و سلم- رسید و شب در خدمت ایشان بود چون صباح شد 
رسول- صلی اللّه علیه و آله و سلم- به سعد بن خیثمه و قبشر و رفاعه 
فرمود که اسعد را در جوار خود گیرید. ایشان گفتند که یا رسول اللّه تو در 
جوار خود گیر که جوار در جوار توست. ایشان فرمود که بأید که بعضی از 
شما او را در جوار خود گیرد, سعد بن خیثمه گفت: او در جوار من است و 
به خانه اسعد رفت و اسعد را گرفته دست به دست, و دوش به دوش تا 
شین عصره آورد قعد از آن وش کته که با رتسول الله ما همه .خار: ادیتم 
تا ان ات تور ان خرن صلی اه علبه والت سل ینوس 
اه 
مسجد قبا را در باب خامس خواهد مذکور شد. 


ص: 11_56 


فصل چهارم 


اشاره 


ات قدیم. ان حضرت: 1۱و اه ضای‌الله غلنه وال مسلنه مه کرمن 
مدینه و ساکن شدن در خانه ابو ایوب انصاری و چیزی از اخبار که در سنین 
هجرت سمت وقوع و صورت صدور یافته. 

در خبر است که بعد از انکه مدتی در میان بنی عمرو بن عوف اقامت 
نمودند به سوی بنی النجار کس فرستادند و ایشان شمشیرهای خود را 
بسته به خدمت حضرت شدند و در روایتی آنکه آمدند و به رسول- صلی 
ای اه ]هنن ام و ابوبکر سلام کردند و گفتند سوار شوید که ایمن و 
مطاع الامرید. چون ایشان جانب مدینه مُتوجّه شدند بنی عمرو گفتند تو را 
مگر از ما ملال شد, یا داری می‌خواهی از دار ما بهتر؟ ایشان گفتند که من 
قاهور شنده‌ام به قریه‌ای که قریه‌ها را می‌خورد- و معنی این در صدر کتاب 
در اسمای مدینه مذکور شد- بگذارید ناقه فرا که ای‌ها عهر ات در همین 
سخن بودند که وقت جمعه رسید در میان بنی سالم, پس در بطن‌الوادی 
اقاضت. تفا جفعه. تفودند ع آز. انخا. فتوکه. مدیته شدند و در وهایتی. انکه 
مسلمانان در رکاب مبارک بعضی سوار و بعضی پیاده یمین ویسار پیش و 
پس می‌رفتند پس انصار اخیار پیش راه را گرفتند و به هیچ خانه‌ای 
نمی‌رسیدند الا آنکه اهل آن خانه می‌گفتند که بيایید به سوی عر و بزرگی و 
آن خضرت" ضلی الله علية و آله و سلح- می‌گفت خیر است و دعا در شأن 
هن کرد وی ومود کمنا که هن ماهور است راه او را بکارسض تا به بنی 
سالم مرور فرمود. 


1- م و ل: فصل سوم. 


ك 
ای ۳ ی ی از 
عَدّد و عده(3) کثیر در میان ماست و ما ِِ حلقه‌ایم و ما اصحاب فضا 
و باغها و درکیم يا رسول الله وقتها بوده که مردی, خائثف به این شهر 
درامده و در خانه ما امان یافته و آن حضرت- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- 
تبسم می‌فرمود و می‌گفت که ناقه مرا بگذارید که او(4) ماموز است 
[51- ب] و عبادة بن الصامت و عباس بن الصامت بن نضله نیز برخاسته 
التماس نزول کردند و ایشان نیز همان جواب شنیدند تا آنکه رکاب مبارک 
به مسجد بنی سالم که در وادی است رسیدند, آنجا نماز جمعه گزاردند و 
ان حضرت- صلی الله علیه و اله و سلم- خطبه خواند و بعد از ان به جانپ 
مین راهمیل کردیه ی حلی آمدنه موفی‌خواستد او که به بره عیوا لاه 
بن بت نزول فرماید چون او آن حضرت را دید و حال آنکه اْتباء(8) کرده 
نشسته بود 
برو به تردیک, مردمی: کنو را طلب کرده آورضف وه شان ایشان قرو 
آی. سعد بن عباده گفت باید که در دل شریف خود از اين بی‌دولت چیزی 
نیابی. که بر ما آمده‌ای. 
ی سا مرور فرموده سعد بن عباده و منذر بن عمرو و 
ابوژجانه گفتند اینجا بیا يا رسول اللّه که محل عرٌ و ثروت و مکان جلادت و 
قوت است و این است جای حلقه. آن حضرت- صلی الله علیه و اله و 
سلم- بارک الَّه گفتند و فرمود که اي ابا ثابت راه 


6- احتباء: را ره رو 
7- م: مساعده. 
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ناقه را کار کس تفن است من از انا کت وف رم و 
عبدالله بن رواحه و بشیر بن سعد از بنی‌الحارث بن الخزرج پیش شده 
التماس نمودند که به نزول قدوم شریف منزل ایشان را مشرف سازد, 
ایشان همان جواب که به همه گفته بودند به ایشان گفتند و بارک الله 
کف و دار ای تاه اد من که و روم مره آل اس 
و دا ار بر 
از آن به بنی عدی بن النجار گذشت و حال آنکه ایشان اخوان آن حضرت- 
شلی اه هو المع بویت 1 
پس از ایشان آبو سلیط و صرمة بن ابی انیس با قوم خود برخاستند و 
را را 
قوت و عدد بسیار است و هیچ کس از ما به تو اولی(2) تر نیست به جهت 
قرابتی که به تو داریم گفت راه ناقه [52- آ] را بگذارید که مأمور است و 
در فولی آنکه: اول حماعتی. از انضار کهشتش راه کرمتته ف الماس-تر ول 
کردند بنی بیاضه بودند و بعد از آن بنی سالم و بعد از آن میل به جانب آبن 
ابی واقع شده بود و بعد از آن مرور بر بنی عدی بن النجار تا آنکه مُنتهی 
بر شش ,مالکمن تا ند وس این یر دای الحاضل آنکه هد از همه 
بر در خانه ابو ایوب ناقه خوا ب کرد. 
کی تن 
شدند که در آن محله به خانه که فرود ایند. اپو ایوب بار ناقه را برداشت و 
به خانه خود درآورد. پس آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- فرمود: 
«المرء مع رَحله» یعنی مرد با بار خود می‌باشد و به خانه او درآمدند و در 
روایتی یه ناقه به در خانه ابو ایوب خواب کرد و قوم در تلاش شدند. 
رسول* صلی له علیه. و الم و سلم» فرمود که ‌نافه را بکزاوید پس اهاز 
آنجا برخانست وربه سوض مر شریف خوا یه و آن حضرته صلی الله تایه 
وآله وسلم- فرود آهدند و آنو. آیوب اضد که خانه من انز دیکتر ین خانه‌هاست 

به اینجا, اذن فرمای تا بار تو را به خانه خود برم. پس نقل کرد و ناقه را در 
ِِ شور توا انی و در دای آ که حون هم مت وسته اجه 

ب کرد و آن حضرت تتتوار بود بر وق. پس آن حضرت را ان حالتی که 

۳ ِ وحی دست میداد دریافت. پس بی‌آنکه زجر کنند ناقه از آنجا 
برخاست و اندک راهی رفت و باز به همان جای التفات نموده عود کرد و 
در آنجا خوایید. 
بسن ان حالت از آن حضرته صلی اه قلیه.و لو کم فترقم تن بیس 
امر فرمود که بار را فرود آرند و در روایتی آنکه چون ناقه بر در خانه 
ابوایْوب خواب نمود, جوار(3) و(4) 


1- 
ِ ندا 
2 ۱ ۱ رد. 
۳ جوا 
ِ 
ری ۱ 
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بنی‌النجار بیرون شده دفهای خود را زده به این بیت ترنم می‌نمودند. 
نحن جوار من بنی‌النجاریا حبذا مَحمَدٌ من جار 


پس آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- فرمود که آیا مرا(21) دوست 
می‌دارید [52- ب]؟ گفتند: تلف دوست می‌داریم نو را. آن حضرت- 
صلی‌الله علیه واله وسلم- و ی 
بار تکرار نمود و مروی شده که دختران بر بامها نز آفندهفی ؟ 

طلع البدر علینامن نات الوداع 

وجب الشکر علیناما دعی لله داع 

ایها المبعوث فیناجئت بالامر المطاع 

(2) بچگان(3) خرد از غایت فرح می‌گفتند که رسول خدای آمد رسول 
خدای اند و نیز مروی شده که در آن روز قدوم, حبشیان به حرا ب(4) 
بازی و فرح می‌نمودند به قدوم شریف. 

ان ماه رات کرنه رن و ارت صای اه هی ان 
سلم- به مدینه ذخول فرمود همه چیز از جمال با کمال او روشن شد و در 
آن روزی که از اين عالم رخت بر بست از مُوت او همه عالم تاریک شد. 

از ابواپواب- رضت لاه عنه- مروی شده است که گفت که چون رسول- 
۱7 منزل مرا به حلول ذات شریف مُشرّف گردانید, 
اه تا من مور نمی فا او و و 
مادر من فدای تو باد به درستی که مکروه 

طلع الیو عاها فسات ال اعوحت الشکر عسا ما میالم رای 
ای وا 


1- م۰ ندارد. 

2- در نسخه ل به صورت زیر نوشته شده است: 

3- ت ول: خردیکان. 

4 حراب: ج: حربة, لت جنگ و چوب دستی, و تازیانه و نیزه‌زنی. 
5- م ودل: پایان. 
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عی تسکت ای شام ان را من ای کات انم وصور 
تا ی اس ال رارسا وا 
حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- فرمود: ای ابوایوب بر من و بر کسی 
ی من مي‌آید رفق کن بعلی پایین انسب است برای ما. پس 1 
ایا سا مسا رز 
0 ۳ روزی که خم ۳ در بالاخانه شکست من و ام‌ایوب به قطیفه‌ای 
که آن را می‌پوشيديم و غیر آن پوشیدنی نداشتیم آب خم را به آن خشک 
ق‌سا خیم آن تسین اه ماد ارب من صرت. ان اه کی ۱ 
وایذا کند وقولی آنکه ابوایوب- رضی‌الله کزه- لایزال تضرع و زاری می‌کرد 
تا آن زمان که آن حضرت- صلی‌اللّه علیه واله وسلم- بالا برآمدند و او در 
شیب اسان موه شاه و رد | انیت ان سرت هی اه 
علیه وآله وسلم- در خانه ابو ایوب هفت ماه بود و کمتر و بیشتر نیز روایت 
کرده‌اند و خانه ابو ایوب را مغيرة بن عبدالژحمان بن الحارت خریده و 
تصدق نموده و بعد از آن او را ملک مظفر شهاب‌الدین غازی پسر مالک 
عادل سیف‌الذین ابو بکر بن ایوب بن شادی خریده و مدرسه‌ای ساخته از 
برای مذاهب اربعهٍ_ و در ایوان قائمه(7) و(8) خرد(9) غربی او خزینه 
خروی: است که در آنها محرانی. اشت که می‌کوشد که میا 0 ناعه آن 
بت امس تا ی | 


1- م و دل: پایان. 

2 م و د: بیای, ل, برای. 
3- م: باشیم. 

4- م: بر. 

5- م. ندارد. 

60- م. ندارد. 


9 م و ل و د: خورد. 
0- ل و م: مبرک. 
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علیه واله وسلم. 

ای تاریخ گفته: او امروز مشهور است به مدرسه شهابیه و اوقاف 
بسیار در ولایت خود در دمشق به او تعیین فرمود و در مدینه 
معروف است به ملیکی وقف اوست؛ لیکن به تصرف ناظران وقف حال او 
زهرا- علیها سلام- و ام کلثوم دختران آن حضرت و سوده حرم محترم او- 
2 علیه وآله وسلم- و ام ایمن زن زید بن حارثه و پسر او اسامه 
فرستاد چون باز آمدند در خانه حارثة بن النعمان فرود آوردند و خجداااه بن 
ابی‌بکر نیز به عیال او از مکه همراه ایشان به جانب مدینه بیرون شد. 


خر ستته: او ای * 
۳ 9 


غیر آنچه مذکور شد یکی آن است که نامه‌ای نوشت میان مهاجرین و 
انصار و عهد کرد در آن نامه به یهود و به ایشان صلح نمود و تقریر کرد 
ایشان را بر دین ایشان به شرطی چند که بعضی ضرر ایشان بود و بعضی 
دیگر فایده. 

دیگر موأآخات(1) نمودن به میان مهاجرین و انصار یعنی میان هر دو کس از 
مهاجرین و انصار عهد برادری بست. 

صیر نم بر کت آن-حضرتد صلی. الله عانهه الهه ور میان اوس و خزرج 
که عداوت قدیم بود التيام و اتحاد مالا کلام حاصل شد. 

دیگر بنای مسجد شریف است چنان که خواهد مذکور [53- ب] شد. 

دیگر زیاده شدن دو رکعت نماز حضری بنا بر قولی. ۱ 

دیگر بپماری اصحاب به تب و انتقال تب از مدینه به دعای آن حضرت- 
صلی‌الله علیه واله وسلم- چنان که در فضل مدینه مذکور شد. 

دیگر عقد نمودن(2) لواء(3) از برای عبيدة بن الحارت ابن عم آن حضرت- 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و امیر ساختن او بر شصت کس از مهاجرین و 
۱ اب ی 1 
آن میان و آن تير اول تیری بود که در اسلام از شصت مسلمانان برجسته و 
این گروه مبارزان به ابوسفیان بن حرب در قولی به عکرمة بن ابی جهل 
که ند کلمر ار ده کین کضرآه آه دید درکن را علاتات نمو ند 


[- مواخات: برادری و برادر گرفتگی و اخوت و دوستی صمیمی. 
2- د: ندارد. 


3- د: کوا. 
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قولی آنکه اين واقعه در سنه تانیه بود. 

ی اسف سب ای اما م مس ات هد 
امیر کردن او بر سی نفر از مهاجرین ان ی ی اسر ۲ 
تعرض نمایند بر قافله_ قریش بعضی این را بر اول تقدیم کرده‌اند و گفته 
که لوای حمزه- رضی‌اللّه عنه- بر لواي 0[ 

دنک جنا نود ان خصربت«صای الم له مه له مها کته نی 
زفاف نمودن. 

 ا‎  ک‎ 


یر غدایت اخبربهودبه آن حضرت- صلي ال علیه و آله و سلم. 
جهت اسلام عبدالله بن سلام در اول قدوم ان حضرت- صلی الله علیه و 
ی من آات ه ارات ارف تا 
ار را ار 
بعضی از ایشان از روعر نفاق در زمزه مسلمانان_ 

دیگر خواب دیدن عبدالله بن زید اذان را و حال آنکه پیش از آن ندای نماز 
«الصَلوةه جامعه(2)» بود و در قولی آنکه اين قصّه در سنه ثانیه بود. 

بت انبه»نیکی, آر فا ایو‌سال ای ۱۱ ترویم فاطمه رهرا انیت 
ساادااه علییا به علی» امن ال آنکه. عصر وف هر یی 21 
ایشان پانزده تال بود و در قولی هیجده. , 

دیگر غزا(3) 09 آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- به نفس 
نفیس خود و توجه نمودن او به سوی ابواع(4) که در شش فرسنگی وان 
است و آن غزوه را غزوه ابواء و غزوم ودّان نیز گویند. 

یک غرا نفودن آن. سرور ضلی الله غلیه. و اله.:ه-شسلمد با ژویتنست.: تفن 
ناحیه رضوی 


1- م: صور. 

2 م و ل: جماعت. 

3- د: غزاة. 

4- ابواء محل رابغ فعلی و محل دفن مادر پیامبر اکرم نیز هست. ر. ک: 
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را به فصد تجار(1) قریش و این مسماست به غزوه بواط. 

دیگر غارت نمودن کرز(ها بن جابرالقَهُری چهار پایان مدینه را و بیرون 
تن آن ره ضالی لاه یه وله مسل یه سای از ان از 
پی او تا بدر و خلاص,شدن او. 

دیگر فرستادن, عتدالاه نی عش ده لشکری. که در اش آلحر ام عمرو بن 
الحضرمی را گشتند و شتران را از نخله(3) و(4) که یک شبانه روزه راه 
اسنتت از که رانوند.ه ان اال یی بفد که مسلمانان کر فتشه 

دیحو جر فان شدن به قصد تعرض قافله قریش به عشیره و خلاص شدن 
ایشان و صلح نمودن به بنی مدلج(5) و خلفای ایشان. 

دیگر نزول فرضیت روزه رمضان و شعبان. ۱ 

دیگر غزوه بدر(6) است در رمضان. حق- سبحانه- به ان غز وه, اعزاز دین 
اسلام نمود و در آن غزوه, انصار در رکاب مبارک بودند و پیش از ان به 
همراهی ایشان از مدینه بیرون نشده پودند. 

کیک یه وین ان حصر یت هی الم علبه و آله هفایق از فا زد 
دو روز و تعلیم کردن صدقه فطر. 

دیگر فرضیت زکات اموال و در قولی در سنه تالثه بوده و قولی در رابعه و 
در قولی قبل از هجرت. 

دیگر غزای بنی قینقاع است که یکی از سه طایفه بهودند و بنی قینقاع بعد 
از آنکه صلح نموده بودند به قتل یکی از مسلمانان نقض عهد کردند و آن 
رای متام مس ی ای ای کت وا 
و تعالی- در دل ایشان ژعبی و ترسی 


ر. 


..ل: کرر. 


ای ات سا کف 
ارد 


13 


بر نج بنج سل ی 


ز ما 
ی 


ص: 164 
اتدافت کهقامه وا داومد که اه که رش ارهاصلی. ال له علیه ور آلهسی بیلم- 
خواهد آن کند پس آن حضرت- صلی ال علیه و آله و سلم- [54- ب] 
می‌خواست که ایشان را قتل کند. عبدالله بن اب از ایشان درخواست 
نمود که خلفای او بودند و آن حضرت به او بخشید و ایشان را از مدینه به 
سوی اذرعات(1) و(2) اخراج نمود و از جمله چیزهایی که از ایشان گرفت 
شک کر ی ۱ است. که مف ند ک رامویت. یه ال امد ار دا 
پوشیده» جالوت را کشته. 

دیگر عزوه سویق است در ذیقعده(4). 

دیگر گزاردن نماز عید است. 

دیگر قربانی کردن ات« حلی اه لو اه هسام نه کاسفندی. . 
دیگر بنا کردن امیرالمومنین علی- علیه السلام- به قاضا رن زهر|- سلام‌الله 


عنهما. 
ات مت شا سای لاه هه هنن 


فر انی ال آن هی لاه یه و آلم ممای وین اک 
الا ۱ سنی که کست. که اما کش عحمل. فطل او انکم: آه 
شاعری [کعب بن اشرف] بود از احبار بهود. بعد از بدر مسلمانان را هجو 
ی را بر حرب مسلمانان تحربض کرد. پس 
ار رصان ماه ماه سای ,سا مرو ام رحدر 
مَحمّد بن مسلمه با نفری چند رفته او را به قتل رسانید. 

دیگر غزوه کدر است که قرقرة الکدر نیز گویند. 

دیگر غزوه انمار است., ابوحاتم غزوه ذات الرقاع و غزوه نخل را ذکر نکرده 
بنایر اتحاد آن دو غزوه به مذکور. 

ره و ده اس ان وس اه سوام یه که 
در قرده 


1- اذرعات: مکانی است در احد. ر. ی عربی. ص 177 
2 م و د: ادرعا. 
3- 0 سعد به. 


4- د و ل: ذوالقعده. 
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ملاقات‌نموده ان را از او گرفت. 

دیگر غزوه احد ی ان 

دیگر تزوج حَفضه دختر عمر است در شعبان بنا بر قول اصُح. 

دیگر تزوج زینب بنت خزیمه در رمضان. ِ 

دیگر ولادت حسن بن علی است- علیه‌السلام- در منتصف رمضان. دیگر 
حفاه مار اساسا سس سای اسعت ماس 
[55- ]]. 

ربص ان ارس مه ام کاو فت سول اه ضلی اا عم و اد 
9 

ات و ریا و ی ان بوده. 


سنه رابعه: 


در فصن ۴ اين سال در بثر مَعقونه قتل قژاء صورت پذیرفت. 

دیگر در صفر این سال غزوه رجیع در بلاد هذیل روی نمود(2) و ابن اسحاق 
این غزوه را در سنه ثالثه ذکر کرده. 

دیگر غزوه بنی‌النضیر است که در این سال واقع شده و زهری این غزوه را 
در سنه ثالثه پیش از اخد ذکر کرده. 

دیگر [ولادت حسین بت علی- مالسا ات از نکر پر جع 
است 


۳ امسلمه است وقولی آنکه دز نسنته: نالته وه فولی: انکه در خامسه 


بوده است. 


سنه خامسه: 


از وقایع این سنال یکی از ای سلهان فارسن است از بند کن. 


ی 0 
4- م. غزوه بدر. 
5- غزوه بدر موعد غزوه بدر سوم است, ر. ی وفاء؛ ص‌ 209 


:166 
۲ چسوف قمر در جمادی‌الاخر و نماز خسوف گزاردن آن حضرت- 
ضالی‌اااه علیه واله وسلم- با مسلمانان. 
دیگر قدوم بلال بن الحارث المزنی است و این اول وافدی(1) است از 

نان به مدینه. 

دیگر غزوه مریسیع(2) است در شعبان, دیگر نزول آیه تیمم است به سبب 
احتباس(3) عايشه در آن غزوه وراشبه آن است که غزوه مریسیع و غزوه 
بنی المَصَطلق یکی بوده باشد- والله اعلم. 
دیگر بعد از اين غزوه, قطّه خندق است ینا , بر اصح اقوال و قولی آنکه در 
یگ رفذ از ات قصه غزوه بلی قریظه است و این اول فی 4(۶) است که 
به هر مسلمی د و سهم رسید و اخراج خمس نموده شد و آن حضرت- 
و از برای خود ریحانه بنت عمرو بن خنافه(ظ) را 
از | ایشان برگزید. 
دیگر بعد از این غزوه موت سعد بن معاذ است- وشی‌ال اه عنه- به سبب 
تیری که در خندق به او رسیده بود. 
دیگر سر به عبدالله , بن انیس است. 
دیگر اسلام خالد بن 1 و عمرو بن العاص است. ۱ 
دیگر تزوج زینب بنت جحش است. [55- ب] و در قولی آنکه در ثالثه بوده. 


لسنه سادسه: 


[- وافد: از وقد: گروه: به تقانند کف آمدی. 

2- م: مریسع. 

3- احتباس: گرفتاری, مترجم آن را به جای واژه عقد که در متن عربی 
آمده است. به سبب عقد عاپشه آورده است ۳ ۷ ص‌ 30 

4- فی ء: غنیمت. 

5- م: طاهره. 
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دیگر از وقایع این سال انکساف آفتاب است. 

دیگر حکم ظهار(1) است. 

دیگر قتل نمودن مٌشرکان است سریه محمد بن مسلمه را به حیثیتی که 
غیر او هیچ کس خلاص نشد. 

دیگر سریه امیرالمومنین علی است- علیه‌السلام- به صد کس به سوی 
فدک. 

دیگر سریه عبدالرحمان بن عوف به دومةالجندل. 

دیگر قحط و تنگی معاش مردم و استسقا نمودن آن حضرت است- 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و آمدن باران. 

دیگر سریه زید بن حارثه است به وادی القری. 

دیگر قصّه حدیبیه. ۲ 

دیگر غارت نمودن عییْنَ(2) بن چصن الفرارز(3) است اشتران آن حضرت 
را که در غابه می‌چریدند و قصه ابن الاکوع به ایشان. 

دیگر قصه غرنیین است که دستها و پایهای ایشان را بُریدند و چشمهای 
ایشان را کنده خودهای ایشان را آويختند. 

دیگر غزوه بنی المصطلق, است که در وقت زجوع از انب فرننیع مرور 
وافع شد ه آتجا هضه افی روی نمود و آشبه آن. است که در غر ون مویسنیع 
که مذکور شد افک واقع شده باشد. ۱ 

دیگر تزوج آن حضرت است- صلی. الله اه و اله و سلم- جویریه 
را مس را ها 

دیگر فرضیّت حقّ است بنا بر قول اضْح و قولی آنکه قبل از هجرت بوده و 


: طهار. 


عیدة. 


1- د: 
2- م: 
3- ل و م: الفراری. 
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سنه سابعه: 


دزر انیم شتا واقش کتاشت آن حرش حبلی اه علبه و آله وله 

ملوک و پادشاهان آن زمان و ارسال رسولان به ایشان و از آن جمله است 

ها 

دیگر غزوه خیبر است و اصطفاع(1) نمودن صفیه بنت خیی از غنیمت و 

اعتاق و تزوج او. 

دیگر آمدن ماریه قبطیه است و دلدل بر سبیل هدیه. 

۰ زهر دادن ژزینب بنت‌الحارت است آن حضرت را- اه 2 [56- ] 
علیه وآله وسلم. 

دیگر قدوم ام حبیبع بنت ابی سفیان است- مت اب تتیاء و تزوج نمودن 

آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- او را. 

دیگر عمره قضیّه است. 

دیگر تزوج میمونه بنت الحارث هلالیه است. 


سنه ثامنه: 


از وقابع این سال یکی غزوه موته است. 

دیگر قصه فتح مکه معظمه- زادهما اللّه شرفا. 

دیگر غزوه هوازن. 

دیگر غزوه طائف. 

را ان ماس صی معا و اه مار باسم 
قبطیه. 


خر ات بش مص رت اه اسستضای اه الم دام 


سنه تأسعه: 


این سا است خخرت .سس لت مودن ان شو ورد صای الا له و آله. وه 
سلم- از ازواج طاهرات. 
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دیگر متتابع و متوالی شدن مردم است به سوی اسلام. 


دیگر نزول سوره برائت است و ارسال آن سوره کریمه به دست 
سای ی یا سا اس مر وا 


از حوادث این سال که قدوم عدی بن حاتم است به وفدطی. 

دیگر وقد بنی حنیفه. 

دیگر وفد غسان. 

دیگر وفد نجران و قصه مباهله(2). 

دیبحر آمدن خر بل به ضخیت سول ی اه عانهه اه و« سای و تعلیم 
نمودن آو دين را بر مردم. 

دیگر غزوه تبوک است که آخر غزوات است. ابن اسحاق این غزوه را در 
سنه تاسعه ذکر کرده. 

دیگر حجفغالوداع است. 

دیکز مریض شدن.. آن, خظرت. است- ضلی اللّه علیه و آله و سلم- در 
تاریخی که ده روز مانده بود از صفر و انتقال نمودن آن سرور انبیاء- علیه 
و علیهم‌الصلوات و الشلام- در روز دوشنبه در دوازدهم 
ربیع‌الاول(3)اجماعا 


1- م: به. 
2- م: مبایله. ۱ 
ان حضرت بیست و هشت صفر بوده است 
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فرح 17 


باب چهارم 


اشاره 


در عمارت مسجد نبوی و آنچه مٌتعلق است به آن و بیان احوال حجرات 
ازواج طاهرات [56- ب] 
و این باب بر چهارده فصل است: 


172 


فر 173 


فصل اول 


در عمارت آن سرور- صلی از ام خلیه و آله وله آن مسجد شریف را و 
آنکه او چند گز بود در ژمان آن حضرت: صلی‌الله علیه واله وسلم- که به 
آن مقدار متمیز هی‌شود از غیرش. 

بدان که آنچه ملخص شده است از کلام اهل سیر آن است که چنان که 
سبق ذکر یافت در دخول مدینه مَشرفة ناقه مبارک در محل در مسجد 
شریف خوابید.و آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- فرمود این است 
منزل ان‌شاءالله و بنیاد فرود آمدن کرد و گفت: 

«رت انزلنی مُنزلا مبارکاً و انت خیرالمنزلین(1).» 

و پیش از آن مربدٌ تمر بود یعنی جایی که در آن خرما خشک می‌کنند و 
متعلق بود به دو پتیمی که در حجر اسعد بن زراره بودند- ]هر 
و اسعد- رضی الله عنه- در انجا با مسلمانان(2) نماز می‌کرد و به ایشان 
اجتماع می‌نمود خون آن حضرت* صلی الله علیه و آله و سلم- ان زا از 
برای مسجد اختیار فرمود از آن دو یتیم خریداری نمود. ایشان عرض کردند 
و گفتند که نمی‌فروشیم بلکه می‌بخشیم. آن حضرت- صلی‌الاه غیت واه 
وسلم- قبول نفرمود الا به طریق بیع و شرا و بعد از آن به ذات شریف و 
نفس نفیس خود به موافقت اصحاب خشت می‌کشید و می؟ : 


1- سوره موّمنون, آیه 29 
2- م. به مسلمان. 
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[اللم ان الاجو اضرا الا خر دفاره الاتضار و المماخرد 


و در روایتی آنکه به بنی‌النجا ر گفت که بها کنید به من این حایط خود را, 
ایشان گفتند: لا فاللها ها ها نمی‌طلمم باکه آن رانفی‌دهیم از برایسدای 
و موافق این لست آنکه مروی شده است که آن دو یتیم همچنان به 
رسولل- صلی اللّه علیه و آله و سلم- دادند و بها نگرفتتد و در روایتی انکه 
اسعد بن زراره- رضی الله عنه- نخلی به ایشان در عوض داد و در روایتی 
آنکه آن دو یتیم در حجر ابو ایوب بودند وا ای ایشان را راضی ساخت و 
به آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- داد و در روایتی [57- آ] آنکه 
آن حضرت ضلن اه یه والم و نام به ده دینار خرید و ابوبکر آن را داد. 
وجه جمع آنکه آن دو بتیم همچنان دادند, لیکن آن حضرت- یلام ع لیم 
وآله وسلم- قبول نکرد و ابوبکر و آن مردمی که اين دو یتیم در حجر ایشان 
بودند چیزی دادند از نزد خود بی آنکه ایشان طلب کنند برای طلب خیر و 
صله یتیم یا آنکه بعضی از آن مربد را در ال قدوم گرفته بود و بعضی 
دیگر را در وقت بنای ثانی گرفت ودفع ابوبکر آن ده دینار را در یکی از آن 
بود و از آن دیگران در بار دیگر- والله اعلم. 
در روایت صحیح است که در آن زمان که آن حضرت- صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- آن زمین را برای مسجد شریف گرفت در آنجا نخل و قبور کافران 
و خرابه بود و قبور را کندند و خرابه را هموار ساختند و نخل را بریده در 
قبله مسجد چیدند یعنی جانب قبله را به آن مسقف ساختند و در صحیح 
اسب که.فسنجه یف در مان آن حصرت: صلیالله عابه وال ورس ام- به 
کشک قیقی انیده نود وقراف آن رد2 بو و وود آن نم فرها: 
از خارجة بن زید- رضی| لله عنهما- مروی شده است که رسول- ام 2 
علیه واله وسلم- بنا کرد مسجد خود را هفتاد گز در شصت گز يا زیاده‌تر از 
آن. و خشت زد از بقیع الخبخبه(2) و دیوار کرد و میان او را رحبه گردانید و 
از برای دو زن خود دو خانه بنا کرد و گفته‌اند که بقیع خبخبه موضعی است 
میان بر ابو(3) ایوب و ان نواحی در یسار بقیع غرقد 


1- جرید و جریده: شاخ و برگ نخل. 
2 م و دول: حبحبه. 
3- م: ندارد. 
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پعنی مقبره مشهور. 

صاحب تاریخ گفته که آنچه نزد ما راجح شد آن است که به بتر ابوایوب همان 
خاقی ات که‌آمروز متفیر است سیر ا مب و انعر سار کسی است 
که بیرون می‌اید از شهر مدینه از راه بقیع چون برسد به مشهد سیدنا 
ابراهیم در پسار او راهی است که مروی می‌کند به خاک توده که از آنجا 
توصل(1) کرده می‌ شود به حدبقه‌ای که معروف ات به اولاد الطیفی(2) 
و چاه مذکور در آن باغ است و درجها(3) دارد که از آن درجها به آن چاه 
فرود فتاه و همان نواحی ناحیه [57- ب] خبخبه(4) است و ۳ در باب 
ذرع مسجد مذکور شد محمول اسک:تر بای اوال که اد وماست گر معاوم 
می‌شود که صد گز درصد گز بوده باشد بر هیئت تربیع, این است مرضی و 
مختار. 

صاحب تاریخ چنان که تصریح نموده بر این معنی. و مسجد را اول سه در 
بود یکی در جانب پس, یعنی کعبه و دوم در دیگر که باب عاتکه و باب 
الرحمه گویند. سوم دری که آن سرور- صلی الله علیه و اله و سلم- از انجا 
و اضف امد و آن را باب آل عثمان گویند و امروز مشهور است به باب 
جبرئیل- علیه السلام- و این دو در به حال خود است و تغییر نیافته اما ۳ 
دری که در جهت کعبه بود بعد از تحویل قبله از جانب بیت‌المقدس به 
جانب کعبه تغییر یافت و در محاذی او دری دیگر گشادند و ابن رّباله تصریح 
ی ی ما 
اوّل قدوم و آن کمتر از صد در صد بود و چون فتح خیبر شد یک مثل اول 
در جمیع اطراف زیاده کردند چون در این روایت تصریح و تنصيصي نیست 
بر آنکه در اين دو بنا مسجد شریف چند گز بود باید بر آنچه سابقاً مذکور 
شد که هفتاد در شصت بود و بعد از آن صد در صد شد, حمل نمود تا 
لوبق 


1- توصل: 1 رسیدن» وصول. 
مره امین 
3- درج: پله. 


4- هر سه نسخه: حبحیه. 
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۰ حاصل شود و تایید می‌کند تعدد بنای مسجد شریف را آنکه 
من و و له وم به صاحب آن 
نقعه که به افخال آوهنندد ژیادم شید کفت که طور وا در معابلة این مین 
خانه‌ای است در جئّت و او راضی نشد. پعد از آن عثمان به ده هزار درهم 
آن زمین پا خریده به نزد رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- آمد و گفت یا 
رسول الله از یمن بخر ان خانه‌ای را که از انصاری می‌خریدی و آن 
حضرت» ضلی الله علیه واله فشلم- آن: ژفین را به خانه [ای] از جنئت از 
عثمان طلبید(1) و خشتی به دست عبار ی خود فر آندا نهاد. بعد از آن 
ابویکر را طلبید پس او خشتی نهاد. بعد از آن عمر و بعد از آن [58- ] 
عثمان و بعد از آن به مردم دیگر اشارت فرمود تا هر کس خشت خود را 
در آنجا کار فرمود(2). احادیثی که تجدید بنا و تعذد او را تايید می‌کند از 
صحاح و غیر ذلک بسیار است اگر اطلاع خواهد کسی, بر اصل رجوع کند. 
بیهقی در دلایل النبوه روایت کرده که انصار- 9 مال جمع 
کرده به نزد آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- آوردند و گفتند(3) که 
یا رسول‌الله این مسجد را بنای تازه کن و زینت فرمای. تا چند در زیر این 
جرید یعنی شاخ خرما نماز گزاریم. آن. حظرت» صای. الله علید و الة. و 
سلم- فرمود مرا رغبت نیست از کرده برادرم موسی- علیه السلام- 
عریشی(4) می‌خواهم همچو عریش(2) موسی. و در بیان عریش از حسن 
بصری- یی 2 کزه- روایت ه کرده‌اند که هر گاه که دست خود بالا 
برمی‌داشت بر سقف عريیش می‌رسید. 
در حدود مسجد شریف بر آن وجهی که در زمان آن سرور بوده- سای اد 
علیه وآله وسلم- آنچه مخلص می‌شود از کلام صاحب تاریخ که مرضی او 
است ان است که حذد قبلی مسجد شریف در ابزین(6) یعنی پنجره‌ای 
است که در جهت قبله روضه شریفه است و در پس در آبزین مذکور زیاده 
از یک گز سنگ مرمری است که عرضش سه گز است و 


1- ل و د: خرید. 

2 در اینجا مترجم قسمت مربوط به فعالیت عمار یاسر را حذف کرده 
است. سمهودی در کتاب, روایت مربوط به گفتار پیامبر را نقل می‌کند که 
عمار دو خشت دوخشت بر می‌داشت و پیامبر به او فرمود «ویح عمار 
تقتله الفّة الباغیه» عمار پاسر در جنگ صفین شهید گردید و معلوم شد که 
فنه باغیه همان معاویه و یارانش هست. 

3- در اینجا مترجم علت امدن مردم خدمت پیامبر را ترجمه نکرده است 


که الستمهودی.دکر فی کند که باران کف‌مسینجد را کل آلود می کرد.و تفا 
مشکل می‌شد. ص 192 

4- و د: عرایش. ِ 

5- عربش: خانه از چوب و گیاه ساخته شده, هر پوششی که سایه افکن؛ 
سایبان. ل: بلکه عریشی. 

6- آبزین: ظاهرا همان آبزن است به معنای حوض کوچک. 


: 177 
ال سوه ی تب تقو روط رایخ 
سنگ مرمر محل دیوار مسجد شریف بوده و این زمان آن سنگ ظاهر و 
نمایان نیست. و حدٌ شامی که مقابل حدٌ قبلی آن مسجد شریف است دو 
چوبی است که در آن جهت نشانده‌اند و امروز چوب معدوم(1) است و به 
جای او دو سنگ است در صحن مسجد شریف نزد بالوعه و اما حدٌ شرقی 
و غربی ان از حجره شریفه نبویه است تا استوانه‌ای که بعد از منبر شریف 
است در آخر بلاط یعنی از مشرق حجره شریفه و از مغرب استوانه 
اه ات بر ماه ره ار اک مت مد | ۶ 
متفرقه بسیار. هر که زیاده می‌خواهد باید که تاریخ مدینه را به مدینه 
برده(2) در حرم در حضور اهل ان حرم مباحثه و مذاکره نماید [58- ب] تا 

حال انهکاق شرت کف و سعاین روج وا للم اعلم. 


1- ل: معدودم. 
2- ل و م . رفته. 
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فصل دوم 


در مقام آن حضرت- صلی الله علیه واله وسلم- قبل از تحویل قبله و بعد 
از آن و آنچه مُتعلق است به این معنی. 

بدا که ان عضرت-صای اه نو الم و ورای بعد از هجرت در مدینه 
مشر‌فه به روایتی شانزده ماه و به قولی هفده ماه روی مبارک به سوی 
بیت‌المقدس نموده نماز می‌کرد و خاطر شریفش مایل توجه بود به سوی 
کعبه مُشرفه تا که در نصف رجب علی الصحیح مامور شد که روی به سوی 

کعبه(1) کنند. در اثنای صَلات متوجه کعبه شدند. 

اختلاف است در آنکه کدام نماز بود بعضی گفته‌اند نماز پیشین بود و بعضی 
دیگر گفته‌اند نماز دیگر یعنی عصر بود. و نیز خلاف است در آنکه(2) در 
کچا بود. قولی آنکه در مسجد ذوالقبلتین بود و در روایتی آنکه در مسجد 
نبوی بود و اول اضْح است. 

حافظ عصر بن حجر گفته که تحقیق آن است که اول نمازی که در میان 
بنی سلمه گزارده‌اند یعنی مسجد ذوالقبلتین نماز ظهر است و اول نمازی 
که در مسجد نبوی گزارده [نماز] عصر. و عباد بن بشر که در نماز ظهر به 
ان حضرت بود در نماز عصر به بنی حارثه عبور کرد که نماز عصر 
می‌کردند روی به سوی بیت‌المقدس و خبر داد که قبله تحویل یافت به 
سوی کعبه, ایشان در نماز روی خود را به سوی کعبه کردند و در نماز صبح 
او رد 


[- م. ندارد. 
هم از ایکه کدام سا اش تذارن. 


1 
9 ای کهآ رنه ای اه یه و از ی در مکه اولا 
نماز را روی به سوی کعبه می‌کرد بعد از آن هم در مکه مأمور شد به آنکه 
قبله بیت‌المقدس را گرداند و بعد از این بازماممی شین نب انکه کیت 
استقبال نماید. ۱ 
ابن عبدالبر گفته که اختلاف است در آنکه قبله آن حضرت در کعبه مکه بود 
یا بیت‌المقدس و استحسان کرده قول آن کسی که گفته در مکه استقبال 
قبلتین می‌کرد یعنی کعبه را در میان گرفته استقبال بیت‌المقدس می‌کرد. 
فایدت آخری: مروی شده است که [59- ] در آن هنگام که رسول- صلی 
اللّه علیه و آله و سلم- تقذیل. قبله. .هی کرده خترتیل» علبه السلامد. امد 9۰ 
گفت که به کعبه نظر کرده وضع قبله نمای و به دست خود اشارت کرد که 
کوههای میانه مقزتفم شد پس آن حضرت*.ضلی الله: علیة و آله. و سلم- نظر 

به آن اساس مسجد شریف را نهاد و چون از آن تأسیس فارغ شد باز 
و علیه‌السلام- آنچه برداشته بود بر جای خود نهاد و حال آنکه بر 
محاذي میزاب شده بود و در این فصل بعضی فواید دیگر هست که ان 
شاءالله تعالی اگر توفیق واسعاد حق- سبحانه و تعالی- زیارت مدینه 
قشرفه کرده شود از روی تحقیق ان فواید به تحریر رسانیده خواهد شد. 
اما مقام و مصلای نبوی که تحژی ان بر زایر کالواجب است., انچه از سخن 
صاحب تاریخ فهم می‌شود مجملا ان است که در همین مصلایی که امروز 
مشهور و معروف است در روضه شریفه در جهت منبر او است, چنان که 
فی‌کوید که کی که دز این مضلا در عبان ایستاده نماز کند فضلا ی نبوی 
در یمین او می‌ماند, پس کسی که قصد آن مقام داشته باشد باید که در 
جانب منبر ان محل بایستد. 


ص: 190 


فصل سوم 


در خبر جذع و منبر و آنچه مٌتعلق است به آنها و س تونهای مسجد نبوی- 
لیا نو ان این 
اما اصل خبر جذع و حدیث خنین و ناله او مشهور و متواتر است. زیاده از 
ده تن از صحابه روا یت کرده‌اند هر کس این خبر را به کیفیتی و خصوصیتی 
ذکر کرده‌اند از جمله طرقي که خیلی خصوصیات را شامل است حدیث 
رده یت و 1 وسلم- هر گاه که خطیم خواندخ 
برخواستی و اطاله قیام کردی و طول قیام بر وی شاق امدی پس جذعی 
یعنی تنه خرمایی آورده در پهلوی آن حضرت- صلی‌الله علیه وآله وسلم- 
ایستاده ساختند که هر گاه که خطبه خواندی و اطاله قیام کردی بر آن جذع 
[59- ب] استناد و اتکا نمودی. 
روزی مردی که به مدینه ورود کرده بود آن را دید و گفت که اگر دانم که 
محمّد را ستایش می‌کند از جهت کاری که راحت او در آن است هر آینه آن 
زا ته جاق اورم وسجلسی,برای او‌سانم که اکر خواهد بر بالای او انستاده 
شود و اگر خواهد بنشیند. چون سخن آن شخص به سمع شریف رسید, او 
را طلب تمودن ار که انم داست .وان یه رای ان 
1 وسلم- ترتیب نمود و آن سرور از آن ضیع 
۱ ای از 7۳۳0 
جذع؛ جزع و حنین ظاهر شد همچون حنین ناقه که پچه او را از او جدا کرده 
تاته هرا رل ای ی کف تضان‌ا عای اه وله 
استماع حنین او کرد به سوی او 
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برگشته دست مبارک بر وی نهاد و گفت اختیار کن یکی از اين دو را که یا 
تو را بنشانم در جایی که بودی تا می‌بوده باشی در آنجا چنان که بودی و یا 
آنکه تاش ترا ضرعت که اب ای امارزاجت موی ‌خور وه با شوم 

تو زیاده می‌ شده باشد و میوه می‌کرده باشی و میوه تو را اولیاء الله 
می‌خورده باشند و تو در آنجا مخلد می‌بوده باشی و راوی زعم کرده که از 
آن حضرت- صلی‌الله علیه وآله وسلم- مسهوع شد که می‌گفت «نعم قد 
فعلت» دو بار پس از آن حضرت- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- پرسیدند. 
ار کر نو سرد رضی‌الله عنه- هر گاه که به این 
حدیت تحدیث می کرد, می‌گریست و می‌گفت که چوبی از روی شوق به 
سوی رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- حنین و ناله می‌کند و شما اولی و 
احقید به آنکه مشتاق باشید به سوی لقای شریف آن سرور- صلي‌اللّه علیه 
وله وسلم- ما شآ رارصا وت کر 
بلی مسجد چسبیده بود در موضع کرسی شمع که در یمین امام است. 

و در روایتی آنکه بعد از آن به منبر انتقال فرمود آن جذع فریاد کرد و پاره 
شد ابی بن کعب او را گرفته_ [60- ] در آن زمان که مسجد را هدم(2) 
کردند و لایزال نزد او بود تا آنکه کهنه و پوده(3) شد و در روایتی آنکه 
رت ات ضلی‌الاه. علیه و الم وتات فر مود که مین را کتدنه مارا خد ات 
دفن نمودند و در موضع دفن او چند قولی است یکی آنکه در تحت منبر 
دفن کرذتدر دیکر آنکه نزتیک به منبر در جانب پسار او دفن کردند, دیگر 
آنکه ذر جمتته شترقی. فتبر دز خلف. اوه دیکر آنکه. در حوضعی که.ذر آنخا 
بود. و در آنکه صانع منبر که بود و چه نام داشت نیز اختلاف بسیار کرده‌اند 
در قول اشهر آنکه مردی باقوم نام که برای قریش بنای کعبه کرده بود اين 
منبر را راست کرد و باقول نیز گفته‌اند بدل میم به لام و اشبه اقوال به 
صواب آنکه میمون نام داشت و قولی آنکه صباح نام غلام عباس- ی اه 
غنه» این خدمت را ید قویم رسانید و صضی. کفه‌اند کوام امد کلاب: نود 
و قولی انکه صانع منبر, میناء نام غلام زنی از انصار بود. 


1- م: نهار. 
2- هدم . : خراب ب کردن. 
3- پوده. : کهنه, , پولسیده. 


جر : 182 
ی 
ها در آن فجلس می‌نشست: و بای هبار ک 
خود ود را بر درجه دوم می‌نهاد چون ابوبکر خلیفه شد در درجه دوم 
می‌نشست و پای خود در درجه سفلی می‌نهاد و عمر در درجه س: 
نشسته پای خود بر زمین می‌نهاد و عثمان شش سال از خلافت خود به 
طریقه عمر می‌نشست. بعد از آن بلند قدم نهاد و به جای آن حضرت 
نشست. 
الحق در اینجا مصلحتی بود که به آن دفع حرج نمو 
ار ی 
آن بد شدند که او بر خلاف شیخین بر جای آن حضرت- صلی‌الله علیه وآله 
وسلم- نشست. یکی از ظرفای حضار مجلس او(1) گفت که ای امیر پس 
عثمان بر تو حق عظیم داشته است که اگر او نه چنان کردی تو امروز 
بایستی که در ته چاه خطبه خواندی و عثمان اول کسی است که منبر [60- 
ب] شریف(2) را کسوت پوشانید و چون معاویه خلیفه شد منبر را شش 
درجه ساخت و چون به حج امد منبر شریف را از جایش جنبانید و 
می‌خواست که به شام ببرد ناگاه آفتاب منکسف شد به حیثیّئی که ستاره‌ها 
هوتین. کر تیف پس معاویه به مردم عذرخواهی کرد و گفت که می‌خواستم 
که ته منبر شریف را نظر کنم و ملاحظه نمایم که مبادا کرم خورده باشد و 
در روایتی انکه معاویه به مروان نوشته و امر کرده بود که منبر شریف را 
به شام فرستد و او به موجب فرموده چون منبر را کند, بادی تاریک تند 
کرد گفت که معاویه به من نوشته بود که منبر شریف را بلند سازم و در 
حال درودگران(3) طلبید و فرمود که شش درجه زيادهة کردنة و حال آنکه 
قبل از آن هیچ کس چیزی بر منبر شریف زیاده نساخته بود و چون مهدی 
خلیفه عباسی به مدینه مشزفه قدوم نمود به امام مالک گفت: می‌خواهم 
که منبر شریف را به حالت اولی اعاده کنم, امام فرمود که منبرش از چوب 
کد اشیت:و این زبادیی را : بة. ان خن دهد کر و هکم فیبا هآ ند قی تسم 
هار رآ 
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یاس رز ای طت عای 
سخن امام از آن داعیه برگشت و گفته‌اند که طول منبر نبی- صلی‌الله 
را ما وه کر و ان کر ول ون 
زیادتی معاویه چهار گز وصفه ژخامی(1) که منبر بالای او است یک گز, 
پس مجموع هفت گز باشد و چون اين منبر شریف به طول زمان کهنه و از 
هم پاشیده شد بعضی از خلفای بنی عباس ان را تجدید نموده و بعضی 
بقایای که از چوب منبر شریف نبوی بوده مانده بود ان را برای تبرک 

شانه‌ها ساخت. 

صاحب تاریخ می‌گوید: در آن زمان که برای ناشن این منبر نو(2) دکه 
قدیمه منبر را کافتند چوب پاره‌های [ 61- آ] سوخته بسیار در جهت قبه آنجا 
یافتند که از آن منبر قدیم که مشتمل بود بر منبر شریف و در حریق اول 
سوخته بود و آن چوب پاره‌ها را برای تبرک و ابقاء علی ما کان در ته محل 
منبر نو نهاده منبر نو را بر بالای آن بنا کردند. 

صاحب تاریخ می‌گوید: چون در سنه ست و نمانمائه مسجد نبوی سوخت 
اهل مدینه به ظن و تخمین(3) خود به جای منبر شریف منبری از خشت نبنا 
کرده به نور مطلا نمودند و خطیب در انجا خطبه می‌خواند تا انکه در اثنای 
رجب سنه ثمان و ثمانین از قبل ملک اشرف قایتبای, آمده دکه‌ای که در ته 
منبر اول بود از جانب شامی او را ویران کرده ته او را کافتند و به نهایت 
او نرسیدند و چون اوضاع و اطوار منبر معلوم ایشان شد ترک حفر کردند 
و من بسیار حرص ورزیدم و اهتمام نمودم که جانب قبله و جانب روضه 
منبر بر آن وجه واقع شود که در زمان نب بود- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- 
و مَتقدمین حربص بودند در اتباع آن وضع متولی عمارت به سبب حفظ 
نفس خود بر این نشد و زعم نمود که معتمد و معوّل مکان همان منبری 
است که در زمان ما محترق شد نه انچه اخبار نموده‌اند مورخین متقذمین 
ور له" اتخه.. خشا هدم. شند در تهان خال. از. ظهور خوض دکه. متیر و آتار 
پایه‌های منبر بر بالای دکه. پس وضع کرد منبر را به حیئیتی که در جانب 
قبله مقدار بیست قیراط گز متقدم شد و در جانب روضه شریفه پنح 
انکشت بییتن, آمد.و محل, قمود منبر که 


1- ل: رخالی. 
2 ل م و د: نو ندارد. 


ص: 184 

در آن چانب بود آن را پوشید و به سبب این فعل او مقدار مذکور از زمین 
روضه شریفه نقصان یافت- و لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ۳ 
اما اساطین شریفه, از جمله آنها یکی استوانه‌ای است که علامت _مصلای 
شریف است و معروف است به مخلق و جذعی که رسول- لین الا ره 
وآله وسلم- بر وی تکیه فرموده خطبه می‌خواند در پیش این استوانه است 
و جذع مذکور شد که در محل [61- ب] کرسی شمع است در یمین امام 
که در مصلای شریف ایستاده باشد. 

دیگر استوان عايشه است و به استوانه قرعه و استوانه مهاجرین نیز 
معروف است و این استوانه را مطری وصف کرده است به مخلقه و ابن 
مُنُور معطر و سوم است از قبله و سوم است از رحبه مسجد, یعنی قبل از 
زیادتی دورواقی که مذکور خواهد شد و در میان روضه است و بعد از 
تحویل قبله رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- ده روز و چیزی در نمازهای 
مکتوبه روی شریف به سوی این استوانه می‌کرد و بعد از ان تقدم نمود به 
مصلای شریف که رو به روی محراب است در صف میانه و ابوبکر و عمر و 
زبیر و عامر بن عبداللّه به سوی او نماز می‌کردند و مهاجرین قریش نزد 
آن اجتماع می‌نمودند و لهذا او را مجلس مهاجرین گویند 

طبرانی از عايشه روایت کرده است که رسولل- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- 
فرمود که در این مسجد من در پیش این بقعه هست که اگر مردم فضیلت 
ان را دانند هر آینه از برای آن قرعه اندازند جماعتی از فرزندان صحابه در 
نزد عايشه بودند گفتند: یا عایشه کدام است آنچا. جوابی نامشخص به 
ایشان گفت. چون ایشان از نزد افتز آمدتد عبدالله بن زبیر نشسته ماند. 
پس ایشان گفتند که هر آینه به ابن الزبیر خواهد گفت و او را پاییدند چون 
بعد از ساعتی بیرون آمد در نزد این استوانه که عامر بن عبداللّه به سوی 
او نماز مي‌کرد نماز گزارد. و در روایتی که در جانب یمین او نماز گزارد و 
در ری آحده که ماس اه در خوقوسل کرو که کت گوس 
ما رسیده است که دعا در نزد این استوانه مستجاب است. 

دیگر انتتتوانهة توبه است: و اشتتوانه. ابوليانه [62- ۱] نیز کوتند و اپولبابه به 
احد نقبای 
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اوس است و او حلیف بنی قریظه بود. چون بنی قریظه با او مشورت 
کردند در نزول به خُکم رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- و او چون گریه 
بچگان و زنان را دید رت نمودهنعم گفت و به دست خود اشارت بو حلق 
خود کرد یعنی ذبح خواهند کرد شما را 6 ولبات کفتم است: که والله که 
۱ با ۱ ۳00 
خدا و رسول او, لیکن به اين حال به نزد رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- 
رجوع نکرد, بلکه به مسجد امد و خود را در موضع استوانه توبه به جذعی 
به سلسله کران و بزرگ بربست ده شب و چیزی تا انکه سامعه‌اش رفت 
و باصره‌اش نیز نزدیک بود که برود و چون وقت نماز شدی يا به قضای 
حاجت ی و ی تا وا کردی و چون فارغ شدی باز 
سلسله پا رد کردی و در بند شدی تا آنکه آیه کریمه: 
«یا نها ان انوا 7۷ تَحْوّتوا اللة والسول(1).» الایه 
نازل شد و سوگند خورد که خود ر| وا نسازد تا رسول- صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- وا نسازد و رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- فرمود که اگر پیش 
من می‌آمد من برای او استغفار می‌کردم لیکن چون که خود را بسته است 
من او را اطلاق نمی‌کنم تا آن مان که خدای بر وی توبه دهد. سحری بود 
۱ رضی‌الله عنها- توبه او نازل شد و آن حضرت- 
یاه ایض مات تسام آمذه آوتزا ها کرد و در قولی انکه شیب ارتباظ 
او به این استوانه تخلف(2) او بود از غزوه تبوک ومروی شده است که 
رسول- صلئی‌الله علیه وآلهو وسلم- نوافل را مستقبل این استولنه ادا 
می‌فرمود و بعضی دیگر گفته‌اند که چون آن حضرت- ضلی اله‌عایه 
واله وسلم- ازنمازصبح منصرف می‌ شد به‌سوی‌این استوانه 21 ب] می‌آمد 
و حال آنکه ضعفا ۵ اکن بخ فان ۱ ۱ ان حطصرتدصلی الله علیم. | 
وسلم- و که اوه القلوب و مردمی که غیر مسجد مبینی نداشتند در حوالی 
اين استوانه جمع شده حلقه زده بودند, پس آن حضرت- لاله ۶اه وآله 
وسلم- نزد ایشان می‌نشست و به ایشان مکالمه و محادثه می‌ کرد و اگر 
آیتی در آن شب نازل شنده بودی بر یشان اه تا 


1- سوره انفال آیه 27 
2- م: خلف. 
3- ل: ضیفا 


ك‌ 


ن. 
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۱ ی ی 
ایشان مشتاق می‌شد تا آنکه حق سبحانه- آن را فر مود. آیه کریمه: 
«واصبر تفسشی مع ۳ بد عون ربمم بالغداوة والعشیٌ پریذون وه ولا 
تقد عمتاک عم عَهُم(2). ۳ 
مس کم اس وه اي کم سا سای ها ومع وی ای 
شدی فرشی پا سریری برای ایشان در پس استوانه توبه نهادندی و در 
روایتی انکة در پیش استوانه نهادندی تا بر وی استناد نمودی ۲ مستقبل 
قبله بودی. 
دیگر استوانه سریر است مع ماسبق. مروی شده است که رسول را- 
صلیاله یه وله نمی ری بو ار رو ها سای اس که 
در روربه روی قبر شریف و میان قنادیل است نهادندی و آن حضرت- 
صلی‌اللّه علیه وآله تا رن 
صاحب تاریخ می‌گوید: اين استوانه امروز لاحق است به شیّاک(4) که ُبه 
شریفه و سریر را گاهی نزد استوانه توبه می‌نهادند و گاهی نزد 20 
استوانه.: و یا آنکه قبل از انکه در جانب شرقی, مسجد شریف چیزی زیاده 
کنند. سریر را در نزد استوانه توبه می‌نهادند, و بعد از زیادتی در موضع این 
استوانه مذکور می‌نهادند و این وجه را تایید نموده. 
دیگر استوانه محزس است که مسماست به استوانه علی- علیه السلام- 
زیرا که در آنجا نماز می‌کرد [63- آ] و در جانبی که یلی قبر شریف است 
تسته حزاست رسب اب سای الله علنه واله وسامدمی کرو آنن تاه 
فا لب ای ری ی و ها اه 
از این خوخه به روضه ری آهند و این در یس استوانه توبه است از جهت 
شمال. 


1- ل: می‌بر. ۳ 

2- سوره کهف: ایه 28 
کاضاام وا ناخ تایه 
4- شا ک: پنجره. 
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می‌کنند. 
دیگر استوانه وفود است در ! پس استوانه محرس از جهت شمال. رسولل- 
هزلی |[ علیه وله وسلم- به جهت وفود عرب نزد این استوانه می‌نشست 
ها انشا بر انا ملاحاته می‌ نید ماه انم فیلاکت ر اگم را 
زیاده کنند در یلی رحبه مسجد بود و سراخ(1) و افاضل صحابه اینجا 
می‌ نشستند و میان این استوانه و مربعه قبر شریف یکی استوانه دیگر 
است که ملاء حق است به شبّاک و اين استوانه را مجلس قلاده نیز گویند. 
دیگر استوانه مربعه قبر شریف است و این را مقام جبرئیل- علیه السلام- 
نیز گویند و این استوانه در حایز حجره شریفه است نزد منحرف صفحه 
غربیه(2) او به جانب شمال و میان این استوانه و استوانه وفود یک 
اشتوایهای است کمااضو ای ات و مه اد کر هل این استواته 
در خانه(4) حضرت فاطمه است- علیهاالسلام- از مربعه قبر شریف که آن 
خصرت: صلی الله علته واله وسلم+ب آنحا می‌آمد و دز را کرفته من کفت 
که «السلام علیکم اهل البیت انما بُریدٌ ال لیذهب عَنْکَم الرجس ال 
و یَطهْرُکم تطهیرا», و در روایتی آنکه هر روز آن حضرت- صلی‌الله 
ِ را را 
حجره مانع است از وصول به این 9 و استوانه‌ای سربر مردم از 
تبرک جستن یه این دو استوانه محروم‌اند. 
دیکر استوانه هه اس موی شم ات که رنتمول ضلیاللم خیم ال 
وسلم- هر شب بوریایی بیرون می‌آوردند و چون مردم می‌رفتند آن بوریا را 
در یس اند ا زب ] اهب المو‌سین کل له انشا مه میرحت و هر 
از آن در آنجا نماز شب می‌کرد یک مردی این را دید و به نماز آن حضرت- 
صلی اللّه علیه واله وسلم- نماز کرد بعد از آن دیگری دید و به ایشان نماز 
کت ا سار شم اضر ای اه واه وه اسان 
نظر کرد و ایشان را دید پس امر فرمود که بوریا را در نوردیدند و خود ۹ 
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خانه درامد چون صباح شد آن جماعت امدند و گفتند یا رسول الله شما در 
شب نماز می‌کردید و ما نیز به شما نماز می‌کردیم. فرمود که ترسیدم از 
انکه نماز شب بر شما نازل شود یعنی فرض شود و شما را قوت قیام بر 
ان نبود و عاجز شوید و این موضعی است امروز معروف به متهجد. 

صاحب تاریخ گفته: بعد از حریق ثانی در موضع این استوانه دعامه‌ای 
نهادند و محراب مرخمی بنا نمودند و مقتضای تحدید ماسبق خروج این 
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فصل چهارم 


در حخجره‌های(1) شریفه آن حضرت- صلی‌الله علیه واله وسلم- و حجره 
منیفه حضرت(2) فاطمه- سلام الله علیها. 

در بنای مسجد شریف مذکور شد که از برای دو حرم خود دو خانه بنا 
فرمود یعنی عایشه و سوده چه(3) در اول قدوم غیر ایشان زن دیگر 
نداشت و به عايشه هنوز زفاف نکرده بود. بعد از ان در همان سنه اولی 
زفاف واقع شد و بعد از ان عندالحاجة برای ازواج طاهرات- رضی‌الله 
عنه- ی ی ای و او ی و 
مسجد شریف و حوالی آن منزلها داشت و هرگاه که رسول- صلی‌الله علیه 
وآله وسلم- اهلی به عصمت خود درآوردی او محل حجره‌ای به ایشان دادی 
تا انکه خیم هبار[ از ان سرور و ازواج ایشان شد و در روایتی آنگة 
بیوت ازواج طاهرات در جهت قبله و مشرق و شام بود و در غربی مسجد 
هیچ حجره نبود و حجره‌های ازواج طاهرات از شاخه‌های خرما بود به پلاس 
پوشیده بودند و درهای [نها یک طبقه بورد و [641- ] در روایتی آنکه روت 
ازواج طاهرات- رضی‌اللّه عنهن- بعضی به خشت بود و بعضی دیگر به 
جرید بود که به گل اندوده بودند و مجموع نه خانه بودٍ و همه در ما بین 
خانه عایشه و باب الرحمه بود و حسن بصری- رضی‌الله عنه- کفتن کت ند 
خانه‌های رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- می درآمدم و حال آنکه قریب 
بلوغ بودم و دست من به سقف آنها می‌رسید و 


1- م و دول: خجرهای. 
2- م. ندارد. 
3- م. ندارد. 


ص: 190 _ 

در روایتی انکه چون در برابر امام ایستاده شوی در نماز. همه حجره‌ها در 
یسار تو بوّد. 

امام مالک از ثقه روایت کرده که بعد از وفات رسول- ای الب نهر ال 
وسلم- مردم بعه(1) خجره‌های ازواج طاهرات- رضی‌الله عنهن- می 
درآمدتد. و تماز فی کزدتد در روز جمعه و مسجد تنگ می‌شد بر اهلش و 
این حجره‌ها از مسجد نبود لیکن درهای آنها در مسجد بود. 

ابن سعد گفته: سوده خانه خود را به عايشه وصیت کرد 
خانه او را ۱ ان از 7۳ 
مادام که عايشه در حیات است ساکن باشد. 

در رواپتی آنکه ابن زبیر خرید به شرط مذکور اما خجره شریفه فاطمه- 
رصن لاه غنها- در این موضع بود که میان او و میان خانه رسول- ای 2 
علیه وآله وسلم- یعنلی حجره عايشه خوخه‌ای بود و گفته‌اند که طهارت 
خانه آن تخر مر در ار جانب بود, هر گاه که به طهارت خانه رفتی از آن 
خوخه به فاطمه- رضی‌الله. غیواد نظرٍ کردی و حال او را دانستی, یک بار 
عايشه نیم شبی به طهارت خانه درآمد و میان او و ,فاطمه گفت و گوی 
شد. پس فاطمه- رنضی‌الاه عنها- از رسول- ای اه علیه وآله وسلم- 
درخواست کرد که آن خوخه را سِذ کند. پس به التماس او مسدود 
کتت 2۱ کاشتة کفت با ردول آلله ها درفب به:طمات انم فن‌رضیم 
و چیزی را از اذی(3) نمی‌يابيم. فرمودند که از انبیا ظاهر می‌شود اذی [اما 
آن رٍا] زمین فرو مي‌برد. 

مخاص سخن در شأن [64- ب] حجره فاطمه(2)- رصن اله عنهاد آنکه در 
میان مربعه قبر شریف و استوانه تهِجٌد بود و عغرس او- رضی‌الله عنها- در 
نزد استوانی که محراب متهجد تلف ارم شد در موضع خانه او- یاه 
عنها- غیر این نیز گفته‌اند و آن بعید است و موضعی که مردم احترام آن 
می‌کنند و می‌گویند که قبر مبارک فاطمه- 


1- م. در. ل: به ندارد. 
2- ل: منسد شد. 

3- اذزی: پلیدی. 
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ی الا ات آنجاست. 

بنابر خلافی که خواهد آمد و در وقت حفر اساس آن قبه شربفه در آنجا 
لحدی برآمده و مُتولی ارت وعافه‌ای: دز انها شا عون و ان معوففت 
است و مطری گفته: عمر بن عبدالعزیز بعضی از خانه فاطمه ر[- 
وله وا فر و 
آن از جهت شمال بیرون ماند. ۲ 

طبرانی روایت کرده است: هرگاه که رسول- واه لیم 2 وسلم- از 
سفری قدوم فرمودی ابتدا به مسجد کردری و در آنجا دو رکعت نماز 
گزاردی و بعد از آن به خانه فاطمه- سلام‌اللم بعلیها- آمدی و بعد از آن به 
خانه‌های ازواج طاهرات رفتی. 
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ذز درهایین که رسندل» ضي‌الله عله واله فسلم- امر فرمندنه شب ان و 
اشتتا نموه از ارسا نا که کواست ِ 
بدان که در صحیحین بخاری و مسلم و غیرهما آمده که رسولل- صلی الله 
علیه وآله وسلم- فرمود: : که «سدوا الابوات الابات ابی‌بکر» یعنی: «بربندید 
درهارامگر درابی‌بکر را.» 

در روایت ت مسلم , به جای باب, خوخه است به فتح خای معجمه و آن عبارت 
از تاقی است. دز داز که‌بزای روشتی گذارند و‌مهکن باشد از آن. به 
پایان نظر کردن و این قصه چنان که لین عباس- ی 2 عنهما- بیان 
نموده در مرض موت- رسول صلی‌الله علیة واله وسلم- از خندب- 
رضی‌الّه نف ردایت کزنم ک رت راد یاه له واه ای سوم 
که می‌گفت قبل از موت به پنج شب و حدیث را ذکر کرد. 

از جمله احادیت یکی این حدیت پخاری است از ابو سعید خدری [65- ]]- 
تیا کر مزر 2 صلی اه علیه: وال .وملم- خطنه خواند و کقت 
که خدای تعالی بنده‌ای را مخیّر ساخت میان دنیا و میان آنچه نزد اوست 
پس آن بنده اختیار کرد آنچه نزد را و ٍِ از گریه او 
تعحب کردنم و حال آنکه وسول» صلی‌اللة علبه واله وشلم آن-بنده مخیر 
بوده و ابوبکر اعلم ما بوده و در آن خطبه فرمود «آمن ناس قلی * یعنی.: 
مثت‌دارترین مردم بز من دز صحیت. جود و در مال خود ابوبکر است و اگر 
من غیر پروردگار خود کسی را دوست می‌گرفتم هر آینه ابوبکر را دوست 
می گر فتم ولیکن احْوْت اسلام و مودت اسلام است 
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در طبقات ابن سعد است که جماعتی از مردم گفتند که درهای ما را بست 
و در دوست خود را گذاشت. پس رسولل- صای الله عایه» اه ماود فرمود 
که فتید نا خن آنخه. گفتند در باب آنوبکر. به درشتی که هن. میت بر در 
ابوبکر نوری و بر درهای شما ظلمت, 
در روایتی آنکه چون رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- به سد ابواب امر 
فرمود 1 باب ابوبکر, عمر گفت که يا رسول اللّه مرا بگذار که 
واکنم که نظر می‌کرده پاشم از آنجا به سوی تو هر گاه که بیرون می‌آیی 
هن رسول. صلی‌الّه علیه وآله وسلم- گفت که نی. ۰ 
ی 
روایتی که آن خانه که ابوبکر از آنجا به مسجد خوخه گذاشته بود. در کوچه 
بقبع بود در رو به روی دار ضَغرای عثمان. 
در روایتی انکه ان خوخه‌ای که شارع است در دارالقضا همان خوخه ابوبکر 
است و دارالقضا رحبه قضاست میان باب‌السلام و باب‌الرحمه بود. و چون 
مسجد را توسعه کردند و زیاده [65- ب] ساختند و درهایی که انجا بود 
همه را بستند ان خوخه را در محلی ساختند که در مسجد بود و چون 
مدرسه اشرفیه را بنا کردند در مابین باب‌السلام و باب‌الرحمه, متولی 
عمارت, آن محل را سه در گذاشت به جانب مسجد, در سوم از آن سه در, 
در یسار داخل از باب‌السلام محل آن خوخه است. 
حافظ عصر ابن حجر- رحمة الله- گفته که منافی ظاهر احادیث به سدذ 
ابواب است. 
۱[ وقاص که امر کرد رسولل- ایا غیت داز وسلم- 
به سذ ابواب سار عف در مشحد:ه کذاست باب قلی را رضی اه غرم امام 
احمد و نسائی(2) اخراج اين 


سمهودی در ادامه آن را نقل می‌کند که. حدیث فوق را علمای امامیه 


2 ل: نسای. 
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ام و اوسط زیاده کرده و گفته 
که رحال ای خدیض تقات‌اندن کفقه که کفتتد با رز سمل الله فرهای ما تین 
فرمود که من نبستم درهای شما را و لیکن خدای تعالی درهای شما را 
بست و آنچه مروی شده است از زید بن ارقم که گفت جماعتی از صحایه 
را- رضی‌الله عنهم- ابواب شارعه بود در مسجد. پس ِِ. صلی الله 
علیه وآله وسلم- فرمود بربندید(1) همه درها را مگر در علی. پس مردم 
در آن باب سخن کردند و آن حضرت- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- فرمود که 
واللّه دری نگشادم و دری نبستم, لیکن مأمور شدم و تبعیت امر کردم. 
امام احمد و حاکم و نسائی تخریج این حدیث کرده‌اند و رجالش ثقات‌اند و 
از ابن_عباس- رضی‌اللّه عنهما- نیز مروی شده است که امر کرد رسول- 
صلی‌الله علیه وله وسلم- به سد ابواب پس همه مسدود شد مگر باب 
علی و در روایتی آنکه امر شد به سدٌ ابواب مسجد غیر باب علی و حال 
آنکة. علی ار انکه غیر آنذری قداشت یب مه فسحد فی‌در آمند. وداین که 
حدیث را امام احمد و نسائی به رجال ثقات تخریح نموده‌اند و طبرانی از 
جابر بن سمره(2) مثل حدیث مذکور روایت کرده و از اين عمر مروی 
است که گفت در زمان رسولل- صلی‌الله علیه وآله وسلم- می‌گفتیم که 
خیرالناس رسول اللّه است [66- ]- یا .یت واه وسلم- بعد از آن 
ابوبکر بعد از آن عمر و به تحقیق که علی را داده سه خصال که هر آینه 
اگر یکی از آن سه از آن من باشد دوستر است به سوی من از شتران 
سرخ موی(3). تزویج کرد- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- به او دختر خود را و 
آ واگ اه و رد ای مت ااستصم روت نات اما به او داد رایت 
را در روز فتح خیبر. 
روایت کرده است این حدیث را امام احمد- ره به اسناد حسن و 
نسائی از طریق علاء بن عرار روا یت کرده که‌به ابن‌عمر گفتم که مرا اخبار 
کن از علی- علیه‌السلام- و عثمان و حدیث گذشته را ذکر کرده است تا آخر 
و در آنجاست لو را از هیچ کس مپرس و نظر کن و به منزلتی که داشت از 
رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- به تحقیق که همه درها را بربست و در 
او را تقریر فرمود و رجال این حدیث رجال صحیح است الا علاء که او را 
هم آبن معین و غیره توثیق کرده‌اند. 


1- م: ببندید. 
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7 تقویت بعضی 
دیگر می‌کند و ابن جوزی بعضی از این طرق را در موضوعات آورده و 
وا ی آنکه در حق او تکلم کرده‌اند و جال آنکه 
ان هفتان در ضحت آن فاد 1 تسه آیضا تعظیل. عودن به آرکه فخالی 
احادیث صحاح است که در باب ابوبکر وارد شده و زعم کرده که این از 
اوضاع رفضه است و می‌گوید که ابن جوزی خطای شنیع کرده است که رد 
نموده اه 2 معارضه با وجود امکان جمع. و در وجه 
خفع ار زر ممایته کم که ان ای و رات احا اب ای 
جمعش به حدیث ابی_سعید خدری است که ترمذی روایت کرده است از 
وی که رسولل- ۷ فرمود که حلال نیست احدی را 
که مرور کند بر اين مسجد در حالت جنابت غیر من و علي و اين بنا بر آن 
بوذ که دز خانه. قلی> علیه السلام- در مسجد بود و غیر آن در دیگر [66- 
4 10 ۱۱ ۱ ۱ اب هک 
در دیگر داشت پس او محتاج بود به استثنا نه علی- علیه 1 
مخصوص بود به چیزی که زیاده از ابقای باب است و اما روایت استثناء 
علی- علیه‌السلام- بنا بر دفع توهم سد بوده باشند.با آنکه اول تام شدند 
به سِدٌ ابوابی که در مسجد داشتند الا باب علی- علیه‌السلام- و بعد از آن 
به استیذان هر کسی دریچه از خانه خود وا کرد و بعد از آن مأمور شدند به 
۳-9 دریچه‌ها الا خوخه ابوبکر و می‌گوید که این وجه اوضح است و تأیید 
می کند به آنکه مروی شده است که حمزة بن عبدالمطلب- علیه السلام- 
بتروق آمه وعال. آنکه قطیفه خود زا جی‌کشید او کات اضطرایه و بد 
حالی از خانه به حدّت و سرعت برآمده بود و پاره‌ای از قطیفه او در زمین 
تا او را می‌کشید و چشمان او از گریه پر شده بود و می‌گریست و 
ات ای مر و 
گردانیدی آن سر ور" ضلی لاد علیه واله وسلم- فرمودند که من بیرون 
نکردم تو را و من ساکن نساختم پسر عم خود را بلکه خدای تعالی او را 
ساکن ساخت. و این قصه‌ای صریح است در تقذم باب 


1- قادح: عیب کننده. 


ص: 196 

علی بر قصه خوخه ابوبکر زیرا که حمزه- ری 1 عنه- در اوایل شهید 
شد و قصه ابوبکر چنان که سبق ذکر یافت در مرض موت آن سرور بود- 
صلیللّه علیه وآله وسلم- و به غیر اين نیز اخباری چند که دلالت می‌کند بر 
تقذم امر باب علی بر امر خوخه ابوبکر و ما اقتصار کردیم بر ذکر حدیث 
مذکور.(1) 


1- سمهودی در نقل این حدیث سرانجام عادلانه نظر خویش را در تقدم 
ار باب علی تن اطالب علیبها لام ابران کرد 
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در زیادتی عمر که بر مسجد نبوی افزوده و اتخاذ بطیحاء در ناحیه آن. 
بدان که ابوبکر چیزی در بنای مسجد شریف زیاده نساخت مگر آنکه 
ستونهای مسجد کهنه شده بود به جذوع نخل, آن را تجدید فرمود [67- آ] و 
عمر زیاده کرد و به خشت بنا نمود و در جانب قبله زیاده کرد از حد 
ستونهایی که در قبله مقصوره است و ستونها را از چوب ساخت و معارضه 
نمی‌کند به این خبر صحیح انچه مروی شده است که در زمان عمر ستونها 
را از خشت بنا کرد و چوبها را بیرون اورد. 

از ابن عمر مروی شده است که در زمان عمر طول مسجد از قبله تا 
جهت شامی صد و چهل گز بود و عرضش صد و بیست گز و از این سخن 
ملخص می‌شود که زیادتی عمر در جانب مغرب مقدار دو ستون بوده باشد 
که به این زیادتی صد و بیست گز نزدیک می‌شود و نهایت زیادتی در جهت 
مغرب ستون هفتم است و از جهت مشرق به سبب ابقای حجره‌های 
شریفه نبویه چیزی نیفزود و زیادتی جهت قبلی چنان که مذکور شد تا حد 
ستونهاست و آن مقدار ده گز باشد. پس باید که سی گز دیگر در جهت 
شامی زیاده شده باشد و مروی شده است که بلندی سقف از زمین یازده 
گز بود و اساس مسجد را مقدار طول قامت به سنگ بنا نمود و شش 
درگذاشت, دو در یمین قبله, بعنی باب مروان مشهور به باب‌السلام و باب 
عاتکه معروف به باب‌الرحمه و دو در از یسار قبله, یعنی بابی که رسول- 
ضان الله. یه واه فشلم- از آن در می‌امد و یاب التشاغ و ده در از پس 
قبله 
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یعنی, در جهت شامی, از عمر مروی شده است که گفت اگر نمی‌شنیدم 
از رسول- صلی‌الله اند واه فتیلم که هی کفتت شز آوار آن است که در 
مسجد من زیاده کنی؛ پزیاد نمی‌کردم و هم از وی مروی شده که گفت اگر 
مسجد رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- تا ذوالحلیفه کشند و زیاده کنند 
آن زیادٍتی هر آینه از مسجد نبوی است چنان که ابوهریره از رسولل- 
خی اه اه ای روایت ت کرده که اگر این مسجد را برد تا صنعا 
و یی و مق هت 
است که روزی رسولل- صلم‌الامع یت ولد وسلم- در مصلا بر سبیل تما 
فرمود که اگر اين مسجد را زیاده می‌ساختیم و به دست مبارک خود به 
جانب قبله اشارت کرد پس در وقت زیادتی مردی را در متا آن 
حضرت- یاه غ یه وآله و نشانیده دست او را بالا برمی‌داشتند و 
پایین(1) می‌گذاشتند تا آنکه آن وضع زا شبیه اشارت آن حضرت- صی‌الله 
علیه وله وسلم- پنداشتند پس‌عمر جهت قبله راییش برد وامام پافعی گفته 
که انن قضه. در سال هفذهم بود: 

ابن سعد و یحپی روایت ت کرده‌اند که چون مسلمانان بسیار شدند عمر به 
عباس- رضی‌الله عنه- گفت به درستی که مسجد تنگ شد و من از برای 
ی ور 
حجره‌های امهات الموّمنین اما حجره‌های امهات المومنین راهی ندارم به 
گرفتن آن و اما خانه تو با آن است به هر بهایی که می‌خواهی بفروشی به 
من و يا تصذق کنی خانه خود را به مسپلمانان. عباس- رضی‌الله عنه- گفت 
هیچ یک را نمی‌کنم که رسولل- لالم عایم وال شام این خانه را به 
دست خود خط کشیده برای من و همراه با من(2) بنا کرده. پس ۳ 
ایشان اختلاف شد بعد از ان ابی بن کعب را- رضی‌الله عنه- میان خود 
حكمٌّ ساختند و پیش او رفتند و قصه خود به او عرض نمودند و لو برای 
ایشان قصه داوود را- علیه السلام- خواند و گفت از رسول- ای اه 
وله وسلم- شنیدم که گفت خدای با علیه‌السلام- وحی کرد 
که برای من خانه‌ای بنا کن تا در آنجا ذکر من کنند. پس او بیت‌المقدس را 
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هیئت مریع و یک کنج آن مریع بر خانه یکی‌از بنی اسرائیل واقع شد 
ِِ علیه السلام- هر چند خرپداری کرد او ابا نمود و داوود- علیه السلام- 
بر خاطر عاطر گذاشت که آن خانه را به هر وجهی از وی بگیرد. یس 
ِِ تعالی وحی [68- [] فرستاد که من تو را امر کردم که برای من 
خانه‌ای بنا کنی و تو خواستی که مغصوبی(1) را در آنجا در آری و حال آنکه 
غضب(2) از شأن من نیست و عقوبت تو آنکه اين خانه را نتوانی بنا کرد. 
پس داوود- علیه السلام- گفت: یا رب پس(3) از فرزند من و خدای تعالی 
0 او را اجایت 9 این کار را به دست سلیمان- ۱ تم 
ی و ۲ 
و نیز در میزاب این خانه میان عباس و عمر مخاصمت اتفاق افتاده و ان 
اين است که از ناودان اين خانه عباس بر مسجد يا بر در مسجد آب 
می‌ریخت,م عنمان آن ناودان را از آنجا کند. پس عباسس- دصی اه عنه- 
گفت: والله این ناودان را در این مکان ننشانده است 1 رسولل- شاخ 
علیه وآله وسلم- به دست مبارک. تین طمر کفت: که عالله ات مات را ور 
اینجا محکم نمی‌کنی ال آنکه دو قدم(4) تو بر کتف من بوده باشد. یعنی 
قسم یاد کرد که دو پای خود [عباس] را بر دوش او نهاده بالا شود و ناودان 
را در جای خود محکم سازد و موضع ان خانه. چنان که از ابن عمر منقول 
است ان است که در ما بین موضع استوانه مربعه است که در یلی خانه 
مروان است و در موضع خانه مروان امروز میضات(3) باب‌السْلام است و 
این استوانه مذکور پنجم. اساطین است از منبر شریف و در حریق اخر 
تربیع این استوانه غریق بحر عدم گردید. 
اما اتخاذ بطیحاء: هه یآ بسن اه نزن گر خروی و 
است که عمر در ناحیه مسجد رحبه‌ای بنا کرد که آن را بطیحاء خوانند و 
گفت هر که لفظ خواهد يا انشاد شعر هوس نماید يا خواهد اواز بلند کند 
باید که به سوی این رحبه بیرون شود. 


[- م۰ مغضوین. 

2- م و د: غصب. 

کل ی 

4- م: پای. ۱ ۱ 

5 میضات: جای وضو گرفتن و آبی که از آن وضو می‌گیرند و مطهره. 
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در زیادتی عثمان و مقصوره گرفتن ایشان 

مروی شده است که در سنه اربع [68- ب] و عشرین چون عنمان مّتولی 
خلافت شد مردم به ایشان گفتند که در روزهای جمعه مسجد تنگی می‌کند 
و مردم در رحبه‌ها(1) نماز می کنند و از اين معنی اظهار شکایت کردند و 
عثمان به صحابه‌ای که اصحاب رای بودند مشاورت نمود و ایشان اجماع 
نمودند بر انکه دیوار مسجد را هدم کرده در مسجد افزاید. پس عثمان 
چون نماز پیشین را با مردم ادا نمود بر منبر ضُعود فرمود, حمد و ثنا گة 
هعفد آز ان فرمود: ایهاالناس به درستی که من اراده نمودم که مسجد 
رسول را- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- هدم نموده زیاده سازم و گواهی 
ها وله ای اه ها وی مر ما ور که بر 
خدا مسحوی,سا کند.خدام .شالت برای اه خانهای. شا کنو در نت .هب 
درستی که در این کا ر سلف و امام من عهر بن الخطاب است و به درستی 
کد. بة: احل رای اضحاب وسول+ ضلی‌الله علیه واله وشامه در امن باب 
مشاورت کردم ایشان اجماع نمودند بر هدم و بنا و توسعه آن. پس مردم 
را در ان روز تحسین کردند و دعا کردند. 

چون صباح شد مرد کار طلبید و به نفس نفیس خود مباشرت نمود و حال 
آنکه صایم الدهر و قائم اللیل بود و از مسجد بیرون نمی‌آمد و فرمود که 


گچ پُخته(2) از بطن نخل آرند و 
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ابتدای عمل او در ربیع‌الاول(1) بود از سنه تسع و عشرین و فراغش در 
مستهل محرم سنه ثلائین. پس مذّت کار ده ماه بوده باشد و در کتاب 
صحیح و سنن ابوداود از ابن عمر مروی شده است که بعد از بنای عمر, 
عنمان آن را تغییر داد و بسیار چیز در آن زیاده ساخت و دیوار مسجد را به 
1 
ساج مسقف ساخت. و در صحیح مسلم است که عثمان بن عفان اراده 
کرد که مسجد نبوی را پنا کند و مردم آن را مکروه داشتند. مرضی و 
محبوب [69- آ] ایشان آن بود که بر همان هیئتی که بود بکذاز ند پس 
عثمان گفت که از رسول- صلی‌اللّه علیه واله وسلم- شنیدم که می‌گفت 
هر که برای خدای مسجدی بنا کند خدای تعالی برای او خانه‌ای بنا کند مثل 
آن در جئت و گفته‌اند که مردم, بنا را به سنگ(2) منقوش مکروه 
می‌داشتند و می‌خواستند که به همان جذوع نخل و خشت بگذارد؛ چنان که 
عمر کرده بود نه اصل زیادتی و توسعه را و در تجدید زیادتی عثمان این 
مقستفاد می‌شود. 

از روایت کثیره آن است که دیوار قبله را تقدیم نمود به حدی که امروز 
دیوار قبلی مسجد است و از جانب مغفرب یک ستون زیاده نمود و ان 
ستون هشتم است از منبر شریف و در مواجه داخل باب السلام استوانه‌ای 
است که پایان آن را مربع ساخته‌اند ظاهرا که همان ستون نهایت زیادتی 
عثمان باشد و ابتدای زیادتی ولید. ۱ 

اما زیادتی جانب شام, در روایتی پنجاه گز و از روایت دیگر لازم می‌اید که 
ده گز بوده باشد. چه مروی شده است که طول مسجد شریف را صد. و 
ی به آنکه در زمان رسول- صلی‌اللّه 
علیه وآله وسلم- علی‌الصحیح صد گز بود و چهل گز در زمان عمر در 
مجموع طول زاید شد. 

صاحب تاریخ می‌گوید: توفیق بین الژواتین آن. اسنت که مخجموع. زیادتی 
زهان عصر وه غنمان ضد وه تیضت. کر ۳ 2 
نساخت و از حجره‌های شریفه 


1- ل: ربیع‌الرسول. 
2 ل: سندله. 
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جیزی ۳ ادخال نکرد و از روایتی معلوم می‌شود که خانه حفصه را- 
زضی الله عنهما+ داخل ساخته باشند+ والله اغلم- و زیادتی توضیح این. دز 
بان تفای ک ی عوالن مسخحد سر است. خواهد افض اشاء زاد. 

اما مقصوره, در قاموس است که «المقصورة الدار الواسعة المحصنة 
اتف اضر من نان ایا ال شاحیا» بدان که آمدد اسنت که اول 
کسی که [69- ب] به خشت مقصوره ساخت(1) عثمان بن عفان بود و در 
دیوار مقصوره سوراخها نهاد که از انجا مردم به امام نظر کنند و بر احوال 
او مطلع شوند و عمر بن عبدالعزیز در وقتی که از قبل ولید مسجد را بنا 
کرد و آن مقصوره را از چوب ساج عمارت نمود و اما از امام مالک- رحمة 
الله علیه- مروی است که گفت چون عثمان خلیفه شد مقصوره‌ای برای 
خود ساخت از ترس آنخه رسید به کر ودر آرها از برای مردم امامت 
ی کی ف ی از ام سای مها مت ات که امل. کست. که 
مقصورة ساخت مروان بن حکم بود در وقتی که یمانی او را طعنه زد و از 
امام نووی- رحمة الله- منقول است که گفت اول کسی که مقصوره 
ساخت معاویه است بعد از ضربه(2) خارجی. 


1- ندارد. 
2- ل: خر بنه. 
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در زیادتی ولید و اتخاذ او محراب و شرفات(1) و منارات(2) و منع کردن 
او نماز(3) جنازه را در مسجد 

را ای تا رما و پسر او یزید و پسر 
او عبدالملک در مسجد نبوی چیزی نیفزودند تا انکه ولید بن عبدالملک 
خلیفه شد و عمر بن عبدالعزیز را که برادرزاده و نایب او بود در مکه و 
مدینه امر کرد و مال فرستاد و گفت که هر که خانه خود را به تو فروشد از 
او بخر و بهایش بده و هر که نفروشد و ابا نماید خانه او را هدم کن و مال 
به او ده و اگر قبول نکند به فقرا صرف نمای و امر کرد به ادخال 
حجره‌های شریفه. 

واقدی از عطاء خراسانی روایت کرده که گفت حجره‌های ازواج طاهرات 
تب سر لیالد یه الم وسلم- دریافتم و حاضر شدم به مجلس که 
کتابت ولید بن عیدالملک را می‌خواندند. امر کرده بود که حجره‌های ازواج 
طاهرات- رضی‌الله عنهن- را داخل مسجد سازند, هیچ روزی را ندیدم به 
بسپاری گریه مثل آن روز و سعید بن مسیب را دیدم که می‌گفت [70- ]- 
والله- که دوست داشتم که این حجره‌ها را به حال خود گذارند که بعد از 
این از مدینه مردمی خواهند پیدا شد و از آفاق عالم مردم به مدینه خواهند 
آمد یعنی بایستی که مردم ما بعد این حجره‌ها را(5) آن حضرت را" 
ضلی‌الات علیه اه وسلم- در زمان 


1- شرفات: ج: شرفه؛ ؛ کنگره که در بالای ساختمان ساخته می‌شود. 
2- منارات: ج: مناره: مازتمد لورت 

3- ل: وضع. 

4- م: ندارد. ل: زرین. 

5- م: حجره‌ها را و اکتفا نمودن. 
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حیات خود به این مقدار می‌دیدند و از اين دیدن در امور دنیا زهد و تورع 
اختیار می کردند. 

در گرفتن خانه‌های مردم کرهاً و تشدد نمودن ولید اخباری, که اسائت ظن 
می‌کند در حق او بسیار وارد شده, اما چون به مباشرت امام عادل و خلیفه 
راشد عمر بن عبدالعزیز بوده شاید که خدای تعالی مسامحه و عفو فرموده 
باشد و ما از جهت اختصار از ترجمه ان اخبار صرف قلم نمودیم هر که 
خواهد به اصل رژجوع کند. و انچه محژر می‌شود از اخبار و روایات کثیره 
مختلفه در تجدید زیادتی ولید بر سبیل اختصار و اجمال ان است که در 
جانب مغرب دو ستون زیاده ساخت و در جانب مشرق چهار ستون و ادخال 
حجره‌های(1) شریفه از این جانب نمود در جانب شام چهارده ستون. چهار 
از اين در زیر مُسقف متصل مربعه قبر شریف و ده از آن در رحبه مسجد 
و از روایت دیگر فهم می‌شود که اين چهارده همه در رحبه بود و چهار دیگر 
غیر آن در تحت مُسقف بوده باشد سب 2 زیادتی ولید ذکر 
کرده‌اند مفید این است‌ و ابق زباله جیری :روا یت کرده که ولید به ملک روم 
و اعانت فرمای مرا به کارگران و به فسیفساء(2) یعنی شیشه‌های 
رنگین(3) رومی که در دیوار به کار برند پس ملک با ده نفر کارگر 
احمال(4) فسیفساع(د) فرستاد و صد و هشتاد هزار دینار و قنادیل با 
سلاسل ارسال نمود و گفته‌اند که نوره‌ای(6) را که به آن فسیفساء(7) را 
به کار برند یک سال خمیر کردند 9 را به سنگ برآوردند و دیوار را 
به سنگ و گج بنا نمودند و ستونها را از 


1- م: حجره‌ها را و اکتفا نمودن. 

2- م. حجرات. 

3- فسیفساء: قطعات کوچک از کاشی و يا سنگ و يا شيشه که به صورت 
معرق چینی کنار هم قرار داده می‌شوند. ل: شیشه‌های رنگین رومی. 

4- احمال: یاری دادن کسی را به برداشتن بار, پاری دادن در باربر نهادن. 
5- ل: شیشه‌ها. 

6- نوره. : آهک. 

7- 1 شیشه‌ها. 
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سنگ بنا کرده میان [70- ب] آن را با عمودهای آهنین و رصاص حشو 
کردند و جمیع دیوارهای مسجد را و 
احداث محراب و شرفات کرد و ان ۲ از 
و 
گز یا چیزی کمتر و در خبری [ ۳ دو مناره شامیه پست(ظ) ترار. ان دوی 
دیگر بود و سلیمان بن عبدالملک مناره‌ای که در باب‌السلام بود و مشرف 
بود بردار مروان و در زمان اذان سایه موّدن بر وی افتادی. 

امر کرد که ان را هدم کردند و بعد از ان لایزال مسجد بر سه مناره 
مشتمل بود تا زمان محمد بن قلاوون(6) و در زمان او به امر او در سنه 
سته و سبعمائه, آن مناره تجدید یافت و آن اطول مناره‌ها بود. طولش نود 
و پنج گز لیکن مناره مقابل او معروف به رئیسیّه در عمارت آخر صد و 
بیست گز شد به امر قایتبای در سنه اثنین و ثمانین و ثمانمانه و در تاریخ 
عمارت ولید روایتی آنکه در سال نود و یک, عمر بن عبدالعزیز دیوار مسجد 
قدیم را هدم نمود و در روایتی انکه در هشتاد و هشت متولی عمارت شد و 
در روایتی انکه در سنه ثمانیه و ثمانین ابتدای عمارت کرد و در سنه احدی 
و تسعین از ان فارع شد. 

اما منع صلات جنازه در مسجد. مروی شده است که حارسان عمر بن 
عبدالعزیز مردمی را که در مسجد, نماز جنازه می‌کردند از مسجد 
می‌راندند و اين نجار نیز قصه حارسان عمر بن عبدالعزیز را ذکر کرده و 
اراده کند از امرا و اعیان که در مسجد جنازه او را نماز کنند و جنازه باقی 
مردم را در خلف حایط شرقی مسجد نماز می‌کنند. ۲ 

صاحب تاریخ کون در زمان ما بر جنازه در مسجد نماز [71- ] می کنند 
و تخصیص می‌کنند جنایز(7) اعیان را به روضه شریفه مگر جنایز شیعه غیر 
اشراف ایشان که از ادخال مسجد شریف ممنوع است. 


:هر چه بلند. و بیرون. آمده باشد از بنا کوشه‌های دیوار از خشت 
ل 


3 
۳ 


4- میازیب. ج میزاب, ناودان. 

60- الناصر ناصرالذین محمد بن قلاوون از ممالک بحری است که بین 
سالهای 693 تا 741 سه بار در مصر به حکومت رسید. 

7- جنایز: جنائز. ح: جنازه. 
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فصل نهم 


در زیادتی مهدی 

بدان که بعد از عمارت ولید مسجد شریف لایزال به رسم آن عمارت بود تا 
آنکه تاش ای غیاسی. اخفحعفر عتصور اراده آن: کرد که هیزی ور آ 
افزاید لیکن توفیق نایافته از این دار فنا رحلت نمود و بعد از او پسر او 
مهدی در سنه ستین و مائه چون از حح منصرف شد به مدینه مقشرفه امد 
و جعفر بن سلیمان را والی مدینه ساخت به زیادتی مسجد شریف امر 
مود ی بدالله‌بن عاضم من عبحالغلی:بین شیب 1 العسانن را متولن 
عمارت ساخت و چون 0[ وفات کرد عذااد عنم مخصی: 
الحمصی را به جای او نصب نمود و ایشان در جانب شامی مسجد ده 
ستون دیگر زیاده ساختند و در سه جهت دیگر چیزی زیاده نساختند. 
صاحب تاریخ می‌گوید: از خبری چنان معلوم می‌شود که عمارت مهدی نیز 
معنی بود و آن در حریق آخر به اخر رسید و در حدٌ عمارت مهدی [صاحب 
تاریخ] می‌گوید که در مُسقف شرقی سنوی است که اسفلش مربع به 
قدر جلسه است و آن نهم ستون است از مربعه قبر شریف و آن علامت 
ات اقوباتی دی است کار انجا ۲ اخر مسخد بای آدست ورد ان آی 
علی‌الصحیح کسی در مسجد شریف چیزی زیاده نساخته و فراغ از برای 
زیادتی مهدی در سنه خمس و ستین و مائه بوده. 


[- در منن خلاصه الوفا: خبیب اما در پاورقی ذکر شده که در نسخه تنیز 


شبیب اورده شده است. 
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اشاره 


در اخباری که متعلق است به حجره شریفه که حاوی قبور متبژکه است و 
صفت قبور منوره(1) مطهره و حائزی که دایر است بر حجره منیفه. 

بدان که به کات مذکور شد که مدفن رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- 
در خانه عايشه بود و اين خانه را گفته‌اند که عرضش مقدار شش گز بود و 
سمکش بعنی بالا تا پایان او میان هشت گز و نه گز و گفته‌اند که یکی 
[71- ب] يا دو در داشت و از عايشه منقول است که لایزال در آن خانه 
می‌بودم تا آنعه عضر در آن خانه.مدفون شد بقد:.از آن دائم جامه‌های خود 
را قحافظت می‌نمودم یعنی در تستر(2) می‌کوشیدم تا انکه میان خود و 

میان قبور شریفه دیواری بنا کردم. و مروی شده است که مردم از خاک 
پاک قبور شریفه می‌گرفتند پس عايشه قرمود که دیواری زدند بعد از آن 
از سوراخی که در دیوار بود خاک می‌گرفتند. آن زا تبر آمز کرد که.نشد کتتد 
مرف شنده: آزست. که.آن خانه. که موفن ری اس لایر آل فکضوات نود 
تا آنکه عمر بن عبدالعزیز در خلافت ولید, حایطی بر آن بنا کرد و آن حایط 
مدور بود و مربع نساخت تا که مشابه کعبه نشود و مردم ان را قبله 
نسازند و در صحیح از هشام بن عروه منقول است که از پدر خود عروه 
روایت ت کرد که در آن زمان که حایط ساقط شد شروع کردند در بنای آن و 
دز آن وقت قدمها از موضع اساس ظاهر شد .و مردم در فزع شدند و گمان 
بردند که قدمهای مبارک رسول است- صلی‌الله علیه واله 


1- ل: ندارد. 
2- تستر: پوشیده گشتن, در پرده شدن, روی نهفتن, پرهیز کردن. 
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۳ و کسی نیافتند که آن را می‌شناخته باشد و عروه به ایشان گفت 
والله که این قدم آن سور نیست و قدم غمر است. 
در زوایتین آنکه عصر بن عیدالهز یز: ابن وردان بثا را اف کرد که‌در آید و او 
برای نزدیک کس طلب نمود و عمر ساق خود را پرهنه ساخت که به مدد 
اندرون رود و قاسم بن محمد و سالم بن عبدالله- رضی‌الله عنهما- نیز 
ساقهای خود را برهنه ساختند که همراه درایند عمر پرسید که چه می‌شود 
شما را. گفتند که می‌خواهیم به همراهی تو اندرون رویم. 
عمر گفت که به کثرتِ خود نمی‌خواهیم که آن حضرت را ایذا نماییم. پس 
مزاحم را گفت که اندرون رود و خود با ایشان اندرون نرفت و در روایتی 
انکه عمر بن عبدالعزیز 
این‌وردان را فرمود که اساس خانه را نظر و ملاحظه کند و چون او اندرون 
رفت که [72- ۱] ملاحظه نماید ناگاه دست خود را برداشته مضطرب‌وار 
برکناره شد. پس عمر بن عبدالعزیز از روی فزع برخاست چون عبدالله بن 
عبید ال را(1) دید گفت مترس که این دو, قدم جذ تو عمر بن الخطاب 
است که از نکن خانه در زیر دیوار مانده. پس در اساس خانه برای 
قدمهای مبارکيیش موضعی راست کردند. 
مروی شده است که در حدود سال پانصد و هفتاد تقریباً کم اهل 
مدینه آواز افتادن, دیوار از آن _منبع انوار شنیدند و آن خليفه وقت 
ففتی: ففتاتی باللم یا و قباس عرض کردند و او با فقها و علما مشورت 
وا و ای ۱ 
به خدمت مسجد شریف اندرون شود. پس بدر نام شخصی را از جوانان 
بنی‌العباس که به صیام نهار و قیام لیل موصوف و از روی اخلاص کمر به 
خدمتکاری بسته بود به این کار اختیار نمودند و او اویزان شده اندرون 
رفت و دید که حایط غربی خانه اندرون افتاده پس از خاک مسجد خشت 
ساخت و آن دیوار را کماکان اعاده نموده و در آنجا طغاره چوبینی یافت که 
انتارکی سار ان زسوم امه کیان ارو را به رها از 
خاک دیوار افتاده به همراهی خود به بغداد برد و آن روز دخول او روز 


1- ل: این را. 
2- افتاء: فتوی دادن, حکم صادر کردن. 


3- از اینجا تا چند صفحه بعد را نسخه د: ندارد. 
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مشهودی بود که به استقبال او مردم اجتماع نموده بودند و صناعات شهر 
معطل شده بود. 
ابن نجا ر گفته که می‌دانم در سنه مان و اربعین و خمسمائه(1) آواز دیوار 
ایا ار 
که شخصی به آنجا نزول نماید تا ببیند که صورت حال چیست؟ مردم فکر 
کردند و غیر شیخ شیوخ صوفیه موصل عمرالنسائی(2) که در مدینه مجاور 
بود کسی را لایق این کار ندیدند و او فتقی داشت که مانع بود از دخول. 
پس مهلت طلبید که روزی چند نفس خود را به ریاضت معالجه نموده 
قابل‌دخول سازد و اورا بعداز روزی چند به ریسمان بسته‌از خوخه که‌از آن 
[ 2 7- ب] به درون روند انداختند و او از آن خوخه به حظیری(3) که عمر 
بن عبدالعزیز بنا کرد و فرود امد و از انجا به حجره شریفه درامد و به او 
شمعی همراه بود. دید که پاره‌ای از گل سقف بر قبور شریفه افتاده پس 
آن-زا ترداشت و ته محاسن خود آن.را جاروب کرد و در شهر ربیع‌الاخر از 
سنه 4 ازیم و خمسین نیز در ایام قاسم از جهت حجره شریفه رایحه کریهه‌ای 
م نمودند پس امیر قاسم فرمود که کسی پاپین(4) رود. بیان اسود 
خصی که یکی از خذام حرم محترم بود با متولی عمارت و هارون 
شادس(<) صوفی اندرون رفت.: , گربه‌ای پافتند که میان حایز عمر و حجره 
شریفه مرده و گندیده بود و ابن نجار گفته که از اين تاریخ تا زمان ما دیگر 
کسی به به اندرون فرود نیامد. ٍ ۳ ٍ 
صاحب تاریخ می‌گوید: ظاهر در ان است که قضیه گذشته و انچه ابن نجار 
نقل کرده متحد بوده باشد و ان را بیان نموده. ۱ 
در تصویر حجره شریفه صاحب تاریخ می‌گوید: شکی نیست در آنکه بنایی 
که در اندرون حایز ظاهر است مربع است و ابن نجار و اتباع او که مخمس 
تصوير کرده‌اند خطاءست و من حجره شریفه را از اندرون ذرع کردم مقدم 
او که یلی قبله است ده گز و 


1- 48د. 

2اه ها دصر اعیرس گر 
دیوار پست. 

4 ل, م: پایان. 

[۱ 
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ای سا یرومم و 
عرض او از جانب مشرق و مغرب هفت گز و نصف و ثمن و عرض دیوار 
آن. از همه خواتب. یک کز و تیم و دوه قیراط. مگر جاتب شرقن. مجدد که 
ذراع و ربع و ثمن است و عرض جدار حایز ذراع و ربع و ثمن است و 
ارتفاع او از زمین مسجد تا جهت آسمان سیزده گز و ثلث و در بعضی 
جهات اندکی زیادتی می‌کند بر سیزده گز و اين حایز مبنی بود به حجر 
غشیم(1) غیر مطابق و رقیت(2) ان شاهد است به انکه مقدار نیم گز در 
پات امه حس ی وا اس یمتاح 
یعنی با خشت(4) پخته بنا کرده‌اند و ابن نجار ذکر کرده که جمال‌الدین(د) 
اعفوا مه ره ای یرای سار حص‌ مره تاک ارصیدل و ارس 

شاعت هه حوالی ان باس ام شا و ۱ ادا مدوم ۲ ی 
مسجد و صاحب تاریخ می‌گوید که اين است صورتی که ما حجره شریفه را 
بر آن یافتیم. 

جای نمودار 


1- حجر غشیم: سنگ تراش نخورده. 
2- م. روایت. 

3- م. جرد. 

لا نداند: 

5- در متن عربی جمال. 

6- م: ازه. 


ص: 211 

بعد از این خواهد آمد آنچه احداث کرده از تغییرات متولی عمارت ابن زمن 
و آنچه قرار یافته است بر آن و آنکه بعضی گفته‌اند که قبر شریف را غیر 
مسجد سقف دیگر نیست مردود است بلکه در صدر اول مسقوف بود و 
لهذا دارمی در صحیح خود روایت کرده که اهل مدینه را قحط سخت رسید., 
به عايشه شکایت کردند و او فرمود که به قبر شریف نظر کنید و از آنجا 
سوراخی به آسمان واکنید که تا میان او و آسمان سقفی حایل نباشد پس 
آن را کردند و آن مقدار باران بارید که گیاهان رویید و شتران فربه شدند 
و از فربهی و کثرت شحم, شحم بعضی شتران دریده شد و منفتق گردید و 
آن سال را به این سبب عام‌الفتق [73- ب] نامیدند و زین مراغی گفته که 
«فتح ی عندالقحط» سنت اهل مدینه است الی الاان. 

صاحب تاریخ می‌گوید: سنت ایشان امروز فتح دری است که مواجه وجه 
شریف است از مقصوره محیط به حجره شریفه و اجتماع مردم در انجا. 
اما صفت قبور شریف در حجره متبژکه منیفه 

بدان که در آنجا اختلاف بسیار است و مجموع آن به هفت صورت می‌رسد 
و آن صور به ادله‌اش در تاریخ کبیر صاحب تاریخ مذکور است و می‌گوید 
که از آن صور سهت رت را اساه و طریی یه تست یفایل. اعتار 
هست اما بقیه ضعیف است بنا بر ان در این تاریخ ذکر نکردیم و ان 
صورتی که اکثر بر آنند آن است که قبر رسول- ۹ 
در قبله قبر شیخین, است بر وجهی که سر ابوبکر مقابل دوش مبارک 
رسول است- حول را[ وسلم- و سر عمر محاذی دوش صدیق و 
صورتش این است: 

اانتیعصای‌ااای قایو وله ونان 

ابوبکر 


عمر 
و مراغی نقل کرده که رزین(1) و یحیی- رحمهما له : بر این صورت جزم 


کرده‌اند: ۱ 
ایض ای ]۵۱۱ علیه والة وسلم: 


1- ل: زرین. 
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ابوبکر 


ای مادر من قبر رسول را- صلی‌الله علیه واله وسلم- و قبر صاحبین او را 
به من بنمای پس او کشف کرد سه قبری را که نه مشرف بود و نه به 
زمین چسبیده و بر آن بطحای عرصه حمرای انداخته. یعنی ریگ سرح 
موضعی که مسماست به عرصه و اين پٍیگی است سرخ و بزرگ همچو 
سنگ ریزه و گفت دیدم رسول را- صلی‌الله علیه واله وسلم- که مقدم بود 
و سر ابوبکر میان دو کتف مبارک او و نیز عمر نزد پای مبارک او- صلی‌الله 
علیه واله وسلم و علی صاحبیه- و صورتش این است: 

النبی- ضلی‌الله علبه ]2 وسلم. عمر 

ابوبکر , 

صاحب تاریخ می‌گوید: روایت اولی اشهر است(2) و روایت ثانیه را حاکم 
به صحیح نموده پس این روایت ت ارجج روایات است. 

صورت دیگر که در بعضی [74- [] از روات او از قبل حفظه(3) طعن 
کرده‌اند و بقیه ایشان ثقات‌اند. اين است که می‌گوید که عمره گفت که 
عايشه قبور رسول و صاحبین او را- صلی‌الله علیه واله وسلم- برای ما 
وصف کرد و این قبور در سهوه(4) خانه او بود یعنی صفه يا مانند مخدع(2) 
جایی بر این وجه که سر رسولل- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- به سوی مغرب 
بود و سر ابوبکر نزد پای مبارک او و قبر عمر در خلف رسول- صلی‌اللّه 
۰ وآله وسلم- و موضع یک قبر در آنجا خالی مانده بود و صورتش این 
النبی- لیا یت ]نم وسلم. ابو بکر 


1- ل؛ د. ابی بکر و عمر. 

2- : روایت اولی اشهر است ندارد. 

3- ل: حفط, 

4- سهوه: دالان خانه. 

5- مخدع: گنجینه و خانه خود در خانه کلان. 
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و رد می‌کند این قول را آنچه مروی شده است در صحیح که در وقت هدم 
جدار حجره شریفه به جهت بنای اساس اقدام عمر ظاهر شد چنان که 


قولی آنکه مسئم بود یعنی مسطح و به زمین چسبیده نبود و قولی دیگر 
آنکه مستّم نبود و توفیق بین الرژواتین آنکه اول مسنم نبود. انیا بعد از 
افتادن دیوار حجره شریفه مسینم ساختند- وال 

از سعید پن مسیب- رضی اه عنه- و غیره مروی شده است که عیسی 
نبی- علیه السلام- در حجره شریفه مدفون(1) شد. این نیز وال است بر 
و نا 
اين معنی آنچه مروی شده است که عايشه آن را بر عبدالرحمان بن عوف 
ذر خینی. که مختضر شد عرض کرد. و آنخه مروی شده‌که ازبرای دفن 
زامام | خسن تایه السلاش تر ادن کرفه ایک نت اه‌مان دنه ار از 
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اشاره 


در(1) علامت جهتین راس شریف و وجه(2) نیر لطیف او- صلی‌الله علیه 
وآله وسلم- و مقام جبرئیل- علیه‌السلام- و تأزیر(3) جیزه شریفه به رام 
و تخلیق حجره شریفه و معالیق و مقصوره دایر بر او و قَبّه محاذی او یعنی 

از جهت بالای سطح. 

اما علامت جهت راس شریف: 

بدان که علامت جهت زآتیزن شریف صندوقی است مصفح به صفایح نقره 
بیعنلی صندوقی که به تنکه نقره 41 7- ب] آن را پوشیده‌اند و این صندوق در 
ته ستونی است که آن ستون ملاصق است به حایز قبر شریف در نهایت 
صفحه غربیه حایز که منتهی می‌شود به جهت قبله در محاذی صف استوانه 
سریر و استوانه توبه. , 
صاحب تاریخ می‌گوید: ابتدای حدوث این صندوق را نمی‌دانم و می‌گوید که 
اول در بالای این صندوق قائمی بود از چوب. محیط به ظاهر ستون تا بالای 
رخام حجره و اين قایم مختم و مصفح بود به صفایح(4) فصه ممو(3) و 
چون در حریق آخر همراه با صندوق(6) سوخت صندوق را از سر ساخته به 
جای آن قائم چوبین از رخام ساخته و در آنجا بسمله و صلات و سلام و غیر 
ذلک نوشتند و اما علامت روی مبارک مسمار فضه( 7) است که ارت 


- م: از. 

1 وجه ندارد. 

- تازیر: پوشاندن. 

صفایح: بهن گردانیدن, پوشاندن. 


7- در حاشیه متن عربی آورده که اکنون به جای «مسمار فصه » قطعه‌ای 
از الماس به اندازه «تخم کبوتر» در صفحه‌ای ازطلا مزین به احجار کریمه 
یاقوت و زمرد قرار دارد که این قطعات را سلطان احمد خان عثمانی در 
سال 1111 فرستاده و آنجا نصب کرده‌اند. ص 266. 
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او و میان صفحه غریبه مقدار پنج گز بوده باشد, این است امروز معتبر و 
اما انکه پیش از این چه بود و چگونه بود اگر کسی خواهد به اصل رجوع 
نماید. 

اما مقام چبرئیل- علیه‌السلام- در نزد مربعه قبر است و در آنجا چنانکه 
مراغعی ذکر کرده مسمار فضه بوده در محل انحراف مربعه به سوی زاویه 
شمالیه حایز حجره شریفه و گویا که آن مسمار افتاده و اعاده نکرده‌اند اما 
تا زیر حجره به رخام چنان معلوم می‌شود که در خلافت المتوکل علی الله 
که در سنه اثنتین و نلاثین و ماتین(1) بوده باشد و فرش رخامی که در 
حوالی حجره شریفه است هم ظاهر در ان است که از اوست و ابن نخار 
ذکر کرده که در خلافت المقتضی در سنه ثمان و اربعین و خمسمائه(2) 
او ما و و ان وس و 
را مقدار قامتی مَرّحم ساخت و ظاهر در آن است که این تجدید بعد از 
حریق اوّل بوده باشد. 

صاحب تاریخ می‌گوید: در زمان ما در دولت قایتبای دو بار تجدید نمودند 
اول: در سنه احدی و ثمانین و مانمائه(4) قبل از حریق و انیا بعد از 
حریق در سنه سبع و ثمانین و ثمانمائه(3). هر رخامی که بعد از این در 
حجره شریفه و غیرها دیده می‌شود و همه در عمارت ثانی حادت شده 
است [75- ا] و بعد از حریق اول در دیوار قبلی مسجد در غیر محراب 
عتصانی و ان کف از پهلوهای او در هی جاأ رخام نبود و عمارت ثانیه قابتبای 
که اکنون بنای مسجد بر آن است(6) و مناره شرقی را و باب‌السلام را و 
منبر و دکه موّذنان را و 


1- 232 ه. ق. 

2 548 ه. ق. 

3- جمال الدین اصفهانی: از رجال و وزرا عهد سلاجقه که یک چند وزارت 
اتابک عمادالدین زنگی دوران حکومت 541- 521 ه. ق. حاکم موصل و 
حلب و پسر او سیف‌الدین غازی دوران حکومت 5<44- 541 ه. ق. را 
داشت. این وزیر ایرانی خدمات گرانسنگی به شهر مدینه نمود. 

.881 -4 

5- 887 ه. ق. دول: ثمانمائه ندارد. 

6- ل و م . می‌گوید که مناره. 
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دعایمی را که محدث شده است در حوالی حجره مرخم ساختند. 


اما کسوت حجره شریفه: 


ابن نجار بعد از ذکر ترخیم خجره و شبّاک صندل و آبنوس ۱ 
داها اه فاص سارت ار ات سا ار اما 
مرقوقه داشت و به حریر سرخ. سوره یس را بر وی نوشته بودند فرستاد 
و می‌خواست که آن را بر حجره شریفه تعلیق نمایند, امیر مدینه قاسم بن 
مهن آنزا هنم کووتا آنکه‌از حلیقه المستصی بامراله ار اون کرفت و 
مقدار وه سال ان فعای بو وسو از آن از فیل عفد سارت از تشم 
پنفسجی(3) مطرز که در طراز او اسم مستضی بامراللّه را نوشته بودند 
آمد و آن ستارت اول را گرفته او را پوشانیدند و آن ستارت را به مشهد 
علی- علیه‌السلام- برده پوشانیدند و بعد از آن.شتار تاضرلدین اللّه را بر 
بالاای ان ستارت پوشانيدند و بعد از ان ستاره مادر او را بر بالای او. ۳ 
ابن نجار گفته که: در زمان ما سه ستاره بر بالای هم است و ظاهر در ان 
اش اهاز ی ات کر ها 
در عشر ستین و سبعمائه سلطان صالح اسماعیل بن ناصر قریه‌ای از مال 
بیت‌المال مصر خریده وقف کرد که با حاصل آن, کعبه شریفه را هر سال و 
ره و 
بر همین نعت و صفت که امروز مشاهد است. 

و عادت تقسیم کسوت کهنه است نزد ورود کسوت جدید و علائی(9) 
می‌گوید که در جواز قسمت کسوت ترددی نیست زیرا که وقف بعد از 
استقر| ر عادت بوده بر قسمت. 

اما تخلیق یعنی مالیدن خلوق که خوشبویی است مرکب از زعفران و 
خوشبوییهای دیگر بر حجره شریفه و مسجد شریف. 

مروی شده است که در سنه سبعین و مائه(6) خیزران [75- ب] به مدینه 
امد و فرمود 


1- دبیق: پارچه‌ای از حریر منسوب به شهر دبیق مصر. ستارت از دبیق: 
پرده حریر. 

2 ل: المستضی بامراللّه دوبار تکرار شده است. 

3- بنفسجی: بنفشه‌ای. 

4- م: ابوالیجا. 

5- م و ل: علای. 

170-6 ۰. ق. 
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که مسجد را تخلیق کنند و مونسه نام جاریه خود را متولی این خدمت 
گردانید و بعد از آن قبر شریف را به تمام و استوانه توبه و استوانه علم 
از بة آن اشیایی که در اول فصل مد کور شبو‌حلوق میا لند. 
صاحب تاریخ می‌گوید: اما امر خلوق در زمان ما متروک است. 

اما معالیق حجره شریفه یعنی ان چیزهایی که در حوالی حجره شریفه 
آویخته‌اند از قنادیل ذهب و فضه و غیر ذلک. 

صاحب تاریخ قق مب بر ابتدای حدوثش واقف نیستم لیکن ابن نجار ذکر 
کرده که در سقف مسجد میان دیوار قبلی و حجره شریفه مُشرف بر سر 
زائران چهل و چند قندیل است خرد و بزرگ, بعضی منقوش و بعضی ساده. 
یکی طلا و دو بلور و باقی نقره و این قندیلها را پادشاهان و بزرگان از 
اقالیم و بلدان بر سبیل تحفه می‌فرستند. 

صاحب تاریخ من کویند: امروز این قنادیل در اندرون مقصوره است و عادت 
ارسال آنها از اطراف و اکناف مستمر است, لیکن هر گاه که بسیار شود 
تکیور | تاره و به حای. آنصکرت را لیم کرو ان واه .را در 
قبه‌ای که در میان مسجد است بنهند و در آن قبه چیزبسیار از اين مقوله 
جمع شده بود ناگاه چنان افتاد که در سنه احدی عشر و ثمانمائه سلطنت 
جمیع حجاز به حسن بن عجلان حسنی مفوض شد و حسن مذکور ثابت بن 
نفیر(1) منصوری را امیر مدینه ساخت و قبل از ان جماز بن هبة الجمازی 
امیر هدید عیل ار که مراسم امارته تایت واصل فوو امت وحفات 
یافت و در این اثنا جماز اظهار عصیان نموده آنچه در آن قبه بود از قنادیل 
فضه به وزژن هفده قنطار و دو خوشحانه (2) که ضیف ففتتة که در آنها 
طلاست و بیوت مردم مدینه را نهب و غارت کرد و از برای انزال قنادیل 
حجره شریفه نردبان اورد لیکن خدای تعالی او را از این صرف نمود و 
می‌گویند که این اشیاء را دفن کرده و در سنه اثنی عشره و ثمانمائه(3) 
فقو ل دمم کضی ۱12761 


1- د وم و ل: نفیر. ۲ 
2- خوشخانه: واژه فارسی به معنای نوعی دیگ. ل و د: حوشخانه. 
3- 812. 
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نمی‌داند که کجا دفن کرده [است آ. 

بعد از این واقعه نیز اشیای بسیار جمع شده بود و در سنه اریع و عشرین و 
نمانمائه, امیر عزیز بن هبازع بن هبة الجمازی(1) پاره‌ای از ان را بر 

قرض گرفت و لایزال قنادیل در زیادتی بود تا انکه برغوث بن بتیر | 

و دبوس بن سعد الحسینی ای رت 
از این قنادیل در موسم عق. کور کرده‌اند و آنها دیده‌اند طامعه ایشان در 
حرکت آمده به حیله به دیوار مسجد بالا می‌رفته‌اند و از سقف فرود 
می‌آمده تا آنکه چیزی بسیاری از آنها گرفته‌اند و هیچ کس مطلع نشده الا 
بغد از مدتن و بعد از آن ایشان. را کرفتند و بغضی از آن چیزها را رد تمودم 
ایشان را کشتند. 

صاحب تاریخ می‌گوید: به ما رسید که ی عمارت ابن زمن(2) به 
0 دز سب 
در عمارت مسجد صرف نمایند و به سخن او پاره‌ای را قبل از حریق بردند 
اما مقصوره‌ای که در دور حجره شریفه و بیت فاطمه است- رضی 
عنها- سلطان بیبرس ان را احداث نموده از پنجره چوبین به قد قامت در 
سنه ثمان و ستین, ود 
که در یلی حجره است و از جانب شامی تا مسجد نبی- صلی الله علیه و 
آله و سلم- و پاره‌ای از روضه شریفه را به این شباک حجره داخل(3) کرده 
که از صلات در آن مانع است و از هیچ کس از علما و صلحا مسموع نشد 
که او را ار این سم گر اد وک کفتاد ستاو در این کار کر 
بن عبدالعزیز است غلط است زیرا که چنان که بالا گذشت چیزی از روضه 
را ادخال نکرده وی را تقدیری که کرده باشد بنا بر ضرورت محافظت قبر 
شریف و برای آنکه مخالف بنای کعبه شود بوده نه آنکه به غیر ضرورت 
بوده, لیکن از کلام شیخ مجدالدین لغوی(4) چنان معلوم می‌شود که در او 
دائما مفتوح بوده که هر که می‌خواسته در انجا نماز می‌کرده و از کلام ابن 
جماعه [76- ب] نیز معلوم می‌شود که در غیر ایام موسم حج مفتوح بوده 


[است ]. 


ل؟ غزیر ین هیازغ بن هبة الکماری. وفاع الوها در هن 9 ده عریر ین 
۰ الجمازی 

2- م۰ زمبن. 

3- 7 ندارد. 

4- م. لغوی ندارد. 
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صاحب تاریخ می‌گوید: بعد از اين حادث شد بستن در به حیثیتی که متمکن 
نمی‌شود از دخول به آن محل شریف الا کسی که چاهی دارد یا از او 
دنیایی متوقع است و ساير مردم محروم‌اند از تبرک جستن به ان مواضعی 
که داخل آن شباک است و این در دولت [اشرف] برس بیک(1) حادث شده 
وبقد. آزد آن نها لدین کتبغا(2) در سنه اربع و تسعین و ستمائه شباکی که 
پر سقف منتهی می‌شد بر دایر آن عمارت کرد و بعد از آن در چهارم بر 
آن, افزودند, در دولت ناصر نزد موّخر مسقف قبلی سنه تسع و عشرین و 
سبعمائه و بعد از ان در دولت ظاهر(3) جقمق در پیش این در رابع سقفی 
لطیف که مقدار شش گز باشد احدات نمودند و فرش او را از ژخام ساخته 
به بساط زینت نمودند در سنه ثلاث و خمسین و ثمانمائه و در حریق ثانی 
چون همه این امور مذکور احتراق یافت در جهت قبلی شباکی ساختند از 
نحاس و در بالای آن شبکه‌ای از نحاس همچو زره بافته(4) تا بالا گرفتند به 
جهت منع کبوتر از دُخول به آن محل منور معطر و سایر جهات ثلائه را 
شباکی از آهن ساخته بالای او را به طریق مذکور شبکه گرفتند و درها را 
نیز از آهن ساخته بالای او را به طریق مذکور شبکه گرفتند و درها را نیز از 
آهن ستاخننه هیر جر قطی که ان را ادضاع مش ماد مشک ری 
که فاصل(3) است میان حجره شریفه و میان رحبه‌ای که در خلف مثلت 
حجره شریفه است ساختند به حییتی که بعضی از آن مثلث در آن داخل 
شد و محل شد تشد مفتقل. که دم در دارو و از ها به مقضوره در هی آیتة.و 
کاثه که موضع خانه فاطمه- علیهاالسلام- است. 
اما قبه‌ای که محاذی حجره شریفه است از جانب بالا در قدیم نبوده تا 
زمان منصور قلاوون بلکه در قدیم در محاذی حجره از جانب بالا در سطح 
مسجد به خشت پخته خظیره‌ای جهت علامت به قدر قامت ساخته بوده‌اند 
و در سنه ثمان و سبعین و ستمائه(6) 


حکومت؛ 842- 825 ه. ق.. 
2- ل و م: کیبقا. 

3- م و د ول: طاهر حقمق. 
4- م. بافتند. 

5- م. مفاصل. 
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1 او ۳ ۰ ا! و بالای مثمن و چوب کاری بوده و بالای ان را 
به تختهای رصاص مسمر ساخته بوده‌اند بنا کرده‌اند. و در ایام ناصر حسن 
بن قلاوون به جهت اختلال الواح رصاص تجدید این قبه مذکوره کرده‌اند و 
در ایام اشرف برس بای(1) نیز تجدید و احکام نموده‌اند در سنه خمس و 
ستین و سبعمائه(2) و در زمان قایتبای نیز پیش از حریق بعضی اصلاح و 


احکام یافته و آنچه بعد از حریق شده در فصلی که بعد از اين خواهد آمد 
به تفضیل مذکور خواهد(3) شد 


۶ 


3- و م. خواهد مذکور. 


ظرفه 2211 


فصل دوازدهم 


در عمارت مجدد و ابدال سقف حجره شریف به قبه مختصر لطیف در 
تحت سقف مسجد و تصوير آنچه قرار یافته است فبّه شریفه(1) بر آن. 
بدان که چون احتیاج مسجد نبوی را عرض کردند به قایتبای سلطان مصر و 
بلاد عرب, در سنه احدی و ثمانین و ثمانمائه(2) قبل از حریق. شمس بن 
زمن را به نظارت این خدمت فرستاد و نظر او چنان اقتضا نمود که ژخام 
حجره شریفه را تجدید کرده و استوانه صندوق را که ترقیده بود بعد از 
اخراج بعضی خرزات(3) او استوانه‌ای که در مسجد قبا بود شکسته به 
خرزهای(4) این اصلاح نمود و چون خواستند که رخام صفحه شمالی را از 
کنجی که متصل حایز عمر بن عبدالعزیز است با صفحه شرقی بکنند و در 
نزد ملتقای جدار شامی و شرقی ترقیدگی قدیم بوده که مردم پیش آن را 
به گچ و خشت پر و مُحکم ساخته بوده‌اند و به نوره سفید ساخته و بعد از 
ان از ازاره زخام تا سر دیوار شق شده, چون به اینجا رسیده‌اند و ان 
ترقش را پاک ساخته و انچه در میان ترقش بوده بیرون کرده‌اند, بنای مربع 
حجره شریفه ظاهر شده و از آنجا دیده‌اند که در نزد ملتقای جدار شامی و 
شرقی حجره شریفه نیز خللی و ترقیدگی هست و چون متولی عمارت این 
حال را مشاهده کرد در 


1- م. ندارد. 

601 -2 

3- و ل د. حزرات. 
4- ل: خررهای. 
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سیزدهم شعبان در درون مقصوره مجلس عقد نموده در این باب گفت و 
گوی کرده‌اند. ۱ 

رای متولی و مردم دیگر به موافقت او بر آن میل کرده که سبب ترقش 
[77- ب] دیوار ظاهر دیوار درون است. پس در صباح چهاردهم شعبان در 
هدم شروع کرده از ملتقای صفحه شامی و شرقی حایز مقدار پنج گز از 
زمین تا بالا انداختند و در بین جدارین شا ار ریق اولی همچو سرهای 
چوبهای نیم سوخته و غیرها چیزهای مهول ظاهر شد که در تنظیف آن به 
بیل و میتین(1) محتاح شده تا زمین کافتند و در آنجا سنگریزه سرخ یافتند 
و ته آن معلوم شد که به سنگ مبنی است و نیز معلوم شد که خانه درون 
مربع است و به سنگ سیاه مبنی است و هیچ در ندارد و در خلف جدار 
شامی او استوانه‌ای است در صف مربعه قبر که بعضی از ان استوانه 
داخل جدار است و چون متولی این امور را مشاهده نمود. عزیمت کرد که 
جدار شامی خانه درون را هدم کرده تجدید نماید و به جای سقف قبه 
بربندد. 

صاحب تاریخ می‌گوید: من اين کار را بنا بر آنکه موجب هدم اکثر دیوارهای 
حجره می‌شد و ایضاً مستلزم انساع(2) بود در فعاتف. که اقتصار لایق است 
مکروه داشتم لیکن متولی بر عزیمت خود راسخ و ثابت شده جدار شرقی 
و شامی بود منهدم شد و در این هدم در جهت غربی و مایلی او از قبلی و 
شام خشتهای خام که طولش از یک گز زیاده و عرضش نیم گز و چیزی 
باشد یافتند ظاهرا که این خشتها از بنای اول است که در وقت تجدید 
حجره بنابر استحکام به سنگ این خشتها را تبزکا در میانه گذاشته بنا 
کرده‌اند و به برکت آنها آن جهات سالم مانده از خلل و چون دیوار شامی 
را تا زمین انداختند به تنظیف افتادگیهای دیوار که بر بالای قبور شریفه 
افتاده آن را پوشیده بود یک روز تمام به کثرت و رخام در آن موطن سکینه 
و آرام اشتغال نمودند. ۱ 

ِِ تاریخ می‌گوید: از ترس آنکه در ورطه سوء ادب بیفتم(3) از حضور 
درا این 


1- بیل و میتین ترجمه «غتل و المساحی» است عتل به معنای دیلم آهنی 
که بدان زمین و دیوار کنند, و مساحی و مسحاةبیل اهنی و کلنگ را گویند. 
2- ل: ایساع. 


3- ل: نیفتم. 


22 
واقعه اجتناب نمودم و صباح آن متولی کس را فرستاده مرا طلب نمود ۳ 
به مشاهده وضع حجره شریفه مشژف شوم پس داعی شوق غالب و نفس 
مشتاق به دیدن آن موطن طالب شد- و للّه‌دژالقایل [78- آ]: 
ولو قیل للمجنون ارض اصابهاغبار ثری لیلی لجدٌ و آسرعا 


به استحضار عظیم( (1) قدر و ملاحظه جلالت شّن آن سید عالمان- 
صلی‌الله عایه وال وسلمد از حوه سحاند وفالی» حنین اوس و المامعی 
آن مقژب رب و قبول و رضا طلب نموده بعد از استیذان از موخر حجره به 
درون آمدم و هنوز از آنجا تجاوز ناکرده به مشام جانم رایحه‌ای رسید که به 
خوشی آن بویی هرگز به دماغم نرسیده و به حلاوت او چیزی ذائقه جانم 
نچشیده. چون سلام کردم و تشقع و توسل جستم بصر خود را نیز از برای 
اک یا هرا چم ار کرو اه ما یم اوه 
ساختم. ۱ ۱ 

دیدم که ساحت ان حجره عنبر سرشت زمینی است هموار از اثار قبور 
شریفه, هیچ چیز در آنجا پیدا نیست و در میانه موضعی است مرتفع که 
گمان بردند مگر موضع قبر شریف آن است و جهال بنابر اين زعم از خاک 
آن موضع برای تبرک برداشتند و این زعم مردود است بنا بر ثبوت بودن 
قبر رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- در ته دیوار و بودن لحد در زیر دیوار 
از اخار و انار که,تر این باب فروت. ۵ صعول ده از آن.-جمله یکی 
حدیث جابر است- رضی‌آلله. عته- که آبن عساکر روایت ت کرده از او که بر 
کی وا ای ام اس ها ات رات ال مه 
رباح بود که از قبل سر ابتدا کرد تا به جانب پای منتهی شد و جابر تصریح 
کرده بر آنکة بتابر آنکه بر کرد قبر کشتن میشر نبود بر دیوار آب باشید. 

ابن سعد در طبقات خود از محمد بن عبدالرحمان نقلي کرده که 
تا ها سا فا و رح اه اه 
وسلم- حافظ شد در زمان ولایت ولید, من در میان مردمی بودم که اول 
بار به دیدن آن برخاستند. پس نظر کردم به قبر نبی 


1- م. ندارد. 
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۱8| دیدم که میان قبر شریف او و میان حایط خانه 
عايشه نیست الا یک شبر و دانستم که او را- صلی مایم الم دی ای از 
جانب قبله به قبر اندر(1) آورده‌اند [78- ب] و بعد از این اموری که مذکور 
شد در هفدهم ماه شعبان در اعاده حجره شریفه شروع کردند و رای 
ایشان چنان اقتضا نمود که ستونی که ملاصق جدار شامی بود او را در 
عرض جدار درارند پس بنابراین مصلحت پاره‌ای در عرض دیوار زیاده 
را ات اس ی اه را ری ار 
گز شد و عرض جانب غربی مقدار نیم گز از آن کمتر و در ثلث آخر حجره 
که جانب مشرق و طرف پایه‌های مبارک است قبوی(2) بنا کردند تا آنچه 
هت ای ات و ی ام ی 
در عرض دیوار قبوی ور درآمردند وت قبله را همچنین ساخته 
بین‌الجدارین فضایی نگذاشتند پس فضایی نماند بین الجدارین لا در جهت 
شامی و سطح قبوی مذکور, اعنی میان قبه و جدار شرقی و جدار قبلی 
فضایی شد و از جانب شامی نیز ستره‌ای بنا کردند و در جهت رئوس 
قیررنقه خسرق به سکاف سای زر ده فبه پستتد و تفیل آن به سنگهای 
سفید تراشیده واقع شد و ارتفاع این قبه از زمین حجره تا هلال قبه هیجده 
گز و ربع شد و ارتفاع قبو که یک جانب قبه بر وی مبنی است از زمین 
حجره تا بام او مقدار دوازده گز و در نحو وسط جدار شامی خوخه 
کد ایند و از آن خوخه سنگریزه سرخی که در مسجد فرش می‌کنند 
بسیاری برای آنکه بر روی قبور شریفه گسترند(3) داماد متولی که 
خواهرش در عصمت او بود درآورد ند ان صورتی که اشهر اقوال مفید 
ان است قبور شریفه را از نزدیک دیوار قبلی تصویر(4) نموده سنگریزه 
مذکور را بر بالای آن چید و قبور شریفه را مستم ساخت و عود و عنبر و 
غیر ذلک از خوشبویها چیزی بسیاری در آن منبع پر نور بتخور کردند. لیکن 
طیب و خوشبویی رایحه ان محل شریف بر همه غالب بو 

و لله‌دژالقایل: 


- ل و د. نه درآورده‌اند. 
- قبو: طاق و طاق نما. 
: گسترد. 


تصور. 


با نج بن خ 


۳ م۰ 
- م. 
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یی ود بات نها ارو افیا کی افو سا ااستز 
ارت 


جماعتی از مردم ورقها که در آنجا تشفْع و توسٌل و مارب و مرادات دیگر 
خود را نوشته بودند به اندرون حجره انداختند و بعد از ان خوخه را بستند و 
بر سر این قبه که نزدیک به سقف مسجد بود هلالی از نحاس اصفر ساخته, 
نشانیدند و اتمام این عمارت شریف و اختتام این بنای عالی منیف در روز 
پنجشنبه هفتم شوال سال هشتصد و هشتاد و یکم بود. این است صورتی 
که حجره شریفه بر آن قرار گرفته زیرا که در حریق آخر که بعد از این 
مذکور خواهد شد حجره شربفه و قبه آن از احتراق سالم مانده. 

بدان که خط سرخ بیرون نشان حایز عمر بن عبدالعزیز است و خط سیاه 
علامت بنای درون و خط دیگر بر سر قبوی مذکور بر حد قبو و خطوط دیگر 
که در دیوار قبوست علامت آن است که او از زمین حجره لیست فاااه 


اعلم بالصواب 
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فصل سیزدهم 


در آنچه منقول شده است که حوالی حجره شریفه را خندق کنده‌اند و به 
رصاص پرساخته و آنچه متعلق است به این سخن و مناسب است به آن 

1 ذکر کرده که ملک عادل نورالاین شهید شبی رسول را- 
لین ]2 ۹( غليه: .واله وسلم- دوبار در خواب دید که به دو مرد سرخینه 
اشارت کرده می‌فرمود که مرا از اینها خلاص ساز. در آن شب به وزیر خود 
کس فرستاده او را طلبید و به استصواب در بقیه همان شب به بیست 
راحله سوار به اموال بسیار به تعجیل تمام متوجه مدینه پرسکینه شد و در 
شانزده روز(1) به آن وطن سکینه رسیده بعد از زیارت به احضار اهل 
مدینه و کتابت اسمای ایشان امر نمود و به ایشان تصداق می‌کرد و در آن 
اثنا برای شناختن آن صورتی که در خواب دیده بود در رویهای مردم تأمل و 
امعان نظر می‌فرمود تا آنکه همه مردم به نظر شریفش درآمدند و از پیش 
او گذشتند. پرسید که هیچ کس دیگر مانده که حاضر نشده باشد گفتند مگر 
دو مرد صالح مغربی که به کثرت صدقه معروف‌اند. پس ایشان را طلبید 
چون حاضر شدند دید که همان دو شخص‌اند که در خواب ایشان را دیده 
بود. از منزل ایشان پرسید گفتند که در رباطی که قریب حجره شریفه 
است ساکن‌اند. پس ایشان را گرفته به منزل ایشان رفت و در آنجا غیر 
ختمتین و کتب و مال بسیار چیزی ندید و اهل مدینه در حقّ آن دو شخص 
مدح و ثنای بسیار گفتند و به خیر یاد کردند و سلطان شهید چون بوریای 
ایشان را برداشت در ته ان سردابه‌ای دیدند که به صوب حجره شریفه 


1- د. روز ندارد. 
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منتهی می‌ شد مردم را از دیدن این حال وحشت بسیار و اضطراب 
بی‌شمار روی داد و سلطان شهید گفت راست بگویید که به چه کار 
آمده‌اند بعد از ضرب شدید اعتراف نمودند که ایشان نصرانیان اند که 
نصاری ایشان را به صورت [80- آ] و زینت حاجیان مغرب ساخته به اموال 
بسیار فرستاده‌اند که به سیب انفاق آن به حجره شریفه تقرب جویند و از 
آنجا آن حضرت. وا ضلی‌الله علبه والم وسامد نقل کردم رام ضلالت خود 
پویتدلل و ایشان :در آن رباط بشاظ اتشاط انداخته‌اند شبها به. کندن 
نقب اشتغال می‌نموده‌اند و روزها نف فلت وبروت آن خاک را در محفظه‌ای 
از جلد کرده در جانب بقیع می‌انداخته‌اند و چون نزدیک قبر شریف 
رسیده‌اند. در اسمان رعد و برق عظیم روی نموده و در زمین رجفه و 
زلزله موحش ظاهر شده و در صباح آن شب سلطان شهید به مدینه نزول 
فرموده. چون سلطان قصه ایشان را شنید و حال ایشان را دانست در 
کربه: شندهه به: ضر ب رقات: ایشان اهر فر مود و آن دو بدبخت را در تحت 
شباکی که در پهلوی حجره شریفه است کشتند. بعد از آن سلطان فرمود 
که حوالی حجره شریفه را خندق کنده, ان خندق را به ارزیز(2) پرسازند, 
به حسب فرموده عمل نموده به آن خندق حوالی قبر شریف را همچو 
قلعه‌ای از رصاص ساختند. مطری نیز این مضمون را به اندک خلافی در 
خصوص بعضی امور ذکر کرده ار آن.خهاه یکی آنکه کون « که سلطان 
نورالدین محمود بن زنگی بن آقسُنقر در سنه سبع و خمسین و خمسمائه 
حار ان اه رن مین ۰ و بعد از آن قصه 
دیدن مردم الا آن دو نصرانی را ذکر کرده و گفته که نماند الا دو مردی از 
اندلس که مجاور بودند در ناحیه قبله حجره شریفه نزد دار آل عمر 
معروف به دیار العشره. پس سلطان در طلب ایشان جد فرمود و چون دید 
به وزیر اشارت نمود که ایشان همان‌اند که در خواب دیده‌ام و بعد از 
عقوبت و نذا افزار کردند که ایشان تضزانبان اند کم انقا ق.ملوک تصاری 
امده‌اند که از حجره شریفه عظام طاهره مطهر مقدسه را نقل کنند و 
دیدند که از ته حایط قبلی مسجد تا به جهت حجره شریفه زمین را کنده‌اند 
و خاک آن را [80- ب] در جایی که نزدیک خانه ایشان بوده انداخته پس به 

اشارت,غالی: اسان داد تحه سای 


1- ل و م: پویند فرستاده‌اند. 
2 ارزیز: بر وزن شبخیز, قلع, ترجمه رصاص غیاث. 
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شرقی مسجد سر زدند و سلطان در اخر روز سوار شده متوجه شام 
گردید و ابن نجار در تاریخ بغداد وقوع حادثه‌ای را که نزدیی , به این است 
ِِ و گفته تعضی. نادقف حدلمم اللده به حاکم مصر عبت اشارت 
کرده که رسول را با صاحبین- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- به مصر نقل کند 
و این معنی را در نظر آن بی‌بصر تزیین نموده و گفته که اگر اين کار تو 
تمام شود هر آینه از اقطار ارض و اطراف عالم مردم به سوی مصر توجه 
نمایند و مصر را مقصد و مزار خود سازند و از اين حیثیت مصر و سکانش 
زا تبرف و.صنفست بزر ی حاصل.شود و. ان بی‌تضر دز صضز خایری. با کردم 
و ابوالفتوح نام مردی را که از خواص خود برای نبش قبر شریف به مدینه 
| به اهل آن محل سکینه 
مجالست نموده و ایشان نیز مقصود او را فهمنده اند در آن اثنا قاری به 
قرائت ت قرآن مشغول شده و در میان قرائت ت این آیت را خوانده: 
1 ان تکتوا ایْماتقم من : َعد عَهْدِهم و طعَئوا فی ینم قَقایلوا انم کف 
ام لایمان امم اعلیم نیون الا تون قوّماً تکنُوا ايْماتَهَمْ و هَمّوا باخراج 
اس ل(1) الایة» 
وچون‌اهل‌مدینه‌از آیت کریمه‌این اشارت صریح رااستماع نموده‌اند در شور 
شده نزدیک رسیده‌اند که ابوالفتوح رابا جماعتش قتل نمایند, لیکن چون که 
مملکت حجاز درتحت حکم مصر است و حاکم مصر را به حجاز تسلط و 
اقتدار تمام, به آن اقدام ننموده‌اند و چون ابوالفتوح این حالت را مُشاهده 
نموده فده که از خدای تعالی‌بترسیدن سزاوارتر است از عیرش هلاه 
که‌اگر حاکم‌مصر مرا بکشد به این موضع شریف تعرض نکنم و آن مقدار 
ضبق دنم تاج اما ماهس دا ستد که ار اسا ی سر واه 
وهنوز از روز باقی بوده که حق- سبحانه- بادی‌فرستاده که زمین‌از قوت او 
تن اس شده و شتران و اسبان 9 ِ 9 زين در روی آ 
ابوالفتوح را ی این‌حال عذری ۳ نشدم. خاطرن. انشراع و 
اطمینان تمام یافته [81- ب] 


1- سوره توبه, آیه 12 و 13 
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فصل چهاردهم 


در حریق اوّل و آنچه اعاده یافته بعد از آن از عمارت حرم و حریق انی و 
آنچه مترتب شده بر آن 
ان ان تسه ان مان مه اور تشن و سا 
مسجد نبوی سوخته و سببش آنکه ابوبکر بن اوحد نام فراش به زاویه‌ای 
که در زاویه غربی جهت شمالی مسجد شریف است در امد که قندیلها را 
بر آورده در مناره‌ها تعلیق کند و روشنیی که در دست داشت در بالای 
ققصی از قفصهای قنادیل گذاشت و آن قفص از آن آتش مشتعل شد و آن 
شعله در لیم و وربا و غیر دلک از اسیابی: که در آن. زاویه: نود افتاد ودبه 
جایی کشید که التهاب و اشتعال آن آتش به سقف مسجد رسید و به 
سرعت تمام این اتش به جانب قبله روی اورد. 
امیر به صغیر و کبیر شهر متوجه آتش شده از کشتن آن غاجر آمدتد تا ۹ 
به جمیع سقف مستولی شد و انچه سقف بر آن محتوی است از منبر و 
ابواب و خزاین و مقاصیر و صنادیق و کتب و مصاحف و کسوت حجره 
شریفه همه سوخت و هیچ چوبی درست نماند. 
قسطلانی گفته که در آن زمان یازده کسوت بر بالای هم بر حجره شریفه 
پوشیده شده بود و آن آتش جمیع زخارفی را که مرضی نبود ازاله نمود و 
از آن آتش صفت قهر و عظمت الهیه که بر شریف و مشروف(2) مستولی 
نود شا هده عب‌شند و این انن در غقتب آننتی بو 


1- 654 
2 ل: مشروز. 
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ار ستق اف [82- ]] 
از این حریق غیر گنبدی که الناصرلدین اللّه برای حفظ ذخایر حرم محترم 
انشا نموده چیزی سالم نماند و در این گنبد مصحف عثمانی و صندوق 
بزرگ چند متقدمةالتاریخ که بعد از ثلثمائه ساخته بوده‌اند سالم مانده و 
مورخان گفته‌اند که بعد از اين حریق ستونهای مسجد همچو تنه‌های خرما 
ایستاده مانده بود و هرگاه که بادی برمی‌خواست 2 را می‌جنبانید لیکن 
ایرم عجیب می‌نماید زیرا که ستونها از چوب نبود که باد آن را تواند جنبانید- 
والله اعلمهورضاص عضی, ونیا کداختیو آن سون افاه و تشتی که 
بر بالای حجره شریفه بود افتاد و حجره شریفه نیز به سبب آن بر بالای 
قبور منوره معطره افتاد و در صباح جمعه موضعي را برای نماز اماده 
ساخته کیفیت حال را به خلیفه وقت مستعصم بالله عرض نمودند و در 
موسم حج آلات عمارت اشادات کار که ز کف عراق, یعنی حاجیان بغداد و 
آن نواحی آمنده در اول سنه خمس و خمسین و ستمائه(1) ابتدای عمارت 
نمودند و قصد کردند که آنچه از سقف سوخته بر بالای قبور شریفه افتاده 
بود آن را ازاله نمایند لیکن به سبب مهابت احترام قبور شریفه کسی بر 
این جرات ننمود. پس رای امیر مدینه به اتفاق اکابر ان حرم محترم بر ان 
فرار بافت که این فعتی, زا یه حلیعم غرض کنتدها هر خوابی که از آنجا آبد 
بر وفق آن عمل نمایند و بنابر آنکه خلیفه و اهل دولت او به سبب غوغای 
تتار و استیلای ایشان با عمال بغداد. به حال خود گرفتار بودند در آن سال 
جوابی تیامد پس. آن. شکسته و ریختهایی که بر آن محل شریف افتاده بود 
همچنان به حال خود ماند و هیچ کس نتوانست که جسارت نموده به آن 
محل شریف رفته آن موضع منیف را رُفْیّه از آن اوساخ پاک سازد و کلام 
مطری و تابعان او مقتضی آن است که شباک ظاهر و سقف حجره شریفه 
را تا سر ستونها رسانیدند به حیئیتی که سقف [82- ب] حجره و مسجد 
یکی شد. لیکن این خطاست زیرا که سقف مُتَقن محکم دیگر در تحت 
سقف مسجد و بالای حجره شریفه در حریق ثانی مشاهده شده که رد این 
قول می‌کند و در همین سنه خمس و خمسین حجره شریفه و حوالی او تا 

حایط قبلی و حایط شرقی تا 


1- 5ظ6, 


۳4 


ار و ی اسر رن سس 
و خمسین درآمد و در محرم این سنه واقعه بغداد و دخول تتار به آن و 
افنتیاه ایشان ون ان ارالتای ووی داد بش بتابرانق الات: سارت ار 
صاحب مصر منصور نورالدین علی رسید و ایضا از جانب یمن شمس‌الدین 
یوسف الات عمارت فرستاد و تا باب‌السلام عمارت کردند و در ذی‌القعده 
سنه سبع و خمسین, صاحب مصر معزول شد و دیگری به جای او نشست 
ور این ال از باب‌الشا مخ فا باب الرححه و از باب خترگیل. اباب نا 
معمور شد و در آخر این سال ظاهر بیپرس صالحی متولی مصر شد و در 
عمارت اهتمام تمام نموده سیصد و پنجاه کارگر به آلات و موّنات عمارت 
به مدینه شریفه فرستاد و ایشان رآ به نفقه و آلات امداد می‌نمود تا آنکه 
بقیه مسجد مسقف شد به دستور اول مگر, جانب شمالی که به یک سقف 
اکتفا نمودند و لایزال مسجد شریف بر همان عمارت بود تا آنکه در زمان 
محمد قلاوون صالحی در سنه خمس و سنه ستث(1) و سبعمائه مسقف 
غربی و شرقی که در یمین و یسار صحن و مسجد است به یک سقف 
تجدید یافت همچو سقف شمالی و در سنه تسع و عشرین و سبعمائه, 
ی ی ی 
ساخت و به سبب این زیادتی مسجد شریف را مسقفش متسع و ؟ 

۱ 0 ۹۱ ۱۳۳۱ 
به جهت خللی که در او شده بود این دو رواق را اشرف برس بای به مال 
ای ۵ ۱۱ رس دب عم موی ار شعی شمالی بر 
تجدید یافت و بعد از ان ظاهر جقمق(4) بسیاری از سقف مقدم مسجد را 
از روضه و غیرها در سنه ثلات و خمسین و ثمانمائه(5) تجدید فر مود و بعد 
از ان در زمان اشرف قابتبای جانب صحن مسقف شرقی را تا مناره 
شامی شرقی بعد از هدم طاقهای ان(6) در سنه تسع و سبعین و 
ثمانمائه( ) عمارت نموده‌اند به تولیت ابن زمن و بعد 


1- م: سنه سبع و خمسین و ستمائه. 
۳ 

3- دول و م: قبرص. 

4 م: طاهر حقمق. 

5 853. ه. ق. 

6- م. او. 
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از این در سنه احدی و ثمانین(1) نیز متولی مذکور که به تغییر و تبدیل 
مایل و مولع بوده امده بسیاری از سقف مقدم مسجد را از روضه و مایلی 
او تجدید نموده و سقف حجره شریفه را به قبه ابدال کرده و غير ذلک. 
اموزی که در فصل دوازذهم به خخصیل کذشت در آن سته عمارت. کرده و 
بعد از این در ثلث اخیر شب سیزدهم رمضان سنه ست و ثمانین و 
مانمائه(2) مسجد نبوی- علی صاحبه افضل الصلوات واکمل التحیات- دوم 
باره سوخته و تفصیل قضه هایله آن است که: 

در ثلث اخیر که رئیس موذنان شمس‌الدین بن الخطیب- رحمه الله- برای 
تذکیر برخاسته و به بقیه موذنان بر بالای مناره رتیسیه رفته ابر متراکم 
شده و رعد و صاعقه آن حوالی را فرا(3) گرفته چنانکه صاعقه عظیمیه بر 
ان محل شریف افتاده و از ان صاعقه باره‌ای بر هلال مناره رئیسیه رسیده 
و به این سبب جهت شرقی مسجد افتاده و سر مناره مذکور پاره شده و 
رییس مذکور در حال مرده و حال آنکه اين صاعقه همچو آتش لهیبی داشته 
که از آن لهب در نزد مناره به سقف بالای مسجد آتش در گرفته و از بالای 
به سقف پایین افتاده و چون اين حال را مشاهده کرده‌اند, درهای مسجد را 
گشاده ندا کرده‌اند که در مسجد شریف آتش افتاد پس امیر مدینه با اهل 
شهر در مسجد جمع شده, بعضی مردم آب گرفته بالا رفته‌اند که به آب 
آتتفن را اطفا کنند؛ قادر نشده‌اند و نزدیک بوده که آتش ایشان را بسوزد, 
پس گریخته به پایان فرود آمده‌اند [83- ب] و بعضی دیگر از قرب آتش و 
اضطراب حال خود را از بالا به شیب انداخته مرده‌اند. حاصل کلام آنکه 
و ی پم 
و آنچه در مسجد بوده از خزاین کتب و مصحفها و ربعها سوخته مگر بعضی 
از آنها که در آن زمان جلادت نموده از آن 


.801 -1 
.880 -2 


3- م. فر و. 
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محل بیرون برآورده‌اند و مگر قبه‌ای که در صحن مسجد است و این همه 
بلیه در مقدار ده درجه از شب بوده و مسجد شریف همچو دریای آتش 
شده از اتش موج می‌زده و شرارهای او به خانه‌های همسابه‌ها می‌افتاده, 
لیکن ضرری از آن شرر(1) نمی‌رسیده. 
و صاحب تاریخ [که] در اين حریق به سبب [حج] عمره در مدینه شریفه 
حاضر نبوده(2) می‌گوید: 
امیر مدینه قسیطل(3) به من خبر داد که شخصی از عربان صادق‌القول 
پیش از آن واقعه به یک شب دیده که در آسمان_ملخ منتشر شده و در 
عقیب ان اتش عظیم روی نموده و رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- ان 
آتش را گرفته و گفته که اين را باز می‌دارم از امت خود. و نیز می‌گوید که 
جماعتی به من اخبار نمودند که مشاهده کرده‌اند که مرغان سفید در 
حوالی اتش می گشته‌اند به حینیتی که بنداشته‌اند که مگر ایشان: آتش را 
باز می‌دارند از خانه‌های همسایه‌ها با وجود آنکه هران. دیحز تشیاری از 
ایشان از آن آتش گریخته به بیرون شهر برآمده بوده‌اند و چون صباح شده 
مردم به کشتن. آتش که بر بالای فبه بز سقفی خخرم شریفه بود:و مبادرت 
نمودند و بعد انطفای آتش دیدند که حجره شریفه که سقف او را به قبه 
لطیفه ابدال کرده بودند از احتراق سالم مانده و چیزی از آثار اين حریق به 
درون حجره شریفه درنیامده(4) با وجود آنکه کوههای بلا همچو قبه بزرگ 
بالا و سقف مسجد اعلا پر بالای آن ریخته و مع آنکه در این حجره سنگ 
سفید که زود از آتش متأثر می‌شود کار کرده بودند و حال آنکه سنگهای 
سیاه ستونها که بطیء التأثر است بسیاری از آنها از تأثیراتش ريخته و 
متفثت شده بود [841- ] و صد و بیست و چند ستون افتاده بوده لیکن 
ستونهای ملاصق حجره شریفه نیز محترق نشده بود و روضه شریفه 
وصندوق مصلای شریف ومقصوره که درحوالی‌حجره شریفه است سوخته 
بود و سر مناره‌رئیسیه وطلاقهایی که جانب‌صحن مسجداست اکثر آن افتاده 
بود یس پیشگاه میسجد را امپرو قاضی وعامّه اهل مدینه ازرجال ونساو 
ضیان تقربا الی اللستعالی از آن مه ها و 


1- م. ندارد. 

2- 1 بوده. 

3- قسیطل بن زهیرالجمازی, عربی. ص 290. 
4- ل و م: نه درامده. 
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اشاد کمای فنفی هار بای ساحنه هم سلطا ن مفت فاهای کشت سافید 
را عرضه(1) داشتند. ۱ 

هنوز(2) ریختگی و سوختگیها را از اخر مسجد بیرون نکرده بودند که حجاج 
ست اه به موس رد و انار سرا که سس ار وق راخ آنن 
امت مشاهده نمودند و در ماه ذی‌القعده قبل(3) [از] دخول حجاج در مکه 
معظمه سیلی آمده که میان دو کوه را پرساخته و در جوف کعبه شریفه 
زیاده از قامت ی آت ایستاده و خانه‌های بسیار را انداخته و اموال و 
افیا اف لت مودو کی در دنس تانق معط ار آم 
مقدار هشتاد مرده یافته‌اند و در زمان جاهلیت و اسلام همچین سیلی 
کسی نقل نکرده و همچنین تنظیف(4) چرکینهایی که از این سیل در 
مسجدالحرام جمع شده بود میسر نشده الا بعد از انکه در درون مسجد 
پشتها جمع کرده‌اند و حجاج رسیده و این حالت را مشاهده کرده و چون 
انش خبز موخین واه هایاه مدضوربه عرضن.صاطان.عهان آرا انا 
رسیده موفق شدن خود را به این خدمت سعادت عظمی و دولت دنیا و 
عقبی دانسته به همگی همت متوجه امر عمارت شده و عمارتهای مکه را 
تعطیل نموده ناظر و شاهد عمارت مکه, سیفی سنقرالجمالی را به زیاده 
از صد استاد و شتر و خر بسیار و مبلغ بیست هزار دینار به مدینه پرسکینه 
متوجه ساخت و بعد از آن در تجهیز آلات عمارت [84- ب شروع نمود به 
مثابه‌ای که در طور و ینیع و مدینه از آلات عمارت و موّنات آن خزینه‌ها 
جمع شد و بعد از این متولی اول شمس بن زمن را در اثنای ربیع‌الاول به 
بیشتر از دویست شتر و صد خر و زیاده از سیصد نفر استادان کار به مدینه 
فرستاد و در ان ایام بر و بحر از مونات عمارت خالی نبود بلکه متصل 
می‌رسید و از حوالی مدینه نیز از چوب دوم(3) و اشجار 


2 


جا چند عبارت تکرار شده ست . 


0 
بر رخ نینج من 


ب‌ ٍ_" چوب درخت کنار سدر. 
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دیگر بسیاری بریده جمع کرده به اجذ(1) و اجتهاد بسیار مشغول کار شدند 
و مناره رتیسیه را تا اساس ان هدم کردند و جدار قبلی را از مناره 
باب السلام تا آخر جدار قبله و از آنجا جدار شرقی را تا باب جبرئیل هدم 
کرده این جدار شرقی را پاره بیرون برآوردند که مقدار یک گز و نیم بیرون 
پر اه و- محر ات عثمانی را توسعه نمودند و اساطین مسجد را کوته‌تر 
ساخته بر سرهای آنها از خشت پخته عقدها بستند و بر بالای آن چوبهای 
سفقف را انداخته بر سقف واحد اکتفا نمودند و پیش از این ستونها همجو 
ات ۱ ۱ ۱۱ 0 ۱ 
بر بالای دعایمی که در زمین مسجد بود عمارت نمودند و بعضی از ان 
ستونهایی که در مقصوره حجره شریفه بود دعامه ساختند و در میان این 
قبه عظیمه و میان دیوار شرقی و همچنین در جهت شمالی متصل به 
متهجد عقدها و طاقها بستند و در جهت قبله یک قبه مختصر و سه قبه دیگر 
در حوالی او مختصرتر از آن که «مجارید» گویند, بستند و میان اين عقده‌ها 
و مناره رئیسیه بادگیری برای ضیاء و هوا گذاشتند. در مناره رئیسیّه که اول 
در جهت مغرب بود اين بار در جهت شام ساخته در پیش او چهار درجه بنا 
کردند و محل در اول را از برای خطیب جایی ساختند که انجا می‌نشسته و 
انتظار وقت خطبه می‌برده [85- ا] در زمان قدیم و در اندرون باب‌السلام 
در پیش او دو قبه دیگر احداث نمودند و باب‌السلام را به رخام سفید و 
سیاه در غایت زینت بنا کردند و زمین پیشگاه مسجد را نسبت به زمین 
ما نبوی پست ساختند و در پیش ی نبوی به جای صندوق دعامه 
بنا کرده محراب آن را در آن دعامه ساختند و این محراب و محراب 
عثمانی را به رخام ملون در غایت لطافت و خوبی زینت دادند و حجره 
شریفه و حوالی ان را مثل اول ترخیم نمودند و منبر و دکه موذنان را نیز 
مثل اول به رخام ساختند و در جهت شرقی از باب‌النسا تا اخر مسجد و در 
جهت غربی از باب‌الرحمه تا آخر مسجد صفه بستند پست‌تر از صفه جهت 
شمالی و دیوار مسجد را از باب‌السلام تا باب‌الرحمه هدم نموده در ان 
مابین؛ رباطی و مدرسه‌ای برای سلطان وقت بنا نموده در سه طبقه آن 
طاقچه‌ها به جانب مسجد گذاشتند که مجموع آن سی طاقچه می‌شود و بر 
و تس 
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برنجین(1) شبکه, , یعنی توری, (2) گرفتند. 

و آن طاقی که یکی از آن خوخه ابوبکر است چنان که مذکور شد همچنان 
در آن حاصلی که در آنجا بود ساختند و آن ابواب تلائه نافذ است در مسجد 
و بنایر آنکه: داعیة متولی اول آن بود که رباط و مدرسه سلطانی را در 
جهت قبلی مسجد سازد در طاقها گذاشته چون که عزمش از این جهت به 
جهت مذکور منصرف شد آنها را بست الا طاق ن چند که در محاذی قبه 
محر اب غتمانی است. بسن آن را از شیشه‌های رنحی(3) تابدانها(ا ساخته 
به شبکه برنجین گرفت و چون عمارت مسجد شریف نزدیک تمام رسید در 
ی کچ بت و یت 
مدرسه بنا کردند و ایضا رباطی در بدل رباط حصن العتیق که محلش را در 
رباط سلطانی داخل ساخته بودند در ناحیه ميضاة باب‌السلام بنا نمودند و 
در تقابل او حمامی نیز ساختند و در اواخر رمضان سنه ثمان و ثمانین [85- 
ب] سقف مسجد به آن الاتی که در آن ولا اورده بودند به اتمام(3) رسید و 
ها 
عمارت شده بود و در سقف بعضی مواضع نیل به کار کرده بود و جماعتی 
از نقاشان را به لاجورد و الات کار فرستاد [ه بود](7) و به سبب این کار 
خاطر شریف سلطان به متولی مذکور متغیر شده مردی را به کتابهای 
بسیار در علوم کثیره به نظر(8) و اجرای سماطی که تفصیلش خواهد 
مذکور شد به احمال(9) آرد و گندم و دیگهای بزرگ و بقیه آلات دیگر به 


1- مترجم برنچین را ترجمه «نحاس» به معنی «مس» گرفته است. 

2- دام. 

3- ل و م . رنگه. ۳ 

4- تابدان: روزنی که برای ورود روشنی افتاب در ساختمان بسازند و 
طرف درون آن را از شيشه الوان کنند. دهخدا 

5- ل: اتمام ندارد. 
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مدینه فرستاد- اهامای 94 خر( 7 

ور عضی رات که ساطان و اعمین الم له ار رای مد 
شریف و عامه اهل مدینه و غیرهم از آفاقیان و غربیان در مدینه شریفه 
احداث نموده. 

از آن جمله: یکی رباط و مدرسه است که مذکور شد در غایت حسن و 
کشاد که 

دیگرابدال کتابها ومصحفها وربعهای سوخته‌است به‌کثرت هرچه تمامتراز 
انواع علوم. ‏ ۱ 

دیگر سبیل اب و خراس ارد و فرن و مطبخ برای دشیشه(2) یعنی 
بلغور(3), و وكالة مشتمل به خانه‌ها. 

دیگر سماطی برای اهل مدینه ترتیب نمود که پیش از او هیچ کس نکرده 


بود. 

تفضیلش آن است که قبل از این واقعه خانه‌های عیاسا(4) که جماعتی از 
شرفای مدینه بوده‌اند و حوالی ان را به مصلحت این سماط خریده بود و 
اوقاف بی‌نهایت تعیین نمود از آن جمله هفت هزار و پانصد(5) اردب گندم 
برای این سماط مقرر ساخت و برای هر نفری هفت اردب مصری که پنج 
مَدٌ مدنی می‌شود تعیین نمود و در این تعیین میأان صغیر و کبیر و بنده و 
ازاد نسویه فرمود و از برای افاقیان برای هر نفری دو فرص نان و ان 
مقدار دشيشه که کافی(8) باشد مقرر گردانید و دیگر ابطال کرد مکوس. 
یعنی تمفای مدینه را و در عوض آن هزار اردب گندم به امير مدینه مقرر 
ساختنته که. از مضر بار کرده به ینیع که بندر مدیته است آورده تسلیم او 
کنند و در سال هشتصد و نود و یک شجاعی شاهین جمالی را ناظر حرم 
[86- [] و شیخ خدام را ناظر سماط مذکور ساخته فرستاد و پیش از آنکه 
او بیاید, اعالی قبه ترقشها پیدا کرده بود و مناره رئیسیه نیز میل کرده و 
قبه را ترمیم کرده بودند و ترمیم فایده نکرده به جهت خشت موّنت و 
اسباب او و چون شجاعی مذکور امده به اهل خبرت و وقوف مشاورت 
فرمود مقتضای شور ان نمود که اعالی قبه را بعد از هدم تجدید کنند و 
مناره را به تمام انداخته به اندک اختصاری از اول با تسس نمایند پس 
شاهین مذکور لموری که سبق ذکر یافت همه را با حسن وجوه به تقدیم 
رسانید- جزاه الله خیرا. 


1- ل و د: عن المرسل. 

2- خلاصة الوفا: «جشیشه» ص 294. 
3- بلغوره. 

4- وفاء الوفا: عباسا, ج: 2. ص 6۵44. 
5- م. ندارد. 

6- د: کفایت. 
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فصل پانزدهم 


در آنچه مسجد شریف بر آن مشتمل و محتوی است از رواقها و ستونها و 
حواصل و غیر آن و تحصیب مسجد یعنی سنگریزه گستردن در آن و مصابیح 
آن و تخلیق مسجد و اجمار آن 

بدان که رواقهای قبلی مسجد هفت است و رواقهای شامی چهار و 
رواقهای مسقف شرقی سه و رواقهای غربی چهار و اما ستونها چنان که 
ابن زباله ذکر کرده دویست و نود و شش بوده لیکن بعد از او, از جانب 
شامی یک رواق که به ده ستون مشتمل بوده انداخته ان را در صحن 
مسجد داخل ساخته‌اند و دو رواق دیگر که بر بیست ستون مشتمل باشد از 
جانب قبله زیاده کرده‌اند پس مجموع سیصد و شش ستون باشد. 

اما ذرع مسجد: بدان که عرض مقدم مسجد یعنی جهت قبلی او صد و 
شصت و هفت‌گز است وعرض موخرش صدوسی و ؛ پنج گز و طول مسجد 
دویست و پنجاه و سه گ؟ 

آا یت ای ار ما اد مسا و ار ات و 
عرضش نود و پنج گز. 

اما منارها در فصل تاسع به تفصیل مذکور شد و ابن زباله و یحیی ذکر 
ی ی ایا بیع نآ 
سرهای آنها سنگهای آسیا گذاشته‌اند که از سوراخ آن آب به اندرون آنها 
رود و امروز غیر یک بالوعه که دو سوراخ دارد در نزد دو سنگی [86- ب] 
که در حدود مسجد مذکور شد ظاهر نیست و ایضا ابن زباله گفته که در 
زمان او در صحن مسجد نوزده سقایه بوده و ابن فرحون ذکر کرده که در 
پیش(2) 


1 ات 
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نخیلی که در صحن مسجد است سقایه‌ای بود که بعضی مشایخ حرم آن را 
احداث کرده, برای ان مصرف تعیین نموده لیکن چون به سبب ازاله 
گفت و گویی نموده آن را ازاله کردند و ابن نجار ذکر(2) کرده که در صحن 
مسجد, بعضی امرای شام, برکه یعنی حوضی که زینه‌ها داشت و به فوّاره 
آب عین در آن می‌ریخت احدات کرده بود و مطری گفته که مردم در آنجا 
وضو می‌ساختند چون __- رفته به جایی رسید که موجب انتهاکه خرمت 
حرم شریف شد آن را سد نمودند. و هم ابن نجار گفته که مادر خلیفه 
الناصر لدین اللّه در جانب شامی مسجد برای وضو سفقایه‌ای ساخت 
مشتمل برخلاجای بسیارواز دیوارشامی مسجدبه‌جانب او درها گشاد. 

اما حواصل مسجد: یعنی خانه که در درون مسجد است: 

یکی از آن جمله قَبّه‌ای است که در صحن مسجد است و بارها مذکور شد. 
دیگر در پیش چهار مناره, چهار خزینه است که از انجا بالا می‌روند. 

دیگر در جانب باب غربی شمالی خزانه خرد است و در پهلوی او حاصل 
کلان است. 

دیگر در جانب باب شرقی شمالی دو خزینه و یک حاصل است. 

دیگر میان باب جبرئیل و باب النساء یک خزانه است که اول از چوب بوده و 
در پهلوی‌او صندوقی است که روغن چراغی که از قبه میان صحن 
می‌برارند در انجا می نهند. ۳ 

دیگر در غربی مسجد حاصلی دیگر است که در او در محاذات خوخه ابوبکر 
است و آن خوخه بیشتر راه رحبه قضا بوده و امروز از ان حاصل سه دری 
است که از آنها به مسجد در می‌آیند و در سومی که جانب باب‌السلام 
است محل خوخه ابوبکر است و شش فانوس است [87- || که بعد از تماز 
عشا خادمان حرم به آنها گشته مردم را از مسجد 


1- د: ندارد. 


2 ل: ذکری. 
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اس هو این فاتویا را نیع دای یی سطتریگریت باون 
پیش از آن به مشعل‌هایی(1) از سقف خرما که ان را در روی زمین 
می کشیده‌اند مردم را خبردار ساخته از مسجد بیرون می کرده‌اند و چهار 
مشعل است که در شبهای زیارت در صحن مسجد را روشن می‌سازند 
معلوم نیست که ان را احدات کرده و نخیلی که در نهایت صحن است چنان 
که ابن خبیر ذکر کرده اکثر آن در ایام شیخ خدام عزیزالدوله نهال شده و 
از ترس طول زبان و بزرگی شان او هیچ کس اظهار انکار نتوانسته و 
لایزال در مسجد شریف یک امام در مقام سید انام- علیه الصلات و السلام- 
نردم تماز فی کزد.ا انکه بغقضی, اتر ای در ژمان اینال-ضنعی کردم بقد از 
هشتصد و شصت امام حنفی نیز مقرر ساخته [است. 

ابو ««#««۳# ۲ از ابوالولید روایت ت کرده که گفت که پرسیدم ابن 
عمر را از حصبایی که در مسجد است گفت که شبی باران زده شدیم چون 
صباح شد زمین تر بود, پس هر مردی در جامه خود پاره حصباء یعنی 
سنگریزه می‌آورد و در جای(2) خود آن را می‌گسترانید و بر بالای آن نماز 
می‌کرد. چون رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- از نماز فارغ شد فرمود 
که چه خوب چیزی است. یعنی این حصبا. پس از این سوال و جواب ابن 
عمر, معلوم شد که به حصیب مسجد از ان زمان متبرک باز عادت بود 
ولیکن از حدیت این دو معلوم می‌شود که عمر ان را اختراع نموده باشد- 
والله اعلم. 

یحیی از عبدالحمید بن عبدالرحمان الازهری(3) روایت نموده که عمر بن 
الخطاب در آن حین که مسجد نبی را- صلی‌الله علیه واله وسلم- عمارت 
کرد گفت که نمی‌دانم که چه چیز فرش کرده خواهد شد در مسچد ما. 
تس تا و نو رت را او اه را ۷ 


نگ 

حلاص العفا: غدالسمان آلاروصرض وود 
4- م و ل: خصب. 

5- د: تضایم: 
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می‌گفت که عقیق وادیی مبارک است. پس تحصیب کرد عمر مسجد را از 
حصبای وادی عقیق. 

ور تفت ت ابن زباله آنکه سفیان بن عبداللّه ثقفی به نزد عمر آمد و هنوز 
مسجد شریف را سنگریزه نینداخته بودند. پس گفت که مگر شما را وادی 
نیست. عمر گفت: بلی و او گفت که پس مسجد را سنگریزه اندازید. 

اما مصابیح مسجد یعنی چراغهای(1) او ۱ 
قولی اه اذل کت که در شسعد مایق مان کر عصر آانفت. در ان 
زمان که در تراویج مردم را در پس یک امام جمع کرد. 

قرطبی در تفسیر خود روایت ت کرده که تمیم داری- رین الا اتود از شام 
قندیلهای شيیشه و روغن زیت و مقط(2) یعنی ریسمان تافته بار کرده آورد 
غلام خود را فرمود که مقط را بسط نموده قنادیل را معلق ساخت و در 
آنها آب و زیت ريخته فتیله انداخت و چون شب شد ابوالبراد را فرمود که 
آنها را افروخت. چون رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- به نماز برآمد اینها 
زا کید که می‌درسشیدر کفت که این کار را خه کسن. کردة است: گفتند؛ 
خعظ دار کردم اشت: نا رمتفل آلاد. پس فرمود که ای تمیم منور ساختی 
اسلامرا: الخدیت: 

اما تخلیق مسجد یعنی مالیدن خلوق که طیبی است مرکب از زعفران و 


گیر۵. 1 1 
وی 2 از ابن عمر- رضی‌الله عنهما- روایت کرده که رسول- صلی‌الله 
علیه واله وسلم- روزی خطبه می‌خواند. در قبله مسجد نخامه‌ای دید یعنی 
ی ی ۳ 
بعد از آن, آن را از آنجا تراشید و راوی می‌گوید: گمان می‌برم که زعفران 
طلبید و بر آن موضع مالید ۵ کفت که ان اللة فبل وجه احد کم [ قبل..بکسر 
القاف و فتح الباء الموحدة هکذا ضبط شارح الحدیت, اين ضبط مترجم را 
موافق نیست. خالله اعلم(4)] [88- [] فلا بیقر بین بدیه». اگز قبل. به 
تخفیف و کسر با باشد, معنی آنکه: به درستی که خدای تعالی روی یکی 
شما را قبول کرده پس باید که آن کس در پیش او بف نکند. و اگر به 
تشدید و فتح با بوده باشد ترجمه‌اش آنکه: خدای 


1- در نسخه د: : این قسمت را ندارد. 
2- مقط: سختی و سخت بافتگی رسن. 


م. درداء. 
7 م. عبارت داخل [] را ندارد. 
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تعالی روی یکی از شما را تقبیل کرده پس باید که در پیش روی او تف 
نیندازد. و تقبیل کنایت غایت قبول است و الا حقیقت- ان تعالی الله. غن 
دلی علوا کبیر ا. 

در این مضمون هم از ابن عمر به چند وجه احادیث مروی شده و حاصل 
همه آنکه در زمان مبارک رسول- لاله :علیه. ماله وسلم- به جهت 
تدارک قبح نخامه بر مسجد زعفران مالیده و در بعضي طرق مروی است 
که چون صاحب تخامه به جای آن زعفران طلا نمود. آن حضرت- صلی‌الله 
علیه وله وسلم- تحسین فرمود. پس از این احادیث معلوم شد که حدوت 
تخلیق مسجد در زمان آن سرور بود- صلی اللّه علیه و آله و سلم. 

پس آنکه جابر- تصی‌الاه ره گفته که اول کسی که مسجد را تخلیق نمود 
و موذنان را رزق تعیین فرمود عثمان بود. محمول است بر آنکه او ترتیب 
اين کار کرد و در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز به امر شریف او قبله 
مسجد را تخلیق می‌کرده‌اند و مذکور شد که خیژران والده(1) هارون در 
سال صد و هفتاد از هجرت امده امر کرد که مسجد و قبر شریف و غير 
ذلک از مواضع دیگر را تخلیق کنند. 

اما اجمار مسجد یعنی سوختن عود در مسجد ۱ 

یحیی روایت کرده که با عمر از جایی پاره‌ای عود امد و به مردم نمی‌رسید 
پس فرمود که به آن عود مسجد را اجمار کنید که مسلمانان منتفع 
شوند(2). 

یحیی می‌گوید: اجمار مسجد تا اين زمان سْنْتی است ثابت در میان خلفا 
که هر سال پاره‌ای عود می‌ارند وشبهای جمعه و روزهای آن نزد خطبه در 
خلت هیر انا اجماد. هی کته و نیت روایت ت کرده که از شام به [88- ب] 
عمر, مجمره نقره‌ای که صورتها داشت فرستادند و عمر آن را به سعد که 
جد مودٌنان است داد و گفت که به این مجمره در روز جمعه و در ماه 
رمضان اجمار کن و سعد به آن اجمار می‌کرد و آن را در نزد عمر 
ای ما و وا ت کرده که عمر 
مسجد رسول ر|- ای رای نت ات در هر جمعه اجمار می‌کرد. 


1- م: ندارد. ل: خیزران سرية. 
2- از اینجا ادامه مطلب در نسخه د شروع می‌شود. 


ص: 243 


اشاره 


در ابواب مسجد شریف و خوخه‌های او یعنی دریچه‌ها 

بدان که چنان که متقدمین و مورخان مدینه ذکر کرده‌اند بعد از بنای ولید 
بن عبدالملک مسجد شریف را بیست در بوده, هشت از جانب مغرب و 
هشت از جانب مشرق و چهار از جانب شام و چهار در خاصه دیگر از جانب 
قبله بوده که دوی ان را مروان احداث کرده و از اینها عامه مردم در 
نمی‌آمدند, لیکن این زمان همه مسدود است غیر چهار در کلان که دو در 
جهت مشرق است. یکی باب عتمان که نزدیک حجره یر هه است و در 
عثمان بنابر مقابله آونننگ.. به خانه ایشان و ارو مشهور ۱ به ۳ 
خبرئیل. و کوبا که به: نسب. تسمیه این در به این نام, آن بودم باشد که در 
غزوه بنی قریظه جبرئیل- اس زره پوشیده بر اسب سوار شده بود 
در مسجد نزد موضع جنایز که نزدیک آن در است ایستاده و در مقابل اين 
در است رباط جمال‌الدین محمد بن ابی المنصور اصفهانی و زیر بنی زنگی 
که بر فقرای عجم وقف کرده و برای خود در آنجا قبر ترتیب نموده و بعد 
از انکه در زندان وفات یافته. اسدالدین شیر کوه که عم صلاح‌الدین بن 
ار کی 
که تیشتر تمیزد. آن دیگر که زنده است صاحب متوفای خود را [89- ] به 
مدینه نبوی نقل کند. پس اسدالدین مال صالحی به شیخ ابوالقاسم داد که 
او را حمل کرده به حرمین شریفین اورده و به جنازه او در حول بیت‌الله 
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ای و در نزد کعبه بر وی نماز جنازه گزاردند و بعد از آن به مدینه 
شریفه آورده مکررا صلات جنازه گزارده در ترپبتی که مهیا ساخته حِِ 

سال پانصد و پنجاه و نه دفن کردند- فرحمه الله و رضی الله(1) عنه- که 

آثار جمیله از او در حرمین شریفین مانده. 

دوم باب ریطه به فتح راء مهمله که مشهور است به باب‌النساء و ریطه نام 
دختر ابوالعباس سفاح است. اول خلفای بنی العباس و خانه او مقابل این 
در بود که به این اسم مسما شد و در محل خانه او امروز مدرسه‌ای است 
را و ره وا وه 
انجا تربتی ساخته و به ان قبر منقول شده و در شرقی این محل است 
خانه ابوبکر که از آنجا به جوار خدا و رسول انتقال نموده. 

اما تسمیه او به باب النساء به جهت آن است که عمر که این باب را 
احداث نموده بود بر سبیل تمنا فرمود که این در را به زنان باز 
می‌گذاشتیم. و ابو داوود وغیر او روایت کرده‌اند که ابن عمر تا زنده بود از 
آن ذز ذر فبا ندر 3 

ار ری سا ان بت سین دافم اه 
خانه‌اش مقابل این در بود و در قدیم معروف بود به باب‌السُوق زیرا که 
بازار مدینه در آن جهت است و ایضاً مشهور است به باب‌الرحمه و امروز 
نیز معروف و مشهور به همین اسم است. 

صاحب تاریخ می‌گوید: ندیدم که کسی بر وجه تسمیه به این اسم تهنیه(4) 
نموده باشد الا آنکه ذر ضحنه از آست- رضی‌الله عنه- الا است که مردی 
در روز جمعه از دری که در جانب دارالقضاست درآمد و رسول- صلی‌اللّه 
علیه وآله وسلم- ایستاده خطبه می‌خواند بنین آن مردررسول را- ای 2 
علیه وآله وسلم- استقبال نموده گفت که یا رسول اللّه اموال یعنی چهار 
پایان هلای شدند [89- ب] و راه‌ها منقطع گردید دعایی کن که خدای 
تعالی به فریاد ما رسیده, غیثی یعنی بارانی فرستد و ان حضرت- صىی‌الله 
علیه واله 


[- خلاصة الوفا: چگونگی گریه فراوان مردم بر وی را می‌نگارد و مرثیه‌ای 
کم کفته نتده افص 305 

2- یرکوج بن اولغ طرخان الترکی از امرای مصر در عهد خلفای عباسی که 
در سال 8 م. ق در مصر مرد. زامباور: نسب نامه خلفا و شهریاران ص 
۵۸ 64. وفاء الوفا: یا زکوح ج: 2 ص ۰692 خلاصة الوفا: بازکوش. ص 
05د. 


3- ل و م . نه دراد 
4- ل و د: تنبیه. 
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9 دعا کرد و آبری همچو سپر از جانب سلع(1) پیدا شد چون به میان 
آسمان سید منتشر کشفته آن مقدار بارید که در و دیواز از آن بر شد. که 
وجه تسمیه به این اسم این قصّه بوده باشد. 

دوم باب مروان است که مشهور و معروف است به باب‌السلام و 
اوست به خانه مروان که امروز به چای آن خانه میضاتی است که منصور 
قلاوون در سنه ست و ثمانین و ثمانمائه(2) بنا نموده اما از خوخه‌ها؛ کف 
خوخه‌ای است که در مقابل خوخه ابوبکر است یعنی در آن زمان که مسچد 
را توسعه کرده‌اند در محاذی آن خوخه» خوخه گذاشته‌اند و زیاد بن ی | 
که خال سفاح بود چون از قبل منصور خلیفه والی مدینه شد دارالقضای 
عمر را هدم کرده رحبه مسجد ساخت و از آن رحبه دری گذاشت که مسفشا 
بود به باب‌الزیاد و این خوخه که در محاذات خوخه ابوبکر بود آن را نیز 
راهی ساخت از مسجد به رحبه مذکور و بعد از آن این خوخه را از بیرون 
مسجد بسته دری ساختند برای حاصلی که در رحبه قضا مبنی شده بود و 
دیگر در اول فصل گذشت که در جهت قبله چهار در دیگر بود که عامه 
مردم از انها نمی‌درامدند و مخفی نماند که این چهار در مذکور از ان 
بیست در نیست پس معلوم می‌شود که این چهار در خوخه‌ها بوده‌اند نه 
درهای کلان عام- وال اعلم. 


شرح حال خانه‌هایی که در حوالی گرداگرد مسجد شریف بود 


اول: خانه غیدا الم چم عسر انست در ویوار یی مه از حاتب مشق و 
این خانه در اصل از آن ام المومنین حفصه بود- ری الم یا که بر سبیل 
901 آا رات یه عیدالله رعسده بود و در اصل جایی بود که در آنجا خرما 
شگ می‌ساختند چون عثمان در زیاده ساختن مسجد به آن خانه محتاج 
شد از ام‌المومنین طلبید, او گفت که حال راه من به مسجد چون خواهد 
شد عمر فرمود که جایی دهم که از خانه تو گشاده‌تر باشد و از آنجا راهی 
گذارم به مسجد همچو راه نو پس خانه عیوا لاهن عفر را که ال هه 
بود به او داد 


[- م۰ بنبع. 
2- 1.886[ 801] 
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وغیر انن تید گفته‌اند و این خاته معروف ات به دار ال عفر 

در غربي او دار مروان است که بعضی از او, و از جمله خانه عباس است- 
رضی‌الله عنه- که بعضی از ان را عمر در مسجد ادخال کرد و در محلش 
میضات باب‌السلام است چنان که مذکور شد. ۱ 

در غربی او دار یزید بن عبدالملک است و در موضع او دار ال ابی‌سفیان 
که بهترین خانه مدینه بود از روی صفا و امروز در محل او سبیل و وکالة 
است و متصل ان در قبله و مغرب عمارت سلطان اشرف قایتبای است و 
در مواجهه او دار اویس(1) بن ابی سرح است که در جای او امروز 
مدر سه باسطیه است و در پهلوی او دار مطیع بن الاسود است و در نزد او 
اصحاب فاکهه یعنی میوه فروشان می‌نشینند. 

دیگر در غربی مسجد دار ابن مکمل و در موضع اوست امروز مدرسه 
چوپانیه(2) و در مقابل او در جهت شام دارالنحام العدوی(3) است میان 
این خانه و خانه گذشته راهی است مقدار شش کر ور پهلوی دار نحام, 
دار جعفر بن یحیی البرمکی است که خانه عاتکه بنت یزید بود و اطم 
حسان بن ثابت در این دار داخل شده و در جای این دار, امروز مدرسه 
مزهریه است و در شامی او مدرسه گلبر کیه و دیگر دار نصیر صاحب 
مصلاست و قبل از ان خانه سکینه بنت حسین بود- رضی‌الله عنهما- و در 
موضع این دار, خانه صاحب تاریخ است که به اقربای خود وقف کردم دیگر 
دار منیره [ 090- ب] مولاخ ام موسی است و در اصل از آن عبداللّه بن 
جعفر بن ابی‌طالب بود- رضی‌اللّه عنهما- و در پهلوی او خوخه آل یحیی بن 
طلحه است و در جنب او خش طلحه بن ابی طلحه انصاری است و در 
اص و مرا مر ات 
و در پهلوی ابیات خالصه دار ابوالمغیث بن 


1- د: ادریس. 

2- ل: امروز چواپانيه. 

3- دول: النجام العروی, م: النجام العدی. 

4- م: ابیات خالصه ندارد و به جای آن نوشته دارالمغیت. 
5- داه: دایه, پرستار. 


ِِِ 
م9 اس به ۰ دار حمید و این ۳7 است که 0 رض لد 
غنه- در خبف طلحه آن؛را اختبار کردهه ذر رفاتی انکة رسول* صلی‌الاه 
علیه واله وسلم- آن.را به عبدالرجمان داده و آو- رضن‌الله. عته- میهمانان 
تسوا خآ صلی‌الله عابه واه وسلمء انها کوود می مرو عم فص 
زواث آن است که رستول+.صلی‌الله علیة. والة وسلم> به دنست مبارک شود 
در آنجا بتا کردهدر محل. ای خاقه ظا و تخمیناً رباط ظاهریه و میصل او 
محلی معروف به دارالقضیف است, بقیبة دار آبن مسعود- رضی‌الاد گنه - 
ا تا را ی ان اه ی اه رای ار ارتو ای 
ولید داخل مسجد شریف شد و بعضی دیگر در زیادتی مهدی. 
صاحب. تاریخ می‌گوید: آنچه مفتضای ظاهر است. آن است. که بقیه داز 
مذکور ملاصق مناره شرقی شامی و آنکه ذکر کرده‌اند که بقیه مذکور در 
جنب شرقی دارالمضیف است.؛ دیگر در جهت مشرق دار موسی بن 
ابراهیم المخزومی است و در جنب دار موسی ابیات قهطیم(1) صوافی 
است و,در محل. او زباظط فاضی, فاضل, و داز زسام اشبت و دیکر.طریق 
است یعنی زقاق مناصع و بعد از آن دار عمرو بن عاص است که ان را 
تصدق کرده و محلش متصل زقاق مناصع است از جانب موّخر رباط سبیل 
که مخصوص رجال است و در جنب او دار خالد بن, الولید است و همین 
ار اکآ ی ما رصان اه شوه الم سنا 
شکایت کرد و ایشان فرمودند: «اتسع فی السماء» یعنی(2) , به بلندی بنای 
آن را کشاده ساز عتی‌ سای بر نارای عانه‌ساد. 
در محل او مقدم رباط سبیل مذکور است در جنب او دار اسماء 
قت‌آلعسنین اس ه اه وه در هکل راشای ارست. که مخص‌ ی 
اشت: مصل انچه به مردان اختصاض دارد و درب او تاره بت 
ابی‌العباس است که شرقی آن ماخوذ است از دار ابوبکر و بعد از آن 
طریق است مقدار پنج گز یعنی کوچه بقیع گورستان مشهور و بعد از آن 


ِ ِ الوفاء: قهطم. ج: 2 ص 729. 
- ل: تعلی. 
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دار عثمان است یعنی دار عظمی او و محلش در نزد موضع جنایز است و 
بعد از آن از جهت قبله طریق است مقدار پنج گز یا نزدیک به پنج گز و این 
یت و و 
ابوایوب انصاری است- رضی‌الله عنه- که به قدوم شریف نبی- صلی‌الله 

علیه وآله وسلم- و نزول ایشان ممتاز و مبتهج گشته و در محل اوست 
مدرسه شهابیه که شهاب‌الدین غازی برادر سلطان نورالدین شهید- 
رحمهما الله- بر اهل مذاهب اربعه وقف کرده [است]. 

دیگر دار امام جعفر صادق- علیه‌السلام- آبی که جعفر- علیه‌السلام- تصدق 
آن را کرده بود آن را در اين خانه به مردم می‌دادند و در اين خانه محراب 

ایشان و اثر محاریب دیگر هست. شاهین شجاعی این محل را تملک نموده 
بزای خود در انجا خانه بنا کردم و مسجد ایشان. را تجدید تموده و ذر مقابل 
دار جعفر, دار حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب. و ساباطی(1) 
۲ ی کی 0 2 
میان دار حسن و میان دار فرج خصی و در موضع اوست رباط مراغه و بعد 
از ان در جنب دار فرج دار عامر بن عبدالله بن الزبیر بن العوام است و در 
و ها وا را 
از این دار عبدالله بن عمر است که اول بار مذکور شد. 
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فصل هفدهم 


در بیان بلاطی که بر حوالی و گرداگرد مسجد شریف کرده بودند و شرح 
سور مدینه و سوق آن , ۱ 

بدان که بخاری- رحمة الله- در صحیح خود بابی ساخته و ان باب را ترجمه 
نموده به این عبارت: «لِمّن عقل بعیره بالبلاط او باب المسجد» یعنی 
کسی که شتر خود را پربندد در بلاط يا در در مسجد و در آن باب آورده 
حدیث جابز را- رضی‌الله عنه- که گفت رسول- ای الا اه الم 
به مسجد درآمد پس من نیز درآمدم به سوی او و بربستم شتر را در بلاط؛ 
در حدیث دیگر است که دو بهودی را رجم یعنی سنگسار کردند در نزد 
بلاط؛ در حدیت دیگر آمده که عثمان آب آورد و وضو ساخت در بلاط پس 
این همه مقتضی است که بلاط پیش از خلافت معاویه بوده است. 

صاحب تاریخ بعد از آنکه ذکر اقوال مردم کرده می‌گوید: آنچه ملخص 
می‌شود یعنی از سخنان اهل تاریخ ان است که حوالی مسجد همه مبلط 
بود و ممتد می‌شد آن بلاط یعنی کشیده می‌شد از پیش باب‌الرحمه تا 
ژر کزان هتازآن عطاران و متجاوز می‌شد آن کشیدگی او از خانه‌های 
امرای مدینه یعنی برای عهد ما تا آنکه پیوسته می‌گشت به مشهد مالک بن 
سنان و از مقابل باب‌السلام نیز به اندی خمی ممتد می‌شد تا انکه پیوسته 
می‌گردید به بلاط باب‌الرحمه مذکور و هم از باب‌السلام به راستی ممتد 
می‌ گشت تا آنکه. فنتمن: مینکن مه دراه مدینه که معروف است به باب 
سویقه یعنی دروازه [ای] که اهل مکه و مصر از انجا درمی‌ایند و بعد از ان 
می‌رسید به مصلای عید در نزد دار آبن هشام و 
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هی سای یا سا ای موی مسا | مهم ستانده: ۱۱ 
در حوالی مسجد و بعضی مواضعی که در جهت خانه‌های امرای _مدینه 
ات و اعظم .بلاط همان است که در معایل باب‌السلام است [92: ۱۱ اول 
خانه [ای] که در میسره اوست در نزد مصلا یعنی در دست چپ کسی که 
از بیرون متوجّه مسجد شریف است, دار ابراهیم بن هشام است و در 
میمنه او مایل به مفغرب دار سعد بن ابی وقاص است و میان این دو خانه 
مذکور_راهی است و بعد از دار سعد در میمنه هم دار سعد است- 
رضی‌اللّه عنه- که از ابو رافع مولای رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- 
گرفته خانه [ای] که در بقال داشت به او در عوض داده بود؛ در میسره در 
مقابل خانه دوم سعد هم دار سعد است- وین ا لاد عنه- و گشادگی راه در 
میان این دو خانه ده گز است و این خانه‌های_ سعد- ری له عنه- همه 
صدقه است و بعد از خانه دوم او در میمنه دار آل خراش که معروف است 
وان ترفل و دوشن آف ان چات اه کات یی سک قرو کم موه 
بود از یمن و تعلیم می‌کرد ردان را و در این کتاب است مسجد بنی زربق 
او دار ال اسر منم الم ات که ار را ار سکع یر 
گویند. 

بعضی از مورخان مدینه در قبله دار ریع سه دار دیگر ذکر کرده‌اند که 
بعضی از آن سه خانه در قبله بعی دیگر است و سوم آنها در جهت قبله 
خانه عمار یاسر است- دضن الله عنه- و در شرقی خانه عمار خانه 
عبدالرحمان بن الحارث است و در غربی این خانه‌هایی که در جهت قبله 
صف کشیده‌اند کتاب عروه و مسجد و در بنی زریق است و در شرقی 
ها مساق دا وهای سر رالات تخود از کر ان 
خانه‌ها معرفت مسجد بنی زریق و دانستن زقاق عبدالرحمان مذکور است 
و بعد از آن خانه ربیع در میمنه دار ابی هریره است و بعد از آن در میمنه 
آن زقاق دار عبدالرحمان بن الحارت است و به زودی این زقاق خواهد 
مذکور شد به تقریب باز گشتن رسولل- صلی‌الله علیه وآله وسلم- از نماز 
عید و همچنین دار ابوهریره نیز ذکرش خواهد آمد. 

صاحت اس هی کی اضرا بقد ار ال ارت ای ی 
ازنکه که ال 
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کوچه‌ای که داخل از باب مدینه را که قاصد مسجد شریف است پیش 
می‌اید بر(1) یمین کسی که مقبل و متوجّه باب مدینه است همان زقاق 
دار عبدالرحمان است و مسجد بنی زریق در این حین در یمین قبله اوست. 
یا در قبله حوشی که در یمین داخل است و در میسره در جهت شامی دار 
آل خراش و دارالربیع, دار نافع بن عتبه بن ابی وقاص است که آن را ربیع 
خیم و به ام رنته کی مغر وف انشت: و نفد از اند میرن دار حویصای 
است و از این دار است بیت شارعی که بر خاتمه بلاط واقع است و خاتمه 
بلاط همان راه ممتدی است که اول بار پیش می‌آید داخل از باب مدینه را 
در یسار و بعد از زقاق عبدالرحمان بن الحارث در میمنه دار عبدالله(2) بن 
عوف است و بعد از آن در میمنه زقاق ابی امية بن المغيرة است, و بعد از 
و ی 
از آن دار آبي‌الجهم(3)؛ بعند از. آن دار توقل بن عدی استت: 

۱9 مروی شده که مالک بن ابی عامر گفت: می‌ شنیدم قرائت 
عمر بن الخطاب را و.جال. انکه تشسته بودیم در نزو دار ابی‌الجهم(۵) که 
در بلاط است. 

اما سوق مدینه: مروی شده است که رسول- لیا غلبم اه وسلم- 
چون اراده نمود که از برای مدینه بازاری سازد به سوق بنی قینقاع(5) آمد 
و بعد از ان به سوق مدینه یعنی جای آن تشریف نمود و به پای مبارک خود 
زده اشارت فرمود که این است بازار شما پس باید تضییق کرده نشود و 
خراج گرفته نشود(6). 
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نیز مروی شده که رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- به نزد بنی ساعده 
آمده به ایشان گفت: پیش شما برای حاجتی آمده‌ام و آن این است که 
مکان مقابر خود را به من بدهید که بازار سازم, انتشان. آن را دادند ده آن 
حضرت- صلی‌اللّه علیه واله وسلم- بازار ساخت و منقول شده که عرض 
بازار مدینه ما بین مصلا بود تا جرار سعد [93- آ] بن عباده(1) در جهت 
شام و این جراری بود که سعد- رضي‌اللّه عنه- بعد از وفات مادر خود در 
آن جرار به مردم آب می‌داد و محل آن قریب به ثنية الوداع بود چنان که 
مفهوم می‌ شود از سخنان اهل تاریخ و گفته‌اند که سوق مدینه را بقیع الخیل 
می‌گفتند؛ از عایشه در حدیثی آمده که به عنوان بقیع‌المصلا. ذکر کرد؛ 
اخادنت:دیکر تیه ذر این فنظمون وارد انست و آنکه. این بفتع را به بقیم غر فد 
از روی وهم حمل نموده غلط کرده. 

تعتهر خدیته هنن حضار آن؛ 
بدان که در قدیم مدیته مُشرژّفه سور نداشت و کسی که تأمل کند در آتچه 
مذکور شده است از منازل قبایل مهاجرین و انصار- تیان لام ارم 
اجمعین- سعت عظیم(2) مدینه را داند و اتصال قرای ان را معلوم نماید. 
خواهد , آمد که قبا مدینه‌ای بود عظیم مثصل به مدینه رسول کریم- 
صلی‌اااه غلید وال مزا و اول کسی که به مدینه شریفه سور ساخت 
بعد از خرابی اطراف مدبیه, عضدالدولقٍ بن بویه بود بعد از سال سیصد و 
شصت در خلافت الطائع لله‌بن المطیع لله‌و به‌مرور زمان و طول‌دوران به 
خراب مدینه آن سور خراب شد نماند از او الا آثار و رسم آن. 
ابن خلکان بعد از ذکر خرابی گفته: تجدید نمود آن را جمال‌الدین محمد 
اصفهانی صاحب رباط عجم در سر سال چهارصد و چهلم از هجرت و بعد 
از ان در بیرون مردم بسیار شدند, در این اثنا ملک عادل سلطان نورالدین 
محمود بن زنگی به سبب خوابی که دیده بود به مدینه آمد و چون عزیمت 
رجوع نمود مردم فریاد براورده استغاثه نمودند و محنتی که از ممر عدم 
سور(3) می‌کشیدند. عرضه داشتند. پس امر فرمود به بنای سور و مبنی 
شدن آن سور در سال پانصد و پنجاه و هفت. 
صاحب تاریخ می‌گوید: همان سور است که تا زمان ما باقی است و در 
دروازه بقیع در روی صفحه آهنین نوشته‌اند: 


ال ای و و سوه 


ب ] 


[- ل: عیاده. 
انس رترمت. 


3- ل: سرور. 
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آقسنقر غفراللّه له سنة ثمان و خمسین و خمسمائه». 

از ابن اثیر منقول است که گفت: کسی را دیدم در مدینه که نماز جمعه 
صی ی ارو جون از نماز فارعغ شد بر جمال‌الدین جواد رحمت گفت. چون از 
او پرسیدیم. گفت: بر هر مسلمی که در مدینه ساکن است واجب است که 
بر وی دعا کند زیرا که ما از دست عرب به تنگ بودیم نه جامه را در 
برمی‌گذاشتند و نه چار پای را در پس. او برای ما سوری بنا کرد که از شر 
ایشان ما را پناهی شد, چون دعا نکنیم او را.؟ 

۸ خطیب مدینه در خطبه هک کشت 

«اللهم ضٌن حریم من صان حرم نبیک بالشور محمد بن علی بن 
منصور"- فرحمه الله و رضی الله عنه». 

از تتمه کلام ابن اثیر است در مدع آو: 

«فلو لم یکن له الا هذه المکرمة لکفاه فخراً فکیف وقد اصابت صدقته 
تخوم الارض,» 

مذکور است که در سنه خمس و خمسین و سبعمائه. پسر ناصر بن قلاوون 
تجدید کرده. 

بدرالدین فرحون ذکر کرده که امیر مدینه سعد بن ثابت بن جماز در سال 
هفتصد و پنجاه و یک خندق حوالی سور را ابتدا کرده. پیش از تکمیل آن 
فد و بعد.ان او امیر فضل بن قاشم بن-جماز ور ولابت خود. آن" را تکمیل 
نمود. 
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اشاره 


در مصلای عید و مساجد نبویه که در مدینه است و بیان مقابر مدینه و 
فضل احد و شهدای او. 
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فصل اول 


در مصلای عید 

واعوی کته اول مار وی کمرسول- ضلی اه لیم الم وسلم» کراود 
در مصلا در سال دوم بود از هجرت. 

ات ور ان ال ار رای که روا ی اد قاس رالد 
وسلم- به مردم در مدینه اقامت نمود در فنای دار حکیم بن العدا بود نزد 
اصحاب محامل. ۱ 
صاحب تاریخ می‌گوید: منزل حکیم ی 
معروف تن رها معی ای علیه السلام- 
مصلای مشهور است متصّل به حد شامی حدیقه‌ای است معروف به 
عربضی و قی گوید" شاید که نسبتش به امیرالمومنین علی- علیه السلام- بنا 
بر آن باشد که عتمان محضور بود: ایشان در انجا به مردم نماز گزاردند 
ان کما وه رواست کوکم ات : 

این زباله روایت کرده از ابزاهیم. بن. امبه. از پیری نقه که اول عیدی که 
رس ضای و اه ام ای تا و ی رها ی سا 
دوس در نزد خانه ابن ابوالجنوب(1) بود و دوم بار در فنای دار حکیم و بار 
سوم در نزد دار عبداللّه بنِ درة المزنی و نوبت چهارم در نزد سنگهایی که 
پیش حناطان است در مصلا و بعد از آن منزل محمد بن 


1- هر سه نسخه: الحبوب. 
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عبداللسین کر نن الضلت و قد از آن تور خایت که مروم تماز می کنته ور 
آنجا امروز بعنی خصا: مشهور معروف و دار ابوالجنوب(1) در غربی 
وادی بطحان است و دار حکیم مذکور شد و ال دره قبیله‌ای است از مزینه 
و منزل مزینه در غربی مصلای مشهور است و دار کثیر بن الصلت در قبله 
خضاا روت ۶ اما سنگهای سیاه مذکور ظاهر در ن است که موضعی 
است قریب مصلا و شاید که این مصلا همان مسجدی باشد که در جانب 
تفای مصلا وت مایل به مغرب در وسط حدیقه که معروف است به 
عریضی مثصل به قبه عینِ ازرق و معروف است به مسجد ابوبکر. وجه 
قسمية به این اسق ظاهرا در ان است کد در ایام خلافس .در سا نماز 
کرده باستو له ام 

ور رد ی اه رس اد ضاآی‌اهر له مه سای ار ید وا یر 
دارالشفا ادا نمود و بعد از آن در حاره ,دوس به اقامت آن قیام فرمود و 

بعد از آن در ادای این عبادت در مصلا ثابت شد تا آن 0 
تا ای ی کر ای اعضای اه و الم ای 

این شته از سح ورس که صاحبامام مالک افت 941 | نعل کروه که 

از در مسجد نبوی یعنی باب‌السلام تا مصلا هزار گز است. 

از جناح نار مروی شده که گفت بیرون شدم با عايشه دختر سعد بن ابی 
وقاص- رضی‌الله عنهما- به سوی مکه. از من پرسید که کجاست منزل تو؟ 
گفتم: در بلاط گفت؛ 

تمسک کن به آن خانه, یعنی محکم گیر آن را که از پدر خود شنیدم که 
قیکفت کهاد رسول» صلی‌الله. علیه راله سسوم که کفت: منان 
و ی ان بو تام 

از ابوهریره مروی است که گفت: هر گاه که رسول- صلی‌اللّه علیه وله 
وسلم- از سفری قدوم می‌فر مود به ی و آنجا وقوف(3) 
می‌نمود و استقبال قبله کرده دعا می‌کرد. 


۱ ۱ ۱۲ 
3 ل: وقف. 
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اون رز ات صلی‌الّهعلیه واله وسلم. به مصلای عید. 

به, اجایت: ضحیحه تابت ند که»رسولء-صلی‌الله علیه, وال وشلمد دز 
وقت بازگشتن از مصلا به راه دیگر یعنی غبر راه اول رجوع می‌نمود. 

امام شافعی از مطلب بن حنطب روایت کرده که رسول- صلی لاه ره 
وآله وسلم- روزهای عید 1 طریق اعظم یعنی راه بزرگ که امروز معروف 
و مسلوک همان است به مصلا توجه می‌نمود و وقتی که بازمی‌گشت از 
راه دیگر که بر خانه عمار بن یاسر مرور می‌کند رجوع می‌فرمود. , 
هی هز که آزاده آن کید که چه رین بیه صلوالاتء یه 
واله وسام- سلوک نماید بای که ا یت فیله. مصاا سفنت 5 ونیایه‌ای 
جانب قبله رفته بعد از آن به دست چپ یعنی جهت مشرق تا قریب سور 
مدینه رفته از انجا که قبله دروازه مدینه است, به دروازه ژجوع نماید. چه 
از احادیئی که در این باب 7 مروی شده معلوم می‌شود که نهایت ات 
تمودن- آن حضرت- ضلی‌الله علیه واله-وسلم رام اولن را با محاژی محل 
هد کور نودم که این تمان شور مدبته آن کوعه رسد کرده [ ات |[ 
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فصل دوم 


اشاره 


در مسجد قبا و مسجد ضرار 

در صحیح است از عروه در خبر قدوم آن سرور- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- 
که در میان بنی عمرو, ده روز و چیزی مکث [ 95- توده تا سیفن مهد 
مسجدی را که اساسیش بر تقوی است. 

از ابن عباس- رضی‌الله عنهما- مروی است که در میان بنی عمرو سه شب 
مکث نمود و مکان خود را مسجد ساخت. پس در آنجا نماز می‌کرد و بعد از 
آن بنی عمرو بن عوف آن را بنا کردند و همان مسجد است که اساس او 
بر تقوی است و گفته‌اند. اصل محل اوه مرید تمر بود یعنی جایی, که در آن 
خرما خشک کنند. 

طبرانی به اسنادی که خالی از ضعف نیست از جابر بن سمره روایت کرده 
که چون اهل قبا از رسول- یاه علیه ماله وسلم- طلب نمودند که 
برای ایشان مسجدی بنا کند. فرمود که بعضی از شما برخیزد و ناقه را 
سوار شود. پس ابوبکر برخاست و ناقه را سوار شد و جنبانید و او 
مس و و را ار 
برنخاست. پس او نیز برگشته متقاعد شد پس رسولل- ضلی اللم. عليه و له 
وسلم- به اصحاب متوجه شده, فرمود که باید که بعضی از شما برخیزد و 
اه ات ری ی انا سا مور رات 
نهاد ناقه جسته برخاست رسول- صلی‌الله علیه واله 
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9 فرمود که «ارخ زمامها و ابنوا قلی مدارها فانها قامهر 011 بعلی 
مهار او راست بگذار. و فرمود که بنا کنید بر مدار این ناقه که او مامور 
است یعنی بنای مسجد را برگردش و دوران او کنید. 
ایضاً مروی شده که چون رسول- صلی‌اللم علیه. ال وسلم- مدینه را به 
هی ها 
اهل قبا سلام کنیم پس به نزد ایشان آمده بر ایشان سلام کرد و ایشان 
مرحبا گفتند: بعد از آن فرمود: ای اهل قبا, سنگ بیارید براي من از این 
خر بسن شنک تسیا همع شید نی به آن حضرت« صلی‌الله. علیة. واه 
وسلم- عنزه‌ای(2) بود یعنی عصا نیزه که به آن عنزه, قبله را خط کشیده 
به دست مبارک سنگی نهاده فرمود: پا ابابکر سنگی بگیر و در پهلوی سنگ 
من بنه و بعد از آن گفت یا عمر سنگی بردار و در پهلوی سنگ [95- ب] 
ابوبکر بگذار و بعد از آن گفت يا عثمان سنگی بگیر و در پهلوی سنگ عمر 
بمان, بعد از ان به مردم التفات نموده, فر مود: 
هر که سنگ خود را در جایی که دوست می‌دارد بگذارد بر خط مذکور. 
ایضاً طبرانی به رجال ثقات روایت کرده از وس ست مان 3 ۸5 
گفت: نظر کردم به سوی رسول- ضلی‌الله علیه وأله وسلم- در آن زمان 
که قدوم فرموده به نزول خود مشرّف ساخت و تأسیس کرد اين مسجد را 
یعنی مسجد قبا را و دیدم که می‌گرفت سنیگ را و برمی‌داشت و از گرانی 
خم می‌شد و می‌دیدم سفیدی خاک را در شکم و ناف مّبارکش و می‌دیدم 
که اصحابش می‌امدند و می‌گفتند پدر و مادر ما فدای تو باد ما کفایت این 
با ی 


و مثل این سنگی 


1- م و ل: فرمود که ارخای زمام کن. 
2- ل و م . غزه. 
3- هر سه نسخه: سموس بن نعمان. 
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ای ۲ کت انم شتا آساس صادنی ,مخ رل تسام کف را 
می‌نمود و گفته‌اند که مسجد قبا اقوم مساجد است از حیثیت قبله. 

صاحب تاریخ می‌گوید: شاید که این بنا غیر بنای اول باشد چه مقرر است 
که تحویل قبله بعد از یک سال و چیزی است. اختلاف است در آنکه مراد 
به قول تعالی: 

«لمسْجدٌ اس عَلی الَفوی من اوّل یَوّم(1)» 

و یا مسجد اعظم نبوی و جمهور برآتند که مراد مسجد 
قباست. 

ابو داوود به اسناد صحیح از ایو هریره وان کردم از رولب صلی ]اه 
علیه وله وسلم- که «فیه رجال یُحبَون ان بِتَطعَوا(2)» در شأن اهل قبا 
نازل شده. در فصل سوم ۳ دوم بجّت پافته که نزول این آیت کریمه 
منافی آن نیست که مراد مسجد مدینه باشد و وجه جمع میان احادیئی که 
به حسب ظاهر متعارض‌اند نیز مذکور شده. 

بحیی به سندی که بد نیست از علی بن ابی طالب- یه اسلا مت رومیت 
کرده که رسولل- ضلی تايه اه زا قرمود که مسجدی که موزسس 
شده از اول روز به تقوی مسجد قباست و, حق- سبحانه- فرمود که: 

«فیه رجال بُجبون ان یتَطعّروا وال ؛ بجبْ رین (3)». 

ور صحن است او این کم 2961 ۱ کف رسول». ضلی‌اله :لیم وال 
وسلم- زیارت می کرد : قبا را و می‌آمد به قبا سوار و پیاده یعنی گاهی چنان 
داتس صی‌رداشی:اصسن اه هرت ار می روگ سا 

در تحار و سانی اسب که زسول+صلی له »یه وال وسلم-سمی آمد وه 
مسحد میا زو هز روتشلیه تتوار با پیاده و عتدالاه ین عمر اين تست اجه 
جای می‌آورد. 

در روایتی آنکه در هر روز دوشنبه به قبا می‌آمد و از ابن منکدر مروی 
است -مزضاا که رسولد صلی‌اللهد علیط وال وشل جر صاخ دهم ماه 
رمضان به قبا می‌آمد و بر سبیل اتصال. نیز مروی شده از ابن منکدر؛ و 
مروی شده که عمر در روز دوشنبه و روز پنجشنبه به قبا می‌آمد, روزی 
آمد .و هیچ کم از اهل قبا را جر اساشافت, بشن فرمودبه‌خدایی که تفس 
من به ید اوست به تحقیق که دیدم رسول را- صلی‌الله علیه وله وسلم- و 
ابوبکر را در میان جماعت اصحاب که نقل می‌کردیم سنگهای ۳9 


بر شکمهای 


1- سوره توبه, آیه 109 
2- سوره توبه یه 1108 
3- سوره توبه ایه 108 
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خود و رسولل- صام‌الله اند ال وسلم- اساس می‌نهاد این مسجد را به 

دست مبارک خود و جبرئیل می‌نمود خانه کعبه را به آن حضرت, وال که 
اگر این مسجد در طرفی می‌بود از اطراف عالم هر اینه که در لت ان 
سینه شتران را می‌سودیم و بعد از آن گفت: برای من بشکنید سعفه‌ای(1) 
و اجتناب نمایید در شکستن آن از عواهن یعنی آنچه در حوالی قلب نخل 
است. چون به موجب فرموده آوردند, سیری(م2) طلبیده آن را پست و به 
آن بسته مسجد را مسح کرد یعنی مالید. مردم گفتند به عمر, به ما ده که 

ات رن 

از زید بن اسلم مروی شده که گفت: حمد مر خدایی را که مسجد قبا را 
نزدیک گردانید به ما و اگر این مسجد در افقی می‌بود از آفاق هر آینه 
ضرب می‌نمودیم در طلب ان اکباد ابل را یعنی سوار می‌شدیم شتر را و 

سیر می‌کردیم بر بالای آن در طلب آن ضرب,؛ اکباد شتر کنایت است ۳ 
سواری آن(4) و سیر کردن در پشت [96- ب] آن که غالبا از زدن پهلوی 
شتر خالی نیست. و به سند صحیح از عايشه بنت سعد بن ابی وقاص 
مروی است که گفت: از پدر خود شنیدم که می‌گفت دو رکعت نماز کردن 
من در مسجد قبا دوستر اشت [مراا از آنکه دو بار به. بیت‌المقدسن 
روم(۵)؛ اگر بدانند مردم آنچه در قباست هر آینه قرب اکباد ابل کنند به 
سوی آن. 

حدیث صحیح دیگر هم از دختر و پسر سعد- ری ال نزو مروی است 
که از پدر خود نقل کرده‌اند که گفته نماز کردن من در مسجد قبا دوستر 
است به سوی من از نماز کردن من در مسجد بیت‌المقدس و ترمذی از 
اسید بن ظهیر انصاری روایت کرده از رسول- لین اما ای مرا 
که فرمود که نمازی در مسجد قبا همچو عمره است. 

ترمذی گفته که در این باب از سهل بن حنیف نیز حدیثی مروی است و 
حدیث اسید 


1- سعف: نخل. ۱ 1 

2- در متن عربی هم همان است: فأخذ وذمةای سیر فربطها ... ص 334 
3- م و ل: از تو نداد و. 

4- م. او. 

5- م: ندارد, ل: چند کلمه اضافی دارد. 
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حدیث حسن غریب است و نمی‌دانیم که از اسید غیير این حدیثی به صحت 
رسیده باشد. 

اين حبان در صحیح خود روایت ت کرده که به ابن عمر گفتند که قصد کجا 
داری؟ گفت: 

قصد این مسچدی که در بنی عمرو بن عوف است به درستی که از 
رسول- ضلی الم غلنم, واله وسلم- شنیدم که می‌گفت که هر که نماز 
بکز او در اين مسجد می‌باشد آن نماز او همچو عمره‌ای و در بعضی 
روایات دیگر آمده که کسی که در خانه خود وضو سازد و بعد از آن بیاید به 
مسجد قبا و نماز گزارد می‌باشد او را همچو اجر عمره و در بعضی 
روایات 5 چهار رکعت امده و غير مذکور احادیت دیگر هم در این معنی 
که زیارت آن مسجد شریف و نماز کردن در ان همچو عمره است وارد 
شده که یکدیگر را تقویت و تظاهر می‌کند. 


ما ی تیه یه خی ال فا وی ار موف وا از تیان رالد 


بدا کم شوه صلی الا علیم. وال مسلمت نها کریه است مه وی 
استوانه(1) سوم از در که بعد از آن استوانه رحبه مسجد است و در جانب 
شرقی آن استوانه محرابی بنا کرده‌اند و بعد از تحویل قبله به جانب 
شرقی استوانه که ثالث است [97- آ[ از اساطین پحبه و بعد از آن تا 
دیوار قبلی استوانه دیگر نیست, آن حضرت- صلی‌الله علیه وآله وسلم- 
نماز کرده و کسی که در این جانب مذکور ایستاده شود محراب مواجه او 
می‌دانند و این استوانه را از استوان مخلق گویند و استوانه مخلق را پر 
استوانه رحبه نیز اطلاق کرده‌اند و آنکه ابورقیش گفته که رسول- صلی‌الله 
علیه وآله وسلم- بنا کرد مسجد قبا را و پیش برد دیوار قبله را به این 
موضعی که امروز دیوار قبله است ظاهر است در آنکه در موضع تب 
تماز می‌کرده باشد آن حصرته» صلی الله علیه و آله.ه شام تن جمم بایو 
کرد میان آنکه بعد از تخهیل مضلای شریف جانب شرقی استوانه مخلق 
بود و میان آنکه آن حضرت دیوار قبله را به اين موضع پیش برد. 

صاحب تاریخ این اشکال را کرده و جواب نگفته- الله اعلم- مگر همچو 
ی اعلم 


۷ 


۰ 205 
از ان اس ها وت آست وت راب آن 
کین آ ورین در آن سنگ آیت «لَمَسْجذ ۳ عَلی, التفوی(1)» را نقش 
کرده و می‌گویند که آن مقام رسول آست- صلی اللّه علیه و آله و سلم. 
لیکن ابن جبیر در رحله خود ذکر کرده که آن که در رحبه مسجد است. 
صاحب تاریخ می‌گوید: ماز از تمرتر این سر زاشستيم. که ایند که و ار خر 
منقوش نزد محرابی است که نزد استوانه ثالثه رحبه است. پس این موضع 
ذکه. فابل اعتفاد تیست پلکة آن را تقییر بابد داد .و فی کوید که نردیک. جه 
رحبه محراب چند است که اصل آن را نمي‌دانم و اما حظیره‌ای(2) که در 

صحن ,مسجد است. ابن چبیر گفته که آن مبرک(3) ناقه نبی است- 
صلی ال علیه وآله فشسل لک رن لام عصرففی. که تن آز اس یر 
بوده‌اند اصل این ظاهر نیست. 
سس و نی 
طول رحبه‌اش پنجاه گز است و عرضش بیست و شش ؟ 
ابن شبه از ابو سلمة بن عبدالرحمان [ 7 09- ب] روایت ت کرده که میان 
صومعه یعنی مناره و قبله زیادتی عثمان بن عفان است و این سخن رد 
می‌کند قول مردمی را که گفته‌اند لایزال مسجد بر بنای رسول بور- 
یاه علیه له مت تا آ که ولو دارم ساکت: 
اش ار هل کردم که من ید ااعتر آمستد را اوه سا وه 
فسیفسا نقش کرد و مناره بنا نمود و سقف او از ساج ساخت و مشتمل 
گردانید بر اروقه و در میانه رحبه ساخت و به طول زمان این عمارت 
خراب ند تا انکه خمال‌الذین اصتهاتی هزتر بتی: زنحی؛, فلوک فو‌صل, آن, ز۱ 
در سال پانصد و پنجاه و پنج تجدید نمود و در سنه احدی و سبعین و 
ستضانه ‏ با عفد یافت.: و فد از ان سنننه کلات مان مه سخها نها ۶5 
نار 


1- سوره توبه, ۷ 109 
2- خطیره‌ای. 
یر ی 

.6۵71 -4 
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برس بای در سنه اربعین و ثمانمائه(1) مجدد ساخت و بعد از آن در سنه 
سبع و سبعین و ثمانمائه(2) مناره ان افتاده و تجدید یافته در زمان سلطان 
اشرف قایتبای بعد از هدم آن با اساس با آنچه ملاصق اوست از سور 
مسجد تا در غربی را بنا کردواند سبیل و برکه را که در حدیقه عینی است. 
اما راهی که رسولل- صای الا له الم فسات به آن راه به قبا تشریف 
می‌فر مود: 

اسحاق بن ابو بکر گفته: رسولل- ی الم غایبت الم وسلم- ۳ توجه 
خود به قبا بر مصلا مرور می‌فرمود بعد از آنکه از میان خانه کثیر بن 
الصلت و معاویه که در مصلا است گذشته از جانب قبله مصلا و ناحیه وادی 
بطحان به قبا تشریف می‌فرمود و در وقت رجوع به طریق صفوان بن 
سلمه بر مسجد بنی زریق گذشته ار کات ره قاط رای پس 
و وا ای و ی 
در صحیح است که هر گاه که رسول- صلی‌الله علیه وآله _وسلم- به قبا 
می‌رفت به ام حرام که زن عبادة بن الصامت بود- ورین ای نت داخل 
می‌شد. پس به مقتضای این حدیت به دار بنی سالم که در غربی مسچد 
[98- آ] جمعه است مرور می‌کرده باشد زیرا که خانه عباده- ی | 
عنه- در میان ایشان بود و از جمله مواضعی که در قبا تبرک جسته می‌شود 
بر زیارت آن دار سعد بن خیثمه است که در قبله مسجد است و در رکن 
شتسد ار ستد اش 

ابن شبه روایت کرده که نبی- ی توالت وی در خانه [ای] که 
در دار سعد بن خیثمه است در قبا اضطجاع فرموده یعنی بر پهلوی مبارک 
خسبیده(3) و استراحت نموده. 

ابن زباله می‌گوید: زعم مردم آن است که نبی- ایآ ات ات واه 
از مهراس دار سعد وضو ساخته و ایضاً خانه کلثوم بن الهدم که رسول- 
صلی‌الله علیه وآله وسلم- عند 


.840 -1 
.877 -2 


3- دو م: خفته. ل: چسییده. 
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القدوم به نزول اقدام شتریق: آن را مشرف ساخته بود در قبله مسجد 

است, دیگر بثر اریس است که ذکرش خواهد آمد. 

اما خبر مسجد ضرار آن است که بیهقی در تفسیر قوله تعالی: «ولذین 
تحَدُوا مسْجدا ضرارآ(1)» از ابن عباس- رضی‌اللّه عنهما- روایت کرده که 

جماعتی مردم از انصار مسجدی بنا کردند و ابوعامر به ایشان گفت که 

شما مسجد خود را بنا کنید که من پیش قیصر, ملک روم می‌روم و لشکر 

می‌ارم که محمد را و اصحاب او را بیرون کنم و چون فارغ شدند از بنای 

و اب برد سول عضای الم که اس فسات ره اند که ما از 

بتای مسجد خود فارغ شدیم و دوست می‌داریم این را که در ان مسجد 
نماز گزاری, پس حق- سبحانه و تعالی- وحی فرستاد که: ۲ 

« لا تَقّم فیه اندا»(2) یعلی: اقامت صلات مکن در 1 مسجد ابدا. 

تا آنجا که می‌گوید: 

«اقمَن امن بنياتة علی تقوی من ال و وان عَْر ام من اسسن باه 

۳ شفاجرّف هار قائهار به في ناز جَهنم(3)» 

بعنی . تا 

و ی فا ی 

آوهن آن تنتن. آن قاعده سست ضعیف انداخته است [8 09- ب] و بنا را در 


نش جهنم. 
«واللَةٌ لابهدی الوم الظالمین»(4). 

بعنی. : خدای تعالی راه راست نمی‌نماید ظالمان را. 

دز روایتی, آنکه چون, تبی- ضلی‌الله. علید واله سم آن غزوه تنوک:رجوغ 
نموده به ذی آوان که میان آن و مدینه یک ساعت راه است نزول فرموده 
در شأن مسجد ضرار قرآن نازل شد. پس مالک بن الذخشم و معن بن 


1- سنوره توبه: آبة 107 
2- سوره توبه, آیه 109 
3- سوره توبه, آیه 109 
4- سوره توبه, آره 109 
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نموده به این دو کس فرمود که بروید به این مسجدی که ظالم است اهل 
او و هدم کنید آن مسجد را و بسوزانید آن(1) را. پس آن دو تن به موجب 
فرموده, زود رفته آنچه فرموده بود به تقدیم رسانیدند ات | که 
چون آن جوانمردان به موجب فرموده آمدند و آتشی در سعف خرما 
افروخته با هم داشتد اهل ان مسجد را در انجا بافتتد بیس آن را شوختند و 
از بنیادش برانداختند. و امری واجب للامتثال سمت صدور یافت که محل 
ان مسجد را کناسه یعنی خاکروبه سازند که مرمای جیفه‌های گندیده و 
خاکروبه‌های نجاست رسیده و فلاکت دیده باشد و در بعضی آثار آمده که 
از محل آن دود اتش مشاهده شده [است آ. 


1- بسوزید او. 
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اشاره 


مر یه وی کي اب رت صیازان قیه ‏ جاور انا سا 
کرده و جایش معلوم است در زمان ما 


مسجد الجمعه: 


در فصل رابع باب ثالث گذشت که چون آن سرور به عزیمت دخول مدینه 
ِ_ ای ی ی نتتن: آن 
.رای | علیه وآله وسلم- در بطن وادی ذی صلب ادای جمعه 
۳ 
در روایتی آنکه در بطن وادی رانونا بود و خواهد آمند که یل دق ضلب و 
سیل رانونا در محل مسجد جمعه به همدیگر می‌رسند. 
مطری گفته: مسجدی که در بطن وادی است بسیار خرد است و مبنی 
است به سنگ 7 مقدار نصف قامت و این بنایی که مطری گفته منهدم 
شده و بعد از آن بعضی از عجمان تجدید کرده به هیئتی که در مقدم [99- 
] از رواقی است مسقف به دو عقد و بین‌العقدین استوانه است و در 
خلف سقف رحبه است. طولش از قبله تا دیوار شامی بیست گز است و 
عرضش از مشرق تا مغرب شانزده گز. 


مسجدی است خرد در شرقی مسجد قبا بر کنار وادیی که بر حوالی آن 
سنگهای سیاه نشانده‌اند و مریع است هر ضلعش بازده گز 
ابن شبه از جابر بن عبدالله- رضی‌الله عنه- روایت کرده 


که رسول- 
صلی‌الله علیه 
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وله وسلم- بنی النضیر را محاصره کرد و قبه مبارکش را نزدیک مسجد 
فضیخ نشانده بودند و نماز را شش شب در موضع مسجد فضیخ ادا 
می‌نمود و چون خمر حرام شد آن خبر به ابوایوب و جماعتی از انصار که 
در موضع آن مسجد به شرب فضیخ مشغول بودند رسید, ایشان بند سقای 
فضیخ را گشادند تا در آنجا ریخته شد و به اين سبب مسما شد به مسجد 
فضیخ. واه یقن اسب با بیس از ان بو کب موضع را ییاه تبارب« 
و یا قبل از علم به نجاست فضیخ- والله اعلم. فضیخ بر زن فعیل نوعی 
شراب است از نی سا که در اختصار النهایه است و در قاموس 
0 فضیخ عصیر عنب و شرابی است که از بُسر می‌گیرند. 

صاحب تاریخ می‌گوید: ندیدم مآخذی از برای قول مطری که امروز این 
مسجد معروف است به مسجد شمس.: اين تسمیه گویا که بنابر آن است 
که این مسجد در مکان مرتفع است که اثر شمس در ول طلو بر آنج 
می‌افتد و اما آنکه اعاده شمس در آنجا بوده باشد اصلا و قطعا مظنون 
نیست زیرا که اين واقعه در صهبای خیبر بود. 


مسجد بنی قریظه(1): 


نزدیک حژه شرقی بنی قریظه است بر در حدیقه‌ای که [99- ب] معروف 
است به حاجره. در صحیح است که اهل قریظه بر حکم سعد بن معاذ فرود 
آمدند. پس رسول- صلی الله علیه و آله و سلم- به سعد کس فرستاد و 
سعد به خری پسوار شده به خدمت آمد و چون به مسجد نزدیک رسید 
رسول- انا عایم. اه وسلم- انصار را فرمود که از برای سید خود 
برخیزید. _ , 

ابن نجار گفته که این مسجد بزرگ است و امروز باقی است و در وی 
شانزده استوانه است که بعضی از آنها افتاده و سقف ندارد و بعضی 
دیوارهای او نیز افتاده و اصل بنایش بر هیئت مسجد قبا بوده و مطری 
گفته که مناره داشته در موضع مناره مسجد قبا و منهدم شده و سنگهای او 
را همه برداشته‌اند.ع اثر آن تا غشر اول بعند از هفتضد سال بافی بود 


1- د: بنی قریضه. 
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پس مبنی شد بر جای دیوار حظیره‌ای(1) مقدار نصف قامت. 

صاحب تاریخ می‌گوید: شاهین شجاعی در سال هشتصد و نود و سه آن 
حظیره(2) را تجدید نموده در موضع مناره که یعنی صفّه بنا کرد. ذراع این 


مسجد راز قبله تا حد شامی چهل و چهار گز و ربع و از حد مشرق تا مغرب 
نیز مثل ان. 


مشربو در لفغت غرفه است. ابن شبه و غیره روایت کرده‌اند که نبی- 
صای‌االه. عله والد وسلم- در مشربه ام ابراهیم 2 مشربه 
مذکوره از صدقات آن حضرت است و خواهد آمد در صدقات. 

بدان که آن حضرت- صلی‌الله علیه واله وسلم- ماریه قبطیه را در غرفه‌ای 
که در موضع معروف به مشربه ام ابراهیم لست ساکن ساخته بود و ماریه- 
رضی‌اللّه عنها- ابراهیم بن النبی را- ی اللت ای وان رس ام و علی ابنه 
و سلم- در آن غرفه تولد کرد و در وقت شدّت وضع حمل چوبی را از 
جوبهای آن غرفه کر فته:بود: پس آن مال مشتمل؛ بر این مشربه. مُسما شد 

به اسم مشربه مذکور. 

مجد لغوی گفته: مشربه مسجدی است, یعنی در محل مذکور در جهت 
شمالی مسجد بنی قریظه. نزدیک حره شرقی در موضعی که معروف 
است [ 00 1- ۲ به دشت(3) میان نخیلی که معروف است به اشرف 
قواسم(4) ظاهراً که همان نخیل صدقه آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله و 
سلم- و گز این مسجد از قبله تا حد شامی یازده است و از مشرق تا 


1- ل: خطیره‌ای 

2 ل: خطیر. ٍ ٍ 
3- در عبارت عربی نیز امده: بعرف بالدشت؛ کلمه فارسی دشت در انجا 
کاربرد داشته است. 

4- اشرف قواسم: از بنی قاسم بن ادریس بن جعفر برادر امام حسن 
عسکری ع. عربی ص 43د. 
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حد مغرب مقدار چهارده. 


از قبیله اوس در شرقی بقیع است, در غربی حژه و امروز معروف است 
به مسجد بغله. 

ابن شبه از حارت بن سعید بن عبید روایت کرده که رسول- صلی‌الله علیه 
وآله وپسلم- در مسجد بنی ظفر نماز کرد و مروی شده که رسول- 
نالا علبت وال بتنلم- بر سنگی که در مسچجد بنی ظفر است نشسته 
و گفته‌اند که کم زنی بر بالای او نشسته که حامله نشده [باشد]. 

صاحب تاریخ هد در اين مسجد امروز سنگی نیست که بر بالای او 
نشینند مگر در کتف باب او از یسار داخلش. و مطری گفته که در نزد اين 
مسجد آثاری است در حژّه از جهت قبله که می‌گویند که اثر سم بغله نبی 
است- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و در غربی اثر سم بغله اثری دیگر است 
ار يت ار ۱ 
تبرک مي‌جویند و در اين مسجد رخامی است که بر آنچا نقش کرده‌اند(1): 
«خلد الله ملک الامام ابی جعفر المنصور المنتصر بالله عمر سنه ثلائین و 
ستمائه». این مسجد مریع است هر ضلعش بیست و یک گز. 


مسجد الاجابة: 


اين مسجد از آن بنی معاویه بن مالک بن عوف است از قبیله خزرج در 
صحیح مسلم است که روزی رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- از جهت 
غالیه قیال مود اه بر هشد شت امه صرور خرودم که آن دا 
شده و دو رکعت نماز کرد و ما نیز , بر او نماز کردیم و دعای دراز کرد و بعد 
از آن به جانب ما منصرف شده, فرمود(2) که: از پروردگار خود سه حاجت 
خواستم, دوی آن را اجابت نموده یکی را منع فرمود خواستم که امت مرا 
خوامتم سا زاره خو اس کم رها ماس سای را رسای اسات ی 
در میان ایشان خلاف نباشد, مرا از این سووال منع فرمود. 

ار مه وهی ها مس حاس ۱0 ها مر رواست کرون 
که 


الخستضر له خالفه عاسی: مرا خلافت 640 ون ی 
2- ل: در حاشیه کتاب نوشته شده. 
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عندالله بن عمر پیش ما اد در میان بلی معاویه که قریه‌ای است از 
اتضار.ن فت. متتا لا که ها ها کرخ سل ضلی الله غلبه عااه 
وسلم- در این ملسجد شما؟ گفتم: 

آری و اشارت کردم به ناحیه‌ای از آن مسجد و گفت فی‌داتید آن سه چیز 
را که خواسته است رسول- صلي‌الله علیه واله وسلم- در اين مسجد؟ 
گفتم: آری. گفت: ختر .ده هرا:از آن» گفتم خواسته است که ظغر تباند. یز 
امت او دشمنان دین او و آنکه هلاک نسازد امت او را : به قحط و هر دو را 
اجابت نموده و خواسته است که نگرداند بآنتژ امت را در میان ایشان ینس 
منع کرده او را از آن. گفت: راست گفتی لایزال قتال است در میان ایشان 
تاره ات مسرت فده کم آن رت ضلی الله لب الم مسامه در 
یمین محراب به مقدار دو گز نماز کرده. 

صاحب تاریخ می‌گوید: باید که زائران محل را قصد نموده ایستاد و این 
مسجد در شمال بقیع است بر یسار کسی که به سوی عریض می‌رود در 
ضبان تلهایی. که آن. آنار فریهبنی معاوجه ات و کر این مسحد از جوت 
مشرق تا مغرب مقدار بیست و پنج است و از جهت قبله تا شامی مقدار 


مسجد فتح و مساجد دیگر که در قبله است: 


تدای که ان متاعد همه ففردی است به مساحد ق گم ده لاملا 
مراد به مسجد فتح مسجد اوّل مرتفع است که بر بالای کوه پاره‌ای است 
از جبل سلع در مغرب آن که دو درجه دارد یکی شرقی, دیگری شمالی و 
مسجد احزاب و مسجد اعلی, نیز می‌گویند, در مسند امام احمد است به 
سا ات اد وم اه که مس ام ص او موی 
مسجد فتح سه روز دعا کرد روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و در روز 
چهارشنبه بین الصلوتین آن دعا به اجابت مقرون گشت و در روی مبارک 
آثار بشر ظاهر شد. 

چاو ری الم عنم کفقی که هر کر به هن امن و نمی از نفیو الا ا که 
در ار 


1- ل: می‌دانند. 


2- ل: امری. 


274 : 

و توجه نموده در آنجا دعا کردم و. آتاز اجابت را دریافتم و مروی 
[101- [] است که رسول- ی 2۱۱۱ علیه واله وسلم- از جرف اقبال 
فزمود و وقت تفا غصر آن(۱1 را دريافت, تر در مسخة اعلی. ان تما را 
ادا نمود. ۳ 
ابن زباله از مطلب به طریق ارسال روایت کرده که رسول- صلی‌الله علیه 
وآله وسلم- در روز احزاب در مسجد فتح به دعا مشفول شد تا آنکه ظهر و 
عصر و عتوت نت و هو ک ارات را دا روا بعوار جفرب که 
همه را به یک بارگزاردند. 
این شته. از تجایر- ری اج عنه- روایت کرده که دعا کرد نبی- ای 
علیه وآله وسلم- در بالای کوهی که در سر اوست مسجد فتح از ناحیه 
مغرب و نماز کرد در پس مسجد یعنی در رحبه مسجد. 
ابو غسان گفته که شنیدم از غير واحد یعنی مردم بسیار که ثقات بودند 
آنکه موضعی که در آنجا دعا کرده است رسولل- صسام کیت ام وسلم- 
از جبل. امزود انجایی است که مستقبل استوانه وسطی است و شارء 
است در رحبه مسجد و یحیی نیز آن را روایت کرده و گفته که با حسین بن 
عبداللّه به مسجد فتح درآمدم و چون به استوانه وسطی رسیدیم از 

مسجد, گفت: این موضع مخاای رسول است- صلی‌الله علیه وله وسلم- 
کر انکا: بر احزاب دعا کرده و هرگاه که به مسجد فتح آمدی آنجا دعا 
کردی. 
صاحب تاریخ می‌گوید: محل آن امروز مقابل محراب است از رحبه زیرا که 
مسقف این مسجد یک رواق بوده مشتمل بر سه ستون که از مشرق تا به 
مغرب در یک قطار بوده شده پس ستون میانه که در قبله مصلای شریف 
است. لیکن در ۱ 9« و می‌گوید که از ادعیه‌ای که مطلوب 
است در این مقام 
لا ال الا ال 0 0 لاال 1 ال رپ القرش الْعَظی, لاله الا ال 
رب السَقواتِ و رب الازضین زب العرش الكَري, له تک امد قذیتنی 
شن. الصلاله: فلا معرم. لسن آهنت ولا مین لعن اکرفت ۳ 2 مَعز(2) [ 101- 


ب ] 


م و ل: او. 
2- 7 معین. 


۳ 2 
اما مان آسی اشوت با ار لس ات ول کال اس سرد 
ولا معطی لمن منعت(1) [ولا مانع لما اعطیت] ولا رازق لمن حرمت ولا 
حارم لمن رزقت ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت ولا خارق 
للهم انت عضدی و نصیری یک احول و یک اصول و یک اقاتل [اللهم با 
المکروبین و یا مجیب دعوة المضطرین] صل علی سیدنا محمد و آله و 
صحبه وسلم واکشف عنی, کژبی و عْقی و خْرّنی و هثی ما گشفت عَن 
خبیبک و رسولک- صلی الله علیه و آله- و کربه و خزنه و غقّه فی هذا 
المقام و انا استشفع الیک به- صلی‌اللّه علیه و آله و سلم- ذلک فقد تری 
حالی و تقلم عَجْزی و صعٌفی یا حثان پا مثان یا ذالجُود و.الاخسان سالک 
من خیر ماسألک مِئه عندک و حبیبک سَیْدنا مُحَمد- صلی اللّه علیه و آله(2) 
ی و حبیبک شیدنا محمد- 

صلی الله علیه و آلعه شلم:» 

و تسمیه آن به مسجد فتح بنا بر آن است که بشارت فتح یعنی اخبار حذیفه 
رجوع احزاب را در آنجا بوده در شب و چون صباح شده حق- سبحانه- به 
فتح و نصرت چشم مسلمین را روشن ساخته و به دفع اعدای دین دل 
یه مت رز ۱2 

روایت این ان اد م کم رت ای اب ای اه 
وسلم- نماز کرد در مسجد فتحی که بر سر کوه است و در مساجدی که در 
حوالی اوست. به لفظ جمع ظاهر در ان است که غیر مسجد اعلی سه 
مسجد دیگر بوده باشد چه اقل جمع سه است. این نجار بر اين تصریح نیز 
کرده و آنکه در جهت قبله مسجد اعلاست بعد از آن بی‌واسطه 


۳[ 
2 م ول و د: ندارد از متن عربی تکمیل شد. ص 347. 
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می‌گویند که مسجد سلمان فارسی است- ۳ 
قبله اوست مسماست به مسجد امیرالمومنین علی- علیه‌السلام و کرم 
وجهه- و مسجد ثالثی که مطری گفته که از او اثری نمانده [است]. 
تارتین ار هر دب [102- ] قبر کاً ای راید و 
او در آنجا چیزی نیست که به مسجد ماند. ظاهرا که مسجد ثالث همین 
اسنت و مردم آن: ۱ فسنخة آیویکر می‌ناهتد با آنکه. وخه تشتخبه طاهر تیتینتی 
و شاید که سبب خرابی تسمیه او باشد به این اسم. زیرا مجدد این مساجد 
در سبع و سبعین و خمسمائه(2) [بوده ]. 

امیر سیف‌الدین که تنکو از وزرای عبیدیین که ملوک مصر بوده‌اند مسجد 
اعلی را با دو مسجد دیگر تجدید کرده و در سنه ست و سبعین و ثمانمائه 
مسجد امیرالمومنین علی را- علیه‌السلام- بعد از آنکه منهدم شده بود امیر 
مدینه, زین‌الدین ضیغم تجدید نموده. 


کهف سلع: 


ش : ۳۹ 1 صلی ال علیه 3 7 در آرجا 
تسه ۵ :ور ماک ایام خندق آنجا بینونه می‌فر موده. 


مسجد القبلتین: 


1۱ 
زمین هموار(5) بی‌درخت, لیکن تحقیق ان است که مسجد بنی حرام غیر 
اين است و این مسجد بنی سواد است از بنی سلمه و در فصل ثانی باب 
اب آن است که تحویل قبله در مسجد قبلتین بوده. 

یحیی روایت کرده که رسول- ضلی | علیه وآله وسلم- زیارت کرد ام 
بشر را در بنی 


1- فف ددارشت: 
2- ۵77. 

3- ل: زرین. 

4- او. 

5- م. ندارد. 
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یا ان ام ی وف ری ون 
حضرت- صلی‌الله علیه واله وسلم- با اصحاب خود در مسجد قبلتین ظهر را 
گزاردند چون دو رکهت نماز کردند مأمور شد که روی سوی کعبه کند پس 
آن حضرت- ضلی‌اللد غلیت. واه وسلم- روی مبارک خود را سوی کعبه 
گردانیده استقبال میزاب نموده و همین قبله است که خدای تعالی 
می‌فرماید: «قلنو لِبتّک فبلةٌ ۹ ۳ 

قبلتین. 

در روایتی آنکه محمد بن جابر گفت که مصروف شد قبله و حال آنکه نفری 
ار ی و 
ظهر می‌کردند. پس شخصی خبر داد ایشان را از این معنی و حال انکه 
ایشان دو رکعت گزارده بودند پس روی خود را به سوی کعبه کردند و به 
این سبب مسما شد آن مسجد به مسجد قبلتین و این مسجد خراب شده 


بود. 
شاهین جمالی در سنه ثلاث و تسعین و ثمانمائه تجدید و اصلاح نمود. 


مسجد السقیا: 


سقیا بثری است که ذکرش در آبا ر مٌبارکه خواهد آمد و این مسجد در جهت 
شامی مایل به مغرب آن بر است قریب به آن. ۳ 

این ژباله از عفر بن عندالله دیباری زوایت ت کرده که رسول- صلی‌الله علیه 
وله وسلم- جَیّش بدر را در سقیا عرض نمود و در مسجد او نماز گزارد و 
در آنجا از برای اهل مدینه دعا کرد که در صاع و مد ایشان خدا برکت دهد 
و رق: ایشان: از همه جائب. اند و کفته. که نام. بثر او شقیانست و. آنتنم 
ارضش فلجان. 

صاحب تاریخ می‌گوید: مطری این مسجد را ذکر نکرده بلکه در موضع و 
محل آن متردد شده و من در طلب آن سعی و تردد کردم تا آنکه در مظنه 
موضع آن سنگ توده‌ای دیدم و به حفر اساسش امر کردم بعد از حفر تربیع 
محل آن و بقیه محرابش ظاهر شد, پس بر اساس اول مسجد بنا کردند و 
این مسجد مربع است گز ان مقدار هفت در هفت. 


1- سوره بقره. آیه 144 
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مسجد ذباب: 


امروز معروف است به مسجد الرأیه و اين مسجد در یسار کسی است که 
- شام می‌آید در سر کوهیر خرد و نزدیک به تنیه الوداغ. دز جدیتن. آمده 
که رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- خیمه خود را بر کوه ذباب زد و 
عايشه به مروان کس فرستاد در هنگامی که ذباب نام شخصی را در آن 
کوه آويخته بود که هلاک شدی رسول- صلی‌الله علیة واله وسلم- در آن 
کوم تهاز کرد ه تو آن زا فصلت شساختین: 
واقدی در صفت صف کشیدن لشکر اسلام در غزوه خندق گفته که یزید بن 
هرمز در موضع ذباب [103- ] ۳ موالی را می‌برداشت و صف ایشان 
از انها تاشی اقا لداع ححعضی صر ی عم درگ 


مسجد جبل احد: 


چسبیده است به کوه احد در یمین کسی که متوجه مهراس است از راه 
شعب و این مسجد رد است و ویران شده و مشهور است به مسجد 


ای تاریخ می‌گوید: امروز مردم آن را قی تافند به مسجد فسح و 
می‌گویند که نزول آیه کریمه «یا ها لین انوا اذا قیل کم تقسَچوا فی 


ور اه ۱ ۱ از ۱ ۱۳9 


مسجد رکن جبل عینین: 


در شرقی ان جبل بر سرکوه پاره‌ای است و این کوه پاره در قبله مشهد 
سیدنا حمزه است- رضی‌الله کزه- و رماة یعیی تیراندازان در این کوه 
نشسته بوده‌اند و در روایتی آنکه حمزه- رضی‌اللّه عنه- در آنجا طعنه خورد, 
در روایتی آنکه رسول- صلی اللّه علیه وله وسلم- در روز احد ظهر را دی 
سر عینین نزد قنطره ادا نمود. ظاهرا که ماه فنطره.عینی ات که قدیما 
در انجا بوده و شاید که مراد همین قنطره باشد. در حدیث غزوه احد که 


1- ل: المساجد. _ 
2- سوره مجادله, ایه 11 
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رسولل- صلی‌الله علیه واله وسلم- به اصحاب خود نماز صبح را در موضع 
این مسجد ان مسجدی باشد که عنقریب خواهد مذکور شد. 


که 


بر کنار شامی جبل عینین است نزدیک به مسجدی که ان مذکور شد 
و گفته‌اند که این است محل افتادن حمزه- رضی‌اللّه عنه- یعنی در موضع 
اوّل طعنه خورده تا اینچا آمده و در اینجا افتاده و از پنجا به امر واجب 
الأمتثال رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- به پطن وادی محمول شده و 
تسمیه این موضع به مسجد آن حضرت- صلی‌الله علیه وآله وسلم- ار 
آن است که در آنجا ثماز صبح کزده, چنان که گذشت؛ و لهدا بعضی مسجد 
معسکر نامیده‌اند و پا به جهت آن بوده باشد که وارد شده [103- ب] که 
امش ی لاه مد اه رسای ای اه ها 
کرف وال اغلم. 


سافله راهی است شرقی در یمین کسی که به مشهد سیدنا حمزه متوجه 
است و این مسجد نزدیک است به نخیلی که معروف است به بحیر(1) و 
از یمین بقیع الاسواق(2) است و مسجدی است صغیر طولش هشت گز 
در شعب(3) الایمان. از عبدالرحمان بن عوف تسین | عنه- مروی است 
و فا و اک و ایا ای ره 
می‌براید از دری که جانب مقبره است یس پس او نیز از اثر آن چضرت- 
صلی‌الام له راله وسام زین ند تا اه آن جسوی» صلی‌اااه عانه 
وآله وسلم- به حایطی درآمد از زمین اسواق(4) وضو ساخت و بعد از .ان 
دو رکعت نماز کرد و بعد از آن سجده طویل کرد و از آن حضرت(5) 
روایت ی 
صلوات فرستد خدای بر وی صلوات فرستد و هر که بر من سلام کند خدای 
بر وی سلام کند. 


1- د: نحیر. 

2- هر سه نسخه: اسواف. 

3- م: سعت. 

4- هر سه نسخه: اسواف. 

5- نسخه د از آن حضرت روایت کرده تا چند صفحه بعد را ندارد. 
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صاحب تاریخ می‌گوید: اسواق(1) قریب این مسجد است پس شاید که این 
مسجد محل سجده و صلات مذکور بوده باشد و قولی انکه این مسجد 
اس ای اس یاه اه 


بر یمین کسی است که از راه بقپع بیرون می‌اید و در غربی تربت پاک 
عقیل و امهات الموّمنین- رضوان الله علیهم. ِ ۵ص 
صاحب تاریخ بعد از ذکر اختلاف مورخان در حق این مسجد می‌گوید: انچه 
ظاهر می‌شود آن است که این مسجد آبی بن کعب است که ان را مسجد 
بنی جدیله(2) ,_گویند و بعد از کلام طویل دیگر ذکر کرده که نماز نکرد 
رسولل- ضای‌اااه یه اه وسلم- در مساجدی که در حفره مدینه است الا 
در مسجد آبی بن کعب و نیز روایت کرده که رسول- صاب لاه علیة و اه 
وسلم- بود که اختلاف می‌کرد یعنی رفت و امد می‌نمود به مسجد ابی و 
ی ی یاس کت ان سب تهب بای و 
۲ میل می‌کردند به اين مسجد هر اینه [104- آ] نماز بسیار در آنجا می کردم. 
ابن زباله روایت کرده: نبی- لاله یه والد وسلم- در مسجد بنی 
جدیله که مسجد آبی بن کعب است نماز کرد. 


1- ل: هر سه نسخه: اسواف. ۱ 
2 ل و م: جدیله را همه جا حدیله نوشته‌اند. در متن عربی هر دو امده 
است. 
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فصل چهارم 


اشاره 


شحف کم سر تور ب توالت الا عم« سای 
مشرّف شده و جهتش معلوم است اما خصوص موضعش معلوم نیست 


مسجد بنی جدیله(1): 


مسجد بنی حرام: 


مساجد فتح و وادی بطحان نزد جبل بنی عبید و عینی که معاویه ان را اجرا 
کرده. 


مسجد خربه: 


بنی عبید از بنی سلمه و منازل بنی عبید از نزد این مسجد است تا جبل 
در غربی بنی حرام مسجد جهینه و یلی منازل جهینه و یلی در غربی سوق 
می‌شود در جهت مغرب تا منازل بنی حرام از بنی سلمه. 


در منازل بنی غفار آنچه ملخص می‌شود از ذکر منازل ایشان, آن است که 
منازل 
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ایشان در یلی طرف قبلی منزل جهینه که یلی ثنیه عثعث است بوده باشد 
در غربی سوق مدینه. 


از خزرج» اول مسجدی است که مشرف شده به قرائت قرآن و تلاوت 
فرقان و در آخر فصول باب گذشته سبق ذکر یافت؛ حاصلش آنکه در قبله 
خانه‌هایی است که در یمین داخل است از باب شوه در لین فضااه 
عید است و موضع و محل این مسجد يا داخل سور است قریب باب مدینه 
و یا بیرون سور است از یمین داخل باب مذکور. 


مسجد بنی ساعده: 


که در جوف مدینه است و سقیفه ایشان که به جلوس میمون حضرت 
رسالت, , مشرف شده و بیعت انصار ابرار به ابوبکر در آنجا بوده در آن 
هنگام که سعد بن عباده را که مریض بود به قصد [104- ب] بیعت او در 
آن سقیفه نشانیده_بودند و این واقعه دال است بر قرب آن سقیفه به 
منزل سعد- رضی‌الله عنه- و انچه ظاهر می‌شود از روی تخمین و قیاس 
ان است که موضع مسجد و سقیفه در شامی سوق مدینه بوده باشد که 
اولا ضقان اناربهخمرضان خر کر وی مدته هد کویر ند 


مسجد بنی ساعده: 


که شا رخ ان میت ده ات که در هت .یو انشا نهد غیر آانکه هد کور. 
شد در ذکر مسجد داخل ایشان در شامی جرار سعد قریب ذباب. 


مسجد بنی خداره: 


منازل اپیشان در جوار جرار سعد بود پس این مسجد در جهت سقیفه بنی 
شاعده بانشد که-سیق ذکر بافت: 


مسجد راتج: 


در شرقی مایل به شام ذباب است. 
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مسجد بنی عبدا لاشهل: 


مسجد و اقم نیز گویند. مروی شده که بسیار بود که رسول- ضای‌ااان رد 
هر ی را ها اس رو 
مغرب را آنجا ادا می‌کرد و هیچ خانه نبود که به کثرت آمد شد آن حضرت- 
صلی‌اللّه علیه واله وسلم- مشرژف شدی همچو دار بنی عبدالاشهل: پیش 
از فا شود سر معاد و هد از ففات او وصی »8 مطری گفته که 
منازل ایشان در قبله دار بنی ظفر است با طرف حره شرقیه که معروف 
است به حره واقم. 5 
صاحب تاریخ می‌گوید: صواب آن است که منازل ایشان در شامی بنی 
ظفر(1) است در حژه مذکوره میان بنی ظفر(2) و پنی حارثه در جهت 


مراغی گفته: شاید که قرصه همین موضعی باشد که معروف است به 
قرصه در طرف حره شرقیه از جهت شمال زیرا که قریب است به بنی 


مسجد بنی حارثه: 


مذکور شده است که ايشان قبل از اسلام از دار بنی عبدالاشهل انتقال 
کرده‌اند به جانب حره که در ان حره است شیخان. 


مسجد شیخین: [ 105- 1 


مسجد بدایع نیز گویند مراد به شیخان دو اطمی(3) است میان مدینه و 
احد در طریق شرقی و بعد از این نیز بیان خواهد یافت. 


1- م و ل: طفر. 
2 ل: طفر. 
3- در متن عربی: والشیخان اطمان. 
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مسجد بنی دینار بن النجار: 


از خزرج. منزل ایشان در دار ایشان است که در خلف بطحان است یعنی 
در شق غربی در یلی حژه امروز. در غربی بطحان حدیقه‌ای است معروف 
به مغسله و صاحب تاریخ در آنجا سنگی دیده که در آن سنگ به خط کوفی 
نوشته‌اند که مسجد رسول- صلی‌الله لب واله وسلم- ی وق کمن 
نزد آن سنگ آثار مسجد نیز ظاهر است و صاحب مفسله در آنجا مسجدی 
بنا کرد و آن سنگ را در آنجا نشاند. 


مسجد بنی عدی بن النجار و مسجد دار النابغه: 


نیز داٍر(1) بنی عدی و دار نابفه همان است که ابن شبه گفته که قبر 
عبدالله پدر رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- در انجاست. ظاهر در ان 
است که دار بنی عدی در شامی مسجد شریف است در جوار بنی حدیله. 


منازل ایشان در یلی منازل بنی زریق است. 


مسجد بنی عمرو: 


منزل ایشان نزد بقیع الزبیر است که خواهد مذکور شد. 


مسجد بقیع الزبیر و بقبع الزبیر: 


در جوار دار بنی(2) غنم است در شرقی بنی زریق به جانب بقال. 
مسجد صدقه‌الزبیر: در بنی محمم است و این موضع در جزعی است 
معروف به زبیریات در غربی مشربه ام ابراهیم ودر قبله اوست‌خنافه 


مسجد رد 
بنی < 
خدره. 


از خز 
رح 


1- 
م و ل: 
۳ 0 
تکرار شده 
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شتتاضه ای لا ی اقی کب 


مسجد السنح(1) 


منازل بنی‌الحارثت در شرقی بطحان است و معروف است به حارثت به 
اسقاط بنی و سنح(2) در قرب اوست به مقدار میلی دور از مسجد نبوی. 


مسجد بنی الحبلی: 


دار اش مور سای ضا مدای ی الحاوت آزست: 


از خزرج و دار ایشان در شامی دار بنی سالم است [105- ب] تا بطحان 
در قبله بنی مازن در حژه و بعضی از ان در سنح(3) است. 


مسجد خطمه: 


از اوس 


مسجد العجوز(4) 


آثار قریه ایشان موجود است در قرب ماجشونیه. 


مسجد بنی امية بن یزید(5) 
از اوس, منزل ایشان در قرب نواعم و عهن است که از اموال ایشان 


ات و تسیل مذیتتب از هیان خانه‌های ایشان مور هی کند و ان اموال را 


1- م: سنج . 

2- ل و م: سنج. 
3- ل و م: سنج. 
4 م و ل: العجور. 
5- م ول: زید. 
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مسجد ثل: 
بنی وا 


ی 
ست مطری 
خاا ۱ ۱ قا ت و ۹۹ ۱ ۹ 
۳ 
هر شان در ف 
۱ ۳4 
از اوس ۱ 
۳ 
در سر وی مسجد سمسن 


مسجد بنی واقف: 


منازل ایشان چنان که مقتضای رای صاحب تاریخ است نزد مسجد فضیخ 
است از جهت قبله. 


تعضی کفتهاند که در محل آن(1) مسجدی بنا کرده‌اند در قبا و دار ایشان 
نزد مالی است معروف به قائم در جهت قبله مسجد قبا مایل به مفرب در 
نزد بتر عذق. 


مسجد دار سعد بن خیثمه در قبا: 


در مسجد قبا مذکور شد که دار سعد یلی مسجد قباست در جهت قبله. 


مسجد التوبه: 


که در عصبه است و عصبه در غربی مسجد قباست و در آنجا هزارع و آبار 
بسیار است و وجه تسمیه این مسجد به توبه معلوم بیست- والله اعلم. 


مسجد النور: 


رد هی 1 بنه است. 
۱ .2 
نوا قبا پا 8 زا حبه مد 
ِ 


1 


در شامی مسجد جمعه ست . 


که از جمله صدقات نبوی است قریب از صدقات ثلاثه, اعنی صافیه و برقه 
ما که خوا هدش کر ند 


1- ل و م: او. 
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مسجدالمنار 
تین : 


در بمیر 
و 
عقی هی ند 
چور رد 
ن به اعلا 
ی مدار - 


مکی فیفاع افیا : 


در غربی جماوات است و جماوات سه کوه است در غربی عقیق. 


مسجد جتجاثه و بثر شداد: 


که به طرف عقیق است که یلی بقیع(1) است. 


1- ل: نقیع. 
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اشاره 


در مقابر مد ینه و نعیین مردمی که 061 1- ] مدفون شده‌اند درآنجا 
ا قلعت واه وراه ارم اف 

در فضیلت مدینه و مردمی که در آن مدفون شده‌اند خصوصاً در فضل بقبع 
که از صحاح حدیث و حسان آن بسیار وارد شده که ذکرش موجب تطویل 
است با وجود کمال شهرت آن در کتب حدیت و ایضا نبذه‌ای از آن؛ در 
فضل مدینه شریفه مذکور شد. 

از کعب الاحبار(1) مروی است در بقیع گفت که ما آن را می‌یابیم؛ د 
تورات ه گفته یعنی مسما به اسم گفته که محفوف است به نخیل یعنی 
اه ی 
پرشود از اطرافش بگیرند(2) سا مروی شده 
محشور می‌شود از مقبره مدینه یعنی بقیع هفتاد هزار که بر ایشان حساب 
نیست و روشن می‌سازد روی ایشان غمدان(3) یمن را و مثل این در حق 
مقبرٍه بنی سلمه که در منزل بنی حرام است در غربی مدینه در حاقه سیل 
ایضا وارد شده. 


۱ 


و اما مردمی که مدفون شده‌اند در بقیع: 


تذان که اکتر ضحابه.و ساداتی هل نت .۵ کبارر تایعین که ور مدیته: وفات 
کرجه‌آندخه. قبل از نبی«هضای‌الله قلیه» وله وسام و جع مهد از ایشان در 
تفیخانه لا ایک قنور سره 


ص: 2990 


ایشان برای اجتباب سلف از بنای قبر و کتابه(1) بر آن, بعینها بلکه بجهاتها 
از قبوری که عینش معروف است: 


قبر ابراهیم بن رسول- صلی اللّه علیه وآله وسلم- و قبر عثمان بن مظعون 


مروی شده است اول کسی که رسول- صلی الله علیه واله وسلم- دفن 
کرد او را در بقیع. عثمان بن مظعون بود. 

چون پسر آن سرور ابراهیم- علیهما الصلوات والسلام- مُتوفی شد ۵ 
با رسول‌الله کجا قبر کنیم؟ گفت: نزد فرط ما, یعنی متقدم و پیشرو ما 
عثمان, بن مظعون و ایضاً مروی شده که چون ابراهیم پسر رسول- 
صلی‌اللّه علیه. ماله فشلمء توف ند آمر. واجب الامتثال صدور یافت که 
نزد عثمان بن [106- ب] مظعون مدفون رده بسن فردم بخ آز آن ود 
بقیع(2) رغبت نمودند و قطع اشجار آن کردند و هر قبیله‌ای ناحیه‌ای را از 
برای مقبره اختیار نمودند و از اخبار و اثار معلوم می‌شود که موضع قبرین 
شریفین را زوراء و روحاء نیز می‌نامند. 


۳ 


و- رضی‌اللّه عنهما. 

از احادیث وارد چنان فهم می‌ شود که قبر او و قبر خواهرآانش, اعته ام 
کلثوم و زینب- رضی‌اللّه عنهما- در جوار عثمان بن مظعون بوده باشد, چه 
مروی شده که در آن بهنگام که عثمان بن مظعون را- رضی‌الله عنه- دقن 
کردند. رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- سنگی بر سر قبر مبارکش نهاده 
فرموده که علامت باشد این سنگ تا دانسته شود قبر او و دفن کنم به 
سوی او هر که می‌میرد از اهل بیت من. ابن ماجه و حاکم راوی این 


1- نوشتن عباراتی بر لوح قبر از صدر اسلام مرسوم بوده است در روایات 
تشیع آمده است که ِِ زین‌العابدین روی لوح تربت امام حسین نگاشته 
«هذا قبرالحسین بن . الخ» سنگ نوشته لوح قبری به تاریخ 31 ه. 
ق. ۱ 7 ِِ نات ث جاودان, ج/ ۰1 مقدمه. 

2- م: در بقیع ندارد. 


ص: 20 


قر قا اه بقت ااشد ما امیرالتویی یت اسلا 


از اخبار هازده در قبر شرنق او نکی آن است که-دفن. کرد آو را زشول» 
صلی‌الله علیه واله وسلم- در روحاء مقابل حمام ابی قطیفه(1) و ا؛ 
تخلی: اننت. در شامی. مشید. سیخنا ابزاهیی» غلبه و.علن. اببه.. افضل 
الصلوات. 

دیگر آنکه. مدفون شده. است سیدنا عباس بن. عتدالمطلب نزد قبر آو در 
اول مقابر بنی‌هاشم که در دار عقیل است و اینها همه صریح است در 
مخالفت آز موضعی که عندالناس معروف است به مشهد او- یاه 
غنیاه:و مستیعد اشت که وسول»«صلیالله غلبه واله*وشلم- صقن کید ای زا 
در موضعی که در اقصای بقیع است بلکه از بقیع نیست زیرا که خواهد آمد 
که مدفن عثمان از بقیع نبود و بعید است که ترک کند مجاورت عثمان بن 
مظعون را با وچود آن حدیثی که مذکور شد در دفن او- رضی‌الله عنه- و در 
دفن او- رضی‌اللّه عنها. بر حدیث آمده که چون از قبر و لحد او فارغ شدند 
107+ ۱ سول > صلی اه له وال سامت یه مر اج رود آمکو تن لخه 
اه پهله چستند و دز آنجا قرآن. خواند. و بعد. از آن بیراهن قباری خوو را 
بیرون کرده فرمود که او را در آن پیراهن بپیچند و بعد از آن در نزد قبرش 
بروی نماز کرد و نه بار تکبیر گفت و فرمود که هیچ کس از ضفطه قبر 
یعنی فشردن او معفو نشد الا فاطمه بنت اسد. و در بعضی روایات امده 
که در چانب سر او نشست و گفت که خدای بر تو رحمت کناد! ای مادر 
من بعد از مادر من و در روایت دیگر آنکه ؟ 

«اللهم و اهامای 
الذین(2) من قبلی فانک ارحم الراچمین. ۳ 

از عبدالرحمان بن عوف- رضی‌الله عنه- مروی شد که چون بر موت 
مشرّف شد عايشه به او کس فرستاد گفت که بیا به سوی رسول- 
ضای‌الله. علیف. واه وسلم- و به سوی برادران خود یعنی مدفون شو در 
پهلوی ایشان, در جواب ب گفت که خانه تو را بر تو تنگ نمی‌کنم و به درستی 
که دافم مه شاقن ماع که هن با .ها کمتضنرد بان که در 
پهلوی صاحب خود مدفون شود. پس عايشه فرمود که به جنازه او بر من 
مرور کنید به مقتضای امرش. جنازه او را بر وی گذارنیدند و او بروی نماز 
کرد و ایضا مروی شده که 


1- ل: قظیفه. 
2- م ول: ندارد. 
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عبدالرحمان- رضی‌الله گنه وصیت کرد که اگر در مدینه بمیرد او را در 
نزدیک عثمان بن مظعون دفن کنند و چون متوفی شد برای او در زاویه دار 
عقیل قبر کندند و در انجا دفن کردند. 


از ابن دهقان مروی شده که گفت مرا سعد بن وقاص طلبید. پس به 
همراهی او به سوی بقیع بیرون شدیم و حال آنکه همراهی خود میخی چند 
بیرون آورده بود تا آنکه رسید به موضع زاویه شرقیه شامیه‌دار عقیل و مرا 
امر کرد که زمین را کندم تا به باطن ارض رسیدم پس آن میخها را در آنجا 
زد و گفت که اگر بمیرم بر اين موضع [107- ب] دلالت کن تا مرا دفن 
کنند در این موضع, و چون بمرد واقعه را به پسرش گفتم و با او همراه بر 
آمدم تا آنکه بر آن موضع دلالت کردم چون ملاحظه کردند آن میخها را در 
آنجا یافتند و در آنجا دفن کردند. 


عذالله عزن وت 


یی از 

مروی شده که رابن مسعود فرمود که دفن کنید مرا نزد قبر عثمان بن 
مظعون- ری اه عتووا- خنیس بن حذافه (1) السهمی, ,. شوهر حفصه بنت 
عمر قبل از تزوج رسولل- ضلی الله: علیه. و آله و سلم- و از اصحاب 
هجرتین بود در روز احد جراحتی به او رسید و به سبب آن در مدینه وفات 
یافت و گفته‌اند که در نزد عثمان بن مظعون مدفون شد. 


اسعد بن زراره- 


۳ 


او نیز در حوالی عثمان بن مظعون است- ریا اه معا پس باید که به 
جماعتی که ذکرشان تقدم یافت به ابراهیم بن الرسول سلام کند. 


ای ال یه و الم وا ۱ 
ارجج افذال آن است که تریف رهش قر بقع است و روانتن آنکه در 
زاویه یمانیه دار 


1- ل و م: خدافه, د: خذافه. ۹ 
2- از نظر تشیع ارجح اقوال در مورد قبر فاطمه- سلام اللّه علیها- اين 
2 نی اصافات. 
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ععیلن است. که.شارع است. در قیمع و,زوانات. کتبرن مخنلت. آلفمیس توارد 
شده که مقتضای همه آن است که قبر شریفش در قرب دار عقیل است و 
در روافت: انکه مدفون شد در منزل خودش که داخل مسجد است و قبر 
شریفش نزد در مسجد است یعنی آن دّری که مواجه دار اسماء بنت حسن 
بن عبداللّه است که در شامی باب النساء است در مشرق. اين شیّه گفته: 
گمان می‌برم که اين غلط است و به سند خوب مروی شده که امام حسن- 
علیه السلام- گفت که دفن کنید مرا در مقبره پهلوی مادر من و موید این 
است آنکه مذکور شده که در نزد قبور ایُمه اهل بیت رخامی بود نوشته: 
راز عس امه شت سول خی اناد عاتر والم. مان ددم ماه 
العالمین و قبر الحسن بن علی و علی بن الحسین بن علی و قبر محمد بن 
علی و جعفر بن محمد- علیهم السلام.» 

و از شیخ ابوالعباس [108- آ] مروی(1) و منقول است که در امام قبله 
۱ سیده- علیهما سلام الله- سلام می‌کرد و می‌گفت 
که قبر شریفش بر وی مکشوف شده و قولی آنکه در خانه خود مدفون 
شده به قولی در موّخر خانه. در شامی باب النساء چنان که گذشت و این 
بعید است و به قولی در مقدم خانه خود در موضع محراب خشب در خلف 
خر رنه کم داحل محصویم و انم جماخه کفته: انم اظفر اقوال 
است و در باب عمارت حجره سبق ذکر یافت که در آنجا لحدی ظاهر شد و 
استخوانی چند که مردم را اضطراب عظیم دست داد و دو روایت دیگر نیز 
یصن ول وا مس رس ۳ ها ار 
در موضع صندوقی است که در مصلای امام است در روضه. ؛ دیگر آنکه در 
مسجدی است که منسوب است به آن سیده در بقیع یعنی آن بنای مربع 
کنر صله ماس اس ياه نم و این است راد هه فرل 
حجةالاسلام که نماز کند در مسجد فاطمه و اين موضع معروف است به 
بیت الاحزان(2) و می‌گویند که آن سیده در مدت حزن پدر بزرگوار خود- 
صلی‌الاه له ماه فسلم روز ها آماعت هی کر | است | 


1- م: ندارد. 


2 ل: الحزن. 
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حسن بن علی 


- علیه السلام 

از ابن شبه(1) مروی است: چون امام حسن- علیه السلام- احساس موت 
کرد از عايشه استیذان نمود که در جوار رسول- صای لاض اوه وله وسلم- 
مدفون شود, عايشه قبول کرده فرمود که نمانده بود در آنجا ال موضع یک 
قبر, یعنی با وجود آن او را بر خود ایثار کردم و چون این واقعه را بنی 
امیه(2) شنیدند خواستند که در منع امام حسن با بنی‌هاشم قتال کنند و 
حسنر سید به‌اهل بیت کس فرستاده گفت که‌هر گاه که‌همچنین باشدمر| 
یت ها این مرا رن 

ابن سعد ذکر کرده که سر امام حسین را- علیه السلام- یزید به عامل خود 
عمرو بن سعید بن العباس که امیر مدینه بود فرستاد و او تکفین کرده در 
نزد قبر مادرش- علیهاالسلام- دفن کرد. پس سزاوار ان است که به ان 
وا ی هر ۱3 


عباس بن عبدالمطلب 


ی ان رد 
گفته‌اند: در نزد قبر فاطمه بنت اسد مدفون است در اول مقابر بنی هاشم 
که در دار عقیل است و می‌گویند که مسجد در قباله قبر اوست. 


آمده که صفیه مدفون شد در آخر کوچه‌ای که بیرون می‌شود به بقیع و 
امروز معروف است در خارج باب بقیع- رضی‌الله عنها. 


1- هر سه نسخه: ندارد. 

2- م: تکرار شده. ۱ 

ر ا صا آمص ی رای سم تالم 
ص 275. ۱ 

4 علمای عامه چندین مکان برای راس مطهر امام حسین- علیه السلام- 
نوشته‌اند مشهور نزد شیعیان انکه: راس مطهر بعدها در کنار بدن ان 
حضرت دفن شد- همان. ص 12<. 
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وتان بت اتصارش ین دا سای 


کویه که پیش از فوت وه و رون با بهاسه روز کین خوو را که وه 
ار ار سس است که منسوب اشت به‌عمیل زیرا که. مه کور 
است که در دار عقیل قبر خود را حفر نمود و ان مشهد از جمله دار 


ات 


ازواج طاهرات رسول اللّه 


ی الا ان وال تام 

یم ی ی 
که عایتنم یه غید نله بن الزبیر(1) وصیت کرد که مرا دفن مکن با ایشان. 
ها ار ور ۱ و 
ازواج طاهرات و مشهد ایشان معروف است در قبله دار عقیل. اصلش 
آنکه چون عقیل در دار خود چاه کند سنگی برآمد بر آن نوشته که «قبر ام 
حبیبه بنت صخر بن حرب ام المّمنین» و عقیل آن چاه را دفن کرده در 
موضع او خانه‌ای بنا کرد. 


عثمان بن عفان 


مروی شده است که عثمان بن عفان موضع قبری از عايشه طلب کرده 
بود و او داده و بعد از قتل [109- - آ] او خواستند که او را در آنجا دفن کنند, 
اهل مصر منع کرده گفتند که ما بر آه تمار تفی‌کنيم.و انضا رها یت کرده‌اند 
که ام حبیبه- رام عنها- اج در مسجد شریف ایستاده گفت: پا 
می‌گذارید میان من و دفن این مرد و یا می‌درایم و کشف می‌کنم ستر(2) 
رسول را- صلی الله علیه و اله و سلم. پس گذاشتند تا که جبیر بن مطعم 
یه بر کرام یو | لاد بن الزبیر با جماعت دیگر برداشته به بقیع بردند 
اه رد پشن ایشان ان را بترداشته 
به حش کوکب بردند و در روایتی حکیم بن حزام بر وی نماز کرد و حش 
کوکب. بستانی بود که مردم از دفن کردن مرده‌های خود در انجا احتراز 
می‌کردند و بنی امیه ان موضع را در بقیع ادخال نمودند و امده است که 


1- م. ندارد. 
2- م. سر. 
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عثمان گفت که نزدیک شده است که مردی صالح هلاک شود پس مدفون 
شود در انجا و مردم تاسشی کنند به او یعنی او را قدوه ساخته در انجا 
مدفون شوند در جوار او. 


سعد بن معاذ 


ی[ رد 

آمده است که رسول- لیام نت دام وت اه بر وی نماز کرده او را در 
اقصای بقیع دفن کرد. 

صاحب تاریخ می‌گوید: آنچه در باب قبر او ذکر کرده‌اند بر مشهدی که 
امروز منسوب است به فاطمه اسد. صادق, است شاید که همان مشهد 
قبر شریف سعد بن معاذ بوده باشد- رٍضی‌الله عنه- و مذکور شد که بعید 
است که قبر فاطمه بنت اسد- رضی‌الله عنها- انجا بوده باشد. 


ابو سعید الخدری 

ی 2 

مروی شده است که به پسر خود گفت: ای پسریک من به تحقیق که پیر 
شدم و حال انکه اصحاب من همه رفتند دست مرا بگیر, پس دستش را 
گرفتم تا آنکه به بقیع آمد و در اقصای بقیع مکانی بود که در آنجا کسی را 
دفن نکرده بودند. پس گفت: ای پسرک من هر گاه که هلاک شوم در اینجا 
برای من قبر کن. 


اما مشاهدی که امروز در مدینه معروف است: 


مشهد عباس‌بن‌عیدالمطلب و حسن‌بن‌علی است- سلام له تس و کر 
ام ار ی سای صر رم ۳۳ 
سامت سا ای ات ات ال کب ان ار کت بر 
قدیمة‌البناست و آبن نجار در عصر احمد بن المستضی بود که در ششصد و 
بیست و دو وفات کرده و آن دو قبر مرتفع که به ساج و صفایح صفر 
معمول است به امر مسترشدبالله است در سال پانصد و نوزده و ظاهر در 
آن است که قبه متقدم بوده باشد از آن تاريخ و در شرقی این قبه دو 
خرن ات و یا مار ها هر 
بعضی از اعیان که به آنجا منقول شده‌اند. 

دیگر مشهد امهات المومنین است در قبله مشهدی که منسوب است به 
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2 ر گفته که چهار قبر ظاهر است لیکن به تحقیق معلوم نیست که کیانند 
از ازواج طاهرات. صاحب تاریخ می‌گوید که امروز در میان آن مشهد 
رحبه‌ای است خالی از علامت قبر و می‌گویند: اول حظیره‌ای بود مینا به 
سنگ و در سال هشتصد و پنجاه و سه امیر بردبیک(1) معمار قبه بنا کرده 
و جوا خرایی آنسهاعی امن ال صولی و اظر کاتای ود 
هشتصد و نود و پنج آن را اصلاح نموده. ۳ 
مشهد عقیل بن ایی طالب است- رضی‌اللّه عنه- اين نجار و اتباع او چنین 
ذکر کرده‌اند و گفته‌اند؛ و با اوست در قبر او برادرزاده عبدالله بن جعفر 
طیار جواد مشهور, لیکن منقول آن است که عقیل در شام مُتَوفی شده و 
دار موی اس رس ی ال ام اه 
هر سا سا صان سا شا ار کم سع ور اس 
مُستجاب است. 
دیگر مشهدی است قریب مشهد عقیل و مشهد امهات المومنین. گویند که 
مرا یی ام هام سا یاو اه نو وا ای اک 
اصلش معلوم نیست. 
متتید شتا ایراهیم بن سید المرساین است. |10 ۱ ضلی آلله غلیه و 
آله و سلم. ۱ 
مشهد صفیه بنت عبدالمطلب- وی الاب شا عمه رسول- صلی‌الله علیه 
واله وسلم- و مادر زبیر بن العوام- رضی‌الله عنه- در یسار خارج از باب 
مس ان ان ارس سر سر میات ای نی اساعفسه 
ان کیکی از امرای‌صاا الوی نوی است:در سال ند ویک 
بنا کرده و قولی انکه بانی قبه مذکوره عزالدین سلمه است و در مشهد 
ایشان قبر متولی عمارت قبه است. 
مس ناه ای ای مارر اصوااخنشن یمام الا سا 
در اقصای بقیع گذشت که ظاهر در آن, است که مشهد سعد بن معاذ بوده 
باشد نه از آن فاطمه ینت اسد- رضی‌الله عنها. 
مشهد امام ان ختداللم مالک بن انس است- رجمة الله ری ام مه در 
رو به روی 


[- ل و م . بردیک. 
2 ل و م . ایوب. 
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ارو ی ور ای ای میتی او ادص 
است که مطری و مرد که بعد از او بوده‌اند مُتعرض آن نشده‌اند و گویند 
که در آن قبه نافع مولی ابن عمر است و کلام بعضی مقتضی آن است که 
در میان مشهد امام مالک و مشهد سیدنا ابراهیم_ تربت پسر عمر است 
خعروف به اپوشکمه که والا حد زده و بعد از آن مریض شده متوفی 


۳۳1 اسماعیل بن جعفر صادق است- رسب زا عنهما. مشهدی است 
عالی در مقابل مشهد سیدنا عباس در جهت مغرب در رکن قلعه مدینه و 
درش از درون قلعه است. بنای حسین بن ابی الهیجاست وزیر عبیدیین در 
پانصد و چهل و شش و چاهی که در میان در اول و مشهد اوست., گویند که 
از آن(1) امام زین‌العابدین است- علیه‌السلام- و به آن چاه برای امراض 
تداوی کنند. 

درمدینه مُشرفه. سه‌مشهددیگراست که در بقیع نیست, یکی مشهد مالک 
[110- ب] بن سنان است پدر ابوسعید خدری- رضی‌الله عنهما- به دیوار 
ی 
اللّه 0 ات که 1۳ 2 9 1 شده بنابر آنکه 
بسیاريی از مردم به او بیعت کرده ار او بر منصور مذکور خروج کرده 
بعند از آنکه مدتی از برای پدز و اقارب دیگر محبوس شده بوده بسن متضوز 
عم خود عیسی بن موسی را با چهار هزار کس تجهیز کرده به سر او 
فرستاد. گویند که در نزد احجار زیت, یعنی موضع مشهد مالک بن سنان 
مقتول شد و در بقیع دفن کردند, اما مشهور در میان اهل مدینه چنان که 
مطری و اتباع او گفته‌اند آن است که مشهد شریفش در شرقی جبل سلع 
است و در قبله مشهد شریف او منهل(2) عین ازرق است. 9 

مشهد سید الشهدا حمزة بن عبدالمطلب است- سلام‌الله علیها- کم 
رسول- صلی‌الله 


[- م. ندارد. 
2- م: عین منهل ازرق. 
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علیه و آله و سلم. بر سر مبارکش در سال پانصد و نود مادر خلیفه 
التاضر آذیزن. اللور. فبه عالی. مخکم با کرده شون آن فبه را بت‌ضفایخ آهن 
مصفح ساخته و سلطان اشرف قایتبای از جهت غربی زیاده ساخته, چنان 
که چاهی که در آن جهت بوده داخل شده و طهارت خانه‌ای چند نیز بنا 
کرده و یک چاهی دیگر از برای مردمی که مرور می‌کنند حفر فرموده و 
این(4) در سال هشتصد و نود و سه بوده و باید که در آن مشهد شریف بر 
عبدالله بن جحش و مصعب بن عمیر- رضی‌الله عنهما- سلام کنند و قبری 
که در پایان پای سیدالشهدا| حمزه است- دی الله. عون از آن سنقر ترک 
است که متولی عمارت آن مشهد متبرک بوده و قبری که در صحن مسجد 
است, از 1 بعضی از امرای مدینه است [ 11 1- ] که اشراف بوده‌اند. 
پس باید دانست که از قبور شهدا نیست. 


-)1( 


1- م و ل: فرموده به زینه‌ها فرو می‌روند و این. 


ص: 29 


در فضیلت احد و شهدای سعدای(1) آن 

در صحیحین است که رسول- خای‌اااد. له وال وسلم- چون احد نمایان 
شد گفت: 

این کوهی است که ما را دوست می‌دارد و ما دوست می‌داریم او را. از 
احادیث چنان معلوم می‌شود که این سخن را به کرات فر موده باشند 
عندالقدوم از اسفار و در روایت ت امام احمد این نیو هستت: که او از جبال 
جثت است و در کبیر طبرانی آنکه اين کوهی است که ما را دوست 
می‌دارد و ما او را دوست می‌داریم و او در دری از درهای جثت است و 
این عیر, کوهی است که ما را دشمن می‌دارد و ما او را دشمن می‌داریم و 
او بر دری است از درهای آتش و در روایتی این هم آمده که هر گاه که به 
او می‌آیید(2) بخورید از درخت او اگر چه عضاه باشد و عضاه درختی 
خاردار است و در روایتی رکتی است از آرکان جنت و در روایتی: آنکه اخد 
بر رکنی است از ارکان جتّت و عير بر رکنی است از ارکان نار و در حدیثی 
نت چهار کوه از کوههای جنت است پرسیدند: کدام است آن کوه؟ 
فرمو : احد کوهی, است که ما را دوست می‌دارد و ما او را دوست 
اه از جبال جنّت و ورقان کوهی است از کوههای جلّت و طور کوهی 
است از کوههای جنّت و لبنان کوهی است از کوههای جنت, الحدیث و 
جزیت سند دیگر در فضل و.شان مدیته کذشت که وال است بر فضل اجند. 


[- ل: او سعدای م. او سعدان, ل سعدای ندارد. عربی سعدای ندارد. 
2- م: می‌ایند. 
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وجه نسمیه آن کوه مباری , به احد پا توحد و یکانگی اوست از کوههای دیگر 
و پا به سبب اتضاف اهل ی به توحید. و نصرت و اعانت اهل توحید 
خسن این اسم شریف از روی مجانست و اشتقاق بر احدی از اهل وحدت 
و اتحاد, باید که پوشیده نباشد و حب مذکور در احادیث مذکوره بر حقیقت 
محمول است چه [ 11 1- ب] نزد قدرت حق- سبحانه- ایجاد محبت در کوه 
ممکن است؛ چنان که ایجاد نموده در کوه قوّت تکلم را به تسبیح و مژید 
اراده حقیقت است وجود احد در جتثّت که «المرء مع احب» و ایضا خطاب 
تا تم ی اه ای راخ اب ور 
صیفه «اسکن يا احد» دال است بر معنی مذکور چه از خواص ذوی العقول 
است و هیچ کس انکار نکرده است اتصاف جمادات را به محبت انبیاء- 
اه و ام سس ی اه سر سا ی 
سبحانه- و مذکور شد که هارون- علیه‌السلام- در آنجا مدفون است و در 
احد شعبی است, معروف به شعب هارون که زعم مردم ان است که قبر 
مبارکش در بالاای اوست و مستعبد _ است, و در او ملسحجدی است منسوب 
را اه ور فا ما 
یافت. 
ای کی اه انس ضای اه اس تور سا بر 
آمده پنهان شده‌اند و دیگر آنکه می‌گویند که آن حضرت- صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم- بر سنگی نشسته سر مُبارک خود را به سنگ دیگر که منقور 
است درآورده, از کلام ائمه نقل؛ , همچو امام اه اف[ و غیره فهم 
می‌شود که اصلی ندارد. 
اما فضل شهدلی احد- وی عنهم- ابوداوود و حاکم روای یت کرده‌اند که 
رشتول+ صلی الم علیم و ال ونتلع فرمود که جون ,زد به برادراننشنها 
دراه اه ره تا ای را اسان زا درون ان سس کردانه 
که به انهار جنت و جویهای او فرود می‌آیند و از ثمرات جنت می‌خورند و از 
انهار او میآشامند و در آخر اين حدیت اسیت که یس انزال فرمود خدای 
عزوجل «ولا تعْسَبَن الذین فُیُِوا فی سبیل ال امواتا(1)» الأیه. 
ار ار 
کشته شده‌های 


1- سوره آل عمران؛ آیه 109 
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1 [12 1- ] بعد از هشت سال همچو کسی عه وداع می‌کرده باشد به 
احیا و اموات. و نیز وارد شده که رسولل- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- در سر 
سال به قبور شهدای احد می‌آمد و می‌گفت: «السلام لک بما صَبرَتَمٌ 
قیعم عُقّبی الدار» و نیز آمده که رسول- و 
هرگاه که وه شعب ممشته موکمت: «الشاام علیکم بفا و عم 
ارالعاملین». 
مروی شده است که حضرت فاطمه زهرا- سلام‌اللّه علیها- بود که زیارت 
می‌کرد قبر حمزه را- رضی‌اللّه عنه- و مرمت و اصلاح می‌نمود قبر 
شریفش را و به تحقیق که علامت نمود بر قبر شریفش به سنگی و ایض 
مروی است از امیرالمومنین علی- علیه‌السلام- که گفت که فاطمه زیارت 
می‌کرد قبر عم خود حمزه را در هر جمعه پس نماز می‌گزارد و گریه 
می‌کرد در نزد او و ایضا روا بت کرده‌اند که آن خاتون جنت در هر دو روز و 
ری ات او وتات اجد می‌اهده بش تمان مف زارد و دعا و 
کرت هن گرد تا آنکه به رحمت حق واصل شد. 
بیهقی در دلایل النبوه روایت کرده است که پیغامبر- صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- زیارت کرد قبور شهدای احد را, , پس گفت: ای پروردگارا به درستی 
هر که زیارت کند ایشان را به او سلام کند بر ایشان تا روز قیامت ایشان 
نیز جواب ان می‌دهند. 
عطاف گفت که خاله من به من گفت که زیارت کردم شهدای احد راء پس 
سلام کردم بر ایشان و شنیدم جواب سلام را و گفتند به درستی که ما 
می‌شناسیم شما را؛ ی و | و گفت 
که از شنیدن اين کلام قشعریره تمام مرا روی داد و از فاطمه ی 
ایضا مروی شده که گفت: به تحقیق که خود را دیدم در قبور شهدای 
[ 12 1- ب احد و حال آنکه آفتاب نشسته بود و خواهر نیز با من همراه بود 
پس به وی گفتم که بیا تا بر قبر شریف حمزه- رضی‌اللّه عنه- سلام کنیم. 
پس بر سر قبر شریف او ایستاده گفتیم: «السلام علیک یا عم رسول اللّه» 


1- م: این گور شهیدان است. 
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ی ای سم هو 
است که مردمی که بو شهادت اکرام یافته‌اند در آن روز هفتاد مردند و از 
آن جمله است: اتداا هی انننه: رسوله حمزة بن عبدالمطلب و خواهرزاده 
او عبدالله بن جحش و مصعب بن عهیر- رضی‌الله عنهم. 
عوف ات کط یر خرن رو اه نف مقتول شد در ته کوه خرد سرخ 
که در بطن وادی است و همان است که تیراندازان دز اتجا بودنجه در 
موضع قتلش ماند, بعد ۱۳ صلی‌الله علیه وآله وسلم- از 
آنجا برداشته به بطن وادی به سوی ربوه‌ای که قبر مقدس او در آنجاست 
آوزدند و ان حضرت."- صلی‌اللّه علیه واله وسلم- به برد اطهر خود پیچید و 
مصعب بن عمیر را در برد دیگر پیچیده هر دوی ایشان را در یک قبر نهاد و 
بعضی گفته‌اند که عبدالله بن جحش نیز با ایشان مقتول شد و مدفون 
گردید با ایشان در یک قبر و همان قائل گفته که غالب نزد من آن است که 
مصعب و عبدالله- رضی‌الله عنهما- در شیب مسجدی که از برای حمزه ننا 
کرده‌اند مدفون‌اند و هیچ یک از ایشان, با حمزه در یک قبر نیست- ۳ 
اعلم. باید که در زیارت حمزه- تضی‌اللم عنه- بر ایشان نیز سلام کند و 
دیگر سهل بن قیس است- دضی اللهع ی دز ناف قبر حمزه- 
رضی‌اللّه عنه- یعنی میان قبر شریف و کوه احد. دیگر عمرو بن الجموح و 
عتدالله بن رهش اما ند دض اللم تسوا در موطاست که هر دو در 
یک قبر بودند در امرسیل. پس خواستند که مکان ایشان را [113- ا] تغییر 
دهند. چون قبر ایشان را کندند چنان یافتند که گویا که دی مرده‌اند و هیج 
تغییر نکرده و یکی از ایشان که مجروح شده بود و دست خود را بر جراحت 
نهاده مدفون شده دیدند که همچنان است. پس دست مبارکش را از 
جراحت دور ساخته چون گذاشتند باز عُود نمود و حال انکه میان روز 
شهادت و روز حفر قبر چهل و شش سال گذشته بود و در روایتی آنکه 
عیداللهتا که رات ریدم و رین کر او و خر رن را از 
جراحت برداشتند خون روان شد و چون باز به مکانش گذاشتند خون 
تسکین یافت. 
واقدی گفته: با عمرو بن الجموح است در قبر, خارجة بن زید و سعد بن 
الربیع و 
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با ابوایمن 0 ۳ 90 0 است., 
یا ی ص۱۳ ۱۲ و تخمینا در غربی مسیل 
آنجا واقع است و نزدیک به آنجاست از جهت قبله مجرای عین. 
اما بقیه شهدای احد- وان اااه ۶و - قبور ایشان معروف نیست لیکن 
ظاهر آن است که نزدیک موضع مذکور و حوالی قبر حمزه- رضی‌الله عنه- 
بوده باشد از ابو سعید خدری مروی شده که امر کرد رسول- اه 
علیه: و الم و: نیا که هر که نقل کرده باشد از شهدای احد به سوی مدینه 
هر کجا که مخبر رسول- صلی‌اللّه غلیه واله: وشنلم انشان. را دریاند .دز 
همان جا دفن کنند. پس دریافته شد پدر من مالک بن سنان در نزد اصحاب 
عبا یعنی مردمی که عبا می‌فروختند و مدفون شد در انجا و ایضا مروی 
شد که چندی از شهدای احد در مقبره بنی سلمه مدفون [113- ب] 
شنده‌آند و عبدالله : بن سلمه و المحذر(2) بن زیاد از شهدای احد در قبا 
اسوده‌اند و رافع بن 9 زرقی در بنی زریق مدفون است. 


1- م. الجسحاس. 
2- هر سه نسخه . المجدر. 
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اشاره 


سل سل مایم و آلم و سا 
در این باب دو فصل است: 


ص: 306 


ص: 207 





اشاره 


در آبار مبارکات یعنی چاه‌ها بر ترتیب حروف تهجّی 


بثر اریس 


اریس بر وزن جلیس منسوب است به دهقانی از یهود و اریس به لغت 
شام, دهقان را گویند. از احادیت مشهوره صحیج مسلم 1 حدیبت لپو 
رت که وه تسف اما و دی تسوا یاه 
غلیه واله وسلم< :کر بکر ارشنبافته. که وضو ساخته بر باای جونی که ور. 
زوی: جاه بو بانهای. مباری: را آهیزان ساخته تشسته بوده‌اند. که. ادن 
ابوبکر و عمر و عثمان به ترتیب اتفاق افتاده(1) هر یک بعد از آذن به نزد 
آن حضرت درآمده‌اند, حاصل حدیث طویل در این باب این است, اگر کسی 
می‌خواهد که بخصوص حدیبت اطلاع یابد بر اصل ژجوع کند و در صحیح 
بخاری ٍاست که انس- تط یله یه گفت که خاتم در دست رسول بود- 
ضلی‌الله. علیه والة وسلمء و بعد از آن خضرت درز دنست اتویکر و بعد از 
آن در دست عمر و چون زمان عثمان شد روزی بر بالای بثر اریس نشسته 
خاتم را از دست خود برآورده با آن بازی می‌کرد که ناگاه از دستش افتاد و 
کفته که سته: .رو جرا با عشمان. بر سر ام می‌وفییم و. می‌آضدیم ۵ ات 
چاه نیز تمام کشیده و مع‌ذلک نيافتیم خاتم شریف را و از بعضی احادیثی 
دیگر چنان فهم می‌شود که در بثر خریف بوده 


1- م: افتاده اتفاق. 
2- م۰ به. 
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اد ابا [114- ۱] مالی که مسماست به بثر اریس از اموال عثمان و در 
اینجا مالی است که آن را دومه گویند و آنکه ابن جماعه در مناسک خود 
گفته که به صحت رسیده که پیغامبر- صلی‌الله علیه واله وسلم- آب دهن 
خود را در بثر اریس انداخته. صاحب تاریخ آن را استغراب نموده. اما 
درجه(1) یعنی زینه‌های چاه اریس که امروز موجود است. در سال هفتصد 
و چهاردهم تجدید یافته [است]. 


کی از صوفات.تیی استد غلبه افضل الصوات» هر خری اوه که ان 
حضرت- صلی اللّه علیه و آله و سلم- بر کنار او نشسته, در آنجا وضو 
ساخته و آب وضوی شریف بر چاه سیلان نموده و بر اثر آن وضو گیاه 
زسته ولایزال در آنجا بوده و مروی شده است که رسولل- ای | لد علیه 
وآله وسلم- دزدی را طلب فرمود و آن دزد فرار نمود و در مپان اعواف و 
شطبیه(2) سنگی بر او خورد تا از پا افتاد و رسول- صلی‌اللّه علیه وله 
1 
همان است که در میان اعواف و شطبیه است که مردم بر ان دست 
می‌مالند. اعواف جرعی(4) است بُزرگ در جهت قبله او مربوع و جهت 
فا تست مه مرو سر ناد موی اه 
که مع روف ایبت به غی در شرقی سا بلی ان 


نا 


ی و ی ی ی 

ویا غیر مذکور. مروی شده که در حین محاصره بنی قریظه رسول- 
7 وسلم- خیمه مبارک خود وا جر بالاق: بتر [ز زد و در 
مسجدی که در آنجاست نماز گزارد و از 


ص: 309 ۱ 
ان چاه اب خورد و دابه خود را به سدره‌ای که در آن زمین بود بر بست. 
صاحب تاریخ می‌گوید: این بر معروف نیست. 


از انس مروی شده که رسول- ضلی‌الله علیه واله وسلم- در چاه خانه او 
آب دهان مبارک خود را انداخته پس چنان شده که در مدینه چاهی خوش 
آت‌تر از آن نبوده و غیر این نیز احادیثت تیک در باب این چاه مبارک وارد 
شده. 

صاحب تاریخ می‌گوید: ابن شبه بیان نموده که دار انس در بنی حدیله بوده 
و می‌گوید که ملخص می‌شود از کلام او که مرجح آن است که این چاه 
ی ها ۱ 
در شامی حدیقه معروف به رومیه در نزدیکی دار فحل و ابش شیرین 
است. 


بثر اهاب 


مروی شده که پیغامبر- صلي‌الله علیه وآله وسلم- در آن چاه آپ دهان 
مبار ک:خود ,زا آرداخته و انضا هروی. شید که ان حضرت+ .صلی‌الاه علبه 
واه قشم سوفن شدا کهنه‌هر اهای امد .و کفت روک ازست: که بشان 
يعني بنا و معموری به اینجا رسد و حال آنکه آن موضع در حره غربی بود و 
از آنچه گفته‌اند چنان ملخص می‌شود که این همان چاهی است که امروز 
معروف است به زمزم و در طرف جدار قبلی حدیقه اثار بنای قدیم هست 
که ظاهر در آن است که اثر قصر اسماعیل بن الولید بن هشام است که 
ارو ما نا 
سا از آن جام کب ک‌می‌جمنند.ه اب ان : به آفاق عالم همچو زمزم نقل 
می‌کنند. 


د 
البصه به ضم بای موحده و تخفیف صاد مهمله, چنان که بر السنه اهل بلد 


دایر است و مجد گفته که به تشدید است گویا از بَصْ الماء به معنی رشح 
است. 


1- ل: ربا یمنه؛ د: یمنیه. 
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از ای ره ریا ری ی کب وال یاهع 
وأله وسلم- به شهدا می‌آمد و فرزندان و عیالان ایشان را تعاهد می‌نمود, 
روزی با ابوسعید خدری آمده گفت که آیا نزد تو سدر هست که سر خود را 
بشویم که روز حمعه است [5 1 1- ] گفت آری و سدر بر آورده به 
همراهی آن سرور به بنصه آمد, پس آن سرور سر مبارک خود را شسته, 
اه ای ارام اک اه اه اس را 
اا ‏ سصا و ای ای مه اما 
زینه‌ها بنا کرده و حدبقه‌ای را که این چاه در اوست شیح خٌدام, ریحان 
بدری شهابی(2) بر فقرای صادر و وارد وقف کرده. 


مشهور ضم موحده است که و کسرش نیز منقول است و ضادش معجمه 
نت و.بفضی همفاه نید حفته‌اند.و غینسش هممله ات و در آخرش: ها شت 
و این چاه در غربی بترحاء(ض3) است مایل به جهت شمال. به روایت صحیح 
از ابوسعید خدری- رضی‌الله عنه- منقول است که گفت: رسول را- 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- شنیدم و حال آنکه به او گفته می‌شد که از برای 
تو از بثر بضاعه(4) آب می‌آرند و حال آنکه چاهی است که در آن گوشت 
سگان 9 خرقه‌های حیض و کنر کف مردم را می‌اندازند, یس آن سر ور 
صلی ال عایم والت یام > فرمود که آب, پاک سازنده است هیچ چیز او را 
نجس نمی‌سازد و در روایتی الا آنچه غالب شود بر بوی و طعم و رنگ او. 
مروی شده که آب دهان مبارک را به آن انداخته و به دست مبارک از آنجا 
آب کشیده و ایضاً مروی شده به روایت ت ثقات که در حق او به برکت دعا 
کرده و در حدیث دیگر آنکه در آنجا وضو ساخته و آب وضو را در آن چاه 
انداخته و در ایام با برکات سید کاینات- علیه افضل الصلوات- مریض را به 
ت آن چاه می‌شسته اند و عافیت می‌یافته و در روایتی آنکن 


1- م و ل: زکوی. وفاء الوفا: زکی‌الدین بن ابی الفتح بن صالح. ۳ 3 ص‌ 
95. 

2- وفاء الوفا: بدری شهامی, ج: 3. ص 955. 

3- م: درع بترحاست. 

4- ل: بصاعه. 
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سه روز می‌شستند و این چاه در میان دو حدیقه بوده که هر دو بستان را 
شاهین جمالی از شیخ خدام خریده یکی ساخته, در ان بستان مسجدی بنا 
کرده [115- ب] و در نزد چاه برکه‌ای ساخته. 


بثر جاسوم 


جاسوم به جیم و جاسم نیز گویند. مروی شده که آن سر ور" ای لام ین 
اب مور فا تا وهای 
چاه ابوالهیثم بن تیهان بوده- رضی‌الله عنه- و این چاه امروز معروف نیست 
ات 


بثر جمل 


جمل به معنی شتر وجه تسمیه این به جمل يا به سبب آن است که شتری 
در ان مرده و یا سما شده به اسم مرد جل نام که آن را حفر نموده. از 
عبدالله بن رواحه و اسامة بن زید- رضی‌الله عنهم- مروی شده است که 
کنتهاقد که رسول» ضتن‌الله علیه واله فصلم+رعت به سوق تر جفل, و ها 

نیز رفتیم با او پس آن حضرت- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- در آمد و بلال 
نیز با او درون رفت گفتیم سوال می‌کنیم از بلال که چگونه وضو ساخت, 
پس سوال کردیم و بلال گفت که وضو ساخت و مسح کرد بر هر دو موزه 
و خمار یعنی دستار(1) و در روایت صحیح و غیره اقبال ان سرور- 
صلی‌الله علیه وله وسلم- از جانب بر جمل منقول و مروی است و اما در 
تعیین آن بعضی گفته‌اند که اين بثری است معروف در ناحیه جرف(2) در 
آخر عقیق و اما اد صواب آن است که در نواحی بقیع بوده باشد و 
کته که بعضن اقمال مخضی ان است. که این بر ان عاهی. است کر 
امروز معروف است در موخر شرقی مسجد شریف به خزق الجمل(3). 


1- «مسح علی الخفین و الخمار» را فقهای امامیه به تفضیل بحث و رد 
کرده‌اند. 

2 م: جوف. 

3- خزق الجمل کوچه‌ای بوده است در ناحیه «شرشوره». د ر سال 1209 
۵ وا تن نی در آن :فان شساخته ند ای 1 ل و م: 
خرق الجمل؛ د: حرق الجمل. 
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بثر حاء 


بثر حاء به فتح موجده و کسر او و به فتح راء مهمله و ضم او و به مد همزه 
در هر دو و به فتح موحده وراء مهمله مقصوره, فعیلی(1) است مشتق از 
البراح. به معنی زمین منکشف و غیر این نیز گفته‌اند و در صحیح است که 
ابوطلحه اکثر انصار بود به حسب مال از نخل و,دوست‌ترین اموالش بئرحا 
بود و بترحا مستقبل مسجد بود و رسول- ضلي‌الله علیه واله وسلم- بود که 

به آنجا [6 1 1- ] ص امه آز ت او هامید و در سایه ن حد بقه 
اتسطظال سم مهصن روا نت ضحم ارس کر اسااحر اس بو اقارت 
ص یآ اه ارآ اس ان مر هس 
وحسان حصه خود را به معاویه فروخت, چون به او در این معنی عتاب 
کرونن کف آبا صاع عنما بت صاع در اه رن تمه در انم ریات هت 
که این حدیقه در موضع قصر بنی خدیله(2) بود که آن را معاویه بنا کرده 
بود و در روایتی دیگر است که معاوبة بن سفیان قصر بنی حدیله(3) را بنا 
کرد تا که حصن شود و در میان اوست, بترحاء و ان قصر را دو در است و 
در کلام مطری آنکه دّر شمالی سور مدینه است در میان او و سور راه 
0 0 0 
آن را خریده بر فقرا و مساکین و قف نموده و صاحب تاریخ هن کون 
ظاهر در آن ۱ سور باشد. 


بثر خلوه 


بهحات مهمله. آ مدع کف نا میرح ,ضای] له عایت وال مسلیه در فعت ار کی 
که در سر ان بثر بوده قیلوله فرموده لیکن امروز معروف نیست. 


بثر ذرع 


پم ولمم اس اس کاس ی تن واه مسلیه دی 
خطمه(4) 


[- م: فعلی. 

2- م و ل: حدیله. 

3- م و ل: حدیله. 

4- هر سه نسخه: حطمه. 


ص: 313 

آمده و در خانه عجوزی نماز کرد و بعد از آن در مسجد بنی خطمه(1) 
نمازگزارد و بعد از آن به جانب چاه ایشان که ذرع نام داشت گذشت و بر 

سر چوب چاه نشسته وضو ساخت و آب دهان مبارک و ان انداخت. . وضو 


ساختن و آب دهان مبارک انداختن» از طرق ‏ متعد د مروی شده, ات 


بثر ژومه 


رومه به ضم راء مهمله, به همزه بعد از راء نیز گفته‌اند. در [116- ب 
حدیث است که چه خوب چاهی است چاه منز تیور بر آن.۱ پا عثمان و 
تصدق نمای به آن و ایضاً در حدیث دیگر است که چه خوب حفیره‌ای است 
حفیره مزنی, یعنی بثر رومه. چون عثمان آن را شنید نصف آن را به صد 
شتر جوان خرید و تصدق نمود. پس مردم از آن چاه آت می‌گرفتند, , چون 
صاحبش آن را دید و دانست که آن چنان که بود نماند نصف دیگر را به چیز 
اندی به عثمان فروخت, , پس او چمیع آن را در راه حق تصدذق نمود. در 
بان رنه و ستاو سخا ی : ۳ زک ۳9 
بخرد و خریدن عثمان و اظهار نمودن عثمان در وقت محاصره این معنی را 
و گواهی خواستن از مردم بر این معنی و شهادت مردم بر آن, احادیث 
بسیار و آثار بی‌شمار وارد است از آن جمله یکی آن است که مذکور شد. 
کر اه موی آز پن اسلمیبووایت کرو کم حون مها عران,مدتم 
را به قدوم شریف خود معمور ساختند آب آن را مکروه داشتند و مردی از 
بنی غفار عینی داشت که آن را رومه مي‌گفتند که مشک آب را از آن چاه 


به مَذی می‌فروخت. پس پیغامبر- ی به او گفت که 
عین خود را به عینی از جنت بفروش. او گفت: یا رسول اللّه مرا و عیال 
کر ها وان اه وت 
هزار درهم آن را خرید و اين بثر از آبا ر جاهلیت بوده که از برای قوم ثبع از 
آن چاه آب 
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ام بایان ی اه زره مش وزیا فان 
شده و سنگهای او ريخته بوده که قاضی مکه محب الدین طبری احیاء و 


تجدید [117- آ] نموده, در حدود سال هفتصد و پنجاه. 


بثرالسقیا 


السقیا به ضم سین مهمله و سکون قاف. نبذه‌ای از احوالش در مسچجد 
سقیا سیق ذکر باف, از عايشته هروی اس که از برای رسول* ضلن اه 
علیه وله وسلم- آب خوش را از پثر سقیا می‌آوردند و در خوشی آبش و 
ایا مود یا سا لیام لت اه مس حصا ات وروی اس 
شده. این چاه چنان که مطری گفته در آخر منزل نقاء است بر یسار کسی 
که به جانب بتّر علی می‌رفته باشد و در کوه کنده‌اند و معطل و خراب 
شده بود که بعضی از فقرای عجم در سال هفتصد و هفتاد و هشت تجدید 
اک کسی خواهد به اصل رژجوع کند. 


بثر العقبه 


بقضی کته اند که این خاهی انسفت که تفا سره لو الله عایه واه وله و 
ابوبکر و عمر در بالای او پاهای مبارک خود را اویزان کرده نشسته‌اند لیکن 
مشهور آن است که وقوع اين قضصّه در بثر اریس بوده اگر هر دو واقع 
باشد, قصه متعدد بوده باشد- والله اعلم. 


بثر ابی عنبه 


به لفظ واحد عنب به معنی انگور. مروی شده که لشکر بدر را در بتر ابی 
عنبه عرض کرده, مردمی را که خُرد(1) بودند رد کردند و آنکه گذشت که 
عرض لشکر بدر در بثر سقیا بود می‌تواند بود که اولا در سقیا بوده باشد و 
انیا در اینجا به سبب گردانیدن 0 رضی‌اللّه عنهم- و شاید که 
0( 


1- ل: جوزد. 
2- م و ل: ودی. 


ص: 215 


بثرالعهن 
العهن به کسر عین مهمله و سکون ها به معنی پشم رنگین. 


تقصی. کفته‌اند. کوراین. در کالم است. یبای مفته بغنی فا و 
حوالی آن و در آنجا زراعت می‌کنند و در نزد او سدره [117- ب] ای است 
و بعضی دیگر گفته‌اند که اين بثر معروف است در حوالي مدینه و آبش 
خوش است: و متقور آنفت در کوهه بعضی. دیگر. کفته‌اند آن شدرم آفروز 
مقطوع است. 

صاخب. تارین قی ویک بفذ از تانق به من ضنان اضر شت که این بر النون 
همان چاهی است که مسماست به بثر پسیره که بعد از این خواهد آمد. 


بثر غرس 


غرس به ضم معجمه و سکون مهمله. بعضی گفته‌اند به فتح و سکون است 
و بعضی دیگر به تحریک بر وزن شجر ضبط کرده‌اند و بتر اغرس نیز گویند 
و این بثر در شرقی مسجد قباست., مایل به شمال مقدار نصف میل دورتر 
از فسحه مروی فده استت که آن ب آن رای ها سره فلت الله له وال 
وسلم- می‌برده‌اند. از انس- و عنه- مروي شده که گفته: آت بیارید 
برای من از بثر غرس که دیدم رسول را- صلی‌الله علیه واله وسلم- که از 
او آب می‌خورد و وضو می‌ساخت. 

از امیرالمومنین علی- علیه‌السلام- مروی شده که گفت: پیغامبر- صلی‌اللّه 
علیه وآله وسلم- فرموده که هر گاه که من بمیرم غسل کنید مرا به هفت 
مشک آب از چاه من, چاه غرس و حال آنکه این چاه در قبا بود و رسول- 
صایا و ی لصفم ار اسان ات مرت وی ار ار 
متعدده وارد شده است. 

وی اه که تا موه صلوال اه یه لت خی خصو سا کت | ساه 
کسن خ نت تب وضوی خود را در آن چاه ریخت؛ و در حدیثی دیگر است 
که سامی-ضان‌اله که ات عسلمه کت که دیوم ایت. کم بر 
سرچاهی شدم_ از جئت. پس صباح آن سروره بتر غرس آمده از آن چاه 
وضو ساخت و آب دهان مبارک دز ان انداخت و عسلی به هدیه آوردند آن 
را در آن چاه ریخت و این چاه مبارک را [118- آ] بعد از خرابی, خواجه 


ص: 2316 

بن شهاب احمد قاوان(1) خریده, برگرد او محوطه ساخته, بستان کرده و 
زینه ساخته که از ان زینه به چاه درایند و در پهلوی چاه در سال هشتصد و 
هشتاد و دو مسجدی بنا نموده- فرحمه الله. 


قزر الق اش 


ی ی وت بت ار من ی 
اس ات واه او ال ۳۷ رم 
شهید شد قراضه را به اصل و تمرش به قرضداران او عرض کردم از 
فیولنش آنا تمودند و دز این حدفت است که بسن رشته ل«ضلی الله علیه واله 
وسلم- بیرون آمد در جماعتی از اصحاب و آب دهان مٌبارکش را در آن چاه 
انداخته, دعا کرد که خدای از عبدالله ادا کند و این بثر امروز معروف 
تا کر 


ست تس سوت مظنون آن است که تصغیر قرصه‌ای است 

که ذکرش گذشت. در مسجد قرصه از سعد بن حرام و حرث(2) بن 
عبیدالله- رضی | اد عنهمأْ- مروی شده که 1 وضو ساخت 9 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- از چاهی که در قریصه است با(3) بثر حارثه, 
آب خُورد و آب دهان مبارک انداخت در آن و خاتم شریفش در آن(4) افتاد, 
پس بیرون کردند آن خاتم را در شرقی مدینه نزدیک به قرصه, چاهی 
است معروف به بتثر قریصه, اگر لفظ قریصه به تصغیر صحیح باشد ان بتر 
همین خواهد بود. 


1- د: قان. 

2- هر سه نسخه: شارت بن فیذالاد 
3- ل و م و د: قريیصه است بثر حارثه یا. 
4- ل: او. 


ص: 17 


بثر الیسیره(1) 


یسیره مشتق است از یسر ضد عسر. مروی شده که رسولل- صلی الله 
علیه وآله وسلم- به بلی امیة بن زید آمده بر سر چاه ایشان ایستاده, 
پرسید که نام اين چاه چیست؟ 

فد عسسر: بس آن ححصرت+ صلن‌الاه غلبه واله مسلیه ۰1191 ۱۲ 
فرمودند چنین است. لیکن اسم او یسیره است و آب دهان مٌبارک خود در 
آن انداخته به برکت در حق آن دعأ نمود؛ در روایتی وضو ساخت و این 
مضمون از طرق دیگر نیز وارد است و گذشت که بتر العهن باید که همین 
بتر یسیره بوده باشد پس بر این تقدیر آبار(2) ِ- نوزده بوده بااشد و 
آنکه در هفت عدد حصر کرده‌اند مردود است لیکن آنچه مشهور شده هفت 
است: بثر اریس, بثر حاءء, بثر رومه, بثر غرس, بثر بضاعه, بثرالبصه, 
بثرالسقیا یا بثر العهن يا بثر جمل در سابع سه قول است(3), همچنین گفته 
است خاط ای ور ون اخاو اه انن مه ات اسدا 
آبار 0۱ مرج 

ادارشت از ای ها سم ال لا هه 

اریس و غرس رومة و بضاعةکذا بصة قُل بثر حاء مع العهن 


بدان که این عینی که امروز در مدینه مُشژفه جاری است و فایده او در 
عروق عامه(ظ) مردم ساری است. مسماست در زبان عامه به عین الزرقاء 
اما صوایش آن است که عین ازرق گویند چه او مسماست به ازرق به 

آنکه به امر معاویه, مروان اجرا کرده بود و مروان ازرق بود. پس 
۹ شد این عین به ازرق و گفته‌اند که در مدینه و حوالی آن عیون 
بسیار بود و معاویه در اين باب اهتمام تمام داشت, گویند که در زمان او 
صد هزار وسق(6) گندم می‌درویدند در مدینه. 


1- وفاء الوفا: الیسره. ج: 3 ص 983. 
2- م. ابار مبار مبار که. 

3- خلاصة الوفاء ص‌ 109 

4- م. ندارد. ٍ 

5- ل ود و م. اورده عامه. 

6- وسق : بار شتر. منتهی الارب. 


ص: 219 


فصل دوم 


در ضدقات تنوبه و آنچه بة دست. هبار ک خود تهال کردم- ضلی الله علیه و 
آله و سلم. 

تفر رحمتة: للم کفید که ضوفانی: مقامیره صلیالام خیم وان داب 
اموال مُخیریق بهودی بود به خای معجمه و قاف به صیغه تصغیر [119- ] 
گویند که مخیریق از بقایای بنی قینقاع بود و ذهبی گفته که مخیریق حبری 
بود عالم از بنی النضیر که ایمان آورده بود به پیفامبر- صلی اللّه علیه و آله 
و سلم. لیکن واقدی گفته: ایمان نیاورده بود لیکن مقاتله کرده بود و بهودی 
بود چون بمرد در ناحیه مقبره مسلمین دفنش کردند و نماز نگزاردند بر وی 
و زهری* وحمخ آللهد کفته که.مخیریی,وصیت کرة اموال خود وا از برای 
رسول- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و در احد حاضر شد و در آنجا مقتول 
۱ 0 00| ۱ ۱91 گفت که مخیریق سابق یهود 
است و سلمان سابق فارس و بلال سابق حبشه و هم زهری گفته اسمای 
ی ی تعلق گشت 
انتحت: قآما 00 تک کر خور ای صورسن 
از پس قصر مروان بن الحکم که از وادی مهزور آب می‌خورند و اما 
مشربه ام ابراهیم در مسجد مشربه, سبق ذکر یافت و حسنا از نواحی قَفٌ 
نیز از مهزور اب می‌خورد. 

ندان. که کلام علفا در آنکه این اهوال کر اصل از که بود فخنلت. آرت- 
واللّه اعلم 


ص: 19 


بحقیقتها. ن در 

واقدی گفته: پیغامبر- صلی‌الله علیه واله وسلم- در سال هفتم از هجرت, 
حوایط سبعه؛, یعبی این هفت موضع را وقف کرد, اما نهال کردن آن 
که یه لاه له وا الم سل موق اس با خاش هه 
لیم المتلام که دلال از ان ار را 
4سا سا یال عات ساکته در و کات تشرط کر 
که برای او [119- ب] پاره‌ای نخل سبز کند و بعد از ان خر باشد و 
تسلعان وی آلاه عوعبه سوه هله للم عله راله سل تاه کرو 

فا ۱۱0۱۳۳۱۱۱۱9 ۱۳۳ 6 1 13 
نهالهای خرد را در می‌آوردند و آن حضرت به دست مبارک خود آنها را 
و و فرص ات 
که آن موضع که در آنجا پیغامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- از برای 
سلمان- رضی‌آلله.غنه نهال کرده مثیب بود و غیر این نیز گفته‌اند ینس 
علی اخلاف الافعال ای مت ال این اسر و امه کر 
اس تس 

-هالله اعام: 

صافیه امروز در شرقی مدینه معروف است به جزع ژهیره, تصفیر زهره و 
اسم مشهور است و دلال نیز جزعی معروف است در قبله صافیه نزدیک 
به ملیکی و وقف است به مدرسه شهابیه و میثب امروز معروف نیست, 
لیکن مذکور شد که مجاور ان سه مذکور است و اعواف جزعی است در 
عوالی مدینه و در بثر اعواف خذّش مذکور شد و مشربه ام ابراهیم 
معروف است در عوالی مدینه و در ذکر مسجد او نیز مذکور شد و حسناء 
به ضم حا و سکون سین مهملتین و فتح نون معروف نیست و اگر این لفظ 
تصحیف حنا باشد به نون بعد از حا معروف است در شرقی ماجشونیه و 
آنچه ظاهر می‌شود آن است که حسنا همین موضعی است که معروف 
است به حسینیات نزدیک به جزع دلال. فایده این مواضع سبعه مذکوره آن 
است کر شتا العالین فاطعه علد الم لام آنها را یه آسم با سر 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- از خیبر و فدک [120- آ] از ابویکر طلب نمود و 
در جواب گفت که نیستم من ترک 
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۳ میس یی ند آن‌را تفا عصتی له اس واه و زا 
می‌کنم آن چیز, را برای آنکه می‌تر سم که اگر ترک کنم_ امری را از امور 
رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- گمراه شوم و بعد لز آن صدقاتی را که 
در مدینه 9 به علی- علیه السلام- و عباس- رضی الله عنه- داده خیبر و 
فدک را نگاه داشت. 
کات او کر اتحام ی کرو نم فول باه نز عن له وم 
«لانورث ما ترکنا صدقة» و ایضاً در صحیح آمده که علی- علیه‌السلام- و 
عباس- رضی‌اللّه عنه- به نزد عم آفتة آنچه فاطمه- علیها السلام- طلت 
کرده طلبیده که پیغامبر- صلی‌الله علیه واله وسلم- گفته که «لانورث 
ماترکنار صد 3» پس وجهش آن بااشد که علی- علیه السلام- 9 عباس- 
رضی الله غفه- با سیده عالمیان از قول-پیغامیر* صلی‌الاه علیة واله وسلم- 
آن فهمیده‌اند که صدقات او وقف است و دیده‌اند که نظارت آن به طریق 
ارت به ایشان می‌رسد به اصل رقبه آن صدقات ۳ ابوبکر آن تقاضا 
کرده, نظارت به او تعلق دارد که خلیفه رسول است- صبی‌الله علیه وآله 
وسلم- و لهذا عمر وقتی که به علی و عباسي داد- رضی‌اللّه عنه- از ایشان 
و ضلی‌الله علینم وال مسامء واه 

عمل می‌کردند عمل کنند و این صدقات یه دست امیرالمومنین و 
له یناه بو ۵ هد تا به دست امام حسن- علیه‌السلام- و بعد از آن 
به دست امام حسین- علیه السلام- و بعد از آن علی بن حسین و حسن بن 
حسن و بعد از آن به دست زید بن حسن و بعد از آن معمر گفته که به 
دست عبیدالله بن حسن بود تا آنکه بنی‌العباس [120- ب] متولی خلافت را 
کشتند پس قبض نمودند آن صدقات را ایشان(1). 


1- درباره فدک و حدیث مجعول «لانورث ماترکنا صدقه» که خلاف قرآن و 
سئت بوده مطالب فراوان گفته شده است. ر. کی به کتاب «فدک» 
محمدرضا مظفر و بخش اضافات. 


ص: 31 


باب هفتم 


اشاره 


در شاوی که مسب ارت سای اه که الم تا که ور 
تا درو شا ی سا سار فنووا ند 
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اشاره 


در مساجدی که در طریق ۳9 است 

تختی: ار طریقی که پیغامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- سلوک می‌نموده‌اند 
از برای حح و غیره و ان طریق انبیاست- علیهم الصلوات و السلام. 

بدان که این راه بعد از روحاء و مسجد غزاله از راه متعارف جدا می‌شود و 
بر خیف(1) و صفرا مرور نمی‌کند. 


مسجد الشجرة 


این شجرة درخت سمره‌ای است در ذوالحلیفه که پیغامبر- صلی‌الله علیه 
والم وسلم- در زیر آن فرود می‌امده‌اند و این مسجد را مسجد ذوالحلیفه 
نیز گویند و اين میقات اهل مدینه است. در صحیح مسلم است که رسول- 
2 وسلم- شب کرد در ذوالحلیفه و نماز گزارد در مسجد 
اوه تن زوایتی اد مسسلم که بوور ول - ی که دو 
رکعت نماز می‌کرد در ذوالحلیفه و بعد از آنکه ناقه مبارکش می‌ایستاد و 
راست می‌شد در نزد مسجد اهلال می‌کرد به این کلمات, یعنی اواز 
شریف خود را بلند می‌کرد به تلبیه و در آنکه پیغامبر- صلی‌الله علیه واله 
وسلم- در آنجا نماز کرده در وقت توجّه به مکه معظمه از برای حح یا 
عمره احادیث بسیار وارد شده. مطری گفته که این مسجد مذکور آن 
مسجد بزرگ است که در ذوالحلیفه است در قبله او عمارتی بود و در رکن 
غربی- شمالی 
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او مناره و به طول ایام منهدم گشت. 

صاحب تاریخ می‌گوید: در سال هشتصد و شصت و یک تجدید یافت و مجذد 
ان چاه‌ها را زینه‌ها ساخت و می‌گوید در قبله اين مسجد بزرگ مسجدی 
است [121- ۳ خُردتر از آن که بنایش عمری است و مطری گفته که دور 
نیست که رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- در آنجا نماز کرده باشند. 


مسجد المعرس 


اسدی گفته که در ذوالحلیفه دو مسجد است, یکی مسجد بزرگ که مردم 
از آنجا محرم می‌شوند و دیگر مسجد معرس است که در ناحیه‌ای است از 
مستخد کبیر در بایان مضعد بیدا بفتی در زیر ان فحلی که از انجا به ضخر| 
بالا می‌شوند و صعود می‌نمایند. 

باید دانست که در آن نواحی غیر آن مسجدی که مذکور شد که در قبله 
مسجد بزرگ است. مسجد دیگر نیست و میان این دو مسجد یک 
تیر آندا ا) اه باشد و این مسجد را سیل خراب ساختر 

از این عمر مروی شده که رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- در وقت 
توجّه به حج يا عمره در ذوالحلیفه در تحت سمره که مسجد بزرگ در 
موضع اوست نزول می‌فرمود و در حين رجوع چون از بطن وادی ظاهر 
می‌شد شتر را بر کنار شرقی وادی در ریگ می‌خوابانید و آنجا خواب 
غی‌کرق خا انکه ضیح. می‌ذفید.وردر آخر این حونت است. که ان موضم .را 
سیل خراب کرده و ایضاً در صحیح است که رسول- صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- بیرون می‌شد از راه شجره و درمی‌آید از راه معرس و هرگاه که 
رجوع می‌نمود در ذوالحلیفه نماز مي‌کرد در بطن الوادی و شب در آنجا 
می‌بود تا صباح و آن سرور- صلی‌الله علیه واله وسلم- در همان موضع 
خوات دید که کفند که نو در بطظحای که وا عبار کت. 


مسجد شرف الروحاء 


دص ای ار رت امترو ی اس وا سای ار کر سر 


جای مسجد 


1- م. تیراندازه. 
2 م و ل: ندارد. 
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صین که وون خی آنشت: که یم ترق. روخاست. و عتوالله ین عم 
علامت مي‌نهاد بر آن(1) جایی که پیغامبر- ضتلی الله علیمرو 2 وسلم- نماز 
کرنم.در اتصا.ه می کفت که:بر. بفین. توست: در خیتن: که به عار. ابشتادم 
[121- ب] یعنی در راهی است در دست راست کسی که به مکه می‌رود 
میان مسجد بزرگ و این مسجد مقدار سنگ اندازی است. , 

اسدی گفته: از اول سیاله بر دو میل مسجد رسولل- صلفا اه عابه و اله 
وسلم- که آن را مسجد شرف می‌گویند سیاله و روحاء یازده میل است و 
یان ملل و روحاء هفت میل(2) و مظری گفته که شرف روحاءآخر سیال 
است و حال انکه تو متوجه به مکه‌ای. و اول سیاله جایی است که قطع 
می‌کنی فرش ملل را ۵ بر مس 
عف آنی از ملل و بقد از ان برمی کردی. از تیار خور و انسقیبال.-می کنی: 
قبله را و در آخر سیاله که شرف مذکور است در نزد اوست مسجد و در 
نزد اوست قبور قدیمه که مدفن اهل سیاله بوده و قبوری که در نزد 
مسجد است معروف است به قبور شهدا شاید که قبور اهل پیت بوده 
باشد که در سویقه می‌بوده‌اند و به ظلم کشته شده‌اند- رحمهم الله. 


مسجد عرق الظبیه 


بعد از آنکه فرود می‌آیی به وادی روحاء و به قبله می‌روی و حال آنگة 
شعب علی بر یسار توست تا آن زمان که راه به سوی مغرب برگردد و تو 
ور که کهی انم کتر قست رامع وت : اول چیزی که پیش می‌آید به 
توء مسجدی است بر پمین تو که در قبله او بنایی بوده که افتاده در آن 
وهای ی اه دار کون و نان مروت 
آسنتبه گر الظییه. معا هر فارنیر تسار آن.فین‌زساند و کفته‌اند که.در 
اینجا برای قتال(3) بدر مشاوره کرده‌اند و از اینجا تا روحاء دو میل است و 
در حق کوه آن موضع پیغامبر- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- فرموده که اين 
کوهی است از کوههای جنت, «الْلهُمّ بارک لنا(4) فیه و بارک لاهْله» و اين 
سجاسح روحاست و این وادیی است از آودیه 


[- م. برای. 

2- این مکان مقدس محل تولد حضرت امام حسین بن علی- علیهماالسلام- 
است. عربی. ص 421. 

3- ل: قبال. 

4- ل: ندارد. 
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جت و‌طیرانی, وربضتی و تزمفی» رمیم للم آین. حضفون. را مروایت 
کرده‌اند لیکن بعضی گفته‌اند(1) به تحقیق که پیش از من در این ِِ 
هفتاد پیغامبر در اینجا نماز(2) [122- ]] کرده‌اند, و گفته‌اند بعضی هم در 
این مسجد. 


مسجد الروحاء 


واقدی در غزوه بدر می‌گوید: نعد.از آن سستر کرد بیغامتر- 2 علیه 
وآله وسلم- تا انکه به روجاء آمد در شب خهارشنبه تصف ماه رمضان پس 


نماز گزارد در نزد بثر روحاء و در روحاء چاه‌ها بود. امروز غیر یک چاه 
نمانده. 


مسجد المنصرف 


امروز معروف است به مسجد غزاله در آخر وادی روحاء است در تمامی 
در یسار کسی که به مکه می‌رود. خراب شده است و غیر اثارش 
نده. 
صانعت کت |اان گفته که ابن عمر به سوی عرقی که در منصرف 
روحاست نماز می‌کرد و آن عرق در حاقه طریق است, یعنی بر کنار راه 
است و در آنجا مسجدی بنا کرده‌اند و قیدا ام رظن الاه عنه- در آنجا نماز 
نمی‌کرد بلکه آن را در یسار و در پس خود گذاشته در پیش او نماز می‌کرد 
به سوی نفس عرق و مطری گفته که در یمین راه هر گاه که در این 
مسجد مستقبل نازیّه بوده باشی موضعی است که اپن عمر در آنجا فرود 
می‌آمد و می‌گفت که اين منزل پیغامبر است- | 
در آن موضع شجره بود که هر گاه که آبن عمر به آن منزل فرود می‌آمد و 
وضو می‌ساخت فچل آب وضو را به بیخ آن شجره می‌ریخت و می؟ 
رسول را- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- دیدم که همچنین می‌کرد و گفته‌اند 
که بر گرد درخت می‌گشت و بر بیخ آن آب می‌ریخت و می‌گفت: برای 
اتباع سنت؛ و هرگاه که کسی نزد مسجد غزاله ایستاده باشد طریق 
تا ای ان اند 


1 وم از وطبزانی: و بحیی.:.:. تا ایتجا تذارد, در خاشبه ل امده. آنست: 
2 ل: با 
ز. 
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واله وسلم- که به مکه می‌رفته‌اند در یسار اوست و طریق معهوده قدیمه 
نیز ان بوده. 


تخاری گفته که رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- [122- ب] نزول 
می‌فرمود در زیر سرحه ضخمه, یعنی درخت سرح بزرگ در نزد رویثه از 
بعین ترام.ه اعلای: ان رخ شکسته در خوفتن که شدم وتان ندب .یی 
ساق ایستاده است و در ساق او کتابت بسیار است(1). 

اسدی گفته: در اول رویثه مسجد رسول الله است- ی ار علیه وله 
وسلم- و رویثه سیزده میل است و در موضع دیگر گفته که شانزده میل 
است و نصف میل و چاه‌ها و حوضهای او را وصف کرده و گفته که کوهی 
که مشرف است بر وی و مقابل است بر خانه‌های او قسماست به حمرا. 


مسجد ثنیه رکوبه 


به فتم راغ مههات مووی شوم که: مشامیرهلی اللم کلیه ماه وت ام 
در ثنیه رکوبه نماز گزارد و در انجا مسجد بنا کرد و رکوبه در یمین ثنیه 


مسجد الاثایه 


الاثابه به ثای مثلثه و بای تحتانیه بر وزن نوایه علی الارجح. مروی شده که 
مق 1 هالة وشلم- در نزدیتز انایه دوز کعت تماز گزارده به 
ازاری که التحاف تقوم بة از و گفته‌اند که این بیشتر از عرج است به دو 


مسجدالعرج 


اسوه کرت ی لاه کلیه الم فا ور مه غرم سار زو ور 
انجا قیلوله کرد. 


1- د: در ساق او کتابت بسیار است, ندارد, در متن عربی ص 4123 آضده 
است که «موفی ساقها کلب کثیره», ظاهرا در نسخه‌ای که مترجم در 
اخقیار داشته <«کنب» نوشته. شده. بوده و۵ مترجم و آن. وا کنایت ستیار. 
ترجمه کرده است, در وفاء الوفاء ح 3 ص‌ 1012 نیز کب نوشته شده, 
کثب به معنی: هر چیز گرد آمده از طعام و خاک» منتهی‌الارب 
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در پس عرج است, در بخاری مروی است که رسول- صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- در طرف تلعه که در پس عرج است نماز کزارد و غیر مذکور نیز 
احادیبث مروی است. 


اسدی گفته: وت ی ی و 
از آنجا تا عرج يازده میل. مروی شده که رسول- صلی‌الله علیه واله 
وسلم- حجامت کرد در مکانی که او را لحیی جمل می‌خوانند در طریق مکه 
و حال انکه محرم بود و بعضی دیگر گفته [123- ا] مسجد لحیی جمل میان 
سقیا و ابواست. 


مسجد سقیا(1) 


ای وه کر فا یی آسته رصا اه .او 
وسلم- در جانب کوه و در نزد او چشمه‌ای است خوشاب. 


مروی شده که پیغمبر- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- در مدلجه تعهن نماز 
گزارد و در انجا مسجد بنا کرد و به قولی میان سقیا و تعهن سه میل است. 


مسجد الرماده 


گفته‌انج که بعد از ابواء به دو میل مسحدی است(2) از آن پیغامبر- 
صلی ال علیه » وله وسلمق که آن را مسجد الرماده گویند و ابوا بعد از 


تاه کی نان انا مشسنی اس زر معاعس یام تا واه 


1- ل: بیضا. 
2- ل: مسجدی است از ان پیغامبر دوبار تکرار شده است. 
3- ل: از رسول اللّه- صای‌اات کات اد وسلم- در جانب کوه تا اینجا در 


حاشیه نوشته شده است. 
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مذکور است که در پنج میل و چیزی از ابواء مسجدی است از آن پیغامبر 
که ان را بیضه گویند. 


در ته عقبه است و عقبه در هشت میلی ابواست و علم منتصف میان راه 


گفته‌اند که یک مسجد پیفامبر- صلی‌الم کلیه خاله امه در اال خف 
است که آن را غورت گویند و مسجد دیگر آن حضرت در آخر جُحفه است. 


مسجد دیگر آن حضرت در بعد از جحفه است. مسجد بعد از خجفه ظاهرا 
که مسجد غدیر خم است. و آن را مسجد ائئمّه خوانند. 

اسدی گفته: بر سه میل از حجفه در محاذی عین مسجدی است ات ان 
پیغامبر- صلی اللّه علیه و آله و سلم- که بعد از آن غیضه است و آن غدیر 
خم است و آن مسجد بر چهار میل است از جحفه و عیاض گفته که غدیر 
خم غدیری است که ین بر وی می‌ریزد و میان عین و غدیر مسجدی است 
ان ان ساره ضای‌الله علیه واله وسلچ وا عنو ز وله ضلی لاه غلیة ,والة 
وسلم- بقدیر خُمْ و ضلاته الظهر به تحت الشجره و آخذ بید علی و قوله: 
الم من کت مَولاه قعلی مَوّلام(2). 


2- متن عربی ص 425: در وفاء الوفاء جح 3. ص 1018 عبارت کامل است 
و سمهودی آورده: اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه, قال: فلقیه 
ار ها یت اس ات ز 
موّمن و موّمنه و عن زید بن ارقم مثله. و نیز ر. ک به بخش اضافات». 
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مسجد قبل از قدیدد( 1 به سه میل 


مطلع شدم نزدیک به جانب قدید از یمین راه مسجد نزد حره عقبه خلیص, 
کفته اند که مبان غعبه خلرض سه مبل. است و این خر غفیهاخ: ات واه 
را بریده در نزد حره مسجد پیغمبر است- ضای ال امه ام مس آم. 


منزلی است مشهور که در آنجا عيني و برکه و نخلی است و گفته‌اند که در 
خلیص مسجد پیغمبر است- صلی الله علیه و اله. 


فسق تن که اقطیر ان 


ای ان وی سای ات ورن مر 
ی ها ها او ای ار 
برای سل و گاهی هست که این بر که‌برا ارعقی که آن را عفیی گویند ثیر 
پر می‌سازند و مراغی گفته: 

این مسجد همان است که معروف است به مسجد فتح یعنی آن مکانی که 
قریب جموم است از وادی مر نزد مسیل در یسار کسی که از جموم به 
مکه می‌رود. 


به فتح سین مهمله و کسر راء مهمله و در اینجا است قبر ام المومنین 
قیم نم رالات عنوا فر موی که بر شه > صای اللت عایه واله وسلم- 
در آنجا بنا کرده. 


اخ قتز مموتته رضیالله اد تا انخاسه.میل ازست و کفته‌آند در اش 
متحوگ است | اسامه ای مهو ام وشلم. 


مسجد ذی طوی 


ان مس کر رات کردن کم باس ضای‌اااه عم ال نات و 
زمانی که از 


ره 1 ۵ 


مدینه مَتوجّه مکه می‌شد در آن مسجد نزول می‌فرمودند و شب همان جا 
می‌بود تا نماز صیح را گزارده, داخل مکه می‌شد و وادی ذی‌طوی معروف 
است به مکه «مکة بین الثنیتین» که مسماست نزد اهل مکه به «ما بین 
اهر ها اساسا مکدبی مل انیت 


ص: 232 


فصل دوم 


در مساجدی که در راه حاجْ است یعنی راهی که مسلوک است در این 
زمان 

از جمله آنها مسجدی است در ذات الاجدال از تنگه(1) صفراء و مسجدی 
دیگر در جیز تین(2) هم(3) از تنگه صفراء و مسجدی دیگر در ذفران مدبر 
و مروی شده که نماز گزارده در ذنب ذفران مقبل و ذفران وادیی است 
معروف قبل از صفراء به اندک راهی که سیلش از طرف مغرب می‌ریزد و 
حاج مصری در وقت رجوع صفراء را در یسار خود گذاشته از آن وادیی راه 
دیگر مسجدی است در صفراء که مردم زیارت می‌کنند. عبیدخ(4) بن 
الحارت بن عبدالمطلب به جراحتي که در بدر رسیده بود در صفراء [125- 
آ] به رحمت حق پیوست- رضی الله عته و آنجا مه فون, نشند. ۳ 

دیگر مسجد بدر است که عریشی که از برای پیغامبر- صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم- در روز بدر بسته بودند در نزد آن مسجد بود و آن مسجد در نزد 
نخیل معروف است و عین بدر قریپ آن است و در قرب آن مسجد, در 
جهت قبله, مسجدی دیگر است که آن را اهل بدر مسجد نصر می‌گویند, 


ا صا تست 
1- ل: ننگی. 
2- م و ل: جبیرتین. 
3- ل: ثبم. 
4 ل: عبید. 
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فصل سوم 


دز مساجدی که.در غزوات مبا کات قر آنجا نماز گزازده‌انده ضلی الاد غاید 
و اله و سلم. ۱ 
از ان جمله مسجدی است در عصره(1) که در وقت توجّه خیبر در انجا 
نماز گزارده. 

دیگر مسجدی است در صهباء که چاشتگاه راهی است از خیبر و گفته‌اند 
که 9 شمس در این موضع بوده. 

دیگر دو مسجد است در نزدیکی خیبر. 

مسجد دیگر در میان شق و نطاخ از خیبر. 

مسجد دیگر در شمران(2) هم از خیبر. 

اما مساجد عزوه تبوک 0 

از مجموع انچه ذکر کرده‌اند و در آن اختلاف نموده معلوم می‌شود که 
نهایتش بیست مسجد بوده باشد از تبوی تا ذی خشب که یک مرحله راه 
است از مد ینه . ۳ 

ال. مسجدی است در تبوک گویند که عمر بن عبدالعزیز- رضی‌الله عنه- 
آن را بنا کرده. 

دوم مسجدی است در ثنية المدران در رو به روی تبوک. 

سوم مسجدی است به ذات الزراب که دو روزه تبوک است. 


1- م و د: عصر. 
2- هر سه نسخه: سمران. 
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چهارم مسجدی است در اخضر که چهار روزه تبوک است. 

پنجم مسجدی است به ذات الخطمی که پنج منزل است از تبوک. 

ششم مسجدی است در بالی, پنج منزلی تبوک نیز و بعضی بولا نیز 
گفته‌اند. 

هفتم در طرف بتراء از ذنب کواکب. 

هشتم مسجدی است در یک طرف تاراء. 

نهم مسجدی است در ذی الحلیفه غیر میقات. 

دهم مسجدی است در ذی الخلیفه(1) به کسر خاء معجمه و قولی به فتح 
معجمه وقولی , کتن آ که هنم است 21 باه فولین. انکه بت فتاه 
یازدهم مسجدی است در شوشق. 

دوازدهم در سر خَوضا و قولی آنکه در آخر حَوضا است. 

سیزدهم در حجر و بعضی در بدل حجر علا گفته‌اند و هر دو در وادیی 
القری است. 

چهاردهم در صعید قرح. 

پانزدهم در وادی القری. 

شانزدهم در قریه بنی عذره. ۳ 
هفدهم در رقعه و بعضی رقمه گفته‌اند و بعضی دیگر در بدل آن سقیا 


هیجدهم در ذی المروه, هیجده بوده راه از مدینه. 

نوزدهم در فیفاء یک روزه راه از مدینه. 

بیستم در ذی خشب یک مرحله مدینه. 

دیگر از جمله مساجد متبرکه آن سرور- ی من ملسحجد 
خدیییّه است در میان مکه و جده. 

دیگر مسجدی است به دو و نیم میل دورتر از ذات العرق که محل احرام و 
اول تهامه است. 

دیگر مسجد جعرانه است که در پایان وادیی است در مکان متباعد و آنکه 
در نزدیک 


1- ل و م: خیقه. 
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است بر بالای آن که بنای مردی است از قریش. 
دیگر مسجد لیه است. مطری گفته: این مسجد معروف است در میان 
وادی لیه و در نزدیک آن: آتری است در خجر که می کویند باق شتر بیغآمید- 
صلی‌الله علیه واله وسلم- و میان وادی لیه و وادی طایف مقدار هشت 
میل است. 
دیگر مسجد طایف است که پیغامبر- هی یه را وسلم- در میان دو 
خیمه که برای دو حرم محترم خود عايشه و ام سلمه که همراه بودند زده 
بودند نماز گزارد؛ در حین محاصره طایف و در آن موضع جامعی نبنا 
کرده‌اند بزرگ و در کم فبلی: ان جامع است قبر شریف عبدالله بن 
عباس- رضی الله عنهما- و مسجد نبوی در موخر آن جامع آن است در 
میان دو فبّه خُرد که در صحن است و می‌گویند که آن دو قبه در چای دو 
خیمه ازواج طاهرات است , 
بدان که در ذکر [125- آ مساجدی که در اين باب مذکور شد خصوصاً 
فصل ناني و ثالث اختصار بسیار نموده شد, بنابر آنکه نادر است که مردم 
و و ان ور ان 
به جهت آنکه ذکر کرده‌اند یحتمل که طالبی , به طلب مصادف آن مواضع و 
امکنه شریفه گردد به کلیه ترک کرده نشد. 
این(1) قصّه گرچه نیست یقین, این گمان خوش(2) است 


1- ۳ ندارد. 
2 ل: خوش در حاشیه نوشته شده است. 
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ص: 337 


باب هشتم 


اشاره 


در اودیه و آطام و بعضی اعمال و جبال مدینه مشرفه- علش ساکنها افضل 
۱ 
این باب دو فصل است: 
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ص: 339 





اشاره 


در اودیه مدینه پرسکینه 


وادی قیة 


بدان که در فضیلت این وادی شریف احادیث صحیح بسیار وارد شده و 
شعرا و فصحا و بلغا در مدح آن اشعار بلاغت شعار فصاحت دثار بسیار 
گفته‌اند: در ای رت نج شنیدم رسول را- رای ۱ 
علیه وله وسلم- که هش کت : آینده‌ای در این شب به من آمده گفت که 

نماز گزار در این وادی مبارک و ابوغسان گفته که خبر داد مرا غیر واحد از 
اهل مدینه که هر گاه که به عمر خبر می‌رسید که در وادی عقیق سیل 
می‌آمد می‌گفت بروید به ماء به سوی این وادی_مبارک و آبی که از هر کجا 
می‌آمدر ما(1) تمسح می‌کرديم به آن و ایضاً مروی شده که رسول- 
صلن‌اللم .علیه وال وتلم» بخ: وی عقیق. سواز شد از آنجا بة: سعادت 
معاودت نمود گفت: با عايشه آمدیم 7 وا تفیل ۶ ترم است موطای 
تا 1 خفت کندم : به آن وادی و لطیف؟ 
جواب فرمود: 
چون توانیم انتقال کرد که مردم در اینجا خانه‌ها بنا کرده [اند]. 

ز انس- رضی‌الله عنه- مروی شده که بیرون آخیج [125- ب] با رسول- 
ات وسلم- به سوی وادی عقیق, پس به من گفت: یا انس 
دنر این خطفره تا راو 


3- مطهره: آفتابه و ظرف ات که بدان وضو کنند. آنندراج 
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پرساز از این وادی که دوست می‌دارد ما را و ما دوست می‌داریم او را. 
از سلمة بن الاکوع- فضی الا عنه- مروی است که گفت: شکار می‌کردم و 
گوشت شکاری را به رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- هدیه می‌بردم, 
روزی مرا تفقد فرموده گفت که کجا صید می‌کردی؟ گفتم صید دور رفته و 
من در بالای وادی قناة در جانب ثیب(1) شکار می‌کردم فرمود: اکز قر. 
وادی عقیق شکار می‌کردی در وقت رفتن مشایعه و در زمان باز آمدن(2) 
استقبال می‌نمودم و غیر مذکور نیز احادیثت دیگر در فضل لس 

بدان که در تعیین عرصه عقیق و حدود آن چیز بسیار مروی شده که ذکر 
آن موجب تطویل است و اختصارش غیر مفید و با وجود تطویل و اطناب 
نیز غیر مدنی را که عارف باشد به مواضع حوالی مدینه از ذکر آنچه گفته 
چیزی معلوم نمی‌ شود پس بر همین احادیث فضایل اقتصار کردن اولی 
نمود. پس هر که به مجاورت مدینه پرسکینه موفق گشته طالب معرفت 
حدود عرصه وادی مبارک عقیق شود باید که به اصل این ترجمه رُجوع 
نماید. 


وادی بطحان 


از یغامش» صله‌الله علیه. .له وسلم- مروی است که بطحان بر تُرعه‌ای 
است از ترع(3) جنت. از معالی ترعه. آنچه در اين مقام مستبعد نیست 
یکی روضه است در جای بلند خاصه و دیگر درجه دیگر(2)- 1 اعلم 
بالمراد- و سیل این وادی شریف از میان خانه‌های مدینه ده از روی 
هش خنات ورب داش تنصی ماحضو هو کون ور نس نساید 
فتح است. 


فادی رانفتا 


رانون نیز گویند. سیل این وادی نیز بالاخره به وادی بطحان [126- ] 


1- م و ل: تبب 
روم رسیم 
3- د: تراع. 

4 ل و م: دیگر در. 


ص: 1« 


وادی قناة 


وادی شظاق(1) نیز گویند و گویند که تبع در اين وادی نزول کرده در 
قاموس است که این وادی را در نزد مدینه قناة گویند و در بالاتر نزدیک به 
نار ره وادی شظا نامند. ۱ 

۱ 0 
و اصل قبور شهدای احد می‌گذرد تا آنکه منتهی می‌گردد به مجتمع سیلها 
کی ام اس ردان رسای ات سا که مسا ها 
وصفش از حد قف دود و محیط می‌گردد به مدینه از جانب قبله و شام 
چنان که به تفصیل در اصل مذکور است. 


وادی مذینب 


در فضای خلف ماجشونیه به شعبه‌ای از وادی مهزور جمع گشته به وادی 
بطحان می‌ریزد. 


وادی مهزور 


صدرش حره شوران است و : بر اموال بنی قریظه می‌ریزد و بعد از آن به 
مد بنه می گنود و در قدیم بر مسجد شریف مرور می‌کرده و صدقات نبویه 
غیر مشربه ام ابراهیم همه از این وادی آنب هی خو زا و گفته‌اند که مهزور 
در ولایت عثمان چنان سیلان نمود که نزدیک بود که مدینه غرق گردد. 


1- ل و م: شطاه. 


2- د: ۹ نزول کرد تا اینجا ندارد. 
3- م؛ 


ص: 22 


فصل دوم( 


نب 


اشاره 


در ضبط الفا ظ متعلقه به مواضع و آمکنه و آطام و اعمال و چبال آن محل 
کته غلی اکتا افضا الصلمات ماکتل ماما 

یا و سای ای رشن 
ای ای و ی وی ادا مه 
ا آ آه ص ص ‏ 


حرف الالف 


آرهن : بر وزن حاره(3) کوهی است بزرگ, بلندتر از قدس از جهت فرع(4) 
ق به نی مت که در 2وانب او چشمه‌هاست و به 1 261 1- ب] 

" و دا سر ۳ از اوه ارو که 

می‌ریزد. 

ابرق العزاف(<): به عین مهمله و زای مهمله مشدده وفا, میان مدینه و 

رَبذه است به مقدار بیست میل دورتر از مدینه و ابرق در لغت موضع 

مرتفعی را گویند که سنگ و ریگ 


1- د: ندارد. 

2- م و د: ندارد. 

3- جاره. 

4- م: فروع. 

ل, م: ابرق العراف. 


ص: 343 

و گل داشته باشد. 

انلن: ففجه حیلن کون‌طاسنت علق. بت نی سالیل اسان ارف و 
ارحضیه(2) مقدار چهار روزه راه از مدینه شریفه. 

ابواء: همچو حلواء ذکر او در مسجد ابواء گذشت. اضْح آن است که قبر 
مادر پیغامبر- صلی اللّه علیه و آله و سلم- در آنجاست که در وقت رجوع از 
مدینه مُتوفی گشته. 

اثایه:(3) در مسجد اثایه گذشت و در همزه فتح و کسر و ضم جایز است. 
اتبه: ه وج ملق و هر اس ارس مر هی مر 
اثیفیه : ها سم 
مَجحففه از وادیهای عقیق است. 

اثیل: تصغیر ال میان بدر و صفراست و در آنچا عینی است از آن آل جعفر 
بن ابی طالب و می‌گویند که رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- در وقت 
رجوع از غزوه بدر نماز عصر را در آنجا گزارده. ۲ 

اجرد: اطم بنی خدره که در بصه است و جبلی دیگر که متعلق است به 
ی اه و 

اچش: به جیم مَتحرک و شین مشدد. اطم بنی انیف است از قبا و اطم در 
لغت بنای مرتفع را گویند. 

اجم بنی ساعده:(4) به ضم همزه و جیم. اتضا اظحی, است: فتعلق به نی 
ساعده قریب ذباب. 

اخباب: جمع حبیب بلدی است در جنب سوارقیه. 

اخجار الزیت: یعنی سنگهای زیت در نزد مشهد مالک بن سنان بود که 
زیاتان بر 


1- ل: رای مهمله. 

2 ل: سوارقیه درحضیه. 
3- م. اثابه. 

4- م. بلی ساعده. 


ص: 4 

بر آه کی هی کداشتته | ۱2127 وه از آنخاک آن را پوشیده وراز 
بعضی آثار چنان معلوم می‌شود که در حژه نیز موضعی است از بنی 
عبدالاشهل که واقعه(1) حره در انجا وقوع یافته. 

احجار المراع هدر قباست ,و محاهدا و کته آن:قنازست: 

اخد: به صَمتین کوه معروف و مشهور است که مذکور شد. 

اختاف مس بایان نب المراه است که در رات است ور نا نوده 
سریه عبيدة بن الحارت- رضی‌الله عنه. 

اخزم: همچو افضل میان ملل(4) و روحاست و امروز معروف است به 
خزیم(۵). 

اخضر: به فتح همزه و به ضاد معجمه از منازل شریفه نبوی است قریب 
تبوک. : 

اراین: به ضم همزه و فتح راء مهمله و کسر موحده و نون در آخر کلمه 
منزلی است که منحدر می‌شود به مضیق صفراء. 

ارئد: به ثای مثلثه و دال مهمله بر وزن احمد وادی ابواست. 

ارحضیة: به حای مهمله و ضاد معجمه و یای تحتانیه مشدده و رحضیه نیز 
گویند به ضم را. قریه‌ای است مشتمل بر چاه‌ها و مزرعه‌ها و در محاذی ان 
قریه‌ای است که حجر گویند در ناحیه ابلی. 

اسعت: کوهی است در اس را 

اسواف: به فتحع همزه و در آخر آن فا بر وزن افعال در طرف شامی بقیع 
است در راه احد و اساویف نیز گویند که آن صدقه زید بن ثابت است و در 
یک فضم شستن ‏ شفامتر+-ضلی الاه علید و آلهع سلم» بر سر عاه: اوه 
اویزان کردن پاهای مبارک در ان و بعد از ان 
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آمدن ابوبکر و عمرو عثمان و مبشر شدن ایشان به جنت(1) ر در چاهی از 
اسواف نیز مروی شده؛ همچنان که مذکور شد در ب بثر اریس الا آنگه فش 
ذو اتخا بلال است> ری امین 

اشعر: هجری گفته که صفت اشعر و اجرد را در دو کوه خهینه یافتم و حد 
ترا توافت ام ار مت اوه 
اشنف:(2) اطمی است رو به روی مسجد خربه. ۱ 

اضاة بنی غفار: به ضاد معجمه و همزه مقصوره مستنقع اب است یعنی 
محل جمع شدن آب(3) است. ۲ 

اضاخ: به مَعجمتین بر وزن غراب. وضاخ(4) نیز امده بازاری است یک شبه 
راه از عرفجا. 

اضافر: جمع ضفیره به معنی ریگ مستطیل معوج اسم ثنیه‌ای چند است که 
پیغامبر- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- بعد از آنکه به اراده بدر نمودند از 
ذفران ارتحال نمودند از آنجا گذشتند. 

و وااصافر طضنبدای عند است بعنی کوهچه‌ ای بر دوستلی. هریز از که 
آن را نیز اضافر تامند. 

اصَم: بر وزن عنب وادی است معروف به ضیقه و در بالای او محل جمع 
فد سا یت و ی که هی ار واه ات ارت آون. ام 
اطول: اطم است در منازل بنی عبید نزد مسجد خربه من جهت قبلی ان. 


است به ان. 


21 آشارمبه«حنیت:عشرم. میسرن انست که آمامبه آنر | مجغو‌ل می‌داند. 
2- م و ل و د: اشنق. 

3- م: ۳-2 

4- ر م. دوضاخ. 

5-م ول و د: هرشا. 

6- م. ندارد. 
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اعظم: به ضم ظاء معجمه جمع عظیم, کوهی است بزرگ در جهت شمالی 
ذات الجیش(1) و بعضی دیگر چنان که امروز معروف است گفته‌اند به فتح 
همزه و ظاست یعنی بر صیفه افعل تفصیل و گویند که در پشت آن نبی پا 
ی 

اعماد: عبارت از چهار اطم است میان مذاد و دویخل کوه بنی عبید. 
اعواف: تفه از صدقات نبویه مذکوره است و عواف نیز گویند. 

اعوص: همچو احمر به عین وصاد مهملتین بین بثر(2) سائب و بثر مطلب 
است در شرقی مدینه. 

افراق:(3) به فا و قاف بر وزن اسواق از حایطهای مدینه است و بعضی 
همزه را مکسور 0 

الاآب(2): همچو سراب از وادیهای اشعر است که پایان‌تر از عین علا به 
صضتی ضفراع و خلتعا ی کرود: 

1 [ 28 1- آ] به فتحع همزه و سکون لام و بای موجده مفتوحه است بر 
لغت افصع, چنان که در یلین خواهد آمد. 

الهان: همچو نبهان موضعی است از ان بنی قریظه. 

ام العیال : عینی است که بر سر آن دهی است و اين ده صدقه فاطمه 
زهراست- علیها سلام- و اين حزم گفته که اين ده از آن پسر طلحة بن 
عبیدالله است. فاد هار دار جر آن مفحل وخ کر و له ثمر او یعنی 
ار ار ۱ ار 
می د هد. 

امج: به فتحتین؛ وادیی است که او و غران از خرژه بنی سلیم به دریا 
می‌ریزند. کسی که به مکه می‌رود بعد از خلیص به مقدار دو میل از اوّل 
شتسه از آن هگ 


1- خلاصة الوفا: ذت الجیش. 

2- ل, م: بین ندارند. 

3- م ول: افواق. 

4 وفاء الوفا: الاب ج: 4 ص 1129. 
5- م. ندارد. 
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امَرّة: به کسر همزه همچو امعه موضعی است قریب جبل المنار(1) و 
7 

انعم: به ضم عین مهمله نام کوهی است در یمین کسی که از عقیق می‌آید 
۵ فمیزن. کوه آننت که مزتی. و جابر #مغی بر شر آن با کرده‌اتد ه انفم نهد 
فتح عین کوهی است در بطن عاقل قریب حمای ضریه. 

اهاب: همچو کتاب و یهاب به یای تحتانیه نیز امده. بثر اهاب که سبق ذکر 
یافت منسوب به اینجاست. 

اوساط: به سین و طای مهملتین محلی است از دار سعد بن عباده- 
رضی‌الله عنه. 


حرف الباء 


بثر ارما: به فتح همزه و سکون راء مهمله بر وزن سلمی. سه روزه راهی 
است از مدینه که غزوه ذات الرقاع در نزد ان وقوع یافته. 

بثر الیه: [الید] به معنی دنبه, در حزم ببی عوال است دو روزه راه از 
بثر جشم: به ضم جیم و فتح شین معجمه شاید نام پسر خزرج جدٌ بنی 
مالک بوده باشد و منزل ایشان در غربی رانوناء است در میان بنی بیاضه و 
آنکه بعضی گفته‌اند: [128- ب] بثر جشم در جرف است اگر صحیح باشد 
بثر خارجه: به خای معجمه و کسر راء مهمله اسم. مروی است که چاه 
مضاف است و این چاه معروف نیست. 

بثر خریف: در بثر اریس مجملا مذکور شد. 

بثر خصی: در حرف خای معجمه خواهد امد. ۱ 

بثر ذریک: به تصغیر در ک و زریق(2) به قاف نیز امده است. 


1- م و ل: ستاریه. 
2- : م. دربق. 
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بثر ذروان: به فتح ذال معجمه بر وزن مروان(1) چنان که در بخاری است 

و در مسلم, دی اروان است و به اسقاط لفظ ذی بثر اروان پیز گفته‌اند و 

این چاه در بنی زریق است که لبید بن الاعصم منافق لعنت اللّه که پیغامبر 

را- صلی‌الله علیه واله وسلم- سحر کرده در آن چاه دفن کرده بود. صاحب 

این چاه است. آب این چاه همچو آب حنا و نخلش همچو رس شیاطین بود 
به امر واجب الامتثال نبوی بعد از اخراج سحر از آن مدفون گردید. 

بثر رئاب(2): به* کسیر را معمله و بعد از ان به. همزم و الفت و بای موحده 

چاهی است در مدینه. 

بثر رکانه: بر ده میلی مدینه است در راه عراق. 

بثر زمزم: به دو زای معجمه سمی زمزم مشهور در بثر اهاب گذشته. 

بثر سائب: یک روزه راهی است از مدینه در راه به نجد و یک روزه راه 

است از شقره و کوهی را که مّشرف است بر آن شباع گویند بر وزن 

کتاب و مذکور است که ابراهیم خلیل- علیه‌الصلوات و السلام- نز نت . آن 

کوه نزول فرموده. 

بثر عایشه: نام مردی(3) است از بنی واقف و بر سر این چاه اطمی است 

از آن او در جهت قبله مسجد فضیخ است. 

بثر عذق: به فتح عین(4) مهمله و سکون ذال(<) معجمه معروف است در 

قبا در منازل بنی انیف. 

بتر عروه: در وادی مبارک عقیق است و بتری است به غایت مشهور و 

سح امه عصر هنن کر آن-اشعار تیار ار راهم باه |۰۱29 ۱۱ 

شعار فصاحت دثار واقع شده. 

بثر ذات العلم: علم به فتحتین در روبه‌روی روحاست می‌گویند که 

امیرالمومنین علی- علیه‌السلام- در آن چاه به جنْ(6) مقاتله نموده. 


1- ل: مردان. 
2- م۰ : رباب. 
3- ل: مروی. 
4- ل, م: عین ندارند. 
5 هم ال ندارند. 
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بثر عاصر(1): از صدقات عثمان اپست در حوالی قبا. 

بثر فاطمه: بنت حسین- سلام اللّه علیهها- در آن هنگام که از خانه جده 
شریفه‌اش فاطمه بنت الرسول- صلی اللّه علیه و آله و علیها و سلم- به 
سیب آنکه آن خانه مبارک را ولید به قهر گرفته در مسج تبوی درآورد: 
انتقال نمود و در حژه غربیه در موضع این بثر دو رکعت نماز کرده بعد از 
ان دعا نموده بیل به دست مبارک گرفته انجا را کنده مزدوران را به 
کارذاشت و آیشان: چون. به مفتضای تموده ان-سیده کار کردند تا آخر هید 
بثر فجار(2): در شطیبه خواهد آمد. فجار(3) به تشدید جیم است. 

بتر مدری: به کسر میم و سکون دال در نزد او سدی است که عثمان برای 
رد سیل مهزور بسته. ۲ ۳ 
بثر مرق: به فتح میم و راء مهمله و به سکون راء نیز گفته‌اند و در اخر 
حروف قاف است و اين بثر در حایط بنی ظفر(4) است و امروز معروف 
است به مرقیه. 

بتر مطلب: مت او مس ای ی بن حنطب مخزومی(<ظ) در 
شش میلی مدینه بر سر راه نجد. 

بر رمعوله 6۵ فبق منم .و کم کین و بقد هم واو .و تون موجه او بعد از 
نون ها. و او چاهی است در میان کوههایی که ابلی بنی سلیم می‌گویند 
نزدیک به حره بنی سلیم و معونه نام وادیی شا کت ان چاه در انجاست. 
بتر الملک: به کسر لام و مراد به ملک تبع یمانی است که ان چاه را در 
منزل خود کنده. 
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بثر الهجیم: ی یا سس ۲۳۰ 
بتراء: ار تاه [ 29 1- بآ و ک نات ۳ 
نات مه خج با موحدم هد عم و کاهی یر ير نی آنهاه باه 
است که در جبل شوران جمع می‌شود. 
بخران(3): به ضم باء موخده و بعضی به فتح با و سکون حاء مهمله و در 
آخر راء مهمله نیز گفته‌اند معدنی است بلندتر از فرع و در این موضع 
غزوه(4) و سریه نیز واقع شده. 
بدا: به فتح با و تخفیف دال موضعی است نزدیی وادی القری. 
البدایع: در مسجد شیخین مذکور شده. 
بدر: به فتح با و سکون دال جایی است که بدر نام شتخضی آن. را کنده:ه 
واقعه مشهوره بدر در آن بوده. بدر الموعد و بدر القتال و بدر الاولی و بدر 
الانیه و۱ وبتن التالنه همه عبارت یک موضع است به اعتبار ات فعناعه. 
یراق خبت: به کسر با و فتح خاء معجمه و سکون موحده و در اخر تای 
ا صصص نی ات کت اوه ای سا و ی و 
برام: به فتح اول و به کسر نیز گفته‌اند. کوهی است همچو خیمه‌ای در 
اعلای نقیع است(6) در جانب مغرب و در مقابل اوست در جهت مغرب 
پُرقه: به ضم ال و فتح نیز گفته‌اند و به سکون رای مهمله. در صدقات 
0 
برقه العیرات: به فتح عین مهمله و سکون مثناة تحتیه میان ضریه و بستان 


1- وفا الوفا: بألی. 

2- ل؛ م. تبوک ندارند. 

3- ان م. بحرم. 

4- 0 عروه. ِ 

5- خلاصة الوفا: بدر الاولی و بدر الثانیه ندارد. از متن وفاء الوفا گرفته 
شده است. 3 ۳ ص‌ 11145 

6- ل: است بالنون. 


7- م: به قدم. 
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گشادگیی است و این است که در شعر امریء القیس است. 

بٌّک: به کسر باء موحده وادیی است محاذی شواحط در ناحیه سوارقیه و 
ثنیه مبرک را نیز برک می‌گویند. _ 

بر کة: به کسر بای موحده محل برامدن عین ازرق است. 

برمق(1): به کسر با نزدیک است به پلاکث میان خیبر و وادی القرا و در 
آنجا چشمه‌ها و نخلستان است و آن را ذوالبیضه نیز گویند. 

برود(2): به فتح با و ضم را, موضعی است‌نمیان طرت 11501 آ] ملل و 
طرف اشعر و موضع دیگر است در طرف حره نا و که ان.را کیز بة این تام 
خوانند. 

بزواء به رای معجمه بر وزن حلوا بلده‌ای است سفید, بلندتر از ساحل 
بحر میان جار و وَدّان و غیقه گرمترین بلاد است. 

بضیع : به ضم با و فتح ضاد معجمه به صیغه تصغیر_در یسار جار است 
پایین‌تر(3) از عین غفار, چنان که یاقوت گفته و ظاهرا که همان است که 
در حرف نون خواهد آمد. 

بطحاء: سیل طرف عَطم شامی و پس صلصلین به آنجا می‌ریزد و آن وادی 
ام ار ی واه و مسر 

بتطحان: به ضم و سکون و به قولی به فتح اول و کسر ثانی و به قولی به 
فتح اول و سکون ثانی در اودیه مذکور شد. 

بطن نخل:(4) دو روز راه است از مدینه شریفه میان او و مدینه است 
طرف که خواهد مذکور شد. 

بعاث: به حرکات ثلاث و بعضی دیگر گفته‌اند که به ضم است و پس و به 
عین مهمله و در آخر یای مثلثه و بعضی به عین معجمه نیز گفته‌اند و بعضی 
دیگر معجمه را بر تصحیف حمل کرده‌اند موضعی است بلندتر از قوری و 
گویند حصنی است يا مزرعه‌ای در 
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بنی‌قریظه دو میل راه از مدینه و شاید که قوری همان باشد که امروز 
معروف است به قوران پایین تر() از دلال. 

ُعبع: به ضم با و اهمال عینین(2), اطمی است به فا 

بغیبفه: به دو غین معجمه, تصفیر بغبغ یعنی چاهی که قریب الرشاست 
یعنی ریسمان کوتاه و بُغیبغات(3) نیز گویند و این عیونی است که 
اع موی و علیه السلام- در اتلد باه که سیم اوه انوا تا کته 
تصدق نموده و در زمان مّبارک او حاصلش به هزار وسق رسیده و از جمله 
اوست خیف اراک و خیف لیلی و خیف نشطاس و امام حسین- 
علیه السلام- آن را به عبدالله بن جعفر داد که ثمره آن را بخورد و به حاصل 
او بر ادای [130- ب] دینش استعانت نماید به شرط آنکه دختر خود را به 
یزید بن معاویه تزویج نکند و عبدالله آن را به مُعاویه فروخت و چون نوبت 
بنی‌هاشم شد, ات سس عم س هر اب اای خی فت ۱ 
عرض کرد و او باز به صدقه علی- علیه‌السلام- رد نمود. 

بقال: به فتح باو تشدید قاف موضعی است که در آنجا خانه‌هاست بعضی 
مجاور بقیع زبیر و بعضی ملاصق بقیع غرقد. 

بقعاء: بر وزن صحرا به معنی زمین خشک بی‌خیر موضع است بر چهارده 
۱۱ 
اهل رده(2). 

بقع به. ضم :با -خاهی. استت: و. کویتد. کم ان چاه سقیاست: که در نقب: بتی 
تایآ تفت 

بقیع بطحان: به فتح مضاف است به وادی بطحان که مذکور شد. ۲ 
بقیع الخبجبه: به فتح خاء معجمه و سکون موحده و فتح جیم و بعد از آن 
موحده و در آخر همه ها. اسم شجری است که در ان موضع می‌روید و 
سهیلی گفته به دو جیم 


ال م: پینتر 
0 
3 خلاط ج الوف تقسات: ی ۸201 
4 


ردذت. 


ظزن: 3 د 3 

است و ابن اثیر(1) گفته به دو خاء معجمه است. ۳ 
بقیع الخیل:(2) اسم آنچه مجاور مصلاست از بازار مدینه و بقیع مصلأاً نیز 

یند. 

4 تال سره دخم یی اه عاسرتصات اه مه واه مولیت ان نا 
۱۳۳۳ ۳۳ برای خود خانه ساخته و این موضع در 
جوار بنی غنم است و در شرقی اوست بقال و صاحب تاریخ می‌گوید: 
گمان می‌برم که اين همان رَکبه‌ای است که در محله خدام است در راه 


۰ به فتح غین معجمه نام کبار عوسج است که در آن موضع بوده 
بریده‌اند و آن موضع را مقبره ساخته یعنی مقبره مشهور معروف که 
ور فضنلت اف اکار هار ان مخت رده 
البکرات: در حمای ضریه است. 
البلاط در فضل آخو باب« ارم ۱131 ابر فحه اشفا بان بافت. 
اضم. 
بلدان:به قفم با وسکون لام اططی است خر سالن که آن را شحره ناسندو 
امروز مشهور است به شجیره به صیغه تصفیر. 
بلده: به سکون لام است. 
بلیده: تصغیر ما قبلش هر دو معروف‌اند نزدیک موضعی که مسماست به 
فقیره(3). 
بواطان:(4) به ضم اول و فتح نیز قولی است و طاء مهمله دو کوه‌اند در 
شامی اشعر که اضلشان یکی و سرهای ایشان مفترق است و میان هر دو 
عقهات اشت به اصحاب له تراسا ی ید 


1- ل: کثیر. 

2 ل: الخیل, 

3- در متن عربی آمده است: «قال یاقوت: و هو لأل علی» ص 462. 
4- م. بواطاف. 
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صیفه است لیکن محتمل. 

بویره: تصغیر بثر است و در صحیح است که «حرق نخل النضیر و هی 
البویرة» و انچه معروف است به این اسم در قبله مسجد فبا نه این موضع 
است و در بعضی احادیث بویله امده به لام بدل(1) راء(2). ۱ ۲ 
بیداء: بلندی است که در پیش ذوالحليیفه است جون از وادی برایند به ان 
صحرا در ايند میان ذوالحلیفه و جبل مفرح(3). 

بیسان: به فتح موحده و سکون منناة تحتانیه و سین مهمله و الف و نون 
1 است شور در میان خیبر ۲ مدینه که پیغامبر- صلی‌الله علیه واله 
وسلم- دز عناوم نی فری.به: آنها ترول فخوکه و آنمخل دا تعمان تامیدم و 
به طیب وصف فرمود, ه تغییر اسم کرده. پس حق تعالی تغییر حقیقت او 
کرده آبش را شیرین ساخته و آن محل را طلحه خریده تصدق نموده. 


حرف التاء 


تاراء: به مد در مساجد تبوک مذکور شد. 

تبوک: همچو ضبور موضعی است میان وادی القرا و شام. صاحب تاریخ 
گفته؛ اه را در 
از دوازده مرحله است و در آنجا عینی و نخلی و حایطی است منسوب به 
پیغامیر |31 هب۱ صلی‌الله علیه واله وسلمد م بغامی» صلهالله عابه 
وآله وسلم- فر موده بودند: وقتی که آنجا نزول کنند هیچ کس به چشمه آن 
دست نرساند. و دو مرد پیش شده دیدند محل آن را که از آب خالی 
نیست؛ پس ایستاده به تیر خود آن را می‌جنباندند تا که آبش بیشتر شود 
تغامبره ضلی‌الله علیه‌تواله وسلم» خومود هماز لا یوکانها» نعتی شما 
لایزال حرکت می‌دادید پس مسا شد به تبوک و آن سرور- ی آلاه ارم 
وآله وسلم- عَتزه خود یعنی عصانیزه را سه بار به محل آن فرو کوفت و از 
آنجا سه چشمه به جوش آمد و در صحیح مسلم است که پیغامبر- 


1- ل: لام در بدل. 
2 ل: راء ندارد. 
وم کشت آضافات: 


ص: دحد3 
۹ روت خر مخت کار ی معا خوی زا نهآ 
ان مه آن ات راو اس رما 
تربان: به ضم تا و سکون را؛ وادیی است میان ذات الجیش و ملل. 
ثرعه: وادیی است از جانب‌قبله با ضم جمع می‌شود ودر صدقات علی- 
علیه السلام- وادی ترعه در ناحیه فدک است میان لابتین حره. 
تسریر: وادی است میان دو ضلع حمای ضریه و به لفظ سریر [و] به معنی 
ان چیزی که بر سر او نشینند خطاست. 
تضارع: به ضم اوّل و به ضم رای مهمله و گاهی را, را کسر کنند و اوّل را 
مفتوح خوانند. 
ان هکس تا مکی کت ام موف ای 
تعهن: به کسر تا و ها و به فتح هر دو, نظر به بعضی قولها و به ضم اول و 
فتح ثانی و کسر ثالث نزد بعضی دیگر و بعضی گفته‌اند که دعهن به دال 
مهمله در بدل مثناة فوقانیه و بعضی دیگر تعاهن هم گفته‌اند به ضم تا و 
کسر ها. مقصود از همه چشمه خراب شده‌ای است در راه مکه شریفه 
بعد از سقیا به سه میل و آنکه گفته‌اند که میان قاحه و سقیاست مردود 
است زیرا که قاحه پیشتر از سقیاست به میلی. 
تمنثی: به فتحتین و تشدید نون مکسوره زمینی است که قاصد مدینه 
هر ی ۸۱۱۱ ۱اه میا نوی اط 
کوه چند است که آنها را بیض می‌نامند. 
تناضب:(1) به ضم اوّل و کسر ضاد معجمه شعبه‌ای است از دودا که 
سیلش به عقیق می‌ریزد, اما تناضب(2) به فتح تا و ضم ضاد و کسر او از 
اضا یار اس که اند ارت که توفیکی مه 


اب 
دب نج ین 


0 بنی عقار. 
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تیدد(1): به فتح مثناه فوقانیه و سکون تحتانیه و بعد از آن دو دال مهمله از 
جمله اسمای مدینه مشژفه است. چنان که در فصل اسماء مدینه سبق 
ذکر یافت و موضع دیگر از اجرد که در آنجا چشمه‌های خُرد است نیز به 
این اسم مسماست و اجرد نام کوههای جهنیه است چنان که در حرف 
همزه گذشت. 

تیس * به. فتخ فوقانیه و سکون تحتانيه اطمی است از آن.بتی. غنان از قبیله 
بنی ساعده. 

تیم: به فتحتین کوهی است در شرقی مدینه. 

تیماء: به فتح اول و مد همزه بلدی است از توابع مدینه. هشت مرحله راه 
از انجا. 


حرف الناء 


اجه: به جیم مشددة. 

تافل: تافل, اصغر و تاقل, اگبر به.ها خالثت: خرفقه ده کوه‌اند در رام فکه 
شریفه. ۱ 

ثبار: بر وزن کتاب و در اخر حروف راء مهمله. موضعی است در شش 
تزا 5 و و مب 

تعال (2): شمجه گر اب تیدا اب هیا مت و رویته. 

ثمام: به ضم و ثمامه نیز گویند و به او مضاف است صُخیرات ت الثمام و 
مغاربه در بدل مثلثه بای تحتأنیه روای بت کرده‌اند و این موضعی است امروز 
معروف به صخیرات 

نمغ: بش اه ان مه بای ات امیس مورک 
به کومه ایوالحمرا که [به] عمر رسیده بود از بهود بنی حارثه و او تصدق 
تحووه .یه ان و گفته‌اند که آن اول جایی است که تصدذق [ 32 1- ب] کرده 
شده است به او در اسلام. 


1- ل و م و د: فیکدر. 
- ل: ثغال, م: فا 
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ثنية البول: میان ذی خشب و مدینه است. 

ای یت او وی سای ایا ها ارم ات و حور 
منسوب است به مروان. 

ثنية الشرید: از وادی عقیق است. ملک مردی بود از بنی سلیم. مشتمل بر 
نخلستان و تاک انگور و در معموری چنان بود که گفته‌اند مثل او دیگری 
دیده نشده: معاوية بن ابی سفیان ان را از صاحبش به طلب و استدعا 
خریده تملک نموده. 

ثنية العایر: به یای مثناة تحتانیه قبل از راء و پر عین آن بعضی معجمه نیز 
کفته‌انو دز بمین ۶ کوبه آشست فرزسول- صلی‌الله علیه واله یلم در سفر. 
شرت نف آن کنته: هر فر‌خو ده آند: ٍ ِ ۲ 
ثنية العتعث: منسوب است به کوهکی که آن را سْلیع می‌نامند و بر سر آن 
کوهک است حصن امیر مدینه و ثنیه مذکور در میان آن و سلع است. 

ثنية المدران؛ به کسر میم است [و ذکر آن در مساجد تبو ک گذشتل(2)] 
ثنية المزة: به به کسر میم و تشدید راء مهمله, قریب موضعی است که 
فص تست هم ضا از مان رانه 

ثنية المرار: به ضم میم و کسر او. فرود آفدن خذینيه اشت و به.فتم: میم 

نیز گفته‌اند. 

ثنية الوداع: به فتح واوء معروف است در جهت شامی مدینه در پس سوق 
قدیم. میان مسجد رایت و مشهد نفس زکیه نزدیک به سلع. وجه تسمیه 
آنکه در آنجا وداع کرده‌اند به زمانی که مُتعه کرده بوده‌اند به ایشان. در 
خیبر و در روایتی آنکه عسکر اسلام در وقت خروج به غزوه تبوک در آنجا 
فرود آمده بود کاثه که در آن منزل به اهل مدبنه وداع واقع شده و عیاض 
گفته که ثنیه وداع موضعی است در راه مکه شریفه که مردمی حاجیان را 
که متقایعه هی کرونه از آ سا سم کته هدر عولی آ که بیع میصضی ال 
علیه وله وسلم- وداع کرد از آنجا مقیمان مدینه را و قولی آنکه بعضی از 
سرایای خود را از انجا وداع [133- ا] فرمود و در روایتی انکه وداع, وادیی 
ار کت اک آصت سفت وان است 


1- ل, م: پایان‌تر. , 
2- هر سه نسخه: مطالب داخل قلاب را ندارند از متن وفاء الوفا گرفته 
شد ج: 4: ص 1167. 
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انتهی قول عیاض. 

ثور: به لفظ اسم نژه کاو(1) در حدود حرم مدینه مذکور است. 

ثیب: به فتح اء مثلثه و سکون یای تحتانیه و بعد از ان باء موحده نیز از 
حدود حرم مدینه است. ابن زباله گفته که ثیب کوهی است در شرقی 
مدینه و بعضی گفته‌اند که ثیب است به فتح مثلثه و _رسکون یای تحتانیه و 


حرف الجیم 


جار: قریه‌ای است بر ساحل بحر مدینه که در قدیم بندر کشتیهای مصر و 
حبشه بوده. میان او و مدینه یک شبانه روزه راه است. 

جاعس: به عین و سین مهملتین بر صیغه اسم فاعل. اطمٌّ بنی حرام است 
در غربی مساجد فتح. _ 

چبار: به موحده و در اخر راء مهمله, موضعی است در جهت حباب(2) از 
ارض غطفان. 

چبانه: بر وزن ندمانه که به معنی مقبره است, موضعی است, در شامی 
مدینه نزد ذباب. 

جبل بنی عبید: در منازل ایشان است در غربی مسجد فتح. 

جبوب: به فتح جیم و به دوبای موحده در اصل زمین غلیظ است و از این 
مقوله است جبوب المصلی در شعر بعضی شعرا. 

جنجاثه: سیل عقیق به آنجا مفضی می‌شود و جنجاثه در میان حلیفه و ثنیه 
شرید است و در قدیم در انجا قصرها بوده. 

حجخاف: به فتح جیم و تشدید حاء مهمله مالی است در عوالی مدینه به 


جانب سمیحه(3). 


نره کاو. 
جناب. 


اک 
بر نح تن 
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جخجخفه: به ضم جیم و سکون حاء مهمله یکی از مواقیت احرام است 
مسافت پنج مرحله و ثلثان مرحله از مدینه. 

جداجد: به دو جیم و دو دال مهملتین جمع جدجد به معنی زمین مستوی در 
سفر هجرت مذکور است میان ذی کشب!(1) و اجرد. 

جَذ الائافی: به ضم و تشدید به معنی چاه قدیم از وادیهای [133- ب] 
عقیق است و همچنین جد الموالی و ذو اثیفیه(2) نیز از اودیه عقیق است. 
جذمان: به ذال بر وزن عثمان از مواضع اوس است و در انجا, اطمی نیز 
۱۹ 

جرادیح: به فتح جیم و دال و حاء مهملتین, چند عقبه سیاه است در میان 
سویقه و متعر. ۲ 1 
جرف: به ضمتین يا به ضمه و سکون را ابی است در میان مَحَجّه شام 
رهشام: به فتح جیم و تشدید راء مهمله. سقایه‌ای است از آن هشام بن 
اسماعیل در عقیق. 

جژل: به فتح جیم و سکون زای معجمه به معنی هیزم خشک, وادیی است 
که به اضم ملاقی می‌شود در ذی المروه و به او منسوب است سقیا 
الجزل. 

جفاف: به کسر جیم و دو فا, موضعی است معروف در عوالی مدینه 
مشتمل بر باغهای خوب و بستانهای مرغوب. 

جفر: به معنی بزغاله چهار ماهه, چشمه‌ای است در ناحیه ض به: و اب 
است قریب فرش ملل. 

هم مایت 


1- ل: کشد. 
2- م: اثیفه. 
3 ل, م: لجلس. 


ص: 360 
الجماوات:(1) جمع جماء به فتح جیم و تشدید میم و مد همزه, سه کوه 


است از عقیق. 

خمدان: به ضم جیم و سکون میم و اهمال دال. کوهی است نزد وادی 
ازرق. 

الجموح(2): به فتح جیم. ما بین قبا یعنی کشب از قبا و مژان است در 
جهت راه بصر ۰۵ 


الجَمّه: به فتح جیم و تشدید میم, چشمه‌ای است در خیبر که پیغامبر- 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- قسمة الملائکه نامیده, ثلثان آبش به یک جوی و 
تلت دیگرش به جوی دیگر می‌زودچون به آن آب سته حرها آندازند دو خرها 
به جوی ثلثان و یکی به جوی ثلث می‌رود و هیچ کس قادر نیست که به هیچ 
یک از آن دو وجوی زیاده از حصه ان را تواند برد- والله اعلم. 

جناب: به کسر جیم عذره‌ای است میان عراض خیبر و فید مثصل به 
عراض. ۱ ۱ 
جنفا:(3) به تحریک [134- |] و مد و قصر و به ضم جیم نیز گفته‌اند. آبهای 
بنی فزاره(4) است در میان خیبر و فید. 

جنینة: تصغیر جنت به معنی بستان عقده‌ای است میان ظلم و ملحتین و 
موضعی است میان وادی القرا و تبوک و روضه الجنينة میان ضریه و حزن 
بنی یربوع است. ۳ 

جواء: به کسر جیم و مذ همزه ابی است در حمای ضریه. 

جوانیه: به فتح جیم و تشدید واو و کسر نون و یای مشدده و یای مخففه 
موضعی است میان مدینه و اخد در طرف حژه شرقیه و خطا کرده آنکه در 
جهت فرع گفته. 

جبار: همچو کتاب از زمین خیبر است. 

جی : : به کسر جیم و تشدید یا, قیان عرح و رنب آاشت, در اتضا فتاز لخون 
و دو چاه خوشاب مرغوب بوده در دامنه کوه. 


ص: 31 


حرف الحاء 


حاجر: موضعی است در غربی نقا به سوی منتهای حرّة الوبرة از وادی 
عقیق. این است که مذکور است در اشعار نه انکه از منازل حاج است در 
بیداء و حاجر الثنیا(1) معروف است در طریق مکه. 
حاطب: به کسر طاء مهمله, راهی است میان مدینه(2) و خیبر. 
حبره: به کسر حاء مهمله اطمی است در مدینه و مالی است هم در آنجا از 
ان بنی قینقاع در نزد حشاشین. 
خبس: به ضم حا و سکون موحده و سین مهمله, در فصل دهم باب اول 
مذکور شد و سدی که از آتش حجاز یعنی اتش موعود مذکور در اول کتاب 
حاصل شده نیز مسماست به حبس. 
نزد کوه ایشان که در منازل ایشان است. 
ججاز: به کسر حا عبارت است از مکه و مدینه و یمامه و مردمی که میان 
گفته که حجاز عبارت است از زمینی که [134- ب] محترم شده است به 
حرار(3). یعنی حرها محیط ان شده و او در حریم انها در امده و عامه 
منازل بنی سلیم تا مدینه مسماست به حجاز به جهت احتجاز آن منازل به 
کوهها و یا به سبب ممنوعیت آن به حرها و امام‌یٍشافعی تصریح کرده په 
آنکه مکه و مدینه نمانی. ان دو. روایت: کرده در آم که پیغامبر- ۳ 
علیه وأله وسلم- بر سر ثنیه تبوک ایستاده فرمود: آنچه این جانب 
شام است و اشارت به جانب شام کرد و به جانب مدینه اشارت کرده گفت 
آنچه این جانب است یمن است. پس از این معلوم شد که حجاز یمنی 
او ۱ 
د‌ 


2- ل؛ م. مکه. 
3- ل: حرها. 


ص: 202 ٍ 

گفته‌اند که نصف مدینه حجازی است و نصفش تهامی و قولی آنکه تجدی 
است. 

حخجر؛ به کسر حا و سکون جیم قریه‌ای است محاذی ارحضیه(1), مشتمل 
بر چاه‌ها و چشمه‌ها, مَتعلق به بنی سلیم و معروف است به حجریه و در 
مقابلش کوهکی است که قبة‌الحجر گویند و بعضی به فتح حا نیز گفته‌اند. 
خدیله: به دال مهمله بر وزن جهینه. به او مضاف است منازل بنی خدیله. 
خراض: به ضم حا و ضاد معجمه, از اودیه اشعر است در شامی حوره(2). 
حربی:(3) نام با مسجد القبلتین بود تا مذاد(4) پیغامبر- صلی‌الله علیه 
وآله وسلم- آن را تغییر داده به صلحه تنسمیه فرموده‌اند. همچنین گفته 
است شیخ مجدالدین در این مقام بر خلاف قولش در قاموس, چنان که در 
حرف خاء معجمه خواهد امد. 

حزض: به ضمتین و ضاد معجمه و گاهی به فتح ثانی نیز گویند. وادیی است 
نزد احد و آن را ذو حرض نیز گویند به جهت بسیاری حرض که اشنان 
است. 

حژه اشجع: در حژه نار است. 

حژه بنی بیاضه: در غربی مدینه است ورجم(3) ماعز(6) در عهد پیغامبر- 
ای الم عانض ال وسلم- در حره غربیه بوده. 

حژه حقل: در وادی [135- آ] آره است. ۱ 

حژه الحوض: میان مدینه و عقیق است و [حژه] حوض از ان زیاد بن ابیه 
است. 

حژه راجل: در بلاد بنی عبس است. 

حژه الرجلی:(7) در دیار بنی القین است, میان مدینه و شام و در این حره 
از صدقات علی- علیه‌السلام. وادیی است مسماست به وادی احمر از 


ناحیه شعب زید و ایضا وادیی 


ل: ازحضیه. 

ل: جوره. 

ل و م و د: حربا. 
- ل: نداد. 

ل و م: درجم. 
م: ماعر. 

م. رجلا. 


بر بخ بخ با 6 نب 
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است از آن ایشان در اين حله که بیضا نامند و دیگری قصیبه به ناحیه 
فدک. ۱ 

حره ژماح: به ضم راء مهمله و در اخر حروف حاء مهمله در دهناء است. 
حره ژهره: به ضم زای معجمه از حره واقم است. 

حره بنی سلیم:(1) از جانب شرق محیط است حمای نقیع را. ‏ 

حره شوران: صدر وادی مهزور است و در حرف شین نیز خواهد امد. 

حره عباد: نزد مدینه است. 


حره بنی عضیده: به ضم عین مهمله و فتح ضاد معجمه در غربی وادی 
بطحان است. 

حره قبا: در قبلی مدینه است. 

حره لیلی: مُتعلق است به بنی مره از غطفان در میان مدینه و وادیی القرا 
که حاج شامی آن را کوفته می‌گذرد [به طرف مدینه] و در آنجا نخل و 
عیون است. 

حره معصم: این حره غُلیاست که از آنجاست ابتدای سیل بطحان. 

حره میطان: کوفت تست ور ختش کی بخ مر خاه. ٍ 

حرة النار: نزدیک حره لیلی است به ناحیه خیبر و قولی انکه میان وادی 
القرا و تیماست و مقتضای کلام اصمعی ان است که ان حره فدک است 
که از انجا سیلان نموده است آتشی که خالد بن سنان آن آتش را کشته. 
حره واقم: در شرقی مدینه است و مسما شده است به اطم بنی 
عبدالاشهل که مسقاست به واقم و قولی آنکه مَسمّا شده است به نام 
مردی از عمالیق که به آنجا فرود آمده بوده و به جهت سٌکنای بنی قریظه 
در این حره؛ حره بنی قریظه نیز گویند و به سبب مُجاورت بنی زهره, حره 
بنی زهره هم گفته‌اند و در این خُره بوده ایست [135- ب] وقعه هایله حره 
در زهان بزید بن معا وی علبه ها تسحق ق اللعن و الغذات: 

حره و بره. : به تحریک واو موحده و به شُکون موحده نیز حکایت کرده‌اند. از 
حره غربی مدینه است در یلی عقیق مقدار سه میل راه از مدینه عین 
است که مذکور است در 


1- م و ل: بنی سلیم ندارد. 
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حدیث عایشه و به این خژه منسوب است «خیف(1) حره الوبره» و در 
اینجاست قصر عروه و مزارع او. 

حزره(2): به فتح حا و شکون زاير معجمه از اودیه اشعر است به فرغ(3) 
دز فقاره که شکان او بنی عبدالله , بن الحصین الاسلمیون(4) بودند و در 
آ اس شاه مورا ناش است سوه 

حزم بنی عوال: نزدیک طرف است و از آبهای اوست بثر الیه. . . 
خژن: : ضد سهل راهی است میان مدینه و خیبر که پیغامبر- ۲ 
وله وسلم- از ضلو ی ان امتناع نموده‌اند. 

حزن(5)بنی پربوع: بهترین چراگاه عرب است. 

حسنا: به فتح و سکون نون و همزه مقصوره کوهی است نزدیک ینبع و 
صحرایی است میان عذیبه و جار و یکی از صدقات نبویه است که مذکور 
شد و مراغی گفته که حسنا به ضم حاست. 

خسیکه: تصغیر حسکه است و این موضعی است به طرف ذباب از جهت 
معز ۳ 

حشا: موضعی است در بمین آره و با کوههای ابواست. 

حشان: به کسر حا جمع عش به فتح است به معنی بستان, اطمی است از 
آن یهود در یمین راه شهدای احد و حشاشین به صیفه جمع, نیز موضعی 
است در منازل بنی قینقاع حش طلحه بن ابی طلحه انصاری مجاور مسجد 
شریف است از جهت شامی و جهت شرقی از ان متعلق به عبدالرحمان 
بن عوف است- رضی‌الله عنه. 

جصن خل: به معنی سر که. قصر خل است که بعد از این خواهد آمد. 
حضوه:(6) به کسر حاء مهمله و سکون معجمه و فتح واو موضعی است 


سه مرحله از 

1- ل: حیف. 

2- م: حوزه. 

3- ل: فرع, م 

کلم آلاسلیمون. 
5- م و ل: حرف. 

60- حضر ه. 
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مدیته که ظفوه نام داش ]2196 || سقامته ضای‌اللم علیه. وله ونم آن 
را به حضوه(1) تبدیل نمودند: اهل آنجا از وبایش به عمر شکایت کردند, 
شتران ما. پس به حارث بن کلده گفت که در اين باب چیست نزد تو؟ یعنی 
چیست رای تو, گفت بلاد و بائیه کثيرة الشجر و کنیر(2) البعوص(3) 
می‌باشهبو ان خابه جباتشت. ولکن باند که اهل ان اتعال. کنید از آنما و 
بیرون شوند به سوی زمینی قریب به آن که خوش باشد و کراث و روغن 
خورند و به تکثر(4) کنند به شرب روغن غربی و استعمال خوشبویها نمایند 
و پابرهنه نگردند و در روز خواب نکنند. پس به اين امور امر فرمود. 
خضیر: بر وزن امیر زمین هموار است که در آنجا چاه‌ها و مزرعه‌هاست و 
ی و 
خفیاء: به فتح حا و سکون فا و مثناة تحتانیه و الف ممدوده و یا 
مقصوره(5) است ۳۹ به تقدیم نیز آضتة از اینجا دوانده‌اند اسبان خنگ 
ساخته را تا ثنیه وداع که پنج میل است يا شش میل و در قولی شش با 
هفت میل و حفیاء در پایان غابه(6) است. 

کفیر: همچو امیر مشتق از حفر است به معنی کندن, آبی است در دهنا که 
۱ او و ی ما 
منزل اشراف آل زبان. 
معروف است به حفر و خفیر به صیغه تصغیر منزلی است میان ذوالحلیفه 
و ملل که مسماست در حدود حرم به حفیر. 
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حقّل: به فتح حا و سُکون قاف است و به او مضاف است آره حقل و روضه 
حقل و حره حقل. ۲ 

حلا ءة: به کسر حاو مد لام(1) الف و گاهی حا را مفتوح نیز خوانند. واحدش 
حلاة است عبارت [136- ب] از کوهی چند است بُزرگ, نزدیک میطان که 
هه کر آنضا رود اه ایحا ی آنسنا وا برد 

جلیت: به کسر حا همچو سکیّت(2) کوه سیاه است در حمای فید بزرگتر از 
جمیع کوهها الاشعبی و در آنجا معدن ذهبٍ بوده که مثلش نبوده و از آنجا 
آن مقدار ذهب بیرون آمده که گوشی تشنودخ: لیکن به سیب غلبه آت 
دست از منفعت آن کوتاه شده. 

خلیف: مصغر حلف منزلی است به نجد که مصدّق بنی کلاب چون از مدینه 
بیرون شود آنجا فرود آید. 

خلیفه: همچو جهینه مصغیر حَلْفه به معنی گیاه. مشهور از وادی عقيق 
است و میقات اهل مدینه است و لهذا در بعضی روایات آمده که «بهلْ اهّل 
المدینه من العقیق» یعنی اهل مدینه احرام می بند ند از عقیق و عقیق از 
بلاد مزینه است و نسبت آب ذوالحلیفه به غیر مزینه و هم است و در 
حقدار بعد ام از غویته روایات خی است. اختلات. فاخسش, اآ۶ا صاحفب 
تاریخ می‌گوید: من از در مسجد نبوی یعنی باب‌السلام تا در مسجد شجره 
وا او و 
گز یافتم که پنج میل و ثلثان می‌شود الا صد گز و نسبت چاه آنجا به 
امیرالمومنین علی- علیه‌السلام- کذپ است چنان کم ابن جماعه بر آن 
است و آنجم کر خفیت افیت کم ام ای خایاااه یه وله دم امه 
ندی الحلیفه من تهامه» مراد موضعی است میان حاذة و ذات عرق و ایضا 
میان مدینه و تبوک موضعی است مسا به ذوالحلیفه. 

حمایان: ۱1۱ موضعی. است نردیی بلیده که خضاق, است یه آه خر 
الحماتین.(2) 
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خمام: به ضم حا و تخفیف میم و به او مضاف است عمیس الحمام [137- 
] در میان فرش و ملل.   -‏ 

[ذات الحماط در مساجد ذکر ان گذشت آ. 

حماضه: به ضم حا و تشدید میم, حایطی است در بنی بیاضه. 

حمّت: به فتح حا و سکون میم, نام کوه ورقان است و بین القدسین نیز 
عقبه‌ای است مسفا به حفت. 

حمراء الاسد: به مد و اضاقت.؛ موضعی است در هشت فرسنگی مدینه بر 
یسار عقیق در راه مکه و ایضاً حمرا موضعی است پیشتر از صفراء که 
نخل دارد. ما به به کسر حا و مد همزه و گاهی به قصر همزه نیز خوانند. به 
فارسی چراگاه و به ترکی وَرّق گویند یعنی علفزاری که آن را خکام برای 
چهار پایان خود از غیر منع کنند و در مدینه مَشرژفه چند حمای مشهور است 
یا سا صای‌الاه ‏ هل رای ال اه بع ,ها 
ساخته و بعضی را عمر نیز برای شتران. صدقه یکی از آنها حمای نقیع 
است به نون مفتوحه و قاف مکسوره که پیغامبر- صلی‌الله علیه واله 
وسلم- آن را قورق ساخته از صدر وادی عقیق در یمانی مدینه مقدار چهار 
برد راه و قولی انکه شصت میل ایست از مدینه و شاید که مقصود این 
کال ار نصا موی اش واه آغام 

دیگر حچمای ربذه است به فتح راء مهمله و موخده ذال معجمه که پیغامبر- 
صلی‌الله واه وس وراه ایل. صوفم انوا با وه و اور 
غفاری- ی الله عوه آنجا می‌بودم_ و هم در آنجا از دار ذتیا به دار آخرت 
هجرت فرموده و در روایت صحیحه آمده عمر آن را حما ساخته پس توفیق 
نبوی را زیاده کرده در آنجا داخل ساخته باشد- والله آعام: 

دیکر خماق شرف است که عمر آن را خمایت کرده و این فوضفی اسشت 
در کبد [137- ب] نجد قریب ربذه. 

دیگر حمای ضریه است به فتح ضاد و کسر راء و تشدید یا که قریه‌ای 
است هفت مرحله راه از مدینه در راه حاج بصره به سوی مکه و گویند 
ضریه نام چاهی است در انجا و يا نام زنی از قضاعه و این مشهورترین 
است ه ام ال کی کنر اسر مایت 


1- م. اهل. 
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کرد عمر بود و بعد از ان چون در زمان عثمان ابل صدقه بسیار شد تا به 
حد چهل هزار رسید آن حما را بسیار زیاده ساخت. 

دیگر حمای فید است به فتح فا و مثناة تحتانیه و این منزلی است در راه 
حاج عراقی که بازار و برکه‌ها و نخل و چشمه‌ها دارد. قول بعضی مٌورخان 
مقتضی ان است که از مدینه نه مرحله بوده باشد- والله اعلم- و معلوم 
نیست که اول بار چه کسی آن را حمایت کرده. 

خنان: به فتح حا و تخفیف نون نام ریگ توده است بزرگ همچو کوه در 
یمین کسی که از ذفران(1) به بدر می‌رود و به تشدید نون نیز گفته‌اند. 
حند: : به فتح حا و ذال معجمه قریه‌ای است از آن احيحة بن الخلاح. 
حورتان: یکی یمانی است و دیگری شامی و امروز معروف است به حوره 
و 9 9 

حوض مروان: در عقیق است. 

حوض ابن هشام(2): در حره غربیه است. 

خعا. آغتی اشت در کا. 


حرف الخاء 


خاخ. ۳ ۱ ۰ و 

به دو خاء معجمه و روضه خاخ نیز گویند. بلد ۱ ۳ ۳ 
حمراء الاسد از جانب راست ان مایل 3 که 9 1 
بن موسی الرضا و غیرهما در آنجا منازل داشتند و واقدی گفته: خاخ یک 
برید است از مدینه و در اشعار ذکر خاخ تکرار بسیار یافته. ۱ 
خاص: وادیی است [138- آ] به خیبر. ۱ 
0 و سکون و همزه وادیی است منتهی هن کر دز به همواره‌ای 


1- ل: دفران. 
2 در عربی آبن هاشم ص 1198. 
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قبا. 

خبار:(1) بر وزن سَحاب به معنی زمین نرم است و مسجد فیفا الخبار به 

اين موضع منسوب است. 

خبان:(2) همچو قبان کوهی است میان معدن نقره و فدک. 

خبرالعذق: به کسر عین مهمله و فتح ذال معجمه و قاف, زمین هموار 

است در ناحیه صمان که اب بسیار و درخت سدر بی‌شمار دارد. 

خبراء اصایف: میان مکه و مدینه است. 

خژار: به فتح و تشدید غدیری است در شامی مَنعر(3) و خرار مذکور در 

سفر هجرت قریب جحفه است و در سریه سعد بن آبی وقاص از زمین 

ججاز است. 

وق ی 9 7 اسم آن 1 

صالحه نامیده‌اند. برای تطاول و احتراز از اسم خراب در قاموس چنین 

است و صاحب تاریخ نیز این قول را استصواب نموده بر خلاف گذشته در 

حرف حاء مهمله. 

خوماء: تاتمت آخرم به فعتی: لب جاک خشمه‌ای است در وادی ضفر اع 

خریق:(3) همچو امیر([8) وادیی است نزد جا ر متصل ینیع. 

خربم: : همچو زبیر کتلی است میان بذر و مدینه که بیغامبر- ایا قاه 

وآله وسلم- در وقت رجوع به آنجا عبور فرموده‌اند. 

خشب: به ضم معجمتین و بای موخده وادیی است یک شبه راه از مدینه و 

در مساجدر تبوک نیز مذکور شد و در آنجا قصری است از آن مروان و 
منازل غیر آن و ذوخشب نیز گویند. 


1- ل: حبار. 

2- م: خبا. 

3- م: مشغر, ل: مثغر 
4- ل: خزبا. 

5- ل و م: خرلق. 

6- ل و م: حریق. 
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خشرمه: وادیی است قریب ینیع که سیلش به دریا می‌ریزد. , 

خشین: تصفغیر خشن است که غزا نمود زید بن حارثه- رضی‌الله عنه- جذام 
را از زمین خشین. 

کی سا یمه ی اه رت رات هبزور 
ی تن اهر تن کر خی و ای است از ار دی رنه 
خضرة:(1) به فتح اول و کسر تانی از دیه‌های اره است و زمینی است در 
نجد؛ از ان محارب که سربه آنفم قتاده- رضی‌الله کگزه- در انجا واقع شده؛ 
ای رات و ان سای را وتا نم 
زمینی را که مَسما بود به عفره و نامید خضره و شعب الضلاله را شعب 
اه مان ی اه فا تیار یس و 

خفینن: به فتحتین خا و فا و سکون یای تحتانیه و به فتحه نون اولی وادیی 
ای رها اه و وی ام و و 
ینبع می‌ریزد و دیگری بر خشرمه. 

خفیه: : ضد جلیه از وادیهای عقیق است. 

خلایق*جمم خلیعه است که ععریت خراهد امد و لیقع از آن غیدالله ین 
این احفد بن نش افت کهذر انا مرارع فتصور یل استه از آن 
مردم بسیار از آل زبیر و آل احمد و سیل عقیق بر آنجا مرور می‌کند و 
مطری گفته که سیل نقبع به بثر علیا معروف, به خلیقه می‌رسد و در این 
موضع ابار کثيرة یکی از انها خلیقه است. ۱ 

خلاص: به فتح خا و سکون لام و صاد مهمله وادیی است از اره. 

خل: موضعی است میان مکه و مدینه قریب مرجح. 

مجدالدین گفته: منزلی است در دوازده میلی مدینه(2). 

خٌم: يا نام مردی است که مضاف شده است به او غدیر خم که قریب 


1- ل: حضر ه۵. 
2- ل: در دوازده میلی مدینه منزلی است. 


ص: 21 
پا اسم وادیی است از وادیهای آنجا. امام نووی گفته: خم نام غیضه‌ای 
اشنت بدسته. مبلی. که نزو او عذبری اسسته مسهود. ف حضاف: است به.آن 
عیضه. تن 
خنذق؟ بعتی: فقو که ی‌فامبرت ضلی للم .علید. وال ,وشلمت به مشاورت 
سلمان فارسی- رضی‌الله عنه- در غزوم احزاب در بیرون مدینه حفر 
نموده‌اند در حدود ان و عدد ایام شغل در ان اختلاف بسیار نموده‌اند و در 
الا ات را رت اس تا رس سار سر ده 
9 : صاحب مسالک و ممالک(1) از توابع مدینه عد کرده است. 

خیبر: اسم ولایتی است مشتمل بر قلعه‌ها و مزرعه‌ها و نخیلها در سه روزه 
0 ۱ 
ایضا کفته‌آند که مسا شوم‌ مه استم کشت که اول بار به آنجا تژول کرده و 
او خیبر برادر یثرب است و پیغامبر- صای‌ الا له :واه وسلم- قریب یک 
فا به. ترول.ر کاب مهن آن.قیار شا مش ف. ساخته, قلعه‌های آن را همه 
فتح نمودند و می‌خواستند که اهل آن را از آنجا جلا کنند. ایشان گفتند: ما 
زا بگذان که اعا کار کنیم. که ایتجا عالم: پننن. آن.خضرت, ایشان را در 
آنجا تقریر نموده بر نصف ثمر و حب معامله نموده گفت که شما را اقرار 
می‌کنیم.] آن ففت. که می‌خواهم و خر وواتی که آن مان که دا 
می‌خواهد. نس ایشان در آنجا بودند تا آن زمان که عُمَر ایشان را جلا نمود. 
خبط : به لفظ خیط(2) به معنی ریسمان؛ اطمی است از آن بلی سواد 
مُشرف است بر حره در مشرقی مسجد قبلتین. 
خیل: به لفظ خیل به معنی اسب. مضاف است به او بقیع الخیل مذکور در 
سوق مدینه نزد دار زید بن ثابت و ایضاً کوهی است میان مجنب(3) و 
زار کسیر اه مر ات ۱ لت | فوست سل از ارات 


ص: 22 


حرف الدال 


دار القضا: در ابواب مسجد مذکور شد. 

دار نخله: مضاف ات به. واخد نخل: به تسیب بودذن تخل در آنجا آن دار 
مجاور سوق مدینه بود قریب زورآا. 

دبه: : به فتح اول و تشدید ثانی و گاهی تخفیف نیز کنند. موضعی است در 
تنگی صفرا که دبة المستعجله گویند و موضعی دیگر است میان اضافر و 

بدر و در قاموس گفته دّبه به ضم موضعی است قریب بدر. 

در: به فتح اول و تشدید راء مهمله, عدیری است در پایان حره بنی سلیم 
بلندتر از نقیع. ۲ ۱ 

درک: به فتحتین و به تصغیر نیز گویند. موضعی است که در انجا میان اوس 
و خزرج در ایام جاهلیت واقعه‌ای واقع شده. 

دعان: به فتح اول میان مدینه و ینبع است و معاویه در حق او گفته: «و اما 
دعان فنهانی عن نفسه». 

دهنا: به فتح اول و کسر ثانی و نون و الف ممدود و گاهی قصر نیز کنند, 
دوداء: به مدذ,ء موضعی است نزدیک ورقان. 

دوران: همجون حوران وادیی است در طرف قدیر از جانب جحفه. 

دومه: به فتح اول در بثر اریس گذشت. 

دومة الجندل: به ضم اول و فتح آن و ابن دُرید فتح را منکوست و 
دوماالجندل نیز گفته‌اند. ابن الفقیه ان را از اعمال مدینه شمرده و دوما 
ی الم عالها مه سر اند و ایو موه که مد حول قایه 
و قریه‌های چند است میان شام و مدینه قریب جبل(1) طیْ و گفته که 
دومة از قریه‌های وادی القری است و ذکر کرده که در آنجا قلعه‌ای است 
محکم که آن را مارد گویند و آن حصن اکیدر ملک است که رسول- 
خلی الم له 


1- ل: حبل. 
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واله وسلم- خالد بن ولید را از تبوک به جانب او متوجّه ساخته فرمود: زود 
باشد که ملاقات کنی به او در حالتی که صید وحش می‌کرده باشد. الحدیت 
[140- |]. 

آبن سعد گفته: دومة الجندل در طرفی است از شام میان آن و دمشق(1) 
پنج شبه راه است و میان آن ‏ مه پانزده شبه راه است و انجا را 
خامفت صلم‌الله علته وال وشلم زاس کردم .و 1 تژول 
فرموده و در آنجا هیچ کس نیافته و از آنجا سریه‌ها فرستاده. 

ابن هشام گفته: پیغامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- پیش از آنکه به آنجا 
رسند زجوع فرموده‌اند و زعم بعضی آن است تحکیم حکمین در دومة 
ات وا اش ام ای نایبت من است: 

دویخل: به ضم دال به صیفغفه تصفغیر یکی از دو کوهی است که در غربی 
مساجد فتح است متعلق به بنی عبید. 


حرف الدال المعجمه(2) 


ذات الاجدال: به جیم موضعی است قزر تنکین صفراء. 

دوامر: به فتح همزه و میم سه منزلم راه است از مدینه شریفه در قریه 
نخیل. ابن حزم گفته: پیغامبر- صلی‌الله علیه واله وسلم- او را به عوسجه 
جهنی اقطاع نموده. 9 
دمامان به. ففتی حین.. آنن: اسعاق کفته که جون پیقاضفر+ صای‌آلاد. یه 
واله وسلم- از غزوه تبوک مراجعت فرموده به ذواوان که میان او و مدینه 
یک ساعت راه است نزول نمود خبر مسجد ضرار به سمع شریفش رسید. 
ذوالجذر: به فتح جیم و سکون دال بر شش فرسنگ است در نواحی قبا. 
ذات الجیش: به فتح جیم و سکون مثناه تحتانیه و اولات الجیش نیز گویند, 
از حدود حرم محترم مدینه مُشرفه است. گویند که بر شش فرسنگی 
ذوالحلیفه است در قولی و 


1- ل و م: دمش. 
2- در متن عربی چاپ شده خلاصه وفاء الوفاء مبحّت «ذال» بسیار ناقص 
آمده است. معلوم شد که نسخه کامل در اختیار مصحح نبوده است. ص‌ 


91 افتادگیهای این مبجّت در متن عربی در مبحجت راء و جیم آشقه است. 
ص 483. 
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قولی آنکه ده فرسنگ اس و در قولی دیگر دو فرسنگ و او یکی از منازل 
متبر که نبوی اه صای اه کلیه و الة:وسعنلم. 

ذوالجیفه: در مساجد تبوک مذکور شد. 

ذات الحماط: دل. مساجد مذکور شند. 

ذات الرضمه:(1) به تحریک و سکون ضاد قریب صفراست و رضمتان نیز 


۳ 
ذات الرقاع؛ چاه ایام جاهلیت [140- ب] در نزدیک نخل و قولی انگة کوهی 
است که در آن کوه سفیدی و سیاهی و سرخی است و قولی آنکه در آنجا 
دزی است متا مه ایق اسم و فولی: انکه این آنکه در انجا عانها و 
زایتما ترتیب و ترقیع کرده‌اند مُسمّا شده است غزوه ذات الرقاع به این 
اشم وی آنکه ین آنها ضات خوف کرارده آنعا راجه این اسهم امیخهاند 
کائّه که نماز را در آنجا مرقعه ساخته‌اند و گفته است که ابو موسی 
اشعری به سیب آن. مسا شده به این اسم به سیب بیچیدن ضحابه: در 
پاهای خود خرقه‌ها؛ همچنان که در صحیح مسلم است. 

ذات النصب: به ضم نون و صاد مهمله و بای موحده موضعی است در 
تفای که ماس صلی‌الاه عم والم هلال ین الحاست اقطاع 
نموده میان او و مدینه مُشرّفه چهار برید است. 

دیات: مر ابو کاب کوهت اسشت که تخد رابت الا آوفت: 
درخ تا هسام حطعف1 زر است. 

زژوان: در منازل بنی زریق است در قبله خانه‌هایی که در قبله مسجد 
است و بثر ذروان به او منسوب است. ‏ _ ۱ 
ذفران: به فتح اول و کسر ثانی و بعد از ان راء مهمله و نون در اخر کلمه 
وادیی است که در مساجد طریق مکه مذکور شده. 


1- ل, م: ذات الرضم. 
2 ل: حطمه. 
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ذوحده: به حاء مهمله در جانب باب است. ِ 

ام رات بد اه 

ذات الغار: چاه خوش آبی است و سیراب است در سه فرسخی سوارقیه. 
قوالغدا: ده ععم و مدار عفنق است: 

ذوالفصن: به معنی شاخ درخت از اودیه عقفیق است. 
انا بر ی ات کات خن موطاین 
نیز گفته‌اند. 

مدینه در مقابل نجد و بعضی در مسافت زیاده‌تر [141- |] نیز گفته‌اند. 
ذوالمرخ: به خاء معجمه و سکون راء مهمله موضعی است در قرب ساحل 
بحر در قرب ینبع. 

دوهرخ: به فتحتین پا به فتحه و سکون «وادیی است میان فدی و 
ابشیه(2). 


ذوالمروه: در مساجد تبوک مذکور شد. 


خررقر ارام داد 


رائع: در وادی عقیق است. 

رابغ: به موحده و معجمه وادیی است از جحفه و غدیری است در طرف 
اسقف که آبش نادر است که خشک شود و اسم قدیمش رابوغ است. 
راتح: اطمّی است که آن ناحیه به اسم آن مُسمّا شده و آن در شرقی 
ذباب است مابل شام, مطری گفته: راتح کوهی است در پهلوی کوه بنی 
غبید: نی اکر این فول صحتم باشد آنخم‌بالا کذشت غیر. این است: 


1- ل, م ۹ 
2- ل. م 
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راذان: یاقوت گفته از نواحی مدینه مُشدفه است و در حدیث ابن مسعود 
مذکور است و ایضا راذان دو قریه است از سواد عراق. 

رامة: منزلی است در راه حاج عراقی یک مرحله راه از بصره و بعضی 
رامتان نیز گفته‌اند. 

رانوناء: به دو نون و مد الف بر وزن عاشورا, در ذکر اودیه گذشت. 

راية الأعمی: از وادیه‌های عقیق است. 

رایةالغراب: ایضا از وادیهای عقیق است. 

زباب: بر وزن سحاب کوهی است در راه فید مدینه. 

ژبا: به ضم راءء جمع ربوه است میان ابواء و سقیا در راه مکه شریفه. 
زبذه: به تحریک با و اعجام ذال قریه‌ای است به نتجد از اعمال مدینه 
مُشرّفه, چهار روزه راه از آنجا و پیغامبر- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- آنجا را 
برای آبد صدقه قورق نموده و قولی آنکه ابوبکر آن را قورق ساخته و 
قولی دیگر آنکه عمر قورق ساخته و اين قول مشهورتر است. 

ربیع. : به فتح را و کسر با موخده و سکون مثناة تحتانیه [141- ب] موضعی 
است در نواحی مدینه و یوم الربیع روزی از روزهاست اوس و خزرج در 
انجا به هم قتال کرده‌اند. 

رجام: بر وزن کتاب کوهی است دراز در راه اهل اضاخ و سیزده میل است 
ار یهن دق کرت آن انت اشت سس تاه نق اشم از 

رجلی: در حرة الرجلی بیان کرده شد. 

رجیع: همچو امیر وادیی است نزدیک خیبر که پیغامبر- ۹ علیه وآله 
وسلم- در آنجا لشکر کشیده نشسته‌اند تا میان اهل خیبر و غطفان حایل و 
آنها زا نگذارند تا به یکذیگر فدد کنند و این مقدمه جنگ بود :به. اهل خیبر. 
رحابه(1): موضعی است در میان بنی بیاضه. 

رخبه: همچو رقبه در بلاد عذره نزدیک وادی القری و سقیا الجزل است و 
یاقوت به 


1- ل: رجله. 
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ضم و سکون ضبط نموده. 

رحضیه:(1) به کسر را و ضاد معجمه بر وزن زنجیه از رحضیه مذکوره 
است. 

رخقان: به ضم را و سکون حاء مهمله و قاف و نون وادیی است در یمین 
کسی که از نازیه متوجّه مستعجله است که به خیف بنی سالم می‌ریزد. 
[حیب:(2) تصغیر رحب(3) است. کوهی است معروف نزدیک اراین. 

ژحیه: تصغیر رحاست., چاهی است در میان مدینه و جحفه. 

ردیهه . از اودیه عقیق است.(4) زرس: به فتح را و تشدید سین مهمله, 
اودیه قبلیه, ابن درید گفته: رس و رسیس دو وادی است يا دو موضع است 
در نجد. َ 
رشاد: از اودیه اجرد است. نامش در قدیم غوا بوده که رسول- صلی‌الله 
علیه وآله وسلم- آن را تغییر داده رشاد نامیده اهل آن را گفته‌اند که بنی 
رشدان‌اند. 

رضوی. همچو سکری کوهی است یک روژهم ینبع و چهار روزه راه از مدینه 
مره کم نس بای نایز گرا اد انشا من رت 

رِعْل: به کسر اول و سکون ثانی, آطمی است در متازل بتی عبدالاشهل. 
رقمتان: دو بلندی است از بلندیهای [ 142- آ] حره غربیّه که رنگش سرخ 
به زردی مایل است و رقمه نیز گویند به صیفه_مفرد و ایضاً رقمه موضعی 
است در قرب وادی القری و نجد و بصره و ایضاً در زمین بنی اسد موضعی 
است شا بر فان 

رقم: به تحریک وسط و سکون آن موضعی است در شرقی ,مدینه که در 
آنجا به اربد بن صیفی که قصد قتل پیغامبر داشت- صلی‌الله علیه وله 
وسلم- حق- سبحانه- صاعقه را بر وی فرستاد و بعضی دیگر گفته‌اند رقم 
ای اس و ار ان ای ات 


۳ رخضیه 
جب. 


فثُِ# 
۵ 
بر ی بنج من 


: از ردیهیه تا است ندارد. 
: افسان. 


ص: 378 
ان مکان. 
رقیبه: تصغیر رقبه به معنی گردن کوهی است مُشرف بر خیبر و بر وزن 
زکایه؛ ۹ 
ا صص 


زکوبه: هفجه عامبه به نا حدم کلی اس بر خشفت فیل از غرججه رده 
میل. 


رقه: به ضم را و کسر آن و تخفیف میم و تشدید آن. دشتی است عظیم 

در زمین نجد که ما بین بالا و پایان آن هفت شبانه راه است از حره فدک تا 

قصیم و بطن الرمه در بلاد غطفان است در راه فید مدینه. 

ژواوه: به ضم را و رواتان نیز گویند موضعی است که در آنجا غدیری است 

که سل غفتی از میان ار هت در و 

روحا: به فتح را و سکون واو و حاء مهمله است. میان آن و مدینه در قولی 
میل است و در قولی سی و شش و در دیگری سی میل گوپند که 

چون تبّع از قتال اهل مدینه بازگشته آنجا فرود آمده استراحت کرد آنجا را 

روحا نام نهاد و بعضی دیگر گفته‌اند؛ به سبب گشادگی و روح آنجا مُسما 

شده به روحا و در مسجد عرق الظبیه گذشت که پیغامبر- صلی‌اللّه علیه 

وآله وسلم- کفيه‌آید: این سجاسج روحاست و این وادیی است از وادیهای 

جئثت و آن موضعی که در آنجا مقبره [ 42 1- ب] سیدنا ابراهیم است از 

بقیع نیز مسمّاست به روحا. 

اب رای ان اد 

روضة الاجداد: قریه‌ای است در بلاد غطفان از وادی قصیبه در قبلی خیبر. 

روضة الجام: به فتح همزه و شُکون لام و بعد از ان جیم و الف و میم از 

وادی عقیق است. 

روضة الحرح: [به ضم حاء معجمه و سکون راء مهمله از نواحی مدینه 

است و روضه خرجین نیز گویند. [روضة الخزرج: به لفظ قبیله‌ای از انصار 

در نواحی مدینه]. 


1- ل و د. الاوجال. 
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روضة الحماط: [از وادی عقیق ]. 

روضة الصَها: به ضم صاد مهمله و ها جمع صهوه. کوهی چند است در 
شامی مدینه سه روزه راه که این روضه در نزد آن کوههاست و بسیار 
است که مها نیز گویند. 

روضه غرینه: بر وزن خهینه وادیی است در ناحیه رحضیه که در زمان 
جاهلیت و اسلامآن را برای اسان قورق فی‌کردها نو بابان تر اد اتحاست 
روضه عقیق: یعنی عقیق مدینه که وادیی مشهور است. 

روضة الفلاج:(1) در کلمه فلجه مذکور خواهد شد. 

روضه مَرَخْ: به تحریک میم و رای مهمله و خای معجمه. موضعی است از 
مد بنه. 

روبنه: : به ضم اول و فتح ثانی و سکون یاء تحتیه و اء مثلثه منهلی است در 
راه مکه مقدار شصت میل راه از مدینه و منهل محل آب خوردن است. 
[هاط: بر وزن رات به طاء مهمله, موضعی است در ینبع و نیز گفته‌اند که 
فربهاش است در ترصی مکنه آن‌ را رضاط گویند. , 

رَیّان: ضد عطشان. اطمی است از آن بنی حارثه و دیگری از آن بنی زریق 
مات ای وا ات ریا رها 

زیدان: بر وزن سلمان. اطمی است یعنی بنای عالی از آن بنی واقف در 
ریم: به کسر را و سکون یاء تحتیه به همزه وادیی است از ان مزینه که به 
ورقان می‌ریزد و بعد از ان ملاقی می‌شود به عقیق. 


حرف الزای 


تباله* [ ۱۱-123 اول یترت انشت: از خایتب:شامی مدیته: 
زجْ: به ضم اول و تشدید جیم چنان که مجد گوید و به خاء معجمه. دیگری 
گفته موضعی است در ناحیه ضر به. 


1- ل: الغلاج. 
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زراب: بر وزن کتاب و ذات الزراب نیز گویند چنان که در مساجد تبوک 
مذکور شد. ۱ 

ررُود: به فتح اول و ضم راء مهمله و در اخر کلمه دال مهمله, موضعی 
است در نزدیکی ابرق العزاف که در حرف همزه مذکور شده. 

زغابه: همچو سحابه به غین معجمه و به ضم اوّل نیز گفته‌اندٍ محل جمع 
شدن سیلهای عقیق است در غربی مشهد سیدنا حمزه- رضی‌الله عنه 
زمزم: در چاه‌های مبارک مدینه مذکور شد. 

رَوّر: به فتح اول و در اخر راء مهمله, کوهی است و يا وادیی در نزدیک 
روراء: به فتح اول و سکون ثانی موضعی است از بازار مدینه در نزد 
مشهد مالک بن سنان- رضی‌الله عنه- که در ان موضع خانه‌ای داشته است. 
عثمان مسما [کرد(1)] به زوراء که ندای اول جمعه که قبل از ندای خطبه 
است در زمان ایشان مسنون(2) شد در بالاای آن خانه وقوع یافته و آن 
موضعی ای مس اس واه علیه وآله وسلم- ,مدفون است, 
ایضاً مسفاست به زوراء. نیز مالی است از احيحة بن الجلاح(3). 

زهره: به ضم اول و سکون تانی در میان حره شرقیه و حره سافله از 
جهت فف. ۲ 

قریه‌ای بوده به غایت بزرگ, چنان که گویند که سیصد زرگر در آن متوطن 
بوده‌اند. 

رَیْن: مقابل شین مزرعه‌ای است در جرف که پیغامبر- صلی اللّه علیه وله 
وسلم- آنجا زراعت فرموده‌اند چنان که ابن زباله روایت کرده. 


شا نت آس اه 


سایر: به صیعه فاعل و سایره نیز گویند از نواحی مدینه است. 

نتافله: مقایل غالیه است. 21451 با و مدفه. فش فه. منفهم. استخ,: رنه 
عالیه و سافله و اخر عالیه سنح(4) یعنی شورستان است به مقدار یک میل 
از مسجد متبرک نبوی- علی 


[- نز م. شند. 

2- مسنون: خوب. 
3- ل: حلاج. 

4- م۰ سیخج. 
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صاخیه ال او مت ایض ناور از ان ات سافته اس ع تاه 
دانست که سافله مخصوص نیست به شامی مدینه چنان که توهم کرده 
می‌شود از بعضی عبارات. 

ساهیه: از وادیهای عقیق است. 

سایة: وادیی است عظیم. کوه او را شمنصیر گویند و در این وادی زیاده از 
هفتاد چشمه آب بوده که موز و انار و انگور و نخل خرما داشته. 

ستار: (1) به کسر و مثناة فوقیه, کوهی است در حمای ضریه و کوه دیگر 
از عالیه در دیار بنی سلیم و سه کوه دیگر از بنبع. 

سد: به ضم بندی است که عبدالله بن عمرو بن عثمان آن را بسته و از 
اینجا می‌آید وادی | دیگر 
حذ میان نجد و تهامه زیرا که این کوهی است که از جانب یمن آمده و تا 
اطراف شام رسیده و حاجز شده یعنی فاصله گشته میان غور و نجد یعنی 
پستی و بلندی و لهذا مسما شده است به حاجز. ۲ 

ذوسرح: به فتح سین مهمله و سکون رای مهمله و بعد از ان حای مهمله 
وادیی است نزدیک ملل 

س: به. کسر موضعی است در تج از آن بتی اسد و موضعی انست: دیگر 
در بلاد بنی تمیم و به ضم موضعی است در دیار مزینه. 

سزاره: به فتح و تشدید رای مهمله. اوّل در منازل بنی بیاضه است غیر 
باغی که امروز معروف است در نزد قبا. 

سَرَغ: به فتح و غین معجمه قریه‌ای است در وادی تبوک سیزده مرحله از 
عوتد انس اواخر اعفالعرته اسان که سح کضه ۱۱۰1/21 


1- ل: سنار. 
2 ل و م: سراة. 
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سریر: همچو زبیر وادیی است نزدیک جار. 

میل راه از کدید. 

سفا: بر وزن قفا از نواحی مدینه شریفه است. 

سفان: وادیی است که نزد بحر با ضم ملاقی می‌شود. 

سقوان:(1) به فتحات وادیی است از ناحیه بدر که غزوه بدر اولی در آنجا 
واقع شده. 

سقایه: سقایه سلیمان بن عبدالملک در جرف است. از آنجا حاج شامی 
متوجه شام می‌شود. ۳ 
سفیا: به ضم سین و سکون قاف چند موضع است که شْقیا می‌نامند از ان 
جمله یکی سقیای سعد است در حره غربیه؛ دیگر قریه بزرگ است از 
اعمال فرع در راه قذیم مکه فقظعه ویر موفی است در وادی جزل 
نزدیک وادی القری مقدار هفت مرحله راه از مدینه. 

سقیفه بنی ساعده: هر بنایی که مسقف باشد نه به طرح خانه چنان که به 
فارسی ایوان گویند آن را سقیفه نامند و سقیفه بنی ساعده در حدیث 
بیعت ابوبکر مذکور است. 

سشکاب(2): همچو قطام کوهی است از کوههای مدینه. 

سلاح: ایضا همچو قطام موضعی است پایان‌تر از خیبر که جمعی از غطفان 
به بشیر بن سعد انصاری که به جانب یمن فرستاده شده بود واخوردند. 
سلاسل: به لفظ جمع آبی است در ارض جذام در پس وادی القری ده 
روزه راه از مدینه مشرفه. 

سلالم: به ضم اول نام اخرترین موضعی است از خیبر که فتح شده. 

سشلع: به فتحع سین و سکون لام و حرف عین مهمله, کوهی است در مدینه 
معروف و در آنجاست کهف بنی حرام که در مساجد فتح مذکور شد. 

سْلیع: تصغیر سلع کوهی است در مقابل سلع که بر بالای آن کوهی است 
قلعه امیر 


1- م و ۳ سنوان. 
2- هر سه نسخه: سکاف. 


ص: 383 

مدینه اعنی جماز بن [144- ب] شحنه که قبل از ششصد و هفتاد بوده. 
سلیل: همچو امیر عرصه عقیق است. 

شا و ات ان 

سلیم: تصغیر سلم است و ذات السلیم(1) از اودیه عفیق. 

سمران: کوه خیبر است که پیغامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- بر بالای او 
نماز گزارده‌اند ورعوام مسمران می‌نامند و بعضی به شین معجمه نیز 
ضبط کرده‌اند- وله اعلم. 

شمیحه: : تصغیر سمحه به حاء مهمله, چاه قدیم سیراب معروف است در 
مد بنه. 

سنام: هضبه‌ای است در نزدیک ربذه یعنی کوه بچه‌ای است. 

سنح:(2) به ضم و سکون و يا به ضمتین, اطم جشم و زید پسران حارث 
ال ایا سا ما فا ار سای تک در 
سس سر سای اس ی راتس ات انا 
ی 
منزل ابوبکر به زوجه انصاریه ایشان. 

سن: به کسر کوهی است مقابل شوران و میطان. , 

شواج: به سین مضموم و حرف جیم از کوههای ضریه است و گویند که در 
آ سا مشگن خن اشت. 

سوارق: وادیی است نزدیک سوارقیه که اف در غایت خوشی است. 
سوارقیه: به فتج و ضم اول و بعد از راء مهمله قاف و پای نسبت و 
شویر قیه(5) نیز گویند به تصغیر, قریه بُزرگی است که منبر داشته و نخل و 
فواکه داشته و از بنی سلیم کسی نیست که در آنجا جایی نداشته. 

سوق: سوق بنلی قینقاع بعنی بازار ایشان در نزد پل(6) بطحان بوده است 
در جاهلیت 


ی ۳ 


م . 
ل: سبخ 
ی ای ی 


۰ 
بر نم بنج نک 


: سیج. 
7 : سور قیه. 


ص: 294 ٍ 

که هر سال چند بار بازار بر پای می‌شده و مردم در آن بازار بر یکدیگر 
تفاخر می‌کرده‌اند و در آن باب اشعار می‌خوانده‌اند و در آنجا بوده است 
اجتماع حسان بن ثابت [145- [] به نابفة بنی ذبیان(1) مشهور در شاعری 
و فصاحت. قینقاع به دو قاف است و بيینهما بای تحتانیه و نون است و در 
آخر عین مهمله. 

شویداء: تصغیر سوداعء(2) موضعی است بعد از ذی خشب به مقدار دو 
شبه راه از مدینه. 

سوید: : اطمی است در بنی بیاضه در شامی حماضه. 

شویقه: گویند از صدقات امیرالمومنین علی است- علیه‌السلام- در جهت 
یمین کسی است که مُتوجه مکه است از مدینه و در آنجا مقتول شداند 
حماتتین اه اهان بیت که بر و کل خروع رده بوده‌اند و ایضاً سویقه کوهی 
است میان مدینه و ینبع که امروز معروف است به سویق منازل بنی 
سیاله: همچو سحابه در مسجد شرف روحاست و تا اینجا سی میل است از 
سیح: به کسر اول و سکون مثناة تحتانیه. اسم حوالی مساجد فتح(3) است 
از جانب مغرب. 

سیر: به فتح اول و مثناة تحتانیه بر وزن جبل و يا به موحده مشدده 
مکسوره و يا به شین معجمه مفتوحه و مثناة تحتیه مکسوره مشدده بر 
وزن تیب, میان نازیه و صفراست و قسمت غنایم نذر دز آفضا واقع شده. 
صاحب تاریخ می‌گوید: گمان می‌برم که این موضع در شعب سیر است که 
معروف است به فرکات خیف(4) در نزد برکه قدیمه بعد از مستعجله به 


مقدار نیم فرسخ. 


نسخه : دینار. خایفه نی دینار که زنی است. 
اد. 


ِِ 


دج 


3 
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شابه: به بای موخده مخففه کوهی است میان ربذه و سلیله. 

شاش: اطفی است. در رحبه قبا که از آن شاس برادر ابن عطیة ین زید 
بود. 

بر وزن عضا وادبی اسست: در اثیل: 

شباک؛ تا موضعی است ۱ مدینه و ابرق [ 45 1- 
ب] عزاف(1) و(2). 

شبعان: ضد جیعان از اطام مدینه است. 

شبکه: به معنی دام مالی است در اضم بعد از ذی خشب. 

شجرة: متخ هرن دم العلیقه موب است بة آن.و انضا مالی اوستت 
اش رات 

شدخ: به سکون دال مهمله و خای معجمه وادیی است که در آنجا موضعی 
است مسما به نخل [شرات: کوه مرتفعی است پایین عسفان]. 

شربه: به سه فتحه و بای موخده مشدده. هر زمینی را که علفزار باشد و 
ی میان سلیله و ربذه به این نام موضعی مشهور 
شرحج: و را دی ای خیم موضعی است در بیرون 
مدینه معروف به شرج عجوز و این موضع مذکور است در قتل کعب بن 
ای ای هم اس و ماس اس سا دا ۱ 
فزاره(3) را. 

شرغبی: به فتح شین و سکون راء مهمله و فتح عین مهمله و کسر موحده 
فا ای ان دار ات 


1- در متن عربی عراف نوشته اما در پاورقی ص 4191 نوشته است درست 
آن عزاف است با زای معجمه. 
3- هر سه نسخه: قراره. 


ص: 386 

در لعت تضع‌عالی است, شرت الیوطا م ضرق الساله سم یر 

یافت. 

شریق: تصغیر شرق و در بدل قاف به فا نیز روایت کرده‌اند. موضعی 

است در وادی عقیق. 

شطمان + مالی اشت در ی فرنکاه. 

شطون: چاهی است [در ناحیه شعر(1)]. 

الشطسه مت صرح اعوای ات ساید کت مالی باشد که معروق, آزشت 

در آنجا به علبی. 

شظات: همچو قطات(2), وادی قناة است و يا آنچه چسبیده سل است از 

وادی قناة. 

شعب: به ضم وادیی است که به صفرا می‌ریزد اما شغب به کسر که 

۱ ها ۱ 
ک ود سل للم ليم واه ما ۱۱و اب فآ 

رسیده‌اند و شعب العجوز: در بیرون مدینه است که کعب بن الاشرف در 

نزد او کشته شده و این را شرج العجوز نیز گفته‌اند. 

شعت المشاسش* هر سس حها العاقل است: ار از اض عفن 

شعب شوکه:(3) همان شعبی است که امروز معروف است به شعب علی 

و خواهد آمد: 

شعبی: به ضم اول و سکون مهمله و فتح موحده و الف مقصوره کوهی 

است و یا کوههای بلند است در حمای ضربه. 

شعبة: به ضم و سکون چشمه‌ای است نزدیک بلیل(4) و وادی شعبه از 

اه ات 

معدن ببی 


1- مطالب داخل قلاب از متن وفاء الوفا گرفته شده است. ج: 4, ص 
1243. 

2- ل: قطاط. 

3- هر سه نسخه: شنوکه. 

4- ۷ م. پلیل. 


ص: 387 
شعر: کوهی است مٌشرف بر معدن ماوان(1). 
شَغبا: به فتح شین و سکون معجمه و فتح موحده قریه‌ای است میان مدینه 
و ایله و ایضاً بدا قریه دیگر است که بینهٌما یک مرحله راه است. 

شقر: همچو زفر جمع شفیر, کوهی است در ته حمای ام خالد که از آنجا به 
با 
شفر؛ به, فاق: ایضا به وزن زفر آبی. اشت در ریده. و کوهی. مشرفت. بر 
معدن ماوان. 
شقرا: و 
بینما فُورقی است که پیغامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- به عمرو بن 
سلمه کلابی داده‌اند. 
شقراة: کوهکی است در غربی نقیع. 
شفرة: به ضم و بعد از آن سکون. موضعی است در میان کوههای حمر 
یعنی سرخ در راه فید هیجده میل از نخل و دو روزه راه از مدینه و در روز 
غعزوه احد بعضی مردم گریخته تا اینجا رسیده بوده‌اند. 
آنجا قلعه‌هاست از قلعه‌های خیبر. 
شلول : [ 148- ۱] همچو صبور موضعی است در نواحی مدینه. 
شماء: به تشدید و مد بعضی دیگر گفته‌اند شیماست به یای تحتانیه, به هر 
حال پشته‌ای است سرخ در حمای ضریه در ناحیه عرفجا. 
سَماخ: به فتح و تشدید و خای معجمه اطمی است در قبله خانه‌های بنی 
7۲ 
شمتصیر: به فتح شین و میم و نون ساکن و صاد مهمله مکسوره و بعد از 
آن شا تیه و.بعد از آن راغ مهمله کوه.سابه است: 
فا ۱2 داحی فده آتررت: 
شنوکه: به فتحع شین و ضم نون و سکون و او و فتح کاف کوهی است بعد 
از شرف 


1- ل؛ م: 0 
2 ل: شناصر 
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روحاء مقابل دره‌ای که معروف است به شعب علی که شعب شوکه است. 
شتیف: همچو زبیر اطمٌ بنی ضبیعه است در قبا. 

شواجط: به ضم شین و کسر حاء مهمله و طای مهمله, کوهی است در 
قرب شوارقیه. 

شوران: همچو سلمان کوهی است محاذی میطان که حره شوران به آنجا 
منسوب است و پیفامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- شترانی که در آنجا 
چریده فربه شده بودند دیده, پرسیدند که آنها کجا چریده‌اند. گفتند که در 
شوران. . پس ایشان فرمودند: «بارک اللّه فی شوران». 

شوط:(1) به فتح شین از مواضعی است که به وادی عقیق می‌ریزد در نزد 
حره بدی ۰ 

شیخان: دو اطع است: دن جهت والد که قسفا شنده‌آندبه این اسنم یه جهت 
شیخ و شیخه که در آنجا می‌بوده‌اند. 


حرف الصاد 


صاحة: به تخفیف در لغت زمینی است که اصلا ترغ‌ید اما در این مقام مراد 
به آن پنج پشته است نزدیک عقیق. 

صاری: به کسر را و تخفیف يا, کوهی است در قبله مدینه. 

صْحره: به ضم صاد و سکون حاء مهمله نام زمینی است که از جانب غربی 
حمای نقیع را محیط است. 

هَخن: به فتح صاد و سکون حاء مهمله کوهی است بلندتر از سوارقیه که 
آب [147- [] خوش دارد که به آن زراعت می‌کنند. 

صخیرات الثمام:(2) به خاء معجمه و ثاء مثلثه. 

ضدار: به ضم صاد معروف است به صداره در وادی روحا. 


1- ل: شوطان. 
2- ل و م . الثمان. 
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صرار: به کسر صاد اطم است در شامی مدینه در جوانیه در حره شرقیه و 
آن ناحیه به اسم آن مُسّا شده و گفته‌اند که در آنجا آبی است و آنجا را 
در حدیث ذکر بسیار است چنان که بعضی گفته‌اند که در غزوه قرقرة 
الکدر غنایم را در آنجا قسمت کردند و ایضا آمده عمر, جماعتی را از انصار 
که به کوفه تعیین فرموده بود تا آنجا مشایعت فرمود. 

صْعَیب: تصغیر صعب و کوه صعین به نون تصغیر صعن است. ۱ 
ضعبیه: به فتح صاد و سکون عین مهمله چاههای خوش اب است که در انجا 
زراعت کنند در قرب ابلی. 

صفاح: به کسر صاد و فا و حاء مهمله موضع روحاست. 

صفاصف: موضعی است میان سذ عبدالله عثمانی و صعیبه(1). 

ضفرا: به فتح صاد و سکون فا, وادیی است کثیرالماء و النخل در غایت 
معموری و گویند که پیغامبر- ضرلون اه له وال وراج بارها بر آنجا عبور 
فرموده. ۳ 

ضفر: به فتح صاد و فتح فا کوهی است سرخ در فرش ملل و در انجا بنایی 
است از ان حسن بن زید. 

ضفنه: به فتح صاد همچو جفنه منزل بنی عطیّه است در رحبه مسجد قبا. 
ضفینه: همچو سفینه به معنی کشتی, موضعی است میان بنی سالم و قبا و 
در قاموس گفته که همچو جهینه بلدی است در عالیه در دیار بنی سلیم. 
صلحه: به ضم و بعد از ان سکون اسم داری است از آن بنی سلمه که 
پیغامبر- ضلی االه. علبه. و اله وسلم- را , بة آن نامیده‌اند و بعضی طلحه نیز 
گفته‌اند. 

حاحا هی است معروف در اثنای بیدای شرقی هفت میل راه از مدینه 
و فریابی گفته که قصه نزول تیمم در صلصل بوده و بکری گفته که او 
نزدیک ذوالخليفه است- والله اعلم. [147- ب ]. 

صلاصل: زمینی است در حره بطحان. 

صَمد: به فتح صاد و سکون میم ابی است در قرب مدینه. 


1- ل و م: عصبه. 


ص: 390 

صمفه: به غین معجمه مزرعه‌ای است در کاریز. 

دهناء کدرهفت کوه ات ار واه | اند که شما ره رت سل ال 
است. 

صوار: به ضم صاد و واو و الف و راء مهمله موضعی است در مدینه. 
ضوّری: به فتح همچو حمراء وادیی است در جانب تقیع و امروز معروف 
است به ضوریه. 

صوران: به صيیفغه تثنیه موضعی است در اقصای بقیع عرّقد, یعنی مقبره 
مشهور, و پیغامبر- صلی‌الله علیه واله وسلم- در وقت توجّه بنی قریظه بر 
آنجا عبور و مرور فرموده‌اند. 


زد 


صَهبا: به لفوظ مرادف خمر از خیبر مدینه است که ابن عباس- یه 
عنهما- مالی که آنجا داشته تصدق نموده. 
صیاصی : چهارده اطم است در قبا. 


حرف الضاد 


ضاحک: به معنی خنده کننده, کوهی است در فرش ملل که میان او و 
ضویحک وادیی است که یین گویند. 

ضارح: به راء مهمله و جیم به صیغه فاعل موضعی است قریب عذیب(1) 
که در شعر امریء القیس و غیره مذکور است و گویند که موضعی است 
دز هل 

ضاس: به سین مهمله بر وزن ناس وادیی است میان مدینه و ینبع. 

ضاف: وادیی است در غعربی نقیع که گرداگردش کوه‌هاست از آز مخ 
کوه‌ها یکی قدس است در غربی ضاف و دیگر زمین همواری است در فرود 
آمدن کل نع از ان انضه این لین 


1- د: غریب. 
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ضبا: از اعمال مدینه است که در آنجا چاه‌های خوش آب است و شجر مقل 

نیز در آن موضع بسیار است. 

ضبع . : به سکون موجخده و ضم , آن از وادیهای عقیق است. 

من امس ات کر و رد [148 الیل فان یرت وحلارش. 

ضجنان: به فتح ضاد و سکون جیم نزدیک مکه است یک روزه راه از قدیر. 

ضحیان:(1) به فتح ضاد و سکون مهمله و مثناة تحتیه, اطم است در عصبه 

از آن احيحة بن الجلاح. [ضرعاء: نزدیک کوه شمنصیر]. 

صریه: : به فتح ضاد و کسر راء مهمله و یاء تحتانیه مشددة قریه‌ای است 

هفت مرحله راه از مدینه در راه حجّاج بصره که مسا شده است آن قریه 

تام صام عم ای هر ان ضصل اسمت ۵ این کی کته ماهر 

نزار, ام حلوان , بن عمر بن الحاف بن قضاعه مسمّا شده و ابن ضریه 

ور تر ین ای اه ول ی سا 7 

قورق کرده عمر بن الخطاب است و در زمان خلافت عثمان است بسیار 

گشاد و زیاده شد(2۵). 

صٌری: مانند سما(3) چاهی است در ضرثه. 

ِِِِ اطمی است در نزد بتر بنی خطمه که مسماست به ذرع. 
ضغن(4): به کسر ضاد و سکون غین معجمه و نون بعد از آن آبی است از 

ار ۹ 1۳۳۳۵ اه 

کرانیف. 

صَفر: به فتح اول و کسر ثانی موضعی است قریب مدینه مَشژفه که قبر 

ابی عبیدة بن عبدالله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن اسد بن 

قیال ی ۱ که‌یکی از عمانمردان عرب: ات در آنحاست. 


1- ل: صیحان. 

2- در متن عربی مطالب فوق درج نشده است. ص 497. 
3- م. به ضم. 

4- م. ضعن. 

5- ۸ م. قراره. 

6- ل: لعری. 


ص: 292 

ضلع بنی شیصیان: بطنی است | کفار چن. 

7 ۳ اند 0 دو] وادیی است یک روزه 
راه و میان این دو بطن قتال واقع می‌شود. 

ضلع بلی مالک: مردم فرود هت ات و از آنجا صید می‌کنند و دواب(1) خود 
زا فم‌گراتتد نم لاف صلع ین تسضان. که ایا آنجا عاقع ۱2-1101 
نمی‌ شود. 

صُویحک: در ضاحک مذکور شد. 

صضبیقه : نزدیک ذات حماط است. 


حرف الطاء 


طاشا: به شین معجمه, از وادیهای اشعر است که به صفرا می‌ریزد. 
طحْفه: به کسر طا و سکون خاء معجمه, کوه سرخ درازی است در 
برابرش منهل و چاه‌هاست که در حمای ضریه مردم ذکر کرده‌اند. 

صرف * به فتح طا و رای مهملتین آبی است دون نخیل در طریق عراق, 
بیست: و بنج میل, یا بیشتر از مدیته .و بیست میل از بطن تخل که در آنجا 
چاه‌ها و برکه‌هاست. ۳ 

: کوه خردی است متوسط در پهلوی خبت(2), نه انکه در شعر بلال 
طویلع: تصفغیر طالع نزد عوام موضعی است در مدینه و فی الحقیقه آن در 
نجد است. 


حرف الظاًء 


ظاهره: ناحیه نقاست از حزه غربیه. 
موضعی است در دیار جهینه و جا ۱ میا 
و تسوا یی است ن ینیع و غیقه در ساحل 


آسفات سار انا انا 
2- ل, م: پهلوی بزوی. 
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ظلم: همچو کتف موضعی است قبلی از وادیهای اشعر و کوه سیاه است 
از ابن عمرو بن کلاب. 

ظهار: همچو کتاب قلعه‌ای است از خیبر. 


حرف العین 


عابد: : به کسر موخده و دال مهمله و غبود به فتح و تشدید موخده و عبید به 
انینه کفه انیت کلان‌تر آن عبود است در میان آن سه در فرش ملل. 
۹ دو وادی عظیم است میان حرمین شریفین, زادهما الله 


به صیغه فاعل اطمی است از آن بنی عبدالاشهل در فقاره و اطم 
دیگر است در 9 قبا و ذوعاصم از اودیه عقیق است. 
عاقل: کوهی الک ار ها ره 
عالیه: عبارت از اعلای حجاز است و آن بلادی است واسع در غایت خوبی و 
عالیه مدینه و عوالی آن جهت قبلی مدینه مشزفه است ادنای ان به جانب 
مدینه یک میل است از مسجد نبوی- علی صاحبه [149- [] افضل 
الس واه سای مصن ان ه ۱ یار میل ات ی انا افهای سر 
معموره هشت يا شش میل است به این که گفته توفیق می‌یابد و روایات 
ِِ که در مقدار عوالی مدینه وارد شده. 

عاند: به کسر و دال مهمله, به او منسوب است وادی عاند که قبل از 
سقیاست از اعمال فُرَع و آن را وادی قاحه نیز گویند وعاند به مثنای تحتیه 
و ذال معجمه نیز گویند. 
عایر: به مثناة تحتیّه به او منسوب است ثنیه عاير در یمین رکوبه و غایر به 
عبابید: موضعی است قریب تعهن و عبابیب نیز گفته‌اند به سه باء موخده و 
عثیانیه نیز مروی شده به مثلثه و تحتانیه و الف و نون. 
عباثر: جمع عبیثران که نبات معروف است. وادیی است از اشعر میان نخل 
ها 
کا عيبه فنم آفل مس کو ای و سل هموه از اعمال فدیته انست: 
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عر: به کسر عین و سکون فوقانی و راء مهمله کوهی است در قبله مدینه 
که او را مستندر اقصا نامند. 

عثاعث: کوههای خرد سیاه است در حمای ضریه که مشرف است بر 
مهزور. ِ 

عثعث: کوهی است که او را سلیع گویند. 

عجمتان: تثشنیه عجمه است در جانب بطحا از وادی عقیق. 

غدنیه(1): و به نون هصبه‌ای است یعنی پشته کوهی در فرش ملل و 
عدّنیه(2): تصغیر عدنه اطمّی است در عصبه میان صفاصف و وادی. 

د به. فعج غین. و سکون ذال. اطضی اسنت از آن بتی افنه.ین زید.و نز 
عذق سبق ذکر یافت. 

کلریبه* تضفیر ندیه آیی آننفت میا ن تم هخا دیشب نیز . کهیتد بغیر ها 
عراقیب: قریه بزرگی است و معدنی در حمای ضریه. 

عرا: همچو غرا نام وادی نقماست که خواهد آمد. 

عَرج: به فتح عین و سکون مهمله قریه بزرگی است در راه مک و گفته‌اند 
کوه او متصل [149- ب] می‌شود به کوه لبنان اه 
لگام در انطاکیه و بعد از آن به حرز و طولش پانصد فرسخ است. 

عرصه: به فتح عین و سکون راء مهمله, و صاد مهمله. فضایی واسع است 
عرّض: به کسر. مطری گفته: مزارع حوالی مسجد قبلتین است و اعراض 
مدینه میان سواد اوست یعنی محل زراعت پا قرای اوست که در 
وادیهاست و عراض خیبر در وادی دوم خواهد آمد. 

عرفات: تلی: است در فبله. قفنک. فا کم نقامتره صلی له شایه والد 
وسلم- در روز 


1- هر سه نسخه: عدینه. 
2- هر سه نسخه: عدنه. 


ص: 395 ۱ ۲ 

عرفه بر سر ان از انجا عرفات را می‌نموده‌اند این سخن را ابن جبیر در 
رحله خود ذکر کرده. 

عرفجاء: از آبهای اشق (1) است. 

ِِ : همچو عرفه به حسب وزن و حروف غیر حرف اول چند موضع است 


عرقه حمای ضریه و دیگری عرفه منعچ و دیگری عرقه الاجیال. 

عرق الظبیه: در حرف ظاء گذشت 

عُریان: م۲ ماه وی اس ات ات 

غریض: تصغیر عرض وادیی است در شرقی حره شرقی نزدیک قناة. 

غریفطان: تصغیر عرفطان وادیی است در ابلی. 

گرینه: همچو چهینه قرای مدینه است در راه شام و گفته‌اند فدک از آن 
است. 

عراف:(2) به فتح و تشدید را مهمله و در آخر فادیه‌کی است(3) در 

نزدیکی زرود از آن بنی سعد و یا آبی است از آن بنی اسد که به او 

منسوب است ابرق العزاف(4) و گویند که در آنجا آواز جن را می‌شنیدند و 

گویند: کوهی است در دهنا به اين نام. 

گژوزی:(3) به دو زای معجمه اولی مضموم موضعی است در میان مکه و 

مد ینه. 

عسعس: همچو ضرضر کوهی است در حمای ضریه و به او منسوب است 

دار عسعس. 

عسفان: به ضم عین و سکون سین مهمله و فا و نون قریه‌ای است [150- 

آ] در میان مکه و مدینه که مشتمل است بر چاه‌ها و برکه‌ها و در آنجا 

چاهی است معروف به عولا و عسفان دو روزه مکه است. 

عسیب: کوهی است مقابل برام در شرقی نقیع از جهت اعلای او. 

عغسیه: به فتح عین موضعی است در ناحیه قبلی معدن و به غین معجمه و 


3- دیه‌کی: دیه کوچک. 

4- مصحح متن عربی ذکر کرده که باید العزاف باشد «کان یسمع به عزیف 
الج» ص 501؛ ل و د: ابرق العراف, م: ابرق‌العراق. 

5- هر سه نسخه: عزوزآ. 


ص: 396 

معجمه نیز مروی شده. 

عُش ذوالعش: از اودیه عقیق است. 

عشیر ة: تصغیر عشره از اودیه عقیق است و موضعی است از جمله حدود 
حرم مدینه و موضعی دیگر است در صمان و قلعه‌ای خُرد است در میان 
ینبع و ذوالمروه. 

معصب بر وزن محقّد نیز گفته‌اند منزل بنی جحجباست در غربی مسجد 


:() به کسر و سکون و يا به فتحتین کوهی است که پیغامبر- 
صلی‌الله علیه واله وسلم- در وقت توجه خیبر بر انجا مرور فرموده‌اند, و 
مع ذلک قول ابن اثیر که میان مدینه وفرع و نزد مسجد پیامبر- صلی الله 
علیه وآله وسلم- است. 
عظم: به فتحتین در اعظم مذکور شد و دو عم به ضمتین از عراض خیبر 
ست 
عقرب: اطمی است در شامی روحا. 
غقیان: به کسر اول و سکون قاف و مثناة تحتیه, اطم بنی بیاضه است در 
عقیربا: تصغیر عقرب مالی است در شامی بنی حارثه. 
علاء: به فتح و مد اطم پا موضعی است در مدینه و علاء: به ضم و قصر در 
ناحیه وادیی القراست و در مساجد تبوک نیز مذکور شد. 
عَمّق: به فتح عین و سکون میم و در آخر قاف وادیی است در فرع که 
عمقین نیز گویند و ایضاً منزلی است از منازل حجاج میان سلیله و معدن 
غمیس: به فتح عین و کسر میم و سکون مثناة تحتیه و سین مهمله و غین 
را بعضی معجمه نیز گفته‌اند وادیی است میان فرش و ملل. 
غَنّاب: به ضم عین نام راهی است که میان مدینه و فید است و بعضی 
گفته‌اند [150- ب] که نام کوهی است و بعضی دیگر گفته‌اند که او میان 
سقیا و ذی المروه است در راه شام. 


1- در هر سه نسخه: عضد. 


ص: 297 

عنابس: مزرعه‌هاست در جهت قبله مسجد قبا. 

عنابه: به زیادتی ها بر لفظ عناب سابق قاره سوداست بعلی پاره‌ای که(1) 
پایان‌تر از رویثه و ابی است در دیار بنی کلاب و برکه و موضعی است در 
قرب شسمیرا. ۳ 

(2) عواقر:(3) پشته کوهی چند است در فرش. ۱ 

عوال: به ضم و تخفیف به او منسوب است حزم بنی عوال و آن یکی از 
سه کوهی است که در جانب اوست طرف و در انجاست بثر الیه. 

عوالی: در عالیه مذکور شد. 

عوسا: حوسا نیز گویند از مواضعی است که سیل وادی رانوناء بر آنجا عبور 
می‌کند و از آنجا گذشته به بطحان جمع من‌شود. 

عویقل: تصغيیر عاقل نقبی است در حزره. 

غیر: به فتح عین و سکون مثناة تحتیه وراء مهمله در حدود حرم مدینه 
مذکور شد. 

دی المروه چهار روزه راه از مدینه مشرز فه. 

عینان: تثنیه عین کوهی است در کنار کاریزی که در قبله مشهد حمزه 
است- رضی‌الله عنه- که تیراندازان در ان کوه بوده‌اند در روز غزوه احد و 
در رکن شرقی این کوه است مسجد نبوی- علی مُشژفه افضل الطلوات. 
عین ابراهیم بن هشام: در فرش ملل است. 

عین ابوزیاد: در ادنای غابه است. 

عین ابی تیرر: به فتح نون و سکون مثناة تحتانیه و فتح زای معجمه و بعد 
از همه رای مهمله نام پسر نجاشی است که او را امیرالمومنین علی- 
علیه‌السلام- خریده ازاد کرده و قولی انکه خود به اسلام رغبت کرده در 
خردی به خدمت پیغامبر- صلی‌الله علیه 


1- در وفاء الوفا آمده است که امام زین العابدین در آنجا ساکن بود. ج: 4, 
ص 1269. 
2 از اینجا تا چند صفحه بعد را نسخه د ندارد. 


3- ل: عوارق. 


: 398 
وال فسلم امه وبه فاطمه هرا 2511 هسام الم ییاه و ادلان کرام 
او می‌بوده و از قبل ی کف علیه السلام- نز نز آن عین قیام 

عین ازرق: رد 

عین تحتّس: و 9۳ 
ِ 

تک در مضیق و دوم در ِِ و سوم در سقیا. 

عین خیف:(2) حوالی مساجد فتح از آنجا آب می‌خورند و امروز معروف 
است به شبشب. 

عین الشهداء: معروف بوده است به کاظمه. 

عين الغوار: زره مین معنه بان اضتم نت 

مشذفه- کت ی ان در شدرگ بطحان وش 0( 
چند است که در قدیم جای خشت پزی بوده. ۱ 

است. 

عین مروان: در اضم است. 

عین النیی- و( 


1- هر سه نسخه: جدید. 
2- م و 9 حیف. 

3- ل, م: عین الغورا. 
4- ل و م: فشیری. 


ص: 399 


حرف الفین 


غابه: به موحده در حدیث سباق یعنی اسبان را برای امتحان تاختن و غیره 
مذکور است ون موضعی است معروف در پایان سافله مدینه از جهت 
شامی و آنکه بعضی در جهت دیگر وهم کرده‌اند غلط است. 

الغبیب: تصغیر غب موضع مسجد جمعه است. 

مها را ار روت گنه 

غدیر خم: در حرف خای معجمه گذشت. 

غراتبت : کوهی است ۳ شامی مدینه میان مدینه و مخیض. غراب 

الضایله(1) و غرابات نیز گویند و امروز [151- ب [ به صیغه تصغیر مغروق 
است و راية الفراب از اودیه عقیق است و ایضاً غراب غدیری است در 
طریق رحضیه یک روزه راه از مدینه. 

غران: به ضم و تخفیف وادی ازرق است. 

غزة: به لفظ اول ماه اطمی است که به جای مناره مسجد قبا بوده. 

عژه: به فتح و تشدید زای معجمه منزل بنی خطمه است در نزد مسجد 
ایشان وجه تسمیه تشبیه آنجاست به غره شام در بسیاری اهلش. 

غزال: به لفظ آهو وادیی است ار ان خزاعه در نواحی شمنصیر. 

غشیه:(2) به فتح اول و کسر معجمه و تشدید مثناة تحتیه موضعی است 
در ناحیه قبلیه معدن و به مهملتین نیز مروی شده. 

عصور: همچو جعفر به ضاد معجمه موضعی است میان مکه و مدینه در 
دیار خزاعه. ۲ 

غمره:(3) به فتح اول و سکون ثانی. ابن سعد ان را غمر مرزوق نامیده 
بغیرها بعد از آنجا آبی است از آن بنی اسد در طریق نجد. 

و به ضم اول و به حرف ضاد معجمه قلعه بنی الحقیق است در خیبر 
و بعضی 


- م و ل: الصایله. 
از اینجا نسخه د شروع می‌شود. 


1- 
2- 
3- د: غمزه. 


ص: 400 

به قاف و صاد مهمله نیز گفته‌اند. 
وا 
کراع الغمیم و آبن شهاب- رحمه الله- گفته: میان عسفان و ضحیان(1) و 
2 والله اعلم. 

غور: به فتح و بعد از آن سکون موضعی است در دیار بنی سلیم و آنچه 
سیلان ظافن کند از زمین قبلی به جانب ینبع و آنچه پایان روبه می‌رود به 
جهت مغرب از تهامه و میان ذات عرق و بحر را نیز غور می‌گویند. 

غوّل: همچو جَوّل در غربی چلیت کوهی است که در آنجا خرمایستان است. 
غیقه: به فتح غین و سکون مثناة تحتیه و قاف و ها موضعی است در ساحل 
بحر قریب جار بلندتر از عُدَیْبه که وادی ینبع بر آنجا می‌ریزد و ایضاً در ظهر 
حرة النار موضعی است از آن بنی ثعلبة بن سعد. 


حرف الفاء 


فارع: به مهملتین بر وزن صاحب [152- آ] اطمی است که داخل شده 
است در دار جعفر برمکی که رو به روی باب الرحمة است و ایضا قریه‌ای 
است بلندتر از سایه مشتمل بر نخیل و عیون. 

فاضجه: به کسر صاد معجمه مالی است در عالیه در ناحیه جفاف که در 
انا اطع عف از آن شی ای عاضا فاسکه وادی است اد فش 
فحْ روحا:(2) به فتح فا و جیم مشدده بعد از سیاله است. 

فحلان: تثنیه فحل در قاموس است که فحلان به کسر موضعی است در 
احد. 

قدک: به فتح و دال مهمله و کاف گویند دو روزه راه است از مدینه و قلعه 
او را 


1- در عربی: الظهران. 
2- در متن عربی روحا. 


ص: 401 

شمروخ نامند و بعضی سه روزه و بعضی شش روزه گفته‌اند. صاحب تاریخ 
آخر را صواب داشته اهل فدک بهود بودند. چون خیبر فتح شد اهل او امان 
ظلبندند به. قرط آنکه انجا را براق ستغاضر- ضلی‌الله. علیف واله. .وتنام 
گذارند. پس بعد از آن آنجا خاصه آن حضرت بود- صلی‌الله علیه وآله 
وسلم- در وجه تسمیه آنجا واه | نگ اول کسی , به آنجا نزول کردند فدی 
حام بود پس به نام او مسا شد. 

فر]ء: همچو غراب به مد همزه و به قصر او نیز گفته‌اند. کوهی است در 
عقیق در غعربی غیر و در قاموس است که ذوالفر | موضعی است نزد 
فرش ملل: فریش تصغیر اوست هر دو وادی در قرب ملل مشهورند و 
میانشان بطن وادی فاصل است و بیست و دو میل است از مدینه. 

فْرُع: به ضفتین و عين مهمله و نزد بعضی به فتح عین و اسکان را زمین 
گشاده‌ای است مشتمل بر قریه‌ها و در آنجا مساجد چند است منسوب به 
ات ی 21 علیه واله وسلم- چهار مرحله راه است از مدینه و اما 
فرع به فتحتین از اودیه اشعر است در قرب شویقه. 

فقضّا ء: به فتح فا و ضاد معجمه و همزه ممدوده يا مقصوره فضایی است 
7 نان هس امه آنحا مخرس عصر 
آنجا سیل مهزور و مذینب در قرب ماجشونیه ملاقات می‌کند. 

قغوة: به سکون غین معجمه قریه‌ای است در جبل آره(1). 

فقاره: حزره‌ای که مذکور شد اینجاست و چنان گمان می‌شود که همان 
است که امروز معروف است به فقرة. 

فقیر: به لفظ ضد غنی. دز صتته دی مواظنع: آنتنت. که انا را فقیران کوند به 
صیفغه تئنیه. گویند که فقیران از جمله چهار موضع است که پیغامبر- 
صلی‌الاد. غلیة .واله. موسلی مق امیدالقوتین. .علی». یه امنلامد بداوه 
بودند(2) و قولی آنکه فقیر اسم چاهی است. 


1- ل, م: لار. 
2 در متن عربی این روایت ت از حضرت صادق نقل شده است. ص 07<. 


ص: 402 
قلجان: به ضم فا و سکون لام و جیم زمین سُفّیای سعد است در حره 
ندیه . 
قلجه: به فتح فا و سکون لام از اودیه عقیق است و فلاج نیز گفته‌اند بر 
وزن کتاب و اما فلاج که در اعلای وادی دی رولان است جلگه و النگی(1) 
است که در ایام بهار در انجا مردم جمع می‌شوند و در انجا مغاکی است 
که ان جمع می‌شود از جمله غدیری است که مختبی می‌نامند.(2) فلیح: 
(3) و(4) به تصغیر کاریزی است که چرکین‌های وادی مدینه در انجا جمع 


می‌ شود. 
[فویرع:(3) به ضم اطم بنی غنم از بنی النجار است.] 
فیفا الخبار: فیفا به معنی صحراست و خبار در حرف خاء معجمه مذکور 


شند. 


حرف القاف 


قائم: به صیغه فاعل مالی است در قبله قبا. 

قاحه: وادیی است سه مرحله راه از مدینه به مقدار یک میل از سقیا در 
جهت مدینه و آن را وادی العبادید نیز گفته‌اند. 

قار: از قرای مدینه است. 

قاع: موضع مسجد بنی حرام است در غربی مساجد فتح و در راه مکه نیز 
موضعی است و قاع النقیع در دیار بنی سلیم است. 

قبا: به ضم قاف و قصر همزه و مد ان قریه‌ای است دا عوالی مدینه و 
مسجد قبا و فضل آن در غایت شهرت است چنان که سبق ذکر يافته و 
صاحب تاریخ می‌گوید از در مسجد شریف نبوی- علی صاحبه افضل 
اه اه ی اب یر ساره ما ار ری موش و 
هزار [153- َ] و دویست ۳ بود به اندی زیادتی که دو میل و 


1- دوم: جلگه: یعنی سبزه‌زار؛ النگ: سبزه‌زار. 

2- در نسخه د از و در انجا مغاکی ... تا می‌نامند ندارد. 
3- د: ندارد. 

4- ل, د: فلیح. 


5- ل: ندارد و در م بعد از فلیج آمده است. 


ص: 403 
حخضین. فسیع: میا می‌نود ۵ آنضا فریهای رن فشتملن ات یر آبار و 
مزارع و نخیل در تاحیه اقاعیه و مران در راه ضریه 

صات: او اظام دنه ات عتیار عمار ماع عالن فده آزست: 

قبلیه: به فتحتین و يا به کسر اول و حرکت ثانی و به او منسوب است 
معادن قبلیه از نواحی فرع. 

قذس: به ضم قاف و سکون دال مهمله, هجری(1) گفته: جبال قدس در 
غربی بقیع کوههای متصل است در غایت بزرگی و کثرت خیر و در آنجا 
بساتین و منازل و فواکه است و اسدی گفته: کوهی که در جانب ایسر 
است و مشرف است بر عین قشیری او را قدس می‌گویند. 

قَدُوم: بر وزن ضبور کوهی است و بعضی گفته‌اند کاریز وادیی است که بر 
بک.طري میفر مدای احو.مف کرو و آضا عقیدا است در تس ام میا 
بع قدوم و موضعی است از نعمان و نام چاهی که ابراهیم خلیل را- صلوات 
له علیه- در آنجا ختنه کرده‌اند. 

قدَیو: همچو زبیر قریه بُزرگی است کیرالمیاه در راه مکه و طرف قدید به 
او منسوب است. 

قدیمه: همچو چهینه کوهی است در مدینه. 

ِ ۱ ار 
از آن آل حسین بن علی. علیه السلام. 

مسجد نبوی- داخل شده. 

فران: به ضم قاف و تشدید راء مهمله وادیی است در جنب ابلی. 

فرح: به ضم قاف و سکون راء مهمله بازار وادی القراست و صعید قرح به 
او منسوب 


1- ل: حجری. 
2 وفاء الوفا: قراصه و توضیاحات مربوط , هار را ندارد. 
ها سا اس ات 
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است. 

قرد: به فتحتین و ذو قرد آنجایی است که در غزوه غابه مسلمانان تا آنجا 
رسیده‌اند و گویند میان مدینه و خیبر است دو روزه یایک روزه راه از 
مدینه. 

قرده: [153- ب] همچو سجده و به فانیز گفته‌اند. روایت کرده‌اند در قاف 
ان است از آبهای نجد که سربه زید بن حارثه- ی عنه- در آنجا 
بوده. 

قرضه:ربه تحریک را و اهمال صاد محل غله و زراعت سعد بن معاذ است- 
اه 2 

اک آمد و قرقره ایضاً جایی است در 


ان نف و مهمله و مثناة تحتیّه و فُسَیّان مصغر اول از 
قصر اسماعیل بن ولید: در سر بثر اهاب است. 

قصر ابراهیم بن هشام: در حویلهای بنی امية بن زید است. 

قصر بنی خدیله: به ضم حاء مهمله در بثر حا مذکور شد. 

قصر خل: به خاء معجمه می‌گویند که قلعه‌ای بود در خل در ظاهر حره 
غربی پطحان در راه دومه که معاویه او را به دست نعمان بن بشیر- 
رضی‌اللة عنهما- ساخته بود. وجخه تسمیه‌اش آن است که او در مر راهی 
بود از حژه و هر راهی که در حژه يا در ریگستان باشد او را خل گویند و 
گفته‌اند که اینجا مدتی زندانی بود. 

قصر ابن عراک: در نسخه یاقوت؛ ابن عوان است و این قصر در مقبره 
بنی عبدالاشهل است در راه احد. ۱ 

قطرهای عقیق: بدان که در بیان عرصه عقیق و قصور و اودیه و مواضع آن 
صاحب تاریخ یک فصل علی‌حده نولشته, حاصلش آنکه به سبب کمال 
لطافت و ورود احادیت بسیار و آثار صحابه اخیار در شان آن(2)خکام مدینه 
و اصحاب غنا به آنجا کمال اعتنا 


1- در عربی «الکدید» آمده ج/ 3 ص 1288 در چند صفحه بعد ص 1294, 
الکدر نوشته شده است. 


2- ل: او. 
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داشته‌اند و لهذا قصرهای بسیار و عمارت تی‌شتفار دز انا کردها ند و شعرا 
قصر ابن ماه: در پایان بثر هجیم است. ِ 

قصر مروان بن الحکم: در قرب صورین است و امروز در ان ناحیه 
مواضعی هست که به قصور معروف است. 

قصر نفیس: به فتح نون [154- |] و کسر فا در حره واقم است دو میل راه 
از مدینه. 

قصر بنی یوسف: پایان‌تر از قصر مروان است. 

قصیبه: به ضم قاف و فتح صاد و سکون مثناة تحتیه و فتح موحده, وادیی 
است میان مدینه و خیبر. [ذوالقطب: به ضم و سکون طا مهمله از وادی 
قف: به ضم قاف و تشدید فا در اصل لفت عبارت است از زمین عالی 
درشت که اشرافی بر حوالی خود داشته باشد و در آنجا سنگهایی باشد که 
بیشتر خسبیده ماند و در ان زمین سبزه زارها و فضاهای خالی از درخت 
بود. لیکن در مدینه اسم وادیی است مشهور که از صدقات نبویه حسنا و 
مشربه ام آبراهیم در آن وادی است. 

قلادة: از کوههای قبلیه مدینه است. 

قلهیا: به فتحتین و کسرها و مثناة تحتیه مُشدده حفیره‌ای است یعنی جایی 
که برای آب کنده‌اند مُتعلق به سعد بن ابی وقاص که بعد از قتل عثمان در 
آنجا از مردم غزلت اختیار کرده بود و فرموده: هیچ خبری را به سمع 
شریفش نرسانند تا انکه زمان که در میان مسلمانان صلح شود. 

قلهی:(1) به فتح قاف ثلاث و يا به سکون لام دهی است در وادی ذی 


رولان. 
قموص:(2) به فتج قاف و ضم میم و صاد مهمله کوهی است که بر سر 
آدسنت: قاعه بتن: | اخفیی. 


قواقل: ۱۳7 اطمی است. 


1- - در وفاء الوفاء «قلهیا و قلهی» هر دو را, به مانند هم نگاشته شده است. 
19 

2- قموص همان مکانی است که پیامبر اسلام قریب بیست شب آنجا را 
ار رم رم ی ی ای رت 
علی با قتل مرحب آنجا را فتح فرمود. ر. ک: متن عربی ص 512. 
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قناة: یکی از وادیهاست به طرف منازل بنی سالم مایلی عصبة. [قوبع: به 
فتح از وادی عقیق] 

قوران: وادیی است که به حرژه می‌ریزد و در بطن اوست ملحاء از قرای 
سوارقیه. ۲ 

قورای: همچو شکری در بعاث مذکور شد. 


حرف الکاف 


کاظمه: تقتم. ‏ فه | ند موضعی است در قرب مدینه و بعضی دیگر گفته‌اند 
در راه بصره است به جانب مکه سه روزه راه از بصره- واللّه اعلم. 

کبا: به فتح کاف و تشدید موخده, موضعی است در بطحان. 

کتانه: به ضم کاف و مثناة فوقیه [154- ب] و الف و نون و ها چشمه‌ای 
ات اش فرا وان 

کتیبه: به فتح کاف و کسر تا فوقانیه و سکون تحتانیه و موحده قلعه‌ای 
است از خیبر که به خمس خدا و رسول معین و مقرر شده. 

کدید: به فتح کاف و دو دال مهمله و میان انها مثناة تحتیه, واديي است در 
قرت را راد سس یت مس تطمریی د سای ها 
است بعد از خلیص به هشت میل در یمین راه. 

کراع الفمیم: در غين معجمه مذکور شد. 

کنو : جزیره‌ای است در دریای شور شش میل از جحفه. 

کش زا همتو کتف کوه‌ سرا هی است روف به. تأخبه آن: 

گفته: به فتح کاف و سکون فا مقبره بقیع است. 

کلاب: ی ی 


۱۳9 7 -1 
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3 تصغیر کلیه قریه‌ای است نزد چاه شور دوازده میل از جحفه. 
کملی: به فتح کاف و سکون میم و فتح لام اسم بثر ذروان است. [مثل 
کسری اسم چاه ذروان.] 
[کنس حصین: به فتح کاف و سکون نون و اهمال سین و حصین تصغیر 
اطمی است در نزد مهراس در قبا]. 
کواکب: به ضم کاف اولی و يا کسر او و کسر انیه بر هر تقدیر کوهی 
است و يا کوههاست در میان مدینه و تبوک. 
کومة اف الحمرا: یعنی خای نوده منسوب است به او در قرب نمغ از 
جهت شامی آن و شاید که همان باشد که امروز معروف است به کومة 
المدر. 
کوَیْر: مصغر کوهی است در ضریه. 
گویره: مصغر به زیاده ها از کوههای قبلی است. 
کیدمه: به فتح کاف و سکون مثناة تحییه و فتح دال مهمله و میم و ها سهم 
عبدالرحمان بن عوف است- وی اد کنه- از بنی النضیر که به عثمان 
فروخته بود به چهل هزار دینار و ایشان وقف کرده بودند میان بنی زهره و 
فقرا مسلمین و ازواج طاهرات پیغامبر- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- و رضی 
[155- آ] عنهن. 


حرف اللام 


لای: از نواحی مدینه است. 

لابتان: عبارت از حرتین مدینه است. 

لای: از اودیه عفیق است. ۳ 

لحیی جَمَل: به فتح لام و کسر نیز امده و سکون حاء مهمله تثنیه لحی 
است که او عبارت از دو استخوان است که دندانهای پایان بر ان می‌روید و 
جمل به معنی شتر در مساجد راه مکه مذکور شد و ایضا کوهی است در 
طریق فید. ۱ 

ای بخ لفضی که مر اذق تار اشت وزات لظی مت لی ازفت از ان سوه 
در خیبر. 
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۷ به موحده و مَدٌ موضع کثیرالحجاره است و يا آب باران که در حزم 
بنی عوال است که کوهی است از آن غطفان و ایضاً زمین غلیظی است در 
بالای حمای ابوبکر بن کلاب. 
لعلع: به دو عین مهمله کوهی است در قرب مدینه و آبی است در بادیه._ 
لفت:(1) به فتح و يا به کسر اول و به سکون ثانی و يا به تحریک ان 
عقبه‌ای است در راه مکه و قولی انکه وادیی است در جنب هرشی. 
لقف: به کسر لام و سکون قاف و فا چاههای شیرین خوش اب است در 
بالاای قوران که وادیی است در ناحیه سوارقیه. 
لوا: اک( 
موضعی در چهل میلی از ضریه. 


حرف المیم 


ماینة* مالی اننت از آن بنی انیف در قبا. 

ماجشونیه: منسوب به ماجشون و ان مالی است در وادی بطحان که در 
نزد اوست ثربت صعیب. 

مب : : بعد از میم به همزه و تای مثلثه بر وزن منبر و يا بلال همزه و یا 
میثم به باء موحده در بدل میم انیه و يا به راء مهمله در بدل آن یکی از 
صدقات نبویه است- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم. 

رک همه مفعه خواگاه شتر یعاس --صلی‌الله غلبم وله وسلم> ور 
خانه ابوایوب انصاری- رضی اه عنه- و ایضاً نقبی است از ینبع به سوی 
مدینه, یعنی [155- ب] راهی است میان دو کوه و عرضش گفته‌اند که 
چهار میل است یا پنج میل و ثنیه مبژک به او منسوب است. 

مبضعه: به ضاد معجمه میان حجر و رویثه است. 


[- رم م. لقت. 


ص : 409 


منقب : : به کسر میم و يا فتح آن و سکون مثلثه و فتح قاف و موخده اسم 
۹ ۹« به کوفه. 


مَجدل:(1) به فتح میم و سکون حا و فتح دال مهمله, اطمی است در 


مجّر: به فتح میم و سکون جاء و راء مهمله غدیری است میان پشته‌های 
قوران در حوالی ملحا. 

مضه : : به فتح میم و سکون حاء مهمله قریه‌ای است در جبل آره. 

محیص: به فتح میم و کسر حا مهمله بر وزن ملیک, موضعی است در 
و 

مختبی: غدیری است در فلاج از ذی رولان و مختبیات فلیح(2) از غدیرهای 
مَخری: : به ضم میم و فتج خاء معجمه و کسر رای مهمله مشدده اسم یکی 
از دو کوه صفراست که آن دیگر را مَسْلِح گویند. 

مقخیض: کوهی است که پیفامبر- صلی‌الله علیه واله وسلم- بر آن رفته‌اند. 
مدارج عقبة العرج: مدارج جمع مدرجه است به معنی پله پایه و این مدارج 
مَدجح: به ضم میم و تشدید جیم مکسوره وادیی است در طریق مکه. 
مدران: تثنیه مدران که در مساجد تبوک مذکور شد به او منسوب است. 
مذرح: به فتح راء مشدده عقبه‌ای است که به عقیق فرود می‌آید و مجد 
گفته که آن ثنیة‌الوداع است. 

مدعا: به کسر میم و سکون دال و عین مهمله و همزه مقصوره وادیی 
مدین: که در قرب بحر قلزم است در محاذی تبوک و در آنجاست چاهی که 
مولسنی 


1- ل: محدل. 
2 ل: فلیح. 
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علیه السلام- برای گوسفندان شعیب- علیه السلام- آب کشیده و آن را 
مذاد: به فتح میم و ذال معجمه و بعد [156- [] از آن مهمله اطمی است 
در غربی مساجد فتح. 

مذاهب: موضعی است در مدینه. 

مذینب: تصغیر مذنب از اودیه است. 

مرابد: جمع مربد موضعی است در عقیق. 

مراخ: به ضم میم و خاء معجمه از اودیه عقیق است. 

مراض: به فتح میم در ناحیه طرف است سی و شش میل از مدینه. 

مژان: به فتح میم يا ضم آن و تشدید را مهمله و نون قریه بزرگی است در 


جهت کشب. 
المراوح: ی ام 
مربد لنعم:( 1 به کسر میم در زمان عمر گوسفندان را در آنجا نگاه 


می‌داشتند ِِِ یک میل است از مدینه یا دو میل 
مربع: : همچو منبر, اطمی است در بنی حارثه. 

مَرْیَعٌ: به فتح میم و سکون راء مهمله و کسر مثناة فوقیه و در آخر جیم 
وادیی است در حرف مد ینه از آن حسین بن علی- علیه السلام- و یا نزدیک 
ودان. 
مرجح: : به جیم مفتوحه و حاء مهمله موضعی است در راه مکه. 
واه ات هراشا ان راشف سای اه 
علیه وآله وسلم- اختیار کرده‌اند برای سفر خیبر. 
و به خاء معجمه تصفغیر مرخ است که شجره‌ای است نام موضعی در 
قرب ینبع. ۱ 
[ذومرخ: بادو فتحه وادی بین فدی و وابشية. یاقوت می‌گوید موضعی از 


1- هر سه نسخه: مربد الغنم. 
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[ذوالمروة: با لفظ مروه از مساجد تبو ک]. 7 

[مریخ: شجر معروف نزدیک ینبع]. 

مریُسیع: به ضم میم و فتح مهمله و سکون منثناة تحتیّه و سین مهمله و 
مثناة تحتیه و عین مهمله, ابی است در ناحیه قدید تا ساحل بحر و بعضی 
گفته‌اند آبی است از آن خزاعه یک روزه راه از فرع. 

مُزاجم: به ضم میم و کسر حای مهمله اطمی و بازاری است. 

مرح:(1) به ضم میم و سکون [سپس جیم از عقیق.] 

[مزدلف: به ضم میم و سکون] رای معجمه و فتح مهمله و کسر لام و در 
مستظل: به صیفه اسم فاعل. اطمی است. 

مستعجله: تنگی است که کسی که نازیه را قطع کرده منوجه [6 5 1- ب] 
خیف(2) باشد به آن نکن می‌براید. 

[المس ای وال فا اوست | 

مستندر: کوه خردی است در شرقی مشهد نفس زکیه در منزل حاج شامی 
ِ به فتح میم و سکون سین و فتح لام و حاء مهمله از اعمال مدینه 
مسلح: به صیفغفه اسم فاعل در مخری مذکور شد. 

مشاش: وادیی است که به عرصه عقیق می‌ریزد. 

مشعل: همچو منبر موضعی است در میان مکه و مدینه. 

مشفق : وادیی است میان مدینه و تبو ک. 


1- ل: مرج. 
2 ل 


و م: حیف. 
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تال وهای ابیت مرت بر ۱ 

مشیرب: تصغیر مشرب از حدود حرم است [مصر: به دو فتحه و تشدید را, 
وادی در ضریه]. ۱ 

مضیق : قریه‌ای است در اره. 

مطلوب: چاهی است قعرش دور و دراز در قرب مدینه که عبدالملک در 
آسا کربان مور سیاخته را تین کریه‌های نی آحره: 

اه مه ۱ سر کر خن داد یت 
میان سقیا و ابوا. 

معجب: و در بعضی نسخ فاست در بدل پا از اودیه است و معجف به فا 
حایطی ا 3 رضی‌اللّه عنه- آن را تصدّق کرده. 
است. 

معدن بنی سلیم: به ضم سین مهمله در طریق نجد است. 

معدن الماوان(4): در مغیث خواهد امد. 

معدن النقرة: دو روزه راه است از بطن نخل. 

مَعرس: به صیغه اسم مفعول در مسجد معرس مذکور شد. 

معرقه:(5) به ضم میم و سکون عین معجمه و کسر راء مهمله راهی است 
که کی نمی ی ارو ابوسفیان که پیغامبر- 
ضای‌اااه علیه والة وسلم- به قصد او برآهده به. مش کان: مکه. در بدر 
واخوردند و خدای تعالی در آن محل لشکر اسلام را به هزیمت, [157- [] 
کفار و ,کشته شدن اکابر ایشان مثل ابوجهل لعین تقویت و تأْیید نمود- 
#الحتد لاه کلم ذلک. 


ی مشلل و مطالب مربوط , نان ها خذارد: 


3 
اک و اات. 


فاء معدن المامون. 


3 
۳ 
.6 
ما 
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معغسله: به غین معجمه و کسر سین همچو منزله جبانه‌ای(1) است که در 
آنجا جامه. می‌شفنند دز زاه مدیته و آمروز آتها باغی است اقرب باغها به 
مدینه. 

مغیث: به صیغه اسم فاعل بین معدن النقره وربذه(2) است و معروف 
است به مغیث ماوان. 

معوثه: : به ضم غین معجمه موضعی است در قرب مدینه. 

مقاعد: ی ات 
نزد پاب چبرئیل یود در شرقی مسجد در موضع 

مقشعر: به صیغه اسم فاعل 0 ۱۳| 

مَقمل: به فتح قاف و میم مشدد است. 

مک مه مت ات ون فا بالاش.ظر دور 

مکسر: به صیفه اسم مفعول و ذو المکسر از اودیه عقیق است. 

مکیمن: تصغیر مکمن و مکیمن جما نیز گویند 


ملتذ: اسم مفعول موضعی است در عقیق که به او منسوب است روضة 


ملحا: به حاء مهمله و مد همزه از اودیه عقیق است. 

ملحه: اطمی است از آن بنی قریظه. 

ملحتان: از اودیه قبلیه‌ای است که در اشعر است. 

ملل: به دو لام وادیی است معروف در راه مکه بیست و یک میل از مدینه 
یا هیجده و یا دو شبه راه از آنجا و آضده آفنت که عتمان خضفه زا .در جذیته 
تردق شان عصر را در مللمادا نموه وگو ملله ه ای تصوی است ار 
هت انا ال کی ان اه ع ری ها ره اتود 
شد. 

مناصع: موضعی است که زنان مدینه قبل از آنکه در خانه‌های آنجا خلا(3) 


1- ل: جنانه. 
2 ل و د: «و ربذه» ندارند. 


3- ل و م: نها. 


:1 1 
قضای حاجت خود آنجا بیرون می‌رفتند گویا که محلش همان است که 
امروز معروف است به بثر [157- ب] ایوب در شرقی سوق مدینه و 
شمالی بقیع غرقد. ‏ _ 

مناقب: کوهی است کویا محلش همان است که امروز معروف است در 
قرب مدینه که در انجا کتل‌هاست و از کلام بعضی چنان مفهوم می‌شود که 
در قرب ذات عرق است به خلاف گذشته. 

منبجچس . : به نون و موحده و جیم و سین مهمله به صیغه اسم فاعل وادی 
عرج است. 

منتخر: به نون و مثناة فوقیه و به خای معجمه به صیفه اسم فاعل موضعی 
منحنا: به ضم میم و سکون نون و فتح حاء مهمله در نزد اهل مدینه به 
نزدیک مصلاست در جهت قبله در شرقی بطحان. 

منشد: به صیفه اسم فاعل کوهی است در یسار حمرا الاسد شاید که 
همان باشد که امروز معروف است به حمرای نمله و ایضاً میان رضوی و 
سا نی اس مسا اون اسر سم 

منقی:(1) به صیغه اسم مفعول موضع معروف است در شرقی مدینه که 
در روز احد مردم گريخته به آنجا رسیده بوده‌اند. 

منکثه: از اودیه قبلیه است و ایضاً کوهی است از آن جمَیْنه در جلس. 
مَنوز: : همچو مقعد موضعی است در پشت حره بنی سلیم و اطمی است از 
عنیع؟ بر وون خعیل آظمی آشکهدر عماتی.مسجه فنلتیق: 

مان فویضسص کی اشت در قوب سا که وال اه سر از فنل آشر 
مدینه می بود. ٍ 

مهّراس: به کسر میم و سکون ها و سین مهمله ابی است در اقصای شعب 
اد ار اران خن سید مر اکن له اسحاشت وه میرالممتین 
علیه امه ور خروم اعد بزای.سخاسر صای‌الاه. له اه 
فملمهان آسا آپ آفرن د ایشان به‌جهت بوی ره آن اب ار حون ان ۱3 
امتناع تموده بر سر خود ريختند و خون خود رابه آن آب [158- ۱ شستند. 


: منفی. 
: نجاست. 


۱ 
بر رخ رن 


ات 


0 _ما 
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مهروز: به ضم را و در اخر زای معجمه موضع بازار مدینه است. 

مهزور: به فتح میم و سکون ها از اودیه مدینه است. 

مهزول: به لام وادیی است در پیش چاهی که در حمای ضریه است. 

مهیْعه: همچو مرحله و پا معیشه اسم جحفه است. 

مَیطان: به فتح میم و یا به کسر و سکون مثناة تحتیه و طاء مهمله و الف و 
نون کوهی است در محاذی شوران در شرقی قریظه. 


حرف النون 


نابع: به صیغه فاعل موضعی است در قرب مدینه. 

ناجیه: به جیم موضعی است پا ۹ است در بلد بنی اسد پایان‌تر از حبسن. 

نازیه: به رای معجمه و مثناة مخففه تحتیه مواضع واسع است در راه مکه. 

باس ۱ ی اس و اساست تن اس ات الاست: 
چنان که در مسجد صفرا مذکور شد. 

امه را آوده نیو آفت. 

باق مضه حاعل ا. قاعه‌های ختیر آیت. 

ناعمه: حدیقه یعنی باغی است در عوالی و در جنب اوست نویعمه. مصغر 
ناعمه و در جنب او و امروز معروف‌اند به نواعم. 

نباع: به کسر از اودیه عقیق است. 

1 تبِیع: همچو زبیر موضعی است در قرب مدینه. 

سیر سفخه تبیر آبی است در محاذی صفینه. 

ِ به ضم وادیی است که به صفرا| می‌ریزد. 

تخْل: موضعی است در نجد دو روزه مدینه در وادیی که او را شدخ گویند و 
مروی شده که پیغامبر- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- آنجا را به نزول مبارک 
تخلی: 1717 

تخیل: تضفیر تخل جشمه‌ای است. بنج.میل از ضدیته و منزلی,. است دز .راه 
فید که در 


ِِِ 


2 ل: ناضفه. 
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آنجا آبهاست و گویند: در آنجا مسجدی است نبوی- علی مشرفه الصْلوات 
فالسلام ۱۱۳9 و آمروز تحیل لا در فرت کفیدرعروف: است باکر 
از شقیره(2). 

نسار: همچو کتاب کوهی است در حمای ضریه(3). 

تشر: موضعی است در عقیق از بلاد مزینه. 

نِسع: به کسر نون و سکون سین مهمله و در آخر عين مهمله صدر وادی 
عقیق است که حمای نبوی است. 

نصع: به کسر و اهمال صاد, کوههای سیاه است میان صفرا و ینبع و تضیع 
مصفغر کوهی است در قرب مدینه. 

تضاد: به فتح نون و ضاد معجمه کوهی است در حمای ضربه. 

تاه به نون مسا صحله خلعدای ات اد طعه‌ها .خر ها انکه 
اسم جمیع زمین خیبر است. 

تعمان: به ضم نون وادیی است در جانب احد که او و نقما هر دو به غابه 
می‌ریزند. 


تعیم: و و او ی ی 


تفاع: به صیعه مبالفه اطم است. 

قات 9 یه کر خفن از اعمال خفیه است. که از آنضا ده رام ی شود جه 
وادی القری: 

تقا: به فتح و تخفیف و همزه مقصور میان وادی بطحان و منزله معروف به 
بثر اعجام و وادی میان اه مسا فاصل است. 

نقب بنی دینار: و نقب مدینه نیز گویند و آن راه عقیق است در حژه غربیه 
9 در آنجاست سقیا وهروی شده که در نوم بدر به آن رام رفته‌اند. 
تقعا:(5) همچو حمرا اسم وادیی است. 
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نقمی: همچو جمزی(1) و نسکی. قاله المجد اسم واو و ذنب نقما در جانب 
احد است. ۱ 

نقیع: بر وزن فعیل حمای مشهور است و ان صحرایی است بی‌درخت؛ 
کثیرالخیر, کل زمینش خوب و صحرایش مرغوب و علف و گیاهش چنان 
بلند و بسیار که اگر سوار در آید از نظر غایب شود در جنوب مدینه چهار 
اه ام ملاس را را وت 
صدر وادی عقیق است [159- آ] و گفته‌اند: اول قورقها و افضل همه آن 
است که نبی"- صلی‌اللّه علیه وآله وسلم- برای اسبان مسلمانان آن را 
قورق کرده فرمود: مردی بلند آوازی بر بلندی برآمده فریاد کرد و به هر جا 
که فریاد او رسیده آنجا در قورق داخل شده و گفته‌اند که طولش یک برید 
و عرضش یک میل است و گویند در آنجا مسجد نبوی است- علی مشرفه 
افضل الصلوات- و بعد از آن حضرت- ضالی اللهغلیه واله وسلم- بنی‌امیه و 
ما بعد اینشان از آمرا بسیارن, بر آن افز وده‌اند. 

تقیع الحضمات: به فتح خاء معجمه و کسر صاد معجمه موضعی است در 
قرب مدینه از اودیه حجاز که عمر برای مسلمانان قورق کرده و خضمه در 
لغت علف نرم و زمین نرم علف است. 

تهبان: به فتح نون و سکون ها نهب الاسفل و نهب الاعلی دو کوه‌اند مقابل 
توبه: به ضم نون و سکون واو و بای موخده موضعی است سه میل راه از 
مدینه که در مغازی مذکور است و ایضا پشته کوهی است سرخ در زمین 
بنی آبی بکر بن کلاب. 

نیار: به کسر نون به او منسوب است اطم نیار. 

نیر: بر وزن تیر کوهی است در حمای ضریه يا در اعلای نجد. 

تیق العقاب: به کسر نون و ضم عین مهمله موضعی است در قرب جحفه. 


حرف الهاء 


هجّر: به فتح ها و جیم قریه‌ای است در قرب مدینه که قلال هجر به او 


1- ل؛ م. کحمری. 


ص: 418 


۶ 0 ۰ ۱ 5 
۳9 طم ست . 
ری 1 3 ۳ 
هدبیه: به فتحتین و کسر موحده و تشدید مثناة تحتیه سه چاه است در سه 


هدّن: به ضمتین و دال مهمله آابی است در پس وادی القری. 

هرب: از اودیه اجرد است که به غور می‌ریزد(1), [159- ب ]. 

هرز شی: همچو سکری پشته کوهی است در زمین هموا ر که دو میل پایان‌تر 
از اوست وَدّان در جانب آفتاب نشستنن و میان او و بحر, صحرایی است و 
نیّه هرشی به او منسوب است وبعد ازآن به‌مقدار یک میل عَلمی است در 
7 0 ۳ 04 

هلوان: از اودیه عقیق است. 

هکر: به فتح ها و سکون کاف و راء مهمله موضعی است معروف و در آنجا 
اه 

هکران: به فتحتین کوهی است در محاذی قبا. 

همح: به‌فتحتین آب‌چشمه‌ای است که در آنجا نخلستان است در ناحیه 
دای آلعر هه 

وتا موی ات کل راان ت عطلمه عشفت سل 


از مدینه. 


وابل: موضعی است در اعالی مدینه. 

واتده: و وتده به غیر الف نیز مروی شده و در اعلای نقیع است. 

وادی بلا اضافت: علم وادیی است که در آنجاست فج روحا. 

وادی احَیْلییّن: به ضم همزه و فتح حاء مهمله و سکون مثناة تحتیه و لام و 
مثناتین تحتیین و نون در نا ر حجاز در اوایل کتاب مذکور شد. 

وادی ازرق: بعد از امج است به میلی. 

وادی الجزل: به جیم و رای معجمه وادیی است که در آنجاست رحبه و 
سقیا الجزل در قرب وادی القری است. 

وادی القری: وادیی است کثیرالقری و يا پلدی است میان شام و مدینه. 
مروی است که چون اسامة بن زید- رضی‌اللّه عنهما- از غزوه روم برگشت 
از وادی القری به سرعت سیر در هفت شب به مدینه آمد و ایضاً مروی 
شده که مادون وادی القری حجاز است. 

[واردات: هضبه‌های خرد در حمای ضریه]. 


1- وفاء الوفاء: هرب و مطالب مربوط , به.آن وا بذ ارو 
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دسا ام سس وا سس مت ات سورع و 
بدر. کوهی است [160- ۱] که سیلهای عقیق در نزد او بر یکدیگر می‌خورند 
و از آنجا به جنجائه(2) می‌روند. 

[والح: اطمی است در شیخان. ] ٍ 

[الوبره: به سکون موحده, قریه‌ای است در کوههای اره.] 

[وبعان: به فتحع و سکون بعد ان, قریه‌ای در اره.] 

وذان: به فتح واو و تشدید دال مهمله قریه‌ای است به یک مرحله از جحفه 
میان او و ابواء شش يا هشت میل يا اکثره. 

3دعان: به فتح و سکون مهمله موضعی است در ینبع. ۲ 

ورقان: به فتح واو و به کسر یا سکون راء مهمله کوه بزرگ است در جهت 
راه مکه و از حوالی اوست سیاله و عرح(3) و رویثه و غیر ذلک و در فصل 
احد گذشت که ورقان از کوههای بهشت است. 

[ الوسباء: به فتح و سکون سین مهمله, مالی از بنی سلیم در لحف ابلی.] 
[ وسط: کوهی در حمای ضریه.] 

[وسوس: از وسواس از وادی قبلیه.] 

[ الوشیجه: به فتح و کسر شین معجمه از وادی عقیق.] 

[ذووشیع: از اموال مدینه.] , 

[الوطیح: به فتح و کسر طا مهمله, از بزرگترین حصن خیبر.] 

[ وظیف الحمار: از عقیق, مابین سقایه سلیمان بن عبدالملک تا زغابه و 
عیره.] 

وعیره: به فتح واو و کسرعین مهمله وسکون مثناة تحتیه در خدود حرم 
مذکور است. 


حرف الیاء 


بتیب: : به فتح اول و کسر مثناة فوقیه و سکون مثناة تحتیه و به موحده در 
خدود حرم مذکور است چنان که مجد گفته و فیه نظر است. 


- ل, د: بنی خداره و اطم بنی خرتمه. 
- ل: حثحاثه. 
- ل: عرح. 


بر رخ رن 
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پراجم: غدیری است در بطن وادی نقیع که مروی شده که پیغامبر- 
صلی‌الاه غلیه:ه الم وسلم- از آنجا و و در حق او فرموده: شما 
در بقعه مبارک‌اید. 

[یرعه: در دیار فزاره.] ٍ 

[ الیسیره: چاهی از بنی امیه در ابار.] 

پلیل: به دو پای مفتوحه وادیی است در ناحیه ینبع و صفرا که به بحر 
می‌ریزد و در آن وادی چشمه‌ای است که از ریگ می‌برآید. 

یلیع: به فتح مثناة تحتیّه و سکون نون و ضم موحده و عین مهمله از نواحی 
مدینه است و بندر آنجا و وجه تسمیه اش کثرت چشمه‌ها و کاریزهای 
آنجاست. گویند صد و هفتاد عين دارد پیغامبر- اه 
از ینبع ذو العشیره به امیرالمومنین علی- علیه السلام- داده بودند وبعد از 
آن‌شمر یز باره‌ای از ینیع به ایشان دادند و خود نیز پاره‌ای از آنجا را 
خریدند و ایشان را [160- ب] در آنجا اموال بود از چشمه‌ها که آن را 
تصدق کردند. 

یهیق: موضعی است در قرب مدینه در حدیت است که نزدیک است که 
بنیان مدینه برسد به یهیق. 

[یین: بو دو یای مفتوحه. از اعراض مدینه.] 

الخفدا اد علی الاتمام و الصلوات علی خیرالانام و آله الکرام و اصحابه 
العظام شرف اتمام یافت و آفتاب اختتام بر این اوراق تافت در آخر روز 
چهار شنبه هفتم ماه شوال سنه سع و سین و تسعمائه(1) در مکه 
معظمه- زادها الله شرفا- و بعدها این ترجمه شریفه که تواریخ مدینه 
منوره است از جهت کتابت من ید. 

المذنب المحتاج الی رحمة الله 

فی آلپه, امه ۳ ان بو 


اتمامسافت تشه اش هقی فص وه 


969-1 هجری. ‏ ۱ 
2 ل: در حاشیه آخرین صفحه امده است: صاحبه و مالکه مير مهدی هذا 
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تعلیقات و اضافات 


اشاره 


ص 55/ س 9 و 18 اللهم بارک لنا فی تمرنا .... وفاء الوفا ج/ 1, ص 53 
ص 61/ س 11 در حدیث صیحانی و تسمیه حضرت علی- علیه السلام- به 
سیدالاولیا و سیف‌اللّه یکی از ده‌ها روایت است در فتقت: و اسان 1 امام 
رت رها ای ۱ 
صید در حرم پخته شده بود و فرموده حضرت علی- علیه السلام- درباره این 
عمل و نخوردن غذا و سخنان عثمان در پایان که گفت: «لولا علی لهلک 
ص 101 ابن تیمیه به حرمت شدرحال برای زیارت قبر پیامبر اکرم فتوا 
دادم انتفته بر این فتفار علماخ اهل ستت وضع جه‌ها رده نداد 
علامه ای (ره) مبحث مبسوطی در بیش از صد صفحه در این باره دارد 
تحت عنوان «الحث علی زيارة النبی» الغدیره ج/ 5, ص 87 به بعد. 

ص 7/101 س 1 درباره آداتب زیارت حضرت ختمی مرتبت.- ۲ 
واه سار بر ایهم مان اس .۰ 

- علل الشرابع. ص 358 

یاج کفعمءض 172 
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+ کال داش هک 

میاه ال زار دض 20 

> آلمراز الکسر: ض :13 

نها آلاندار 

- کتاب المزار, ج/ 97, ص 146 

ص 101/ س 1 در آداب زیارت پیامبر ر. ک: الغدیر, ج/ 5. ص 135. 
همچنین ر. ک به مبحث ادب الزاثر عندالجمهور, الغدیر, ج/ ‌ ص‌ 130 

در احیاء العلوم اثر فخرالاسلام ابوحامد محمد غزالی نیز بابی به نام «باب 
زيارة النین» هنت که در توسل و تشفع به مزار تابتای پیاهبر مفضلا بجت 
کرده است. احیاء العلوم, ج/ ۷ ص‌ 214 

ص 101/ س 1 در توسل و طلب شفاء از مزار پیامبر اکرم- ص- ر. ک به 
الغدیر, ج/ 9 ص‌ 143 

در طلب شفاعت از پیامبر و توسل جستن به وی مطالب فراوان نقل 
کرده‌اند و سمهودی برخلاف وهابیان به ان اعتقاد کامل دارد. 

صن ۸127 ش. 5 جدنت لانشد الرحال.خیر از ضحیحین .نسم فربخاری »ور 
سنن اف داوود (ج/ 1 ص‌ ۳069( نیز امده است. در روایات شیعه نقل 
شده که: 

عن امیرالمومنین: «لاتشدالرحال الا الی ثلائة المساجد. المسجد الحرام. 
مسجد رسول الله و مسجد الکوفه» 

الخصال, ج/ 1, ص 94/ بحارالانوار, ج/ 96, صص 240 و 379 

معنی این روایت ارو نت 
نمی‌ شود مگر به این سه مسجد؟»؛ و از آن برداشت نمی‌ شود که تمام 
سفرهای زیارتی و سیاحتی ممنوع است. که در غیر اين صورت خلاف نص 
صریح قران و سنت است. امام محمد غزالی در احیاء العلوم 
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در این مورد مفصل بحث کرده و گفته است «شدرحال» به هدف سفرهای 
خرلره قبور پیامبران و اولیاء اشکال ندارد و منافی با حدیبت شدرحال 

نیست.. احیا ءالعلوم, ج/ 2 ص‌ 247 

ص‌ ۱57 سس 13 ابودجانه: ابودجانه همان «سماک بنٍ خرشه» پا «اوس بن 

خرشه» است که با حضرت رسول- صلی‌اللّه علیه واله وسلم- در جنگهای 

بدر و احد حضور داشت. اطم او تا سالها در داخل مرزعه زوین وجود 

داشت. 

ترا اطااع ی انس وروی که الاض به ی الا مد خی 

ج/4 ص 58- 59؛ آثاره ص 77 

مالعا ر سرد النی 

سال هجری قمری 

1- ص/ 173 بنای مسجدالنبی. 

7- توسعه مسجد در زمان پیامبر اکرم. 

17- توسعه مسجد در زمان عمر بن الخطاب. 

29 توسعه مسجد در زمان عثمان بن عفان. 

99 تا [01- بازسازی ملسجد در روزگار ولید 

1 تا 165- توسعه مسجد در عهد مهد 

| یی ی 

7 کندن خندق اطراف حجره مطهر و پر کردن ان از سرب مذاب. 

4- فعال شدن اتشفشان نزدیک مدینه و سوختن مسجد. 

655- تعمیر مسجد در عهدر المستعصم. 

05 - تعمیر مسجد دز روز کار محمذ بن قلاوون. 
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6- تعمیر مسجد در روزگار محمد بن قلاوون. 

9- تعمیر مسجد و توسعه آن توسط محمد بن فلاوون. 

1 تجدید بنای دو رواق مسجد در زمان اشرف برس بای. 

3- تجدید بنای سقف روضه ه 

9 تعمیر و مرمت مسجد در زمان قایتبای. ۱ 

6- آتش گرفتن مناره رئیسیه در اثر برق گرفتگی و توسعه آتش در 
مسجد. 

6- 900- تعمیر اساسی مسجد توسط سلطان قایتبای. 

4- ساخت مناره سلیمانیه. 

0- تعمیر در روزگار سلطان سلیم. 0 ۳ ۳ 

3 - تجدید و تعمیر ساختمان گنبد مسجد و رنگ امیزی ان به رنگ سبز 
و معروف شدن گنبد به «قبة الخضراء» 

5 تا 1277- بازسازی اساسی مسجد در عهد سلطان عبدالمجید, و 
ساختن باب مجیدی. 

6 - تعمیر محراب رسول خدا- کر علیه وآله وسلم- توسط فخری 
پاشا و تعمیر چاهی که داخل حیاط مسجد قرار داشت. 

1348 ٍ تت ۳ ترمیم در زمان ملک عبدالعزیز آل سعود. 

73- شروع تعمیرات و با و توسعه مسجد در زمان سعودیها. 
مسجدالنبی 

ص 173 راویان در مساحت و مقیاسهای مسجد در ابتدای ساختمان آن 
اختلاف نظر دارند ولی با توجه به نظریه سمهودی طول مسجد 70 ذرع 
عربی یعنی 4/ 36 متر و عرض آن 63 ذرع عربی معادل 76/ 32 متر و 
مساحت ان تقریبا حد ود 1192 منر مربع بوده است این مسجد بدون 
سقف بوده و فقط دارای چهار دیوار در اطراف و سه در به 
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ترتیب ذیل بوده است: 

1- دری که در سمت مشرق قرار دارد و موسوم به باب‌النبی- ظلی 2۱ 

علیه واله وسلم- است. به این دلیل که پیامبر- صلی الله علیه و الة وسلم- 

از ان رت وه امه ی کردم‌اند: 

2- دری در سمت مغرب موسوم به «باب عاتکه» يا «باب الرحمه». 

3- دری در سمت جنوب. 

و در آن حال قبله به سوی بیت‌المقدس در جهت شمال قرار داشت و 
ندان: نش تمان ی کر ارد ند: بثا به روایت سمهودی مردم از شدت 

گرما در وقت نماز په پیامبر- صلی اللّه علیه واله وسلم- شکایت بردنن 

رسول خدا- صلی‌اللّه علیه واآله وسلم- دستور فرمودند تعدادی از 

ساقه‌های نخل را آوردند و به عنوان ستون در مسجد قرار دادند, که گفته 

شده است تعداد 18 ساقه نخل در سه ردیف شش تاجف: سه سنون در 

سمت راست محل منبر و سه ستون در سمت چپ محل منبر قرار دادند و 

روی آن را با شاخ و برگهای درخت خرما پوشاندند. 

مهم دز آن برود عبار نود از تطماتی ان 9 فعل کووامیز ی 

علیه واله وسلم- بدان تکیه می‌دادند. 

آن ِِِ بدان گونه که ساخته شده بود حدود 12 پا 17 ماه حفظ شد و 

تغییر نکرد تا موضوع تغییر قبله از بیت‌المقدس به کعبه مشرفه روی داد 

ار اولین نمازی که پیامبر بعد از 

تحویل قبله خواندند در محله بنی سلمه و در محلی که امروز به مسجد 

قبلتین مشهور است, معط کف ماه‌ظم زا حضرت رسول- صلی اند 

واله وسلمه نر انا گرا رد هشیمن به مستدالنتی: آمدنه و تها رن کر وا 

با مسلمانان اقامه فرمودند. 

بدیهی است تغییر قبله از جهت شمال به جنوب تغییرات اساسی در 

معماری مسجد به وجود قی اور به طوری که اگر مسلمانان می‌خواستند 

از همان سایبان ساخته شده شمالی استفاده کنند, باید در صف اول رو به 

در حیاط بایستند زیرا محل محراب عوض 


ص: 426 

شده بود, لذا مسلمانان سایبان دیگری و يا به اصطلاح شبستان دومی در 
طرف جنوبی احداث کردند و میان این دو شبستان فضای باز به صورت 
حیاطی باقی ماند. 

قسمت شمالی یا شبستان شمالی مسجد محلی شد برای سکونت اهالی 
صعفه و آنها افرادی بودند از مهاجرین که به دلیل عدم توانایی مالی در 
مسجد زندگی می‌کردند. 

توسعه مسجدالنبی در زمان پیامبد صلی ال علیه وله وسلم. 

بنا به روایت سمهودی هنوز هفت سال از بنای مسجد نگذشته بود که 
مسجد برای نمازگزاران تنگ شد. لذا پیامبر خانه‌ای که متعلق به یک 
انصاری بود و در جوار مسجد قرار داشت خرید و به اضافه کرد. 

مسجد در آن روز تقریبا به شکل مربع و مساحت آن به طول و عرض 50 
متر بود و چون حدود 14 متر به عرض آن اضافه شده بود طبیعتا برای 
یوشش سقف آن سه ستون یز اضافه می‌شد. به طوری که تعداد 
استوانه‌ها به 9 عدد می‌رسید. برای پوشش سقف نیز پس از آنکه با شاخ 
و برگهای نخل روی مسجد را پوشاندند, روی آن نیز خاک ريختند. 

طبق روایت سمهودی در یک شب بارانی مشاهده شد که باران از سقف 
نفوذ کرده و در شبستان جاری شده, به طوری که بر پیشانی پیامبر بعد از 
سجده آثار گل آشکار بود.[1230] 
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باقی ماند. 

توسعه مسجد در عصر خلفای راشدین 

استوانه‌های نخستین؛ در عصر ابوبکر پوسیده شده بود و وی با تنه‌هاأ و 
برگهای خرما آن را بازسازی کرد. 

وبتعت. مستخد در آن موقع: نسنبت به تعداد نماز گزاران تنگ و مخدود بود و 
خلیفه دوم- عمر بن خطاب- در سال 17 ه. ق مسجد را تجدید بنا کرد و 
ای هیا سای را 
و ستونهای چوبی نیز در آن به کار برد و سفارش کرد که آن را به رنگهای 
زرد و قرمز رنگ‌آمیزی نکنند تا مردم شیفته نشوند. 

عمر فضای مسجد را نیز توسعه داد و از نظر مساحت از شرق تا غرب 
مسجد را به مقدار 120 ذرع و ما بین دیوار قبله و دیوار اخیر را به مقدار 
0 زرع اضافه کرد. 
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توسعه بخشی عمر نسبت به قبله از طرف غرب و شمال بود به طوری که 
دیوار قبله را ده ذرع جلو برد و در نهایت از طرف شام نیز 20 ذرع بدان 
افزود. 

عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر- ی اتف رم مر ارگ نیز از جهت 
غرب مسجد را توسعه بخشید. به طوری که به انتهای دیوار قبله در آن 
جهت چسبیده بود و شبستان اصلی را از جهت غرب به اندازه سه استوانه, 
یعنی نزدیک به 30 ذرع امتداد داد. 

عمر برای مسجد شش در قرار داد. یعنی دو در به اسامی «جبرئیل» و 
«التتتاع» چه؛ ان اضاقه کرد و یات الرحفه» را با عرت خلو رد ون 
دیگری در محل بیت عباس گشود که به نام «باب اسلام» معروف است و 
دو در را در انتهای مسجد گشود. 

توسعه مسجد در عصر عثمان بن عفان 

در سال 29 ه. ق مردم از تنگی مسجد در روز جمعه به عثمان بن عفان 
شکایت ۹ و راویان در اينکه وی مساحت زیادی به آن افزود و دیوار آن 
را با سنگهای منقش و آجرهای رنگین تزیین و استوانه‌هایی از سن 

منقوش و سقف چوبی ایجاد کرد متفق‌اند. 

عثمان شخصاً به بازسازی مسجد نظارت داشت و بعد از ده ماه از آن 
فارغ شد. وی به دیوار قبله تا حدی افزود, به طوری که تراسی قز ازخ: 
میزان افزایش ان ده ذرع تخمین زده شده است. 

عثمان در جهت شام نیز بیست ذرع افزود ولی از جهت شرق چیزی بر 
مسجد اضافه نکرد و بالاخره در جهت غرب ده گز , به آن اضافه کرد که در 
نتیجه طول مسجد 160 و عرض آن 130 ذرع شد. 

در راستای این توسعه بخشی, ستون بزرگی به جاي ستون چوبی برپا کرد 
به گونه‌ای که استوانه‌هایی که در زمان 19 الله- صلی‌الله علیه واله 
وسلم- وجود داشت تغییر نکرد و به علاوه 6 دریجه تژر نت ده ذیوآر 
شرقی و غربی جایگاه نماز و بین دو استوانه گشود و بر روی این 
استوانه‌ها, کنگره‌هایی قرار داد و به همین سبب در بالاای آن سقف جوبی 
تعبیه کرد. 

وضع مسجد بعد از آن تا حدود شصت سال به همین منوال بود تا اينکه ولید 
بن 
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عبدالملک. عمارت در خور توجهی بنا کرد و در این زمینه پولی برای عمر 

بن عبدالعزیز که فرماندار او در مکه و مدینه بود ارسال داشت و به او 

دستور داد که مسجد را ویران و دوباره بازسازی کند و او اتاقهای همسران 

پیامبر- ی الم ,انم اه وسلم- را خراب کرد و به مساحت مسجد 

افزود. 

اين توسعه از جهت مشرق و مغرب و شام- طرف بیت‌المقدس يا جهت 

شمالی- صورت گرفت. ولی بعد از سه سال یعنی در سال 91 ه. ق کار 

1 ساختمان مسجد به اتمام رسید. 

توسعه بخشی ولید در گنجایش مسجد از طرف شرق به غرب با 6 ستون 

و در جهت غرب با 2 ستون صورت گرفت. سمهودی نقل می‌کند که 
فت بین دو ستون 9 الی 10 ذرع است و به این معنی که مساحت و 

توسعه ولید در دیوار قبله نزدیک به 60 ذرع بوده است که در نتیجه طول 

دیوار قبله از شرق تا غعرب در حدود 165 ذرع بوده اما توسعه از جهت 

شمالی به 40 ذرع بالغ شد که این مقدار طول دیوار غربی مسجد به 

حساب می‌آید. 

مساحت مسجد بعد از توسعه ولید به شرح ذیل است: 

- طول دیوار غربی, 200 ذرع/ 104 متر 

- طول دیوار پشت به قبله يا جهت شام, 137 ذرع/ 24/ 71 متر 

- طول دیوار قبله, 165 ذرع/ 8/ 85 متر 

کل مساحت مسجد در دوره ولید برابر بوده با حدود 8100 متر مریع. . 

ولید برای شبستان اصلی مسجد 5 ردیف ستون قرار داد که هر یک از انها 

از 17 ستون تشکیل می‌شد و قسمت شمالی را به میزان 4 ردیف توسعه 

داد که هر یک از آنها از 17 شتون تشکیل می‌نفند: 

عمر بن عبدالعزیز صحن حیاط را با سقفی در کناره مشرق و مغرب 

مسجد احاطه کرد و طرف شرق يا شبستان شرقی را به سه ردیف و 

جهت غرب را با چهار ردیف ستون پوشانید. به طوری که صحن را 

گذرگاههای سر پوشیده و تاقداری از چهار طرف در خود 
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احاطه کرده بود و جلو و عقب مسجد مشرف به یازده گذرگاه و هر دو 
جناح شرقی و غربی مشرف به 14 گذرگاه است. 
عمر بن عبدالعزیز در بالای این گذرگاهها, کنگره‌هایی ساخت که صحن 
مسجد را از چهار طرف در احاطه خود دارد, این کنگره‌ها مشبک بوده‌اند. 
ویر برای مسجد چهار گلدسته در هر زاویه مسجد قرار داد و همچنین در 
جایگاه نماز امام, مقصوره‌ای از چوب به جای تراس سنگی زمین عثمان 
احداث کزاد: 
مسجدالنبی در عهد مهدی عباسی 
توسعه مجدد مسچجد در دوره مهدی عباسی بعد از دو سال و به عبارتی بعد 
از پنج سال بین سنوات 161- 165 ه. ق صورت پذیرفت. به طول دیوار 
غربی 65 ذرع اضافه شد و بدین ترتیب به مساحت مسجد دو هزار و 
چهارصد متر افزوده گردید. و مساحت کل به ده هزار و پانصد متر مربع 
می زر سید . اینکه در مدینه (ص 53) مساحت ان را 9990 منر مربع ذکر 
کرده, بقتا اشتباه است. میزان افزایش مسجد معادل 6 ستون بوده و 
حدود شمالی آن تا این حد در طول تاریخ قید شده است. گفته می‌شود 
مهدی, قسمت عقب مسجد را با کاشیهای رنگین- نازک کاری- زیت داد و 
مسجدالنبی در دوره‌های بعد 
الف- همان طور که سمهودی اشاره کرده ممالیک بحری و برجی در توسعه 
و بازسازی مسجدالنبی کوششهایی به عمل اورده‌اند. بخصوص سلطان 
قایتبای مناره رئیسیه را تعمیر کرد و مرمت و بازسازی گنبد و مقصوره و 
توسعه کوچکی در شرق مسجد در حدود 120 متر مربع در زمان او انجام 
گرفته است. علی حافظ ص 86 
ب- سلاطین عثمانی نیز هر یک به نوبه خود برای تعمیر مسجد اقداماتی 
انجام دادند. مانند سلطان سلیم (918- 929 «. ق), سلطان سلیمان 
(938- 974 ه. ق) و سلطان سلیم ثانی در سال 980 ه. ق تعمیرات لازم 
به عمل آوردند. سلطان محمود عثمانی که در فاصله سالهای 1223- 
5 ه. ق حکومت کرد, کار ماندگاری انجام داد و 
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آن بازسازی گنبد مسجدالنبی بود. این گنبد قبلا توسط اشرف قایتبای 
ساخته شده بود. ۳ 

چون در سطح خارجی ان شکافهای زیادی دیده می‌شد., در سال 1233 ه. 
ق گنبد را برداشته و از نو ساختمان آن را تجدید بنا کردند. 

سلطان عبدالحمید عثمانی نیز در سال 1253 ه. ق دستور داد گنبد را به 
رنگ سبز رنگ‌آمیزی کنند به همین علت به «قبة‌الخضراء» معروف شد که 
تاکنون این گنبد باقی مانده است. علی حافظ ص 116 

سلطان عبدالمجید عثمانی نیز در سال 1265 ۰. ق بازسازی و تعمیر 
بسیار اساسی برای مسجدالنبی انجام داد و تاقها و سقفهای مستدیر 
مسجد را کلا بازسازی کرد که این عمل مدت دوازده سال به طول 
انجامید, حدود 1293 متر مربع نیز به مساحت مسجد افزوده شد. اثار. ص 
111 

تا دوره سعودیها ساختمان سلطان عبدالمجید باقی بود تا اينکه. ۵247 متر 
مربع از ان ساختمان را خراب کردند و حدود 1-۱7 متر مربع برای 
ساختمان بنا مورد استفاده قرار دادند. یعنی شش هزار متر مریع به 
مساحت مسجد افزوده شد. علی حافظ ص 84 

در دوره سعودیها, توسعه روز به روز مسجدالنبی بدون بوجه. به معماری 
منطقه‌ای و بدون در نظر داشتن حفظ میراث گذشتگان انجام گرفته و 
همین امر سبب تخریب تمام محلات اطراف مسجدالنبی شده و بسیاری از 
آثار مهم به جا مانده از ز گذشته مدینه از بین رفته است. 

اگر به حفظ این آثار اهمیت داده می‌شد. از نظر اصول معماری روشهایی 
وجود داشت که می‌توانست هم به حفظ اثار کمک کند و هم امکان توسعه 
مسجدالنبی را فراهم اورد. در این زمینه. مبحث مفصلی نگاشته‌ام که جای 
آن در این مختصر نیست. 

معروفترین انها چاهی بوده است در شرق محله رومیه و شمال بقیع. 

اثار. ص 252. 
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منبر نبوی شریف 

ص 180 منبر چگونه بود و به چه نحوی تحول یافت: 

برمی‌خاست و حالت قیام را طول می‌داد و چون خسته می‌شد به حالت 
ایستاده به تنه درخت خرما تکیه می‌داد. تا اینکه مسیلمانان مردی را دیدند 
که می‌گفت می‌توانم برای رسول خدا- صلي‌الله علیه وآله وسلم- 
تکیه‌گاهی بسازم تا پهر وقت بخواهد بر روی آن بایستد و اگر بخواهد 
بنشیند پیامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- فرمود او را به نزد من بیاورید. او 
را به حضور حضرت رسول- صلی‌الله علیه وآله وسلم- بردند» پیامبر دستور 
داد که تک کاهت ای اه سا و ۲ 

هنگامی که منبر ساخته شد پیامبر بر روی آن می‌نشست. این موضوع در 
سال هفتم هجری بر حسب روایت طبری و يا در سال هشتم و نهم هجری 
بر حسب گفته دیگران روی داده است. 

در صحیح مسلم آمده است: منبری که برای رسول خدا ساخته شد سه پله 
داشت و برخی گفته‌اند که منبر از سه پله غیر از پله‌ای که به نام 
«راحتگاه» معروف بوده است ساخته شده بود. 

معمولا پیامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- بر پله سوم می‌نشست و سخن 
ضی گفتبت و هنگامی که نوبت ابوبکر رسید او بر پله دوم می‌نشست و پایش 
را بر پله پایین می‌گذاشت و زمانی که نوبت عمر رسید و بر پله پایین 
۱ را بر زمین می‌گذاشت و زمانی که نوبت به عثمان 
وش ی رداص ام اه امس تا ال مرش خا یاه 
یامبر می‌نشست. 

شگامن. کم ابر تیرتا 21 به گوش معاوية رسید او بر پله‌های منبر افزود و 
ار 
داد در طول زمان پوسیده شد و برخی از خلفای عباسی ان را مرمت 
کردند. به هر حال این منبر شریف در آتش سوزی مسجد نبوی به سال 
4 در آتش سوخت. این منبر از چوب درخت گز ساخته شده بود. 
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بعد از سوخته شدن منبر, حاکم یمن به نام مظفر دستور داد منبری در یمن 
بشتار ند و.بهمذیته یفر ستند که این متیر در خدود وال آتجا نوی شبتین 
منبری توسط الظاهر بیبرس در سال 664 به مدینه فرستاده شد که تا 
فرستاد و در سال 820 ه. ق. الموید شیخ منبری به مدینه فرستاد که در 
حریق سال 886 سوخت. 

سپس اشرف قایتبای منبری از سنگ مرمر برای مدینه فرستاد. در سال 
8 . ق سلطان مراد عنمانی منبر بسیار زیبای حجاری شده‌ای از مرمر 
که روی نقشهای ان طلاکاری شده بود به مدینه فرستاد و این منبر در 
مسجدالنبی قرار گرفت و اکنون نیز وجود دارد. منبری که اشرف قایتبای 
به مدینه فرستاده بود را به مسچد قبا بردند و هنوز در آنجاست. 

ص 7/182 س 12 منبر رسول ال از امام صادق- ع- روایت شده است که 
در سال 41 ه. ق. معاویه می‌خواست حج گزارد. نجاری به مدینه فرستاد و 
به والی مدینه نوشت که منبر پیامبر- صلی‌الله علیه وآله وسلم- را از جای 
خود دراورد و هم اندازه منبر او در شام کند. 

هنگامی که نجار خواست. منبر رسول خدا را از جای خود حرکت دهد 
کسوف عارض شد و زمین به لرزه افتاد .. . کافی, ج/4, ص 354 7 
اشکار است. ر. ی الغدیر, ج/ 3 ص‌‌ 213 

ص 7195 س 15 درباره سد ابواب مسجد پیامبر- ص- و سخنان حضرت 
رسول که تمام بابها بسته شود غیر باب علی- علیه السلام- در دهها ماخذ و 
منبع اهل سنت مطالبی اورده شده. علامه امینی در الغدیر مفصلا بحت 
کرده است و اسناد فراوان ان را نشان داده است به عنوان مثال: 

قال ابو هریرة: قال عمر: 0 
تکون ای خصاهمتوا ات ال سن ان اعطی مر انعم فیل 
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هن يا امیرالمومنین؟ قال: : تزوچه فاطمة بنت رسول اللّه. و سکناه المسجد 
مع رسول اللّه, یحل له فیه یحل له. والراية یوم خیبر. 
ص 197 خلیفه دوم با آثار پیامبر برخورد داشت مانند واقعه قطع شجره 
رضوان, روایتی از نافع در کتب روایی و تاریخی درباره نظر خلیفه دوم با 
آثار پیامبر- صلی‌الله علیه واله وسلم- آمده است بدین ترتیب که مردم در 
زیر درختی که تیعت رضوان ادن ریز آن. روبداده نود قی آمدند وندن آن :فجن 
نماز می‌گزاردند خلیفه این موضوع را فهمید و دستور به قطع درخت داد و 
۳ را از کنار آن دور کرد. 

ت ابن سعد, ص 07" شرح ابن انی الحدید, ج/ 1 ص‌ 600 و الغدیر, 
چ/ 6 ص 147 
ص/ 200 س 18 در باره اقدام عثمان در توسعه مسجد پیامبر- ص- و 
سخنان مردم که مد «یوسع مسجد رسول اللّه و یغیر سنة» ر. ی 
الغدیر, ج/ 1 ص‌ 129 

اب 

ص 205/ س 2 چگونگی پیدایش محراب در صدر اسلام به هنگام بررسی 
پیرامون بازسازی مسجد نبوی به دستور ولید بن عبدالملک بر ما روشن 
می‌ شود. 
کلمه محراب دو ده آیه از سوره مریم (ارمٌ 11( و سوره ۷ عمران (اندٌ 
7) آمده است که معنی و مفهوم: محراب. دز این دو آیه مشخص می‌شود. 
کلمه هخر اب دز آین. ابات .یه ععنی آناقتیا مکان تخضوضی آمده اشنت که 
در آن عبادت می‌کردند و نماز برپا می‌داشتند و از طرفی به عنوان 
مقدس ترین محل در مسجد که نماز به سوی ان اقامه می‌ شد تعیین شده 
رسول اکرم ی ات وا وسلم- از سال دوم هجری, در مسجد قبا 
و مسجد مدینه محراب بخصوصی نداشتند و به گمان قوی. تنها محلی در 
دیوار قبله وجود داشت که ساده بود و از اين رو می‌توان وجود محرابهای 
توخالی از هر نوع و شکل را در ان دوره 
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نفی کرد. زیرا اين توخالی بودن به مرور زمان دگرگون شده و هر بار که 
دیوار قبله را خراب می‌کردند و يا مسجد نبوی را توسعه می‌دادند این 
محراب عمقش_بیشتر می‌شد. تا اينکه در عمارت عثمان در سال 24 
هجری شکل کاملا مجوف به خود گرفت. 

در هر صورت محل مصلای رسول خدا- ۳ علیه واله وسلم- که به 
نام محراب خوانده شد در ساختمان مسجدالنبی در طول زمان حفظ شد و 
در بازسازیی که توسط سلطان اشرف قایتبای پس از حریق صورت گرفت 
محراب مسجد نیز با نقش و تزیینات و کتابت‌های مختلف تزیین شد. 

در کتیبه قسمت فوقانی محراب این عبارت به جچشم می‌خورد. « هذا| 
محراب 1 ضا 2 علید واله وسلم.» 

و در چانب غربی ستون محراب نوشته شده: «هذا] مصلی رسول 
1 علیه واله وسلم 

در مسجدالنبی, غير از محراب محرابهای دیگری نیز وجود دارد, 
مانند «محراب عثمان» که در زمان عثمان ساخته شد و شافعی‌ها در آن 
نماز می‌خواندند و «محراب سلیمانی» که در غرب منبر شریف است و در 
سال 938 ه. ق توسط سلطان سلیمان عثمانی ساخته شد و به «محراب 
حنفی» معروف است که حنفی‌ها در آن نماز می‌گزاردند. 

«محراب تهجد»: که در روی استوانه تهجّد بود و پشت خانه صدیقه کبری 
قرار داشت و پیامبر نماز شب را در ان محل اقامه می‌فرمود. اين محراب 
در توسعه دوره سعودی برچیده شد. 

«محراب فاطمه»: در جنوب غرب محراب تهجد, داخل مقصوره يا حجره 
فاطمه قرار دارد که از پشت پنجره برای زاثران نمایان است. 

«محراب مشایخ حرم»: در مکان اهل ضصْفه ساخته شده بود به فاصله 
چهارمتری «دکغالاغوات» قرار دارد. اثار. ص 98 
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ماذنه‌های مسجدالنبی 

ص 205/ س 3 در زمان پیامبر- ضنای از علیه واآله وسلم- و ات 
راشدین مأذنه‌ای ساخته نشده بود در زمان حکومت ولید که عمر بن 
عبدالعزیز حاکم مدینه بود. به هنگام توسعه عمارت مسجد در سالهای 2 
1 در چهار طرف مسجد. چهار مناره برای مسجد ساخته شد. (علی 
حافظ ص 6۵6). 

سلاطین عثمانی نیز هر کدام در ساختن مناره‌ها اقداماتی انجام دادند: 

- سلطان قایتبای «مناره رئیسیه» را سه بار در سالهای 886, 888 و 892 
ساخت و مرمت کرد. این مناره در حدود 60 متر ارتفاع دارد و در جنوب 
شرقی مسجدالنبی قرار گرفته است. تصویر این مناره با قبةالخضراء در 
تصاویر دیده می‌شود. 

ِِ سلطان عبدالمجید عثمانی مناره شمال غربی را ساخت که به «مناره 
شکیلیه» يا «مجیریه» معروف است و در توسعه دوره سعودی بازسازی 
شده است. 

- سلطان عبدالعزیز عثمانی مناره شمال شرقی مسجد را ساخت که به 
«مناره سنجاریه» معروف بود. این مناره در توسعه دوره سعودی تخریب و 
به جای آن مناره دیگر ساخته شد. 

- مناره «باب السلام» در جنوب غربی مسجد نیز از بناهای ناصر محمد 
قلاوون است که در سال 706 ه. ق ساخته شده است. 

- مناره «باب الرحمه» از بناهای سلطان اشرف قایتبای است و در سال 
8 ه. ق ساخته شده بود. این مناره در توسعه دوره سعودی تخریب شد. 
درهای مسجد: 

ص 243 درهای مسجد تا چند سال پیش ده تا بود,. 5 در در نوسازی 
سلطان عبدالمجید عثمانی ساخته شده بود. 

ورودیهای مربوط به عصر سلطان عبدالمجید عبارت‌اند از: 

1- «باب السلام» در محل دری که خلیفه دوم ساخته بود در زاویه جنوب 
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2- «باپ الرحمه» يا «عاتکه» در محل دری که در زمان حضرت رسول- 
ری اه علیه وال دام یه دیاز میت و ور وان ریاد مشاه 
قرار گرفته است. 

3- «باب جبرئیل». به «باب النبی» هم معروف است و در دیوار شرقی 
مسجد قرار دارد و در محل همان دری است که پیامبر در بنای نخستین 
مسجد به عنوان ورودی از ان استفاده می‌کرده‌اند. 

4- «باب‌النساء۶» در دیوار شرقی مسجد قرار دارد و بعد از باب جبرئیل 
قرار گرفته و مخصوص ورود زنان بوده است. این در محل دری است که 
خلیفه دوم در مسجد ساخت. 

5- «باب الصدیق» در دیوار غربی مسجد قرار گرفته است. 

در توسعه دوره سعودی نیز 5 در به نامهای «باب عبدالعزیز». «باب 
عثمان», «باب مجیدی», «باب عمر» و «باب سعود» ساخته شده است. 
دفن پیکر پاک پیامبر- صلی‌اللّه جلیه وله وسلم 

از ابی هریره به ما چنین گفت که زمانی که حضرت رسول گر صلی اه 
علیه وله وسلم- رحلت کردند, عمر برخاست و گفت عده‌ای از منافقین 
تصور می‌کنند که رسول خدا وفات یافته است در حالی که به خدا قسم 
این چنین نیست و رسول وفات نکرده بلکه او نزد پروردگار خود رفته 
است, همچنان که موسی بن عمران رفته و چهار روز از قومش دور شده 
و سپس به نزد آنان بازگشت. رسول خدا نیز باز خواهد گشت. همچنان که 
موسی بازگشت در این موقع ابوبکر به مسجد رسید و چون سخنان عمر را 
شنید فریاد زد: 

خاموش باش. زمانی که مردم صدای ابوبکر را شنیدند به طرف او رو 
آوردند و عمر را رها کردند. ابوبکر گفت: وخسته خی الله یه و اد وسلم- 
در گذشته است و سپس این آنه را تلاوت کرد: «وما محجمد الارسول قد 
خلت من قبلة الرسول» (۸3 144) 

پس که ای که ره مس ماخ یی شاه 
ساختگی کودتایی به وقوع می‌پیو ست ۳ ضمن آن فرصت‌طلبان و 
توطثه‌گران اولین حرکت را در جهت تحریف اسلام و تغییر خلافت از وصی 
خاص رسول- صلی‌الله علیه واله وسلم- 


ص: 437 

بیاغازند علی- علیه‌السلام- جهت تعظیم و تکریم پیکر پاک رسول خدا, خود 
اقدام به غسل و کفن آن حضرت کرد و ان پیکر مطهر را در محل حجره 
عايشه دفن کرد و در میان قبر سر مبارک حضرت را به سمت مغرب و 
پاهای آن بزرگوار را به سمت مشرق و صورت حضرت را به طرف قبله 
قرار دادند. ۰ بین پیکر حضرت پیامبر- هرا زا علیه وله ۳ و دیوار خانه 
قبلی یک وجب فاصله بود و گفته می‌ شود یه اندازه یک تازیانه بین حضرت 
و بین دیوار غربی به اندازه دو ذرع فاصله بود. 

دب 10 ما عج همان را ال اتتافایی ارت هه 
اسدالدین شیر کوه عموی سلطان صلاح الدین ایوبی در انجا مدفون بوده 
در تفت اش فتاظ شین از یش دار این انیت اقا زان 
رباط عجم در احداث خیابان در قسمت شرقی مسجد نبوی از بین رفت. 
انا ص‌‌ 34 

ص 245 س 3 دار مروان بن الحکم: در محل این خانه «مدرسه بشریه» 
را ساخته بودند که در جهت جنوب غربی باب‌السلام مسجد نبوی قرار 
داشت. ۲ 

این مدرسه در توسعه خیابان جنوبی مسجد قسمتی از ان تخریب شد و در 
بقیه زمین آن ساختمان اداره «والمحکمةالشرعية الکبری» ساخته شد. 
آثار. ص 43 

صر. 244 هداد میظع ام نطاب با خی دالاس فا آ یف 
خانه او نیز در احداثت خیابان شرقی مسجد از بین رفت. اثار. ص 38 

ص 245/ س 16 دار عبدالله بن عمر: این خانه در خیابان جدیدی در جنوب 
مسجد نبوی قرار داشت که در توسعه خیابان خراب شد. اثار, ص‌ لاد 

ص‌ 27 سس 14 دار خالد بن ولید: این خانه چسبیده به دار ریطه بود که 
در توسعه خیابان شرقی مسجد نبوی تخریب شد. انار ص 41 

ص 247/ س 23 دار ابی ایوب انصاری: در ناحیه جنوب شرقی مسجد 
نبوی قرار دارد. , 

شمال آن به کوچه تنگی معروف به «کوچه حبشه» ختم می‌شده و در 


ص: 438 

جنوب آن خانه امام جعفر صادق- علیه‌السلام- قرار داشته است. آثار. ص 
28 

مقابل کتابخانه عارف حکمت در پشت در آهنین دکانی سنگ نوشته‌ای وجود 
داشته ات بر روی آن نوشته شده بود: 

«هذا بیت ابی ایوب الانصاری موفد النبی علیه الصلوة والسلام فی سنه 
1291 مدینه, ص 240 

ص 7247 س 4 دار امام جعفر صادق- علیه‌السلام: در جنوب شرقی مسجد 
نبوی چسبیده به دار ابوایوب انصاری قرار داشته و سالها مسکن امام و 
خطیب مسجد نبوی بوده است. بعدها این خانه خراب شد و ساختمان اداره 
اوقاف به جای آن ساخته شد. نا ص‌ 22 

ص 248/ س 7 خانه حسن بن زید: حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی 
طالب- علیهم السلام- کنیه‌اش ابو محمد پدر سیده نفیسه- که مزارش در 
قاره است- و شوهر سیده نفیسه اسحاق الموتمن فرزند امام جعفر 
صادق- علیه السلام- است. محل خانه در جهت غربی خانه ابو ایوب و امام 
جعفر صادق بوده که در جنوب شرقی مسجد پیامبر قرار داشت. احمد 
عارف حکمت پاشا که از سال 239 0 ق‌ قاضی القضات مدینه بود این 
خانه را خرید و کتابخانه‌ای در آنجا تا تین کرد که معروف به کتابخانه 
عارف حکمت است. 

شکیب ارسلان. مکتبات المدينة المنوره, مجله المجمع العلمی العربی رقم 
5 سنه 1950 م./ علی حافظ, صص 21 242 

ص‌‌ 9 بلاط : به فتح اول به معنای زمین فرش شده با نگ پا آجر با 
مصالح دیگر است. آثار. ص 145 

ص‌‌ 252 سس 7 سور و حصار مدینه. درباره بنای سور مدینه اطلاعات 
جامعی وجود دارد. در سال 263 ه. ق محمد الجعدی آن را ساخت و سپس 


ص: 139 ۲ 

جمال الدین اصفهانی در سال 450 ۰. ق ان را تعمیر و بازسازی کرد. به 
همین ترتیب در سالهای 558, 755 ه. ق این حصار بازسازی شد تا اینکه 
سلطان سلیم عثمانی دستور ساختن سور بسیار عظیمی صادر کرد این 
حصار از سال 5337 ه. ق شروع و در سال 948 ه. ق تمام شد به طوری 
که در قله جبل سلع قلعه دیده‌بانی وجود داشت. طول این حصار 3072 
ذرع که هر ذرع 75 سانتیمتر بوده است. این حصار بسیار محکم بود و در 
زمان سعودیها کلا تخریب شد. علی حافظط ص 33 

ص 257 س 7 مسجد علی- علیه‌السلام: در محدوده مسجد مصلی قرار 
دارد. 

سمهودی به عنوان مسجد مستقل «معلومة العین» نیاورده است اما از 
ابن شبه مدرکی می‌اورد که محل نماز عید حضرت علی- علیه‌السلام- در 
ایام محاصره خانه خلیفه سوم بوده است. وفاء الوفا خ/ 3 ص‌ 794 

اين مسجد بارها بازسازی شده و اکنون نیز اباد و پر رونق است و در 
سمت غربی مناخه و مدخل «زقاق الطیاره» واقع شده است. 

مسجدالنبی در فاصله 350 متری شرق این مسجد قرار دارد علی حافظ, 
ص 135 

ص 258/ س 5 مسجد مصلا: همان مسجد غمامه است. پیامبر- ۴ 
علیه وآله وسلم- در زمین این محل نماز عید اقامه کرده است. بعدها در 
این مکان مسجدی بنا نهاده شد که در دوره‌های مختلف بازسازی شده 
است. در قرن هشتم سلطان حسن نوه قلاوون ان را تعمیر اساسی کرد. 
در حکومت عثمانی نیز چندین بار مرمت شده است. بنای مسجد 26 متر 
طول, 13 متر عرض و 12 متر ارتفاع دارد. صخامت دیوارها حدود <5/ 1 
متر است. محرابی سنگی و مناره‌ای بلند در رکن شمال غربی و یک گنبد 
دارد. آثار. ص 122/ مدینهء ص 155 

ان و و مر یخی وی باصتنا 


علیه وله وسلم 


ص: 440 
- و در قسمت شرقی منبر قرار دارد. مساحت آن حدود 330 متر و طول 
آن 22 متر و عرض آن 15 متر است. در روایات اهل بیت نیز حدیت 
«مابین منبری و قبری ...» يا «منبری و بیوتی .. ۰ آمده است. 
برای اطلاع بیشتر ر. ک: کلینی, فروع الکافی ج/ 4 ص 3ظ< شیخ طوسی. 
هت 6 ی 12 
ص 260 س 1 مسجد قبا: مسجد قبا در جنوب غربی مدینه قرار دارد و 
بارها تعمیر و بازسازی شده است. قدیمترین اثر باقیمانده از مسجد., 
کتیبه‌ای است به خط کوفی به تاریخ 5 هجری. بر روی ان نوشته شده 
است: «... ۲ 
علی ود لیف کی الخساص ی ان الیش سا کی اس سس 
وئلائین و اربعمائه» این کتیبه در کنار محراب مسحجد قرار داشته است. 
عمر بن عبدالعزیز در سالهایی که حاکم مدینه (87- 93 ه) بود. برای اول 
بار مناره‌ای برای مسجد ساخت. جمال‌الدین اصفهانی نیز در سال 555 آن 
را بازسازی کرد و در سالهای 671, 733 840, 841 و 1245 هجری 
قمری و نیز در دوران معاصر چندین بار تعمیر و بازسازی شده است. اثار, 
ص 781 علی حافظ ص, 125 
ص 266/ س 17 دار سعد بن خیثمه: در مکانی به نام قبه (/ گنبد) که در 
ادامه مسجد قبا و چسبیده به از است قرار داشته است. این مکان به 
«بیت فاطمه» مشهور شده بود. بعدها این عکان خراتب شنن هدز محل. ان 
مدرسه ابتدایی پسران در قبا ساخته شد. اثار. ص 27 
ص 266 س 20 دار کلثوم بن هدم: در مکانی به نام قبه (/ کتنذ) که بعدها 
به نام «مقام غمره» معروف شده بود, قرار داشته. مقام عمره نیز بعدها 
فوزان سته و دیمح ار مدزفه آنتدایی سر ان ی فا شاختنه: آناوص 
25 
ص 7/269 س 1 مسجد جمعه: اين مسجد در وادی رانوناء در شرق جاده 
مسجد قبا واقع شده است. مساحت بنای آن قبلا بسیار کوچک بود (5/ 4* 
83 


ص: 441 

علی حافظ ص 126/ آثار. ص 91 

ص 269/ س 12 مسجد الفضیخ: در محل شرقی روستای عوالی قرار دارد 

و هم اینک معمور و آباد است. مساحت آن 4* 19 متر بوده و گنبد و 

محراب ۳ دیوارهای کنگره‌ای داشته است. پیامبر- صلی‌الله علیه واله 

وسلم.- هنگامی که مشغول غزوه بنی‌النضیر بودند. 6 روز در این مسجد 
نماز گزارده‌اند. 

«فضیخ» به معنای شراب خرماست و در این مسجد بود که ابو ایوب حکم 

تحریم شراب را به گروهی از انصار ابلاغ کرد. علی حافظط ص 143/ آثار, 

ص 142 

ص 271/ س 18 مسجد بنی ظفر: محل این مسجد در جهت «خره واقم» 

طرف «حره شرقیه» در شرق مدینه واقع است. در این مسجد کتیبه‌ای به 

تاریخ 10 ۵. ق بوده که به مصر برده شد و اینک در «دارالکتب المصریه» 

در قاهره نگهداری می‌شود. 

بنای مسجد که بر بلندی محلی به نام «عرصه معاویه» قرار دارد. 

مربع شکل .و هر صلم آن: 3/7 متر است. انار خن 34 1/ هدینه: ضی: 1 17 

ص‌ 272 سس 11 مسجد ببی معاویه: همان «مسجد اجابه» است. این 

مسجد در شمال بقیع و پانصد متری مسجدالنبی قرار داشته است. با 

ابعاد: 10 متر طول و 8 متر عرض. مسجد دارای گنبد و محراب بوده. 

اداره اوقاف مدینه ان را مرمت و بازسازی کرده و اینگ ساختمان مربع 

شکل و دارای مناره‌ای به سبک جدید است. 

بنی معاویه از قبیله اوس بوده‌اند. مدینه, ص 166/ آثار. ص 137 ۱ 

ص 7/273 س 13 مسجد فتح: در دامنه کوه «سلع» و در جهت غربی آن 


در سال 575 هجری قمری توسط حسین بن ابی الهیجاء مرمت شده و 


ص: 442 

هم اینک نیز آباد و پرونق است. آثار ص 125 علی حافظط ص 129 

ص 276/ س 13 مسجد القبلتین: این مسجد در محل مرتفعی در «حرة 
الوبرة» در شمال غربی مدینه قرار دارد. قست از 1 به این علت قبلتین 
آیه تحویل قبله به طرف کعبه نازل شد. آثار ص 131/ علی حافظ. ص 
128 

ص 277 س 10 مسجد السقیا: این مسجد در نزدیکی بثر السقیا قرار 
داشته است. در محل این مسجد ایستگاه راه آهن ساخته‌اند. سابقاً در آنجا 
ساختمان متروکه‌ای معروف به «قبة الرئوس» قرار داشت مسجدالسقیا 
در محل این گنبدخانه بوده است. فعلا در محوطه پایانه حمل و نقل در 
غرب میدان عنبربه واقع شده است. ی حافظ, ص 44( یا ص‌‌ 36( 
مدینه. ص 139 

صِ 7 سس 21 مسجد ذباب: ذوباب هم خوانده و نوشته می‌شود و نام 
دیگر آن مسجدالرأیه است. کوه کوچکی است با سنگهای سیاه. در غزوه 
خندق یامیر صلی‌الله علیه وله سل دز این مکان نما آخاهه فومون: 
مسجد در میان خانه مخروبه‌ای است و بقایای آن به صورت اتاقی کوچک 
با ابعاد 4* 4 متر و ارتفاغ 6 متر هنوز دیده می‌شود. آثار. ص 129 مدینه. 
ص 160 

ص‌ 9 سس 9 مسجد طریق السافله ظاه را همان مسجد ابوذر است. 
گرچه سمهودی از شهرت این مسج به ابوذر متعجب است و دلیل و 
خرکیت ای ان سا فته اف رح ددص و انا هه ال او مشحد یر 
تقاطع شارع المطار و شارء ابی‌ذر قرار دارد و در دوره سعودی‌ها 
بازسازی شده و فر تدم بو کوفته» تتمال» نی ار اعدات انوم 
0[ مسجد بحیر: این مسجد در وسط یک بستان قرار داشته 
ات وتا 


ص: 443 

یحیی بری بو اشفتن ضاخت ابا مخ این مشخ رازم می دهم 
آثار:ض 130 

ص 280 س 2 مسجد البقیع: تا سال 1305- 1306 ه. ق این مسجد در 
کنار بقیع باقی بود. (تحفة الحرمین, نایب الصدر شیرازی. ص 227) اکنون 
اثری از آن نمانده است. مدینه. ص 196 

ص 7/283 س 12 مسجد بنو حارثه: در کنار جاده احد مجاور سمت غربی 
قلعه‌ای معروف به المستراح- ساخته شده توسط عثمانی- قرار دارد. این 
مسجد توسط اداره اوقاف ساخته شده و اثار قدیمی قلعه همچنان باقی 
است. وصف المدینه, ص ۲۱46 مدینه. ص 106 

ص 286/ س 10 مسجد عتبان بن مالک: مولف کتاب مدینه شناسی 
فت دوب انار اش مسج ادز لین ار خا ی در فتضفت ستعالی:دمستخه جماعه 
در یک چهار دیواری بدون سقف قرار دارد. بنایی سنگی با دیوارهای بسیار 
کوتاه و مساحتی بسیار کوچک.» ص 203 

ص‌‌ 297 درباره زیارت اتمه بقیع ر. ۹1 الغدیر, ج/ 3 ص‌‌ 11_59 و 01( 
زیارت حمزه سید الشهدا. 

ص 7 - 294 مدفونین در مدینه منوره و بقیع 

ار بن اما 

امام حسن بن علی- علیهم السلام. 

امام علی بن حسین, زین‌العابدین- علیهم‌السلام. 

امام جعفر بن محمد صادق- علیهم السلام. 


ص: 444 ۱ ۱ 
خقای ردان نا مترع ی الا له وال واه 
صخیقه کبری فاطمنه زهر سا مالله علیها: 


ژینب 
ام کلثوم 

رقیه 

مقابر همسران پیامبر 
حفصه 

ماریه قبطی 

رمله 

جویریه بلنت حارت 

سوده بلت زمعه 

ریحانه بنت زید 

مقابر بنی هاشم 

فاطمة بنت اسد 

عبدالله بن جعفر بن ابیطالب 
اسماعیل بن جعفر الصادق 


یره لاد بو بان 

در دارالنابفه بود دارای بقعه و آباد و پررونق بود, بعدها گنبد آن را تخریب 
کردنده تا بیست سال. بیشن. وجود داشت..ان را..زبارت کرده نودم :و 
شده است. در سال 1395 در توسعه مدینه کلا تخریب شد. 
مقابر یاران پیامبر 

مقبره عثمان بن مظعون 

اسعد بن زراره 

سعد ین معاذ 

عبدالله بن مسعود 

3 

عثمان بن عفان 

ابو سعید خدری 

مقداد بن عمر 

ابو هریره 

صهیب بن سنان 

ابوعبس 

اسید بن الحضیر 

حویطب بن عبدالعزی 

رکانة بن عبد یزید 

زید بن سهل 

ارقم بن ابی ارقم 

عبدالّه بن سلام 

عبدالله بن عمر 

ابو سلمة بن عبدالأسد 

عبدالله بن عتبک 

قتاده بن نعمان 


جبار بن صخر 
حاطب بن ابی بکتعه 


ص: 446 

حکیم بن حزام 

عمر بن حزم 

مخرمة بن نوفل 

عبدالله : بن انیس 

براء بن معرور 

جبیر بن 

جابر بن عبدالله 

معاذ بن عواء 

زید بن ثابت 

ابن عمرو بن نفیل 

سهل بن سعد ساعدی 

ابوالسید ساعدی 

محمد بن مسلمه 

عویم بن ساعده 

کعب بن عمر 

مقبره شهیدان حزه 

در بقیع نزدیک قبر عثمان بن مظعون 
مقبره ِِ تاریخ اسلام 

مالک بن 

نافع ۳ 

نافع شیخ ِ 

زید بن ٍِِِ 

مقابر 1 مشهور 

ام البنین مادر حضرت ابوالفضل عباس بن علی (ع) 
ام رومان 

حلیمه مادر رضاعی پیامبر 

اروی بنت کویر ۳ 

ص‌ 299 سس 3 درباره اداب زیارت ابراهیم فرزند رسول خدا, ر. ی: 
بحارالانوار, ح 


ص: 447 

ص 221 

ص 288/ س 19 درباره آداب زیارت فاطمه بنت اسد ر. ک: مصباح الزائر, 

ص 28 

ص 7290 س 20 موضع قبر صدیقه کبری- سلام له علیها- در روایات 

مختلف عامّه و خاضه مختلف ذکر شده است. گفته شده که قبر آن 

مظلومه در بیت فاطمه- علیهاالسلام- بوده که در توسعه مسجد داخل 

روضه مطهر شده است و یا محل مزار بین قبر و منبر است. در هر حال 

افضل آن است که انسان در همه مواضع گفته شده زیارت کند. 

محل قبر معروف به حضرت فاطمه در بقیع, گویا قبر فاطمه ب بنت اسد 

است. 

بحارالانوار. ج/ 97, صص 192- 193 و 220 

ص‌ 21 سس 20 بیت‌الاحزان: آبن شهر آشوب (م. 8 . ق) در مناقب 

آل ایی.طالب (ج/ 3,ص 342) از این مجخل نام برده است. و همچنین ابن 
جبیر. سیاح قرن ششم می‌گوید: «سمت شرقی خارح از قبرستان بقیع 

| آنجا را 8 

تا بییست سال پیش هم منطقه مسطح کوچک بدون بنایی وجود داشت که 

مردم انجا را زیارت می‌کردند. 

برای اطلاع بیشتر در مورد بیت‌الاحزان ر. ک به ترجمه کتاب بیت‌الاحزان 

نوشته مرحوم حاج شیخ عباس قمی. 

ص 292 س 11 درباره اداب زیارت ائمه بقیع- علیهم السلام- ر. ی: 

- کامل الزیارات ص 53 

- مصباح الزائثر. ص 108 

- مصباح کفعمی, ص 479 

بحارالانوار, ج/ 7 صص 03- 211 

ص 298 جبل احد: کوه احد در شمال مدینه قرار دارد و حعضرت رسولل- 


ص: 448 
صلی ال غليه: وال مسا وش در شّن آن فرموده است: «هذا جبل بُحبثّا و 
تجبه» آثار. ص 197 
ص 298/ س 1 اسامی شهدای احد 
حمزة بن عبدالمطلب 
شماس بن عثمان 
عمر بن ثابت 
صیفی بل قبطی 
آیاس بن وس 
آبوسفیان بن الحارت 
عبیدالله بسن جبیر 
عمرو بن قیس 
ابوهبیرقبن الحارت 
خارجة بن زید 
سعد بن سوید 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
بیده بن عمرو 
عبید بن المعلی 
آیاس,بن عدی 
عمرو ین معاذ 
ثابت بن وقش 
الحباب بن قبطی 
عبید بن التهان 
انیس بن قتادة 
ابو سعد بن خینمه 
قیس بن عمرو 
عمرو بن مطرف 
عمرو بن ایاس 
سعد بن ربیع 


عمرو بن الجموح 
عنتره مولی عبیده 
مالک بن نمیله 
کیسان‌مولی بنی النجّار 
مصعب بن عمیر 
آلحارث نن ۳ 

رفاعة بن وقش 

عباد بن سهل 


حبیب بن زید 
حنظلة بن ابی عامر 
عبدالله بن مسلمة 
ثابت بن عمرو 
اوس بن ثبت 

سلیم بن الحارث 
آوس بن الأرقم 
تعلبة بن سعد _ 

نوفل بن عبداللّه 
عيادة بن الحسحاس 
خلاد بن عمرو 
سهل بن قیس 
آلحارث بن عدی 
عمارة بن زیاد 
سلمة بن ثابت 


ان انز 
نعمان بن عبد 

مالک بن سنان 
نقیب بن فروة 
عباس بن عبادة 
رفاعة بن عمرو 
ابوایمن مولی عمرو 


ذکوان بن عبدقیسر 
مالک بن ایاس 


نیز ر. ۳ نه: وفاء الوفاء, ج/ 2 ص‌ ۱4 سیره آبن هشام, ج/ 3 ص‌ 75- 
1 الغدیر, ج/ 5 صص 161, 162 


ص: 449 

اج 

۱۳ 
الغدیر آورده است. 

اداومت یار السی ‏ ها ی ال نامه 

اریس و غرس و رومة و بضاعةکذا بصة قل بثر حاء مع العهن 


الغدیر ج/ 5 ص 163 
ص 305/ س 1 بر اریس: این چاه در نزدیکی مسجد قبا و در فاصله 300 
متری و در غرب آن قرار داشت. عمق میله آن 12 متر بود که به مخزن 
می رز سید 
اسم دیگر این چاه, چاه خاتم است و وخه تسمیه‌اش آنکه انگشتر خضرت 
رسول- ی آلله عانه مالد مه فرایه که در دست عثمان بود به چاه افتاد. 
بثر اریس اینک در زیر میدان قباست و آثارش محو شده است. ره 
223 مدینه ص 310 علی حافظ ص 173 
ص 307 س 20 بثر بصه: پیامبر مقداری سدر از ابو سعید خدری گرفت و 
با اب این چاه سر مبارک را شستشو داد. این چاه در داخل باغی معروف 
به باغ بصه واقع است و در حد فاصل دو جاده اصلی عوالی و نخاوله در 
امتداد جنوبی خیابان ابوذر و باب الجنائز در 200 منری قبرستان بقیع جای 
دارد. داخل این باغ دو چاه است که چاه بزرگتر در سمت چپ و چاه 
کوچکتر , به قاضاه 60 متوی آن: قرار داردو هر ده ترعان بضه معرهف اند 
که اکنون متروک‌اند. جلی 2 2 ص 171/ مدینه: ص 312 
الشامی واقع شده. حدود 500 متری مسجد پیامبر و در غرب خیابان 
سحیمی بین عمارت شیخ عبدالعزیز بن صالح و خانه‌های ورثه شیخ 
بدرالدین قرار گرفته است. قطر چاه 5 ذرع و عمق آن 10 متر است. بنای 
ی 


ص: 4150 

تحتانی از قدمت بسیار برخوردار است. ابن بطوطه نیز در سفرنامه 
ار ای ند رف اه ای او مه و 
سال 1337) علی حافظ. ص 169 ۳ 
ص 309/ س 19 بثر الحا: در خارج از سور مدینه و در شمال شرقی ان 
واقع شده بود. 1 
بیش از 85 متر از دیوار شمالی مسجد النبی فاصله ندارد و بنای آن 
آثار ص 248/ مدینه, ص 286/ علی حافظ. ص 170 ۱ 

ص 311/ س 3 بتر رومه: در وادی عقیق قرار دارد. ارتفاع میله ان 12 
لفط ماه یر اس در رات کار عاه انار قدیمی اف شوه 
بود. این چاه با زمین اطراف آن وقف است. در شمال شرقی جاده 
دانشگاه مدینه بوستانی است که چاه در میان آن قرار دارد آام ص‌‌ 224 
مدینه,ء ص 292 علی حافظ ص 176 

ص 7312 س 1 بثر السقیا: در جنوب ساختمان قدیم ایستگاه راه آهن 
مدینه و به فاصله 120 متری مسجد عنبریه قرار دارد. قبلا محل سکونت 
زائثران ایرانی بوده و چون ایرانیان ان را در سال 778 ۰. ق تعمیر کردند 
لذ| به «بتر الاعجام الفرس» معروف شد. از آب این چاه پیامبر نوشیده و 
وضو گرفته است. قطر آن 6 متر و عمق میله آن 14 متر است و در جنوب 
آن مزرعه‌ای وجود داشت. اینک جاده مد ینه- مکه از جنوب آن ما رن 
آناود ص 250/ علی حافظ ص 176 

ص 7/312 س 19 بتثر العهن: علی حافظ اطلاعات جامعی در مورد این چاه 
در ۱ 

قطر چاه حدود <5/ 3 متر و عمق ان <5/ 16 متر است و در خارج از مدینه 
سمت شرقی وادی بطحان در منطقه‌ای معروف به «بلاد البدریه» قرار 
تاره انن اه هیام اظر کآن رقف اشت. علی‌سافطرص 179 

ص 313/ س 5 بتر غرس: همان چاهی است که پیامبر از اب آن نوشید و 


وضصیت 


ص : 451 

فرمود که با آب آن چاه او را غسل دهند. این چاه در روستای جفاف نزدیک 
مدینه قرار داشته و عمق و قطر آن هر یک 4 متر بوده است. 

آثار یک مسجد نیز در کنار آن دیده شده. این چاه اینک با همان بنای قدیمی 
و 3/5 متر قطر و 11 متر عمق در جاده جدید قبا- عوالی در محلی به نام 
«البلاد البدریه» وجود دارد. مدینه. ص 9 علی حافظ, ص‌ ۱74 اثار, ص‌‌ 
246 

ص 321/ س 5 مسجد خذوالحلیفه: همان مسجد شجره است. میقات 
حاجیانی است که از مدینه به مکه می‌ر وند. ذوالحليفه به آبار قلی: معروف 
شده بود همان طور که سمهودی نوشته در ذوالحليفه دا بود منسوب به 
حضرت علی- علیه السلام- (ج 3 ص‌ 5 () منطقه شجره از مناطق 
کشاورزی بوده و آن امام همام در آن چاه‌هایی برای ابیاری مزرعه حفر 
کرده بود. 

مدینه. ص ۱92 سفرنامه ابن بطوطه, ص‌ 116 

ص 322 س 6 مسجد معرس: معرس محل خراب مسافر است. این 
مسجد در ذوالحلیفه و در یکصد و پنجاه متری جنوب غربی مسجد شجره 
واقع است. پیامبر یک شب را تا صبح در اين مسجد گذرانده است. چهار 
وشه آرا سین سا هاه‌ شنم اشت: 

مدینه, ص 19 

مسجد غدیر خم 

واقعه عدیر خم ۲ 

ص 327/ س 10 همانطور که در متن امده سمهودی واقعه غدیر خم را به 
اجمال نقل کرده و در عین حال از مسجد غدیر خم نام برده است 
مسلمانان برای یادبود این واقعه عظیم مسجدی بنا نهاده بودند. 


۰ 

ر بحارالانوار از حسان جمال, روایتی است که ب و با حضرت امام 
1 در کاروان مدینه به مکه می‌بودم. هنگامی که به مسجد غدیر 
ی ی 
که پیامبر خدا قدم گذاشت و فرمود: «من کنثٌ مولاه فعلی مولاه الخ .. 
ج/ 97 ص 225 
برای اطلاع بیشتر خوانندگان روایت واقعه غدیر را ذبلا قف او زیم پرای 
اطلاع از مدارک و مسانید فراوان آن ر. ک به کتاب مستطاب الغدیر علامه 
امینی- ره 
ورود پیغمبر- ص- و همراهان به غدیر خم در روز پنجشنبه هجدهم ذیحجه 
ای 
۰ را آورد و از طرف خداوند آن حضرت راامر کرد که علی- ع- را به 
۳ و امامت معرفی و منصوب فرماید و آنچه درباره پیروی از 
اطاعت اوامر او از جانب خدا بر خلق واجب آمده به همگان ابلاغ فرماید. 
در این هام انها کهه: از آن:هکان: کذسته بودنه ناهن تیعمیز باز کشتید.ع 
آنها هم که در دنبال قافله بودند رسیدند و در همان جا متوقف شدند. در 
این سرزمین درختان کهن و انبوه و سایه گستر وجود داشت که پیغمبر- 
ص- قدغن فرمود کسی زير درختان پنجگانه که به هم پیوسته بودند فرود 
بیایدتا خار و خاشاک آنجا را برطرف سازند. وقت ظهر حرارت هوا شذت 
یافت به طوری که مردم قسمتی از ردای خود را بر سر و قسمتی را زير 
پا افکندند و برای اسایش پیغمبر- ص- چادری تهیه و روی درخت افکندند تا 
سایه کاملی برای پیغمبر- ص- فراهم شد. اذان ظهر گفته شد و آن حضرت 
در زیر آن درختان نماز ظهر را با همه همراهان ادا فرمود. پس از فراغ از 
نماز در میان گروه حاضرین بر محل مرتفعی که از جهاز شتران ترتیب داده 
بودند قرار گرفت و آغاز خطبه فرمود و با صدای بلند همگان را منوجه 
ساخت و چنین فرمود: 
«ألحمد للْه‌ونستعینه و نومن به, و نتوکّل علیه, و نعوذ اللّه من شرور 
آنفسنا, و من سیئات آعمالنا الذی لاهادی لمن ضل, ولا مضل لمن هدی, و 
آشهد آن لا له الا ال و ان محقداً عیده و رسوله- اما بعد: آیها الناس قد 
شیک ادعی فا ی ۳ تیه وله رن مسوولون؛ فماذا ات قائلون؟ 


قالوا: 


ص: 453 ۱ 
تشهدون ار اد ال ۲ 7 ود 0 و جنته ِ ۱ 
حق وان ات حق و نَ الساعة 9 لاریب فیها و الله یبعت من فی 
القبور؟ قالوا: 

بلی نشهد بذلک, قال: اللهم اشهد. نم قال: آیها الناس آلا تسمعون؟ قالوا: 
نعم. قال: فانی فرط علی الحوض, وأنتم واردون علیْ الحوض, وان عرضه 
ماپین صنعاء وبصری فیه آقداح عدد النجوم من فضة فانظروا کیف 
تخلفونی فی للثقلین فنادی چناد: وما الثقلان یا رسول الله؟ قال: الثقل 
الاکیر کتاب اللّه طرف بیدالله عزوجل و طرف بآیدیکم فتمشْکوا به لا 
تضلوا وال خر الاضفر غبزوی وان للطصی الغیین نان اهمالن نی فا حن 
یردا علی الحوض فسألت ذلک لهماربی, فلا تقدموهما فتهلکواء ولا تقصروا 
عنهما فتهلکوا, ثم آخذبید علیّ فرفعها حتی روّی بیاض آباطهما و عرفه 
القوم آجمعون, فقال: 

اقا ناش مر ایلی الا هن من داتس لها الم مرول 
آعل فال ان الض ها وا موی الم مایا ای مهن اند 
فمن کنت مولاه فعلین مولاه, یقولها ثلث مرات؛ و فی لفظ احمد امام 
الصانلد اربه ضرات:. تم.خال: آللهم قافن والامد وغادفن عاداه» واحت 
من اه و آبفض من آبغضه, وانصر من نصر ه؛ واخذل من خذله, وأدر 
الحق معه حیث دار, آلا فلیبلغ الشاهد الغایب, ثم لم یتفژقوا حتی نزل آمین 
وجی اللّه بقوله: 

#البوم اکملت کم کدی ات فیک ی یف فا تسیل اند 
ی الله له ماله: الله اکیر علی اکمال الدین؛ و اتمام النعمة, ورضی 
الربٌ برسالتی, والولاية لعلیٌ من بعدی, ثم طفق القوم یهثئون 
مر الم تون 0 له علیه قراخ فی مقدّم الصحابة: الشیخان 
و مولی کل مومن و مومنة. وقال ۳ عباس: وجبت وال فی اعناق القوم, 
فقال حسان 

تن لیا ول الا ان تالف ات یا مشود فقال: قل علی 
برکة الله, فقام حسان فقال : پا معشر مشيخة فریش آتبعها قولی بشهاد ق 
من رسول اللّه فی الولاية ماضية نم قال: 


ص: 454 
يناديهمٌ یوم الغدیر نبیّهم‌بِخمٌ فاسمع بالرسول منادیا 


«حمد و ستایش ,مخصوص ذات خدا است. پاری از او می‌خواهیم و به او 
ایمان داریم هتکن ها به اوست و از بدیهای خود و اعمال ناروا به آو پناه 
می‌بریم. گمراهان را جز او راهنمایی نیست و آن کس را که او راهنمایی 
فرموده گمراه کننده‌ای نخواهد بود. و گواهی می‌دهم که معبودی (در خور 
پرستش) جز او نیست. و اینکه محمد- ص- بنده و فرستاده اوست. پس از 
ستایش خداوند و گواهی به یگانگی او, ای گروه مردم, همانا خداوند 
مهربان و دانا مرا آکهی داذه که دوران کمرم سیزی کشته. و قریبا دظوت 
خداوند را اجابت و به سرای باقی خواهم شتافت. من و شماها هر کدام بر 
حسب آنچه به عهده داریم مسئولیم. اینک انديشه و گفتار شما چیست؟ 
مردم گفتند: ما گواهی می‌دهیم که تو ابلاغ فرمودی و از پند ما و کوشش 
در راه وظیفه دریغ نفرمودی. خدای به تو پاداش نیکو عطا فرماید. فرمود: 
آیا نه اين است که شماها به یگانگی خداوند و اینکه محمد- ص- بنده و 
فرستاده اوست گواهی می‌دهید؟ و به اینکه بهشت و دوز ۵ خرن و 
قيیامت نردید نایذیر است و اینکه فردکان را خدا| بز فی‌آنکیز د و اینها همه 
راست و مورد اعتقاد شما است؟ 
همگان گفتند آری, باین حقایق گواهی می د هیم. پیغمبر گفت: خداوندا گواه 
باش. و با تأکید و مبالغه‌ای در توجه و شتوانی. همحی و.اقزار محدد آنان: یه 
را همانا من در انتقال 
به سرای دیگر و رسیدن به کنار حوض بر شما سبقت خواهم گرفت. و 
شما در کنار حوض بر من وارد می‌شوید. پهنای حوص. من به مانند مسافت 
بین صنعاء و بصری است(1) و در ان به شماره ستارگان قدحها و جامهای 
سیمین هست. بیندیشید و مواظب باشید که پس از درگذشتن من با دو 
چیز گرانبها و ارجمند که در میان شما می‌گذارم چگونه رفتار نمایید؟!(2) 
در این موقع یکی در 


1- صنعا اکنون پاینخت یمن است و بصری قصبه‌ای است جزء ایالت حوران 
از توابع دمشق و این تشبیه متناسب باحدود درک و تصور انها که در آن 
روز حضور داشته‌اند بیان شده و تقریب اذهان است بر امری که حقیقت 
آن مهمتر است. 

2- دو چیز گرانبها و ارجمند مفاد کلمه ثقلین است که مفرد آن ثقل است 
یعنی چیز بزرگ و گرانبها. 


455 : 

9 مردم بانگ برآورد که یا تنل الله آن دون کراتها مر ارحمته 
چیست؟ فرمود آنکه بزرگتر است کتاب خداست که یک طرف آن در دست 
خدا و طرف دیگر آن در دست شما است (کنایه از اینکه کتاب خدا وسیله 
ارتباط با خداوند است) بنابر اين آن را محکم بگیرید و از دست ندهید تا 
گمراه نشوید. و آن دیگر که کوچکتر است عترت من (اهل بیت من) است 
انا کدای ممو باق و وان ضرا آکام موه کب این دی فر کر از عدیگر حدا 
نخواهد شد تا کنار حوض بر من وارد شوند. و من این امر را (عدم جدایی 
کتاب و عترت را) از پروردگار خود درخواست نموده‌ام. بنابراین بر آن دو 
پیشی نگیرید و از پیروی آن دو باز نایستید و کوتاهی نکنید که هلاک خواهید 
شد. سپس دست علی- ع- را گرفت و او را بلند نمود تا به حدی که 
سفیدی زیر بغل هر دو نمایان شد و مردم او را دیدند و شناختند. 

و فرمود: ای مردم کیست که بر اهل ایمان از خود آنها سزاوارتر است؟ 
و خدای و رسولش داناترند. فرمود همأنا خدا| مولای من است و من 
مولای موّمنین هستم و اولی و سزاوارترم بر آنها از خودشان. پس هر کس 
که من مولای اویم علی- ع- مولای او خواهد بود و این سخن را سه بار و بنا 
به گفته احمد بن حنبل پیشوای حنبلی‌ها چهار بار تکرار فرمود. سپس دست 
به دعا گشود و گفت: بار خدایا, دوست بدار انکه را که او را دوست دارد و 
دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد و پاری فرما یاران او را و خوار 
گردان خوار کنندگان او راء و او را معیار و میزان و محور حق و راستی 
قرار ده. آن گاه فرمود: | به غایبین برسانند 
و ابلاغ نمایند. هنوز جمعیت پراکنده نشده بود که امین وحی الهی رسید و 
این آیه را و «الیوّم اکقلت لکم ون 2 ۰ِ۵۰«ِ عََیکَمْ نِقمیی و رَضیّث 
تخر ااسلام درل .در اینصوقه سعصیره ص فرمود الله اکرنر اکفال 
۷ بعد از 
من. سپس آن گروه شروع کردند به تهنیت آمیر المومنین- ع- و از جمله 
آنان:( بیش از دیگران) شیخین (ابوبکر و عمر) بودند که گفتند: به به برای 
تاش یشالت رخ فا را در ی 


1 رخ 3 از سوره مائده: امروز دین شما را کامل نمودم و نلعمت را بر 
شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم. 


ص: 456 

نمودی در حالیکه مولای من و مولای هر مرد و زن مومن گشتی. و ابن 
ات 5 ۳ با و الله ۳ فرها ها تور بانج 
علی- ج اشعاری بسرایم. . پیغعمبر- ص- فرمود بگو با میمنت و برکت الهی. 
در این هنگام حسان برخاست و چنین گفت: ای گروه بزرگان قربش. در 
مسصرایمر لام ارو وایی وم کت گفتار و اشعار خود را 
بیان می‌کنم و گفت 

تادبهم. بوم الق بر تیف فا سیم سول هتا یر 


ض 337 در وادی عقیق قصرهایی بنا شده بود که آثار بعضی از آنها باقی 
است از جمله: 

ی ای ی ی 
کاخی را در حومه مدینه در وادی عقیق در شمال غربی مدینه ساخت 

آثار این کاخ در «وادی عقیق» در فضای سبز متعلق به کاخ شاهی 
مسعودی هنوز باقی است. طول ان در حال حاضر 36 متر. عرض ان 27 
متر ارتفاع دیوارهای باقیمانده 9 متر و قطر دیوارها حد ود 76 سانتیمتر 
است. بنا از قطعات متوسط سنگی ساخته شده و دیوارهای درونی قصر از 
کج پوشیده شده است. این کاخ از مهمترین بناهای باعظمت قرن اول 
هجری محسوب می‌شود. آثار. ص 49 

قصر عاصم: عاصم بن عمرو بن عثمان در وادی عقیق کاخی ساخت که به 
«قصر عاصم» معروف شد. برای تافین: آب این قصر سدی ان تتنجهای 
مقاوم و بزرگ ساخت که هنوز آثارش باقی است. قصر مربع شکل است با 
طول و عرض 30 متر در اصلی ان در شمال قصر قرار دارد. در بررسيهاي 
باستان شناسی معلوم شده که شکل و اندازه اتاقها یکسان نبوده و بعضا 
مریع یا مستطیل شکل‌اند. قصر برح, بارو و حصار داشته و محل نگهداری 
چهارپایان و انبارها در داخل حصار و خارج از قصر قرار داشته است. اثار. 
ص 54 


ص: 457 

ص 337/ س 1 وادی عقیق: یکی از مسیل‌های شش گانه مدینه است که 
در غرب آن قرار دارد. منطقه بسیار خوش [۳ و هوا با خاک مرغوبی است 
که در آن قصرها و باغها و مزارع فراوان قرار دارد. چاه‌های معروفی مانند 
«بثر رومه» و «بثر عروه» در اين وادی قرار گرفته‌اند. اين وادی را پیامبر 
یه بلال بخشند تا آن‌را اناد کند: بعدها به هنگام خلافت عمر و به دستور وی 
بخشهایی از این وادی از بلال گرفته شد و بین عده‌ای تقسیم شد و 
صاحبان جدید در ان محل ساختمانهایی بنا کردند. اثار. ص 219 

ص 7338 س 12 وادی بطحان: از مسیل‌های مدینه است و در غرب 
مسجد مصلا قرار دارد. حدیث پیامبر است که فرمود: 

«آن بطحان ی تَرعة من تلع الجنت» آناد: ص‌‌ 233 

ص‌ ۳339 سس 19 وادی رانوناء: از مسیل‌های مد بنه است. مسیل قدیمی 
رانوناء, در سال 19 .۰ ق به امر سلطان عبدالعزیز خان عثمانی 
بازسازی و تعمیر شده است. اثار, ص‌ 220 

ص 7/339 س 1 وادی قناة: وادی است در شرق مدینه و مسیل معروفی 
که بارها در 11 سیل جاری شده است. مانند سیل‌های سال 690 و 734 
هجری قمری. بین مدینه و احد ضریح مبارک حضرت حمزه سید الشهدا 
قرار دارد. برای جلوگیری از ورود سیل به احد بارها اقداماتی انجام 
داده‌اند. اثار, ص‌ 237 

ص 7/339 س 13 در متن وفاء الوفا سوران است. وفاء الوفا ج/ 4 ص 
10076 

ص 346 س 8 بثر عروه: چاه عروة بن زبیر در غرب مدینه و در طرف 
راست راه مکه قرار دارد. زمانی ات آن بهبربن و خوشگوارترین آبهای 
چاههای مدینه بود. اکنون تخریب شده است. آثار ص 255 ۵ 

ص 7350 س 1 بقیع: در لفت به مکانی گفته می‌شود که در آن درختان 
مختلف کاشته شده باشد. اما اینک بدون درخت است. 


ص: 5ئ_ 

بقیع از روزگار رسول خدا تا سالهای اخیر تنها گورستان مدینه منوره بوده 
است و در طول تاریخ صدها شخصیت زک اسلامی در انجا دفن شده‌اند. 
بویژه مزار تابناک چهار امام- علیهم السلام- زمین ان مستطیل شکل با ابعاد 
0 15 و مساحت آن پانزده هزار متر مربع است. آثار. ص 176 

ص‌ 1 سس 6 بیداء: اینکه بیداء میان ذوالحليفه و جبل مفرح است در 
متن وفاء الوفا و خلاصة الوفا نیامده است بلکه گفته شده بیداء بین 
خاش و دا اس قرای قارنه بفاع اله‌فار خرن هرد 1157 لاسرد 
الوفا. ص 463. 

ص 2ظ3/ س 10 تضارع: به کسر راء نیز خوانده می‌شود و نیز به فتح اول 
و ضم راء تضارع و تضرع نام دو کوه است متعلق به بنی کنانه در تهامه با 


بجد. 

وفاءالوفاء ج/ 4 ص 352 

ص 354/ س <1 ثنية الوداع: ثنیه به معنای راهی است که در کوه ساخته 
ص 355/ س 1 ثور: کوه کوچک سرخ رنگی است در شمال مدینه. اثار. ص 
209 

ص 7ظ3/ س 16 جی: در متن وفاء الوفا در مورد اینکه جی در میان عرج و 
رویته واقع شده مطلبی نیامده است. وفاء الوفا. اق 4 ص‌ 1 (1. 

ص 357/ س 18 حاجر: از مکانهای کوش ماه ها ا اف سس اروت 
ص‌ 9 سس 7 حره: به 1 ۴« و تشدید «#ر>» به معنای منطقه پوشیده 
از سگیای انشفشان است. به عباوت دیگر عم به زستی کفیه می نود که 
تایعه اسان فمال «اشته است. ابا جضی 211 

ص 7359 س 8 در وفاء الوفا حره بنی بیاضه ذیل حره واقم توضیح داده 
شده است. 

ص 360/ س 10 حره قریظه: سمهودی گفته که همان حره واقم است در 
شمال شرقی 


ص. 459 
ان عربیض قرار دارد. وفاءالوفا ج/ 4 ص‌‌ 99 11 
و عریض منطقه‌ای است که علی عریضی فرزند امام جعفر صادق- ع- در 
آنجا مدفون بوده و مسجد آبادی نیز داشته است. ۱ 
در دوره سعودی مسجد و مزار امامزاده خراب شده و اثری از ان باقی 
نمانده است. وصف المدینه, ص‌‌ ۵ علی حافظ, ص 135/ مدینه. ص 
216 

ص 1360 س 11 حره واقم: در شرق مدینه قرار دارد و آثار مواد 
ای باقی است. در همین حره کشتار سال 63 ه. ق توسط 
یزید- لعنت الله- که منجر به شهادت عده زیادی شد روی داد. آثار. ص 
210 
ص 7360 س 16 حرة الوبره: در جهت غربی مدینه قرار دارد و به مدینه 
نزدیکتر است تا حره واقم. ثنية الوداع در این مکان و مسجد قبلتین در 
شمال آن واقع شده است. آنانه ص‌ 1 2 
ص. 7/361 سس 4 در وفاء الوفا خزن نی برنوع ذیل خن آوزدهشنده آاشت 
وفاء الوفا ج/ 4 ص 1190 
ص‌ 3 س 20 حماضه: در وفاء الوفا حماضه و مطالب مربوط به آن 
آورده نشده است وفاء الوفا 0 4 ص‌‌ 7 1. 
ص 376/س: 19 زغابة: مکانی امستت دز. آخر وادق غقیق در غرب: مزان 
حمزه سید الشهدا و محل جمع شدن سیل‌هایی که به طرف مدینه سرازیر 
می‌شدند. آثار. ص 179 
ص 379/ س 12 جبل سلع: در شمال هدینه واقع شده و غار کوچکی دارد 
که رت وتو قیال ار تاه واه عضمی سم الاو قدتن :در آن 
توقف داشته‌اند. کتیبه‌هایی به خط کوفی قدیم در این کوه نقر شده است 
در شمال این غار در دامنه کوه. مسجد فتح قرار دارد. آثار. ص 204 و 
205 
ص‌ 9 سس 14 سلیع, کوه کوچکی در جنوب کوه سلع بوده که بر بالای 
ان سالهای 


ص: 460 
مه نان اتشامی قا ات ناس ض 206 

ارت دی مت فا المفا عضا .مسا مره ان نموه 
است. وفاء الوفا 0 4 ص‌‌ 56 1. 

ص 378 س 9 در وفاء الوفا ضباد مطالب مربوط , بق ان نیامده است وفاء 
الوفا ج 4, ص 1256 

ص‌ ۱397 سس 14 اطم الضحیان: محل آن در «وادی عصبه» در عرب 
مسکه فافیت: ای ای الصا هو مان اه ماع ار ی 
سیاه ساخته شده است. 7 تور طول ی 12 مت عرضش و 8 عتر ارتفاع ان 
اسنت..انارهصن 73 

ص 1389 س 4 طفیل: به فتح اول متصل به وهرشی است که هرش 
متفه ای ات سس فسط اره کم کی سا هی فرار هداس که 
ص 393/ س 4 وفاء الوفا در شرح عمق ان را میان سلسله و معدن بنی 
ذات‌العذق و معدن بنی سلیم. وفاء الوفاء ج/ 4 ص 1268 

ص 393/ س 21 عیر: کوه بلند و سترگی است در جنوب مدینه. در دامنه 
این کوه قصرهایی ساخته شده بود. اثار, صص 2009 و 223 

9 نون ز مها فرشا 1 مه 1 2 تست وآتشنت. 
بعدها بجز عین الازرق بقیه خشک شدند. علی حافظط ص 279 آثار. ص 
200 

ص 1394 س 2 جبل عینین: کوه کوچکی است در جنوب مزار حمزه 
سیدالشهدا اسم دیگر ان جبل ژماة است. در گوشه شرقی کوه. مسجد 
کوچکی که طول ان 9 متر و عرض 4/ 4 متر و قطر دیوارهای ان 70 
سانتیمتر است قرار دارد. اين مکان محل شهادت حمزه سیدالشهداست. 
در کنار مسجد مزار حمزه و همچنین مصعب بن عمیر و دیگر شهدای احد 
واقع شده 


ص : 461 

است. در همین کوه است که به هنگام جنگ احد, پیامبر- اس ماه 
وله وسلم- 50 تير انداز را مستقر کردند و دستور دادند که از جای خود 
حرکت نکنند. اثار ص 201 1 

ص 394/ س 13 عین ازرق: عین زرقا نیز گفته می‌شود معاویه آن را در 
اوائل نیمه دوم قرن اول هجری احداث کرده است و بعدها توسط حکام 
لایروبی شده و سرچشمه برخی از رودها در این چشمه جاری شده تا 
اب ده چشمه کوچک در اطراف مدینه به این چشمه وارد می‌شده و 
4 آثار ص 265 

ص‌ ۱394 سس 20 عین کاظمه: نام دیگر آن «عین شهدا» ست. کاظمه به 
معنی چاهی است که در کنا ر چاه دیگری حفر شود و در زیر زمین این دو 
چاه به یکدیگر متصل شوند تا آب هر دو یکسان شود. عین کاظمه در سال 
43 ۵. ق توسط معاویه ساخته شد. به آن عین کظامه نیز فی کویتا: آنا 
ص 261 

ص 395/ س 4 الغابه: غابه به معنای زمینی است که انبوهی از درختان در 
آن کاشته شده باشد. غابه در شمال مدینه و غرب کوه احد قرار دارد. این 
مره ون ره کته دای فقظ ابارک ار ار سای است آاض 
190 

ص‌‌ 7 س 6 فدی: سند مظلومیت صدیقه کبری- ۱ علیها- است 
و سند غصب حق حکومت از حضرت علی و فرزندان او نمادی از حکومت 
اللیاهل سس یت اما فقوت کات اهر لاد کم قری وا 
سرزمینی محدود به حدود زیر می‌داند: 

حدی به عدن- حدی به سمر‌قند, حدی به آفریقا,؛ و بالاخره حدی به کناره 
دریای روم و ارمنستان. 

ترا دک ایکا هه و اش در که 


ص: 462 

- شرح و ترجمه احتجاج طبرسی, نظام الدین احمد غفاری تهران» ج/ 2. ص 
27 

- جلاء العیون, علامه محمدباقر مجلسی. ص 223 

- شبهای پیشاور, سلطان الواعظین شیرازی, ص 671 

و دو کتاب ذدیقیمت زیر. 

فدک: محمد حسن قزوینی, ترجمه سید احمد علم الهدی, مقدمه از مرحوم 
آیت‌الله خسن شعید. نهر ان::1 136 

فدک در تاريخ. محمدباقر صدر- ترجمه محمود عابدی, تهران, 1360 

قرو 07 رس 18 ,هشت رد کوهی است:با ارتفاع کم که در عصی قاطا 
ارتفاع ان به 3 متر می‌رسد. محل استقرار مهاجرین بوده است بعدها در 
انجا ماختمانها مسکوتی نا شند آنارد.هن 207 

ص 409 س 21 مناصع: مکانهایی خارج از شهر مدینه و در جهت شرقی 
آن بوده است که برای قضای حاجت مورد استفاده قرار می گر فته است. 
آثاره ص 186 

لسن 7 تیه مان که اه تشن واه انا مسمسضا 
امتداد داشته و اکنون ساختمان اداره مخابرات مدینه در آنجا واقع شده 
است. 

اتکی 17/2 

ص‌ ۷0۵ سس 19 مهراس: در لغت به سنگهایی که در فرو رفتگیهای آنها 
آب جمع می‌شود اطلاق می‌گردد و اصطلاحا به محل آبهای جمع شده در 
کوه احد گفته می‌شود. 

در زوانت است که مرن علنب غلفها لام یخی اهاز اس ات 
آورد و بر سر حضرت رسول ریخت و با آن خون صورت مبارک پیامبر را 
شست. آنار:اض 183 

ص 7412 س 18 نقا: از مکانهای غربی مدینه که هم اینک مسکونی است. 
آثاره ص 107 


ص: 1903 

اقا اش نایاش ی امه در لاه سر 
عماره. وفاء الوفا ج/ 4 ص‌ 1 1 5 

ص‌ 112 سس 3 نقمی متعلق به ال ابی‌طالب بوده است. معجم‌البلدان 
ج/ ك: ص‌‌ 7« 

ص 439/ س 4 در متن کامل وفاء الوفا ارخصیه است. وفاء الوفا: ج/ 4 
ص 1074 


ص: 464 


سسعید 


ص: 4165 

فهرست ها ۱ 

فهرست ایات مبارکه قران مجید 
رت ات اسر مارا شوت 
فهرست اسامی خاندان‌ها و طایفه‌ها 
فهرست اسامی ابار و عیون 

فهرست اسامی مساجد 

فهرست اسامی مقابر ۳ 
فهرست غزوات, سریه‌ها و جنگها 
تر ار ام 

فهرست تصاویر _ 

فهرست منابع و ماخذ مهم مورد استفاده مصحح 


ص: 166 


ص: 467 


ص ۶2۸ سس 2 لَم تک آَضن الله واسعة فنهاجژوا فیها (ايا زمین خدای 
گشاده نبود تا مهاچرت کنید شما در آن) 4/ 97 

ص 42 س 16 وَالذین تب ء والدار دالایمان (آن کساتی که فتزل ساخته| ند 
دار و ایمان را) 59/ 9 

ص 43/ س 9 لا افْسمٌ بهذا بل (به این شهر قسم می‌خورم) 90/ 1 

ضن 43/نن 11 کقا آخرجک زک من بیتک (چنان بود که پروردگارت تو را 
به حق از خانه‌ات برون آورد) 28 

ضن 743 نن. 20 لنبوتهم افی التبا حَسَنة (در حق مردمی که مهاجرت 
کرده‌اند در راه خدا در دنیا مکان نیکویشان دهیم) 16/ 41 

ص 46/ س 4 وَستل القََّیه (شهری که در آن بودیم) 12/ 82 

ص 46/ س 19 زب ادخلنی مَدجَل صِدّق واخرجُني مَخْرَجَ صِدٌّق (پروردگارا 
مرا درون بر درون بردنی نیک و برون بر برون بردنی نیک) 80717 

ص 47/ س 10 وما اهای از ء جع ااماآمین ها تو را جز رحمتی برای 
جهانیان نفرستادیم) 21/ 107 

صر لانشن 19 تا وا از که (یه ریت با به کداهت باییه) 171/۸1 


ص: 468 

ص65 مش قزر ان الخشات. رهم الشفات: (یکی‌هان ماو تیوه 

می‌کند) 11/ 114 ۱ 

ص 77/ س 7 آألَمْ تکُن اض اللّه واسقة (ر. ک: ص 42/ 2) 4/ 97 

ص 77/ س 18 کما اخرَجک ریک من بییک (ر. ک: ص 43/ 11) 8/ 5 

ص 78/ س 1 لا افسم بهذا البلّد (ر. ک: ص 43 9) 90/ 1 

ص 78/ س 2 رب ادخلنی مُدْحَلَ صِدّق (ر. ک: ص 46/ 19) 17/ 80 

ص 779 س 14 و اسُس علی الّفُوی من اوّل یوم (مسجدی که از 

نخستین روز بنیان آن با پرهی زکاری نهاده شده) 9 109 

ص 91/ س 5 اّا له وان الب راجعون (ما متعلق به خداییم و به سوی او 

باز می‌گردیم) 1 150 ۳ 5 

ون او واه آ اض اه ها کر کر آ سا که 

به خویش ستم کردند .. ( 4 

صِ 112 س 16 ولوٍ اه اد طلَموا الْتَم جاغوک قاشتفقژوا ال 
شتغقر لهْمْ الرشول لوجفوا ال تّاباً َحیماً یما (اگر اما ده که نم و 

بآ«( رش خواسته بودند و پیغمبر برایشان 

آمز تشن خواسته 99 خدا| را توبه پذیر و رحیم می‌بافتند) ۱4 604 

ص 118/ س 7 فُل یا ایا الکاقرون (بگو ای کافران) 109/ 1 

ص‌ 19( سس 7 فل هواللة احد (بگو او خدای بکانة است) 111 

ص 120/ س 11 لورانهم اذ ظلموا انفسهم جاو‌ک فاستغفروا اللّه ت 

لس رال لوجدوالله واب رجیها (ر, ک: ص 16/112) 53:/4, 

متخ الا فلمیمم للفهی. امه قففعه ماک عظیگ (کسانی که که بتعمتر 

ِ 0 خویش ملایم کنند ۳9 کسان‌اند که خدا دلهایشان را به 

پرهی زکاری امتحان کرده است و مغفرت و پاداشی بزرگ دارند) 49/ 3 


ص : 469 

ص 125/ س 18 قمن تکت قلنَمَا یکت عَلی تسه وَعن اوفی بما عاهد 
له الله فسوی ی 
خواهد داد) 48/ و1 

ص 126/ س 2 لا 7 3 تم فیه ابدالْمَسْچذ اسَین عَلّي او من اوّل یوم احق 
ان تَفُوم فیه رجال + بجبون ان یِتَطهّر وا واللة بر یج المْطهرین (هیچ وقت در 
آن نایست., مسجدی که از نخستین روز شتا آن با پرهی زکاری نهاده شده؛ 
سزاوارتر است که ور ان بایستی. در آنجا مردانی هستند که دوست دارند 
پاکیزه خویی کنند و خدا پاکیزه خویان را دوست دارد) 10۳9/9 

۱149 سین ان اللغ اگوی من المومتین انسفق ها موالفم بان اه 
الخه (خدا ار عفضانهاتفا و اموالسان را کرند اد را انس ا مت از 
آن آنهاست) 9/ 111 

ص 173/ س 5 رب ائزلني منرّلا قبارکاً واّت حَیز خی ال لین ( یور دار شرا 
به متزل مبارک فرود! رل ده 25 11 

من 165 سین ٩‏ با انا آلذین اقنوا ۷ تخفتوا الله والاشول رای ایقان 
آورندگان به خدا و پیغمبر خیانت مکنیه) 8/ 27 

صِ‌ تلکی س‌ 4 واصبر تسیک مع الذین دون رهم بالعَدواة والْعشي 
پریدون وَجچَه ولا تعد تعذ عیناک عنم عنهّم (با کسانی که بامداد و شبانگاه پروردگار 
خویش را می‌خوانند و رضای قرین باش و دیدگانت 
به جستجوی زیور زندگانی دنیا از آنها منصرف نشود) 18/ 28 

ص 228 س, 12 وان تکتوا ایْماتقم من بعد دهم ونوا فی دینک 
ققایلوا ایْمة الکفْر اَُمْ لا ایّما ۳ للم تون الا ثقاملون قَوما نوا 
ایمانهم وَهّوا باخراج + لول (اگر قسمهای خویش را پس از پیمان بستن 
بشکستند و به دین شما طعنه زدند با پیشوایان کفر که پایبند قسمهای 


ص: 470 

خود نیستند کارزار کنید شاید بس کنند چرا با گروهی که پیمانهای خویش 
بشکستند و قصد بیرون کردن پیغمبر کردند کارزار نمی‌کنید) 9/ 12 و 13 
ص‌ 02 سس 1 لمسجد اسس تفن التقوی من اول بوم (ر. ۹ ص‌ ۱126 
2) 9/ 108 

ضن 262 رن 4 10 :فیه رحال حون ان تط روا( ۶ص 126/ 9:)2/ 
8 1 1] 

5 س 1 لمسجد اسس علی التقوی (ر. ک: ص 126/ 2) 9/ 108 

ص 267 س 1 والذین انحَدُوا مسجدا ضزارا (کسانن. که ففتجدین براق 
ضرر زدن ساخته‌اند) ۸9 107 

ص 267/ س 8 لا تقم فیه ابدا (ر. ک: ص 126/ 2) 9/ 108 

ص 7267 س 11 اقمن اسٌس بنياتة 4 علی تقوی من اللّه ورطوان حَیَرٌ ام 
من اسّس ن بلیاتة غلی شفاجرّْفِ هار فائهار به فی نار < جَهَتَم (آن که بنای 
خویش بر پرهیزکاری خدا| و رضای ۵ پایه نهاده بت ۳ پا آن که بنای 
خویش بر لب سیل گاهی نهاده که فرو ریختنی است که با وی در آتش 
ص‌ ۱207 سس 16 وال لایهّدي الوم الظالفین (خدا| قوم ستمکاران را 
هدایت نمی‌کند) 9/ 109 

ص‌ 277 س 3 فلنوَلِینک قَبلٌ ترضاها (تو را به قبله‌ای که دوست داری 
ص 278/ س 11 یا ایا لذیق انوا اا فیلَ لَکُمْ تَسَخُوّا فی المجالس (ای 
ایمان آورندگان چون به شما گویند مجلسها و کنتدس) 59 11 
ص"299/ بین 22 ولا تسین الدین فیلوا فی شبیل. الله امهوانا (کسانن که 
در راه خدا کشته 0 مرده میندار) 3/ 169 


ص: 471 


احادیث و اشعار و عبارات عربی 


14 تین دار آلاترار» ار الاخیار الی تهم القرار: 

ص 44/ س هو المسک ما کرژته بتضوع. 

ص 44/ س يا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهنْ القاع والأکم 
نفسی الفداء لقبر آنت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم 

ص‌ ۹4 سس 5 المَدیته قبة الاسْلام و دارالایمان. 

ص‌‌ 51 سس 15 احبه عنداللّه و عکند رسوله. 

ضی. 51 ین 22 آخمه ایض الله الی الله: 

ص 52/ س 20 0« 

۱1 اللهم خَّب لیا امد گت اش 

ص 54/ س 5 اللهم اجعل لنا بها قزارا وَارَرُفْنا رزقا سنا 

خرن نس 5 اللهم احفل تالم بته صعفی ما حعلت یمه من الثر کد: 

ص 54/ س 11 اللهم‌بارک‌لهم فی‌مکيالهم وبارک‌لهم فی‌صاعهم وبارک لهم 
هی مد هم. 


ص: 472 
بش الماک نا کی متا الم ماد منتا فضاغتان لیم 
پارنک لنا قي صدنام للهم خار ک لباق مدشتان اللمم اجعل مه الیز تقو کتین: 
دوس ۵ الق ارگ باقن مسا مرک لاف مدا وباری ناف 
صاعا وا ی نا فی. مدای ال نمسای مش اه 
عیدک و نبیک و انه فعات مه وان ادعوا دنه مادعا فکمه 
منله معه 

مر ای للم ای ناف الوا اکن مدا 

ص 756 س 1 «اأَنْ الثبی- صلی‌الله علیه وآله وسلم- خرج الی ناحية من 
المدینه و خرجت معه فاستقبل القبلة و رفع یدیه حتی انی الأأری بیاض ما 
تحت منکبه, تُم, قال: اللهم ان ابراهیم نبیک و خلیلک دعاک لاهل مکة و انا 
نبیک و رسولک ادعوک لاهل المدينة, اللهم بارک لهم فی مذهم و صاعهم و 
قلیلهم و کثیرهم ضعفی ما بارکت لاهل مکة اللهم من ههناالی ههنا حتی 
اشار الی تواحی الارض کلها. اللهم من ارادهم بسو فاذیه کما یذب الملح 
فی الماء.» ... 

6 هر الا خیی الا الحفت کصیا مه ام اش م ترا 
ار لا مها مصامعما ال ماه یلها تالسته. 

ص 756 س 22 ان کان الوبا فی شی ء من المدینه فهو فی ظل مشعط 
کمرفق. 

59 تن شکتی نله را اژضنا بریق بَعْضنا شفاء لمریضنا یادن رن 
ص 60/ س 3 بسم اللّه تربة اضنا بریقة بَعْضنا یَسْفی شقیفنا یادن زین 
رن فا ای اه ال ی مزا نس 

ص 79 س 1 ان الشیاطین قد یئست ان تعبد ببلدی هذا. 

ص 79/س 7 علی کل مسلم زیارتها. 

رسک هسیک الناس ان رها اکتاد الانل فلا توش فا لیا اغاد 
هن عالی ادن 


ص: 473 

ص 88/ س 16 اللهم لا تدرکنی سنة ستین ولا امرة الصبیان. 
ص 97 س 9 

ان ترد عبرة فهذی بنوا العباس دارت علیهم الدثرات 

استبیح الحریم ادقتل الأحیا منهم واحرق الاموات 


ص 102/ س 9 لو اتفق احدکم مثل احد. , 

ی ی و ی یا 
علیک يا ابتاه. 

0 تفت رال لاله اش 

ص 7/107 س 9 لا تجعلو قبری عیدا. 

و ی کی 

ص 110/ س 3 اللهم انی استلک واتوجه الیک نبیک محمد- صلی‌اللّه علیه 
وا و ار ها هم ای و ری ات 
ی 

ص 110/ س 13 اللهم انی اسئلک واتوجه الیک نبینا محمد- صلی ال ۳ 
دس تالا ای ای کی ی 0 ولو اتهُم ٩۱‏ 
طلعرا اننسمیساری ارو اللم ریت و الب ات نسح اه 
له رومام تس فاسااه ای ی ارم کدا اما امه 
اتاة فی حیاته, اللهم ای اتوجّه آلنی یی ای | غلیه واله وسلم.» 
و14 لا تیاهه خاخه الا تیار 

0 

ادا ای فلت لس یی اس سا ماشساد 

وانه و حنین کلما ذکرت‌ولوعة و شجی منه واحزان 


1 ای 6 شیم لاه آمشهه له شش ا لام لت غلی الم حول 
ولا قمع الا للم اللفم‌النی حرجت و انت اخرختی اللهم سلمتی ور سلم 
منی وردنی سالماً فی دینی کما آخرجتنی, اللهم انی اعوذبک ان اضل او 
آضل او ازل او ازل او اظلم او الم او اجّل او یجهل علی عرٌ جارک و جل 
قاری واری اسمی ول الیعس که لیم انت سای بحق الساتاین یی نو 
تخرسنای ها ال لیس اضال لسع اعاصو اسساخه 

ص 7/116 س 1 

قرب الدیار یزید شوق الواله‌لاسیما ان لاح نور جماله 

او بشر الحادی بان لاح النقاو بدت علی بعد رووس جباله 


فهناک عیل‌الصبر من ذی‌صبوةوبدی الذی یخفیه من اخواله 


ص 116/ س 8,اللهم ان هذا هو العَرَم الذی حرمته عَلی لسان حبیبک و 
رتولک + ضلی الله علیة واله وشلمدودعای آن تحمل افیهدهن الحیز توالیر که 
مثلی ما هو بحرم بیتک الحرام فحرٌ منی علی النار و آمنی من عذایک یَوم 
تبعت غباد ک وارقنی ما رَرفته او 9 واهل طاعتک وفقنی فیه لحسن 
مت دمم له ماع الا ال وه و ایا رت ادن 
مدخل صدق واخرچنی مخرح صد ق واجعل اف من لدنگ سلطانا 
آمنت بالله حسبی الله». _ , 

ص‌ ۱17 سس 16 «اعوذ باللّه العظیم و بوجهه الکریم و بنوره القدیم 
الشیطان الرجیم بسم اللّه والحمد للْهولا حول ولا قوة الا بالله, لیم 
علی [سیدنا] محقد عبدک و رسولک و علی آله و صحبه و 
که اللهم اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب رخفتی: و وفقنی .و سدد 
قاعسعی اوه آاها ویو سر غلیت خسن لا الشلاء 1 
النبی و 


آل 


11 


ص: 474 


ص: 475 ۱ 

دحطه: |ام و برکاته السّلام علینا و علی عباداللّه الصالحین.» 

ص‌ ۱19 سس 2 «السلام علیک ایها النبی و رحمة ال و برکاته, السلام 
علیک با رسول:رت العالفین, الشلام غلبی یا خیر الخلایق اجمفین: الشلام 
علیک یا سیدالمرسلین و خاتم النبیین, السلام علیک يا امام المتقين, السلام 
علیک يا قائد الغژ المحجلین, السّلام علیک ایها المبعوث رحمتّ للعالمین, 
السلام_علیک یا شفیع المذنبین, السلام علیک یا حبیب الله, السلام علیک یا 
راتسا لیا موه له السلام علیک ایها الهادی الی الصراط 
مستقیم, السلام علیک یا من وصفه اللّهْ بقوله «وانک لعلی خلق » و 
بقوله «بالمومنین روف رحیم» السْلام علیک یا سبح الحصی فی یدیه و حنْ 
الجذع الیه, السلام علیک یا من امرنا لله‌بطاعته و الصلاة و السّلام, علیه 
السلام علیی:ه غلی,شانر الاتتباء والمزشساین و عباد الله الضالحین .و علانکه 
اللّه المقربین و علی آلک وازواجک الطاهرات امهاتِ المقّمنین و اصحابک 
اجففین کنبرا داتما انتاکما بحت رها ه تروضی, حزای: له و.عتا افضل 
ی ای وا ی ها ی ات 
صاخ صلاها علی احد .عفن علعه و اشفد انا اله.الا الله.محده لاستریی: (2 
واشهد انک عبده و رسولم 0 اشهد انک قد بلفت الرسالة و 
ادیت الامانة و تضحت الامّة وکشفت الغمة وَاقمقت الحجة و او صضصحت 
الکجة وجاهدت. قی اللة حق جهاده و کنت کما تعتک اللّه فی کتابه حیث 
قال «لقد جاءکم رسول من انفسعم عزیز علیه ما عثتم حریص علیکم 
بالمومنین روف رحیم» فصلوات اللّه وملائکته و جمیع خلقه [34- آ] فی 
سماواته وارضه علیک یا رسول الله, اللهم اته الوسیلة والفضیلة وابعنه 
فقاما محمودا| الذی وعدتة واتة نهاية ما [ینبعی آن ] اد السائلون. ربنا 
امنا بما انزلت 


ص : 476 

واتبعنا ال فاتا دنه تافص اه تاه و ملائکته و کتبه و رسله 
والیوم الاخر وبالقدر خیره و شرژه, اللهم فثبتنی ۷ ذلک ولا ترذنا علی 
اعقابنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذهدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت 
الاشم یل لته ید که رسدلی النبی الامی فغلی آلن. موه 
ازواجه و ذریّته کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم ای ی 
مجمذ. النیی الافی. وعلی ال. مجمند کما باز کت غلی: ابزاهیم و غلی ال 
ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید.» 

2 ساسا خی ار سول اب ی ال ات شام 

ض:120 رس 7 الشلام علیک با آنها النبی وززجمه الله و پر کات 

ص 120/ س 8 السلام علیک یا رسول اللّه از فلان بن فلان. 

ص ۸120 س 14 

یاخیر من دفنت فی ۲ من طیبهن القاغ والاکم 

نفسی الفداء لقبرانت ساکنه‌فیه العفاف و فیه الجود والکرم 


کر 

انت الشفیع وامالی معلقةوقد رجوتک با ذا الفضل تشفع لی 

ها ای ال حایا شون ما انا 

ضیف ضعیف عزیب قد اناخ بکم و مستجیر بکم يا سادة العرب 

یا مکرمی الضیف یاغوت الزمان ویاغوث الفقیر و مرمی القصد والطلب 
هذا مقام الذی ضاقت مذاهبه‌وانتم فی الرجا من اعظم السبب 


ض 122 من 10 السلام علیک با از قوم آلمومین:وانا ان‌شاع الله بکم 
لاحقون پبرحم الله المستقدمین منکم والمستاخرین, اللهم اغفر لاهل بقیع 
الغرقد, اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفرلنا ولهم. 

ص 124/ س 9 

قبسا کنه: | اف یه کلکهالی الفلت‌امن اخل الخیی یت 


1 و0 یی نم انا 

ی ای ها اتقو سس از 
ما تحب و ترضی. 

ن 2 اای لااه آق الفیدری الیل شرف 

را سل لاه سای ار ال للم ای ار هن 
هن ار انسیا سالمسن ایکا فا هت با میور نا الس کر 
تفه اخ اش سر رسای لوا .ال 


وسلم- و حضرته الشریفه ویسرلی العود الی الحرمین سبیلا سهلة وارزقنی 
العفو والعافية فی الدنیا والاخرة. , 

ص 133/ ص 2 من قال لااله الا الله دخل الجنة. 

ص 133/ س 9 لقاب قوس احدکم فی الجنة خیر من الدنیا و مافیها. 

ضرن 19 رش 2 انا رمتولء,ویصول الله مطیفان بن دامود علیها السلام ال 
اهل‌یثرب. 

ص 139/ س 11 رب جسد مصون و مال مدفون بین زهره و رانون. 

ص 142/ س 16 

وهای ال سا ای انش 

فلو مد عمری الی عمره‌لکنت وزیرا له وابن عم 


زان 22 ها آخسن هداما احما. 
ص 152 س 24 
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ص: 478 
فان لته مضه مهن لام لاشفی لاف امه 


ص 153/ س 6 برد امرنا و صلح. 

ص‌ 4 سس 14 اللهم بارک فی ام جردان. 
ص 158/ س 12 المرء مع رحله. 

ص 159 س 2 

نحن جوارمن بنی‌النجاریا حبذا امحمد من جار 


ص 159 س 7 

طلع البدر علینامن ثنیات الوداع 
وجب الشکر علینامادعی لله‌داع 
ایها المبعوث فیناجئت بالامر المطاع 


0 
الا ان ار ار ]ارفا لصا هل سار 


ص‌ 91( سس 3 نعم قد فعلت. 

اس 11 المتاه لیگ ال ات نها پر الم هیک 
الرجس اهل البیت و یٌطهرکم تطهیرا. 

192/ ان دامن ناس علی 

02 2نر و سور الدان ال اه اسخضته ام ایو مس آلذار 
لایدخلها الا صاحبها. 

ضن: 22 2 یز 2 

ولو قیل للمجنون ارض‌اصابهاغبار ثری لیلی لجدوا سرعا 


یی ار بطم مین اا ام ات نها سا نالعا نا 
المتدل الدت. 


ص: 479 

2 ار اه هی مه ها 

2 رن نتم قی الفم سا 

ص 253/ س 1 هذا ما امر بعمله العبد الفقیر الی اللّه تعالی محمود بن 
یکی اقسق‌غه الم له مه مان مسب خمستما نم 

ص 253/ س 9 اللهم صن حریم من صان حرم نبیک بالسور محمد بن علی 
بن آبی منصور فرحمه الله و رضی الله عنه. 
اکآ 
ص 261 سس 1 ارخ) تاه ای توا فا سا سا نو 

2 20 از ال ال العظيمٌ الْحَلية, لا الة الا ال رث العرش 
العظیغ. لالهلا اللق- رت السقوات. ورب الاتضینیب الغزش. الکریم 
للم لک اد مدیتتی من الَلالة قلا مکرم لمن آهنت ولا مُهین لمن 
اکرفت ولا 2 مُعژ لمن اذللت ولا مذل لمن اعززت ولا ناصر لمن خذلت ولا 
ی ۱ 
لمن حرمت ولا حارم لمن رزقت ولا رافع لِمن خفضت ولا خافض لمن 
رفعت ولا خارق لماسترت ولا ساتر لما خرقت ی 
مبعد لما قربت؛ اللهم انت عضدی ونصیری بک احول وبک اصول و بک 
افاتل االامم با صرر اامشسترین امرس سا عات موی ون 
مفرج کرب المکروبین ویا مجیب دعوقالمضطرین] صل علی سیدنا محمد 
و آله و صحبه وسلم و اکشف عنی کرّبی و عَمّی و خُرّنی و هی کما 
کشفت عَن بیبک و رَشولک صلی‌اللّه علیه واله وسلم- وکربه, وحزنه 
ام و نف یوحن اناه له اه وسلم. فی 
ی ذالَجُود 
اسان اشالی مس سا ال مه دی سس 


ص: 480 
ُحَمّد- صلي‌الله علیه وآله قنق له فآ ید یی جر تما اسضعاد مه غیو ی 
و حبیبک سیدنا محمد- صلی‌الله علیه وآله وسلم. 
ضم 2۱ سس 1 اللهم آقن ای فاطعه ست. آنسده سم نها موع لیا 
بخو‌ شک وال سا الذین من فیلی ای ارجم آلزاخمین. 
ی سا وا مت وس ای ای عنم دام سای 
سيدة نساء العالمین و قبر الحسن بن علی و علی , بن الحسین بن علی و 
قبر محمد بن علی و جعفر بن محمد- علیهم السلام. 
فرن ۱2۵ بسن 6 آلمر مخ احت 
ص 299 س 7 اسکن يا احد. 
ص 300/ س 4 السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. 
ص 300/ س 5 السلام علیکم بما صبرتم فنعم اجر العاملین. 
ص 315 س 7 
ا اه ار ای دادعا سم متا وهی 
اریس و غرس رومة و بضاعةکذا بصة قل بثر حاء مع العهن 


1 رن که لا فووت ها فر کت صدقم 

32 بسن 21 انهم‌بارک نا ممواز ی لاماه. 

ص 327/ س 16 و عند نزوله- صلی‌اااه علیه وا وسلم- بعدیر خم وصلاته 
الظهر به تحت الشجره و اخذ بیدعلی و قوله: اللهم من کت کنث مولاه فعلی 
مَوّلاه. 

ص 351/ س 21 مازلتما تبوکانها. 

ص 363/ س 7 یُهل ال المدینه من العقیق. 

۱ کا ایا اس وان مسا بف نگ وه 


تام 
ص‌ و36 سس 9 واما دعان فنهانی عن نفسه. 


پی نوشتها 


[1] ( 1)- جهت اطلاع بیشتر ر. ک: 

- یاقوت. معجم البلدان. مصر, ج/ 7. ص 424 

- الطبری, ابی جعفر محمد بن جریر, تاریخ الامم و الملوی, قاهره, 1939 
م. ج/ 2 ص‌ 115 به بعد. 

- ابن اثیر, الکامل. چاپ اول, 199 ۰ ق, مصر, ج/ 2 ص‌‌ 1 به بعد. 

- میر خواند. روضة الصفا فی سیره الاأنبیاء والملوی والخلفاء تهران, خیام, 
ج/7 2 ص 186 به بعد. 

- خواندمیر, حبیب السیر, تهران, خیام. با مقدمه استاد جلال همائی. ج/ 1 
ص 326 به بعد. 

[21] ( 2)- در معجم البلدان. اطلاعات فراوانی از جغرافیای مدینه وجود 
دارد که بر حسب مورد می‌توان به ان رجوع کرد. مانند: ج/ 1 ص 223 ج/ 
2 ص 115 و 3/367 ص 180 ج/ 3 ص 753 و ج/4 ص 198 و ... 
[3] ( 1)- جهت اطلاع نیز ر. ک: ابن جبیر, رحله, نشر. حسین نصار. مصر, 
5 م, ص 175 

تهران. 

[5] ( 3)- مانند سفرنامه تجیبی( م: ۱0 ق) از قاسم بن یوسف بن 
علی بُستی تونسی. 

[6] ( 4)- ر. ک: فهرست مشترک. 

[7] ( 5)- ر. ک به مقدمه فهمیم محمد شلتوت بر کتاب ابن شبه, تاریخ 
المدينة, بیروت. 1410 ه. ق, ص الف- ل. 

[8] ( 1)- ر. کی به وفاءالوفاء سمهودی. به تصحیح محمد محیی‌الدین 
عبدالحمید. مصر, جزء اوّل ص 252, 366. 

[9] ( 2)- سمهودی, جزء اوّل. ص 110, سمهودی حدود سیصد و پنجاه 
مطلب از او در لا به لای کتابش نقل می‌کند. 

[10] ( 3)- سمهودی, جزء اول. ص‌ 252 سمهودی بیش از دویست 
مطلب از او در کتابش اورده است. 

[11] ( 4)- ر. ک به ابن ندیم, فهرست. ص 147 

[12] ( 5)- سمهودی, جزء اوّل. ص 150 

[13] ( 6)- سمهودی, جزء دوم. ص 208 _ 

[14] ( 7)- سمهودی. حدود 50 مطلب اورده است. مانند جزو دوم ص 
1 و 54 و 189 

[15] ( 8)- ر. ک: سلسلة النوادر المخطوطات, محمد عبدالسلام هارون, 
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1- علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاح سید جوادی, 
اخبار مدینه ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله علیه و اله, 
1جلد. نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تابستان 1376 


ص : 481 

و 

[17] ( 1)- جزء اول ص 69 

[18] ( 1)- چاپ دوم آن در سال 1401 ه. ق در مک مکژمه در 166 
صفحه منتشر شده است. 

[19] ( 2- ر. که اه شیخ آقا بزرگ طهرانی, الذریعه الی تصانیف 
[20] ( 1 ۱۳۳۲ ر. ک به مقذمه محمد محیی 
الدین بر وفاء الوفا. ۲ 

[21] ( 2)- جهت اطلاع بیشتر از شرح احوال و اثار وی ر. ک: 

- الزرکلی, خیرالدین, الاعلام, بیروت, 1969 م. ج/ ظ5, ص 123 

- عبدالقادر بن شیخ عیدروس, النور السافر عن اخبار القرن العاشر, بغداد, 
4 م ص 58 

- السخاوی, الضوء اللامع. مصر, 1353 ه. ق, ج/ 5, ص 245 

- یوسف الیان سرکیس. معجم‌المطبوعات العربية و المَعژية مصر. 1928 
م. ص 1052 ۱ 
[22] ( 1)- عنوان این کتاب را به صورت« وفاء الوفی باخبار 
دارالمصطفی» هم نوشته‌آند, هر دو صورت صحیح است. 

[23] ( 1)- مانند چاپ دارالطباء قاهره سال 1285 ه. ق/ 1669 م. 

[24] ( 1)- ر. ک: احمد منزوی» فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی 
پاکستان, ج/ 10, ص 11. 

[25] ) 1)- جهت اطلاع بیشتر ر. فهرست نسخه‌های خی کتابخانه‌های 
فوق و نیز احمد منزوی, فهرست مشترک نسخه‌های خطّی فارسی 
پاکستان, اسلام اباد پاکستان. 1367, ج/ 10. ص 9 و ص 11 ٍِِ ‌ِ.ِ 
- حهت اطلاع از مشخصات فهرست‌ها ر. ک: به بخش منابع و ماخذ اخر 
[26] ( 1)- محمد تقی دانش‌پژوه. فهرست میکرو فیلم‌های کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران, تهران, 1363, ج/3 ص 88 و 89 و 109 

[27] ( 1)- سکینه: ارافش: وقار: ضاها رازن 

[28] ( 2- طابه: به فتح بای موحده نام مدینه منوره و به این معنی طیبه 
هم آمده است. 

[29] ( 3)- م: تفصیل. 

[30] ( 4)- م: ندارد. 

[31] ( 5)- ل: ذرع 


: 482 
[331] ( 7 0 شا شد ۳ 9 
[34] ( 8)- حمی: تب. 
[ 35 ] ) 9)- هر سه نسخه . : حما. 
09 احاا عات خر هخا کواینه اند 
[37] ( 11)- ن: ندارد. 
[ 38 ] ) 1)- محنجب . نقاب‌دار و حجاب‌دار. 
[39] ( 2)- خاطر فاتر: کم هوش. 
[401] ( 3)- وسیط: انکه در نلسب میانه و در قدر و منزلت بلندتر باشد. 
[41] ( 4)- م: تحریر. 
[42 ( 5)- نحریر: دانشمند و زیرک. 
[43] ( 6)- م: اوانه. ۱ 
[44] ( 7)- تزیل: مهمان, فرود آمد. 
[45] ( 8)- ل: ندارد. 
[46] ( 1)- غرر: ج غرة. نامدار, مشهور. 
[ 47 ( 2)- اقتصار: کوتاهی و ایستادگی بر چیزی. 
[48] ( 3)- امنیت: ج امانی. ارزو و خواهش. 
[49] ( 4)- م: بادية. 
[51] ( 6)- م: فی الترب. 
[52] ( 7)- از اینجا نسخه« د» شروع می‌شود. 
[53] ( 1)- م ول: او. 
[4] ( 2)- ل: پیغامبر. 


ص: 193 ۳ 

[55] ( 3)- ماب: بازگشت و رجوع و جای بازگشت. 

[56] ( 4)- م و ل: تاکد: استوار شدن( انند راج). 

[57] ( 5)- شغر حال؛: شذرالحال: کنایه از سفر است. 

ادا 1 )تم وو؟ فتخلق ابشت به آن. 

۱59 ما ل و وه نذارد. 

[60] ( 3)- م: انوار فخر. 

[61] ( 4)- م: ندارد. ۲ 

[62] ( 5)- خوخه: روزن در دیوار که از ان روشنایی به خانه رسد. 2- ل: 
ابو بکر پنجره. 

[63] ( 1)- شرفات: ۰ : شرف؛ , کنگره‌ها 

[64] ( 2)- ل: حایر. 

[65] ( 3)- حائز: در اینجا به دیواری که احاطه به حجره شربفه دارد گفته 
می‌ شود. 

[66] ( 4)- م: شریفه شریفه. 

[ 67 ( 5)- ژخام: ی تعاس اش وش که ره رد 
است. مرمر و مرمرسفید. 

[68] ( 6)- تخلیق: خوشبو کردن. 

[69] ( 7)- م: آن. 

[۳ 

[71] ( 9)- ل: پازدهم. 

[72] ( 1)- حواصل: محل قرار گرفتن آب, آبگیر حوض. 

[731] ( 2)- تحصیب . رب تون آفکندز: قرار دادن ریگ. 

[74] ( 3)- مصابیح: جمع مصباح که به معنی چراغ باشد. 

۱51 4)- اخفار: آفاده کردن آشتن را 

[76] ( 5)- بلاط : سنگهایی که در سرا و جز آن گسترده باشند. و هر زمین 
که‌ نز آزشی با -خست بخته. کییتتر کح باننتند: 

[77]( 6)- م: او 


ص : 484 

[78] ( 7)- آبار: ج بثر, چاه‌ها._ 

[79] ( 8)- عیون: چشمه‌های اب. 

[80] ( 9)- غراس: نهال نشاندن. 

یر 

[82] ( 2)- م: ندارد. 

[83] ( 3)- م: کرده‌اند. 

[ 84 ] ) 4)- اودیه 1 وادی صحرا| و9 بیابان. 

[85] ( 5)- احماء: ج: رحماء: چراگاه, علفزار( نفیسی). , 

[86] ( 6)- اطام: ج: اطم. قلعه و خانه, هر خانه چهار گوشه مسطح؛ 
بیشتر به خانه‌هایی که در حومه شهر بنا شده است و به صورت پیلاقی 
بوده اطلاق می‌شود. اطم کلمه‌ای عبری است و به حایطهایی که از خارج 
منفذ نداشته باشد اطلاق می‌شود و در عربی بنای مرتفع را گویند. 

[87] ( 7)- د و م: ندارد. 

[88] ( 8)- م و د: مشتمل است. 

[89] ( 1)- م: ندارد. 

[91] ( 3)- م: بوده. 

[92] ( 4)- م و د: ثرب به تحریک. 

931 ( 5)- ل و د: گناه. 

[94] ( 1)- سوره نسا ایه 97. 

[95] ( 2)- م: است ان. 

[96] ( 3)- م و د: از به قریه‌ای تا اینجا ندارد. 

[97] ( 4)- م: ندارد. 


ص: 4195 

[98] ( 5)- د: می‌خورد قریه‌ها را, ندارد. ل: یک کلمه نامشخص. 
[99] ( 6)- م: قریه‌ها.. _ 

[1001] ( 7)- سوره حشر, ایه 9. 

[101] ( 8)- ل: مصیر. _ 

1021 ورهار ات3 

[103] ( 2)- هر سه نسخه: دیه‌ها. 

[104] ( 3) سوره انفال آیه 5. 

[105] ( 4)- م و د: بر وزن جعفربه. 

[106] ( 5) سوره نحل, آیه 41. 

[107] ( 1)- م: است. 

[108] ( 2)- م و ل: سکنها. 9 
۱109( 3)*به تقل"از این عفر در 18 خلاضبهة الوفا امه امنت: 
[ 10 1 ] ) 4)- عربی. ص 19 طابه: نام مدینه منوره( منلهی الارب). 
[111] ( 5)- ل و م: ندارد. 

[112] ( 6)- ل م: مختلفاتند. 

[113] ( 7)- م: ندارد, ل: اسما. 

[114] ( 1)- م: ندارد. 

[115] ( 2)- م: از زمین و تا فتح معجمه ندارد. 

۱1161 ) 3)- هر سه نسخه : نمی‌درآید. 

[ 117( 1)- م: حقیقه به قابلیت. 


ص: 96 

[118] ( 2)- م و د: ندارد. ۱ 

1191( 3)سوره بوسف. آیة 82 

[20 4) وفاء الوها و خلاضه الففامسن الا و للحر ام 
[121] ( 5)- م و د: تکرار شده است. 

[ 122 ] ) 6( سوره ببی اسرائیل, ابه 90. 

[123] ( 1)- م: ندارد. 

۱۵۵۲ 2ص > اتضارهشوشان 

[125] ( 3)- م و ل: در حدیث آامده المرحومه. 

[126] ( 4)- سوره انبیاء آیه 107. 

[ ۲127 ( 5)- شاید به دلیل اینکه آخرین مسجد انبیاء در زمین بوده است. 
ففتتجد | لقع نام نهاده‌اند. عربی. ص 21. 

[128] ( 6)- م: مطالعه. 

[129] ( 7)- ل: آن اهل. 

301 1] ) 1)- خلاصة الوفاء, ص‌ 21 

[ 31 1] ) 2(- م. عقاه. 

[132] ( 3)- عُتاة: ج: عاتی, متکبر و در گذرنده از حد. 
[133] ( 4)- م: بنات. 

[34 ۱1 ) 5)- در خلاصة الوفاء, ص‌ 15- 21. 

[135] ( 1)- د: و بعده. 

[136] ( 2)- د: شریف. 

[137] ( 3)- دم: نواوی. 

پا نواوی( 631- 6 . ق)( محدّث معروف عامه صاحب کتاب« الاربعون 
حدینا»( الاعلام). 

[139] ( 5)- م: است. 

[140] ( 6)- م: ندارد. 

[141] ( 7)- ل: ندارد. 


ص: 487 

[ ۱142 ( 1)- ابن جوزی: متکلم, محدت و واعظ مشهور قرن ششم. ( و 
8 با 510- ف. 597 ه. ق( از کتابهای اوست المنتظم وتلبیس ابلیس. 
[143] ( 2)- تسنیم: چشمه ابی است در بهشت.( انند راج) 

[144] ( 3)- تغمیس: فرو بردن چیزی در اب.( اقرب الموارد) 

[145] ) 4)- آبن سیرین: معاصر با حسن بصری و او از تابعین است. در 
الکلام فی تفسیر الاحلام, کتاب تعبیر الرویا و کتاب جوامع. آرامگاهش به 
بصره است.( الأعلام). 

[146] ( 5)- بار: پرخیر. مهربان. 

[ 147 ( 6) سوره فصلت, ایه 11. 

[148] ( 1)- از دحو, اشاره به آیه 9 سوره مبارکه صافات است. 

[149] ( 2)- حث: به معنی برانگیختن و تحریض. 

[150] ( 1)- ل: مودت. 

[151] ( 2)- ل و م: ندارد. 

[152] ( 3)- م: ندارد. 

[153] ( 4)- ل: ندارد. 


[154] ( 5)- م: ندارد. 

[155] ( 1)- ل: ندارد. 

[156] ( 2)- بارک: ج بروک, شتر 

[157] ( 1)- م: ندارد. 

[158] ( 2)- صحیحین: مراد« صحیح بخاری» و« صحیح مسلم» است. 
[159] ( 1)- مکیال: پیمانه. 


: 488 
107 ) 2)- صاع : پیمانه‌ای است که بر آن احکام مسلمانان از کفاره و 
فطره و جز آن داثر و جاری است و آن چهار مد است. و ضاع. 
[161] ( 3)- مد: پری دو کف است از طعام. در فقه نیز به کار می‌رود. 
[162] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید جوادی. 
اخبار مدینه (ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله علیه و 
آله), 1جلد, نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تایستان 1376. 
[63 1 ] ) 4)- نوباوه: هر چیز تازه و نو عموما؛ میوه خصوصاأ., ۳ باوه. 
[164] ( 5)- م و ل: الحدیت. 
[165] ( 6)- م: بنابر ان. 
[166] ( 1)- م و ل: حما. 1 
[167] ( 2)- م: حزیله و در کل متن نیز اين گونه امده است, م: حزیله. در 
متن عربی حذیله اما صحیح آن همان حزیله است. 
[168] ( 1)- م : ندارد.» ل: حما. 
[169] ( 2)- سیات: معاصی و گناهان. 
[170] ( 1)- ل: ندارد. 
[171] ( 2)- ل و د: لثام. 
[172] ( 3)- ل: ندارد. 
[173] ( 4)- م: ندارد. 
[174] ( 1)- تفل: خدو انداختن و افکندن چیزی از دهان. 
[175] ( 2)- ل: نفحی. 
1 ل کرد 
[1786] ( 2 0 
[179] ( 3)- م: ندارد. 


: 489 
1807 ) 4)- عجوه: نام نوعی خرمای نیکو و مرغوب است در مدینه منوره. 
1 اد ول شمخنین کفته است: 
[182] ( 1)- دوام و دوار بر وزن سْعال؛ دوام: گردش سر و آن را دوار نیز 
گویند, سر گیجه. 
[183] ( 2)- دوار: گردش سر از علتی؛ سرگیجه. 
۱ عضو لد همحس کفته‌است. 
[185] ( 4)- هر سه نسخه : بزی. 
۱61 ام که دمن است تیاده کشوم که 
1 1 تال هه 
[ 88 1] ) 2(- م: وصیت کند به بدی تسبت به ایشان را ندارد. 
[189] ( 3)- م: ندارد. 
[190] ( 4)- م: روخا. 
[۱9 داترخاه فراشن مشتت و توا گر 
[192] ( 6)- د: خانه. 
[193] ( 7)- لأواء: سختی. 
[194] ( 8)- م و ل: ندارد. 
[195] ( 1)- ابوسعید خدری: سعد بن مالک بن سنان بن ثعلبه انصاری 
خزرجی: ضحابی است: او از حتاظمکترین نود و بد ما 74 در گذشت: 
مدفون در بقیع مزاری منسوب به او به اسلامبول در محله ایوانسرای به 
حدالی شامع کعونه است الا علام ۱ 
[196] ( 2)- م: ندارد. 
[197] ( 3)- م: عاضه. 


ص: 90 

191 ۱ ) 4)- م و ل: و در شهادت و شفاعت. 
[199] ( 1)- ل: ندارد. 

[200] ( 2)- م: تختار. ل: مجتاز. 

[201] ( 3)- طلقاء: ج: طلیق, از بند رها کردگان. 
یرنه 

[2053] ( 2)- ل: معدا. 

[204] ( 3)- د: لاوا. 

[205] ( 4) سوره هود, آیه 114. 

[206] ( 1)- ل: ندارد. 

[207] ( 2)- ل: ندارد. 

[208] ( 3)- ابط: زیر بغل. 

[209] ( 4)- ل: ندارد. 

[210] ( 5)- ل: ندارد. 

۳211 ) 1)- م. ویست. 

[212] ( 2)- م: 9 


[213] ( 3)- ل: حقیق 
[214] ( 4)- م: ۲ 3 0[ 
[215] ( 5)- ل: ندارد. 


ص: 491 

[216] ( 6)- خبال: تباهی, و نقصان و هلاکی و رنج و گرانی. 

[217] ( 1)- ل: کند بی تامل ندارد. 

[218] ( 1)- لابتین: تثنیه« لایه» و آن« حره» است. وفا, ج: 1, ص 89. 
[219] ( 2)- کوه عیر: مرادف« حمار» کوه مشهوری است نزدیک 
ذزی‌الحلیفه که میقات مدینه است. وفا, ج: 1 ص 92. ۲ 
[220] ( 3)- کوه ثور: در مدینه غیر از جبل« ثور» معروف که در مکه واقع 
شده است. 

[221] ( 4)- ل: ندارد. 

[222] ( 5)- جمام: به کسر جیم نام سه کوه است در وادی عقیق. وفاء * ۰۳ 
1 ص 91, بعدا در متن اشاره می‌شود. 

[۱22( ۱6 حطای. ۲ 

[224] ( 7)- در متن نسخه ل نواوی گفته شده که همان نووی است. 
[225] ( 1)- م و ل: و مراد به لابتین لابتین و ما بین لابتین, است. 

[ 227 ( 3)- لقطه: مالی که بر روی زمین پیدا شود و صاحب ان معلوم 
نباشد. 

[2281] ( 4)- م: لقظه. 

[229] ( 5)- 0 علفزاری که حکام برای چهارپایان خود از غیر منع کنند. 
[230] ( 6)- م: بریده. 

[231] ( 7)- م: گوید. 

2321 ( 1)- ل: استبعار. 

[233] ( 1)- ل: ندارد. 

[234] ( 2)- ل: آن را است. ۲ 

[235] ( 3)- در متن حدیث« القماری» جمع قمری هم آمده است. وفاء ج: 
1 ص 109. 

[236] ( 4)- نغیر: مصغر نغر و یا نفرة. گنجشک نوک سرخ خرد و کوچک. 
[237] ( 5)- ل و م: آن را صید. 

[238] ( 6)- ل: است. 

۱2391 ) 7)- ل و م . او. 


ص: 492 
201 ( 1 دام متفطام: 

[241] ( 2)- م: از همچنان تا اینجا ندارد. 

[242] ( 3)- ل و م: مقصوب. 

2۵ ام حرت. 

[244] ( 1)- تنفیل: غنیمت دادن. ۲ 

ما فلی ار کرصاما عار تشیو: ‏ عضا سین نهد 
له سای اد که بو دوش دار ور ور هم تیور 
برهان قاطع) 

[247] ( 4)- ل: ندارد. 

[248] ( 5)- م: ندارد. .. . 

[249] ( 6)- سلب: یکی از آلات کشاورزی. 
01( 7)- م: ندارد. 

[ 51 2] ) 1)- م. این خصایص. 

[252] ( 2)- رطب: تر, 

[253] ( 3)- حشیش: گیاه خشی, خار. 

[254] ( 4)- اصطیاد: شکار کردن چیزی را, ل: حشیش تر. 
1( 5)- م: ندارد. 

[256] ( 6)- م: لقط 

[257] ( 7)- د: ندارد. 

[ ۱25 ) 8)- م و ل: تداوی. 

[259] ( 1)- ل و د: آن. 

[260] ( 2)- ل: ندارد. 

او وا 

[ 262 ] ) 4)- ل و د. و سایر بلاد به بلارک و سنان. 
[2631] ) ِ م‌ و ل: و 0 

کی دون کی 
۱266 تیف را که مرک 

۱261 ورن تشتاه آنه 97 

[268] ( 6) سوره انفال, آیه 5 

2691( و ره اد ای 1 

[270] ( 2) سوره الاسراء آیه 80 

2 فد ور 


ص: 4193 

[3 27] ) 3( سوره توبه, ایه 108. 

[274] ( 4)- م و ل: احقیه آن به زیارت. 
[5 27] ( 1)- م: کردن. 

[6 27] ( 2)- م: ندارد. 

[277] ( 3)- معنای ترعه در اینجا همان است که در متن اشارت شده: 
[278] ( 4)- ل: ندارد. 

[279] ( 5)- ل: نزعه‌ای. 

[280] ( 6)- ل: نزعه. 

2811 ( 1)- ل: دید چون. 

[282] ( 2)- م: درامد. 

[283] ( 3)- م: علیهم السلام. ‏ _ 

[284] ( 4)- خفض: بلند نکردن اواز. ل: حفض. 
[285] ( 5)- م: ندارد. 

[286] ( 6)- م: ندارد. 

[287] ( 1)- یکی از ستونهای مسجد مدینه. 
[288] ( 2)- دژه: تازیانه. 

[289] ( 3)- م: دخل. 

[2901] ( 4)- م: مدینه. 

[291] ( 5)- م: ندارد. 

21( 6)- ل: نازر. _ 

[293] ( 7)- اتیان: درامدن. 


ص : 494 

[294] ( 1)- د: اجتکاء, ل: احتکاء. 

[295] ( 2)- م و د: اتخاذ. 

[296] ( 3)- ترویحه: نماز تراویج: بیست و دو رکعت نماز نافله در شبهای 
ماه رمضان معمول عامه. 

[297] ( 4)- م: می گز ارند. 

[298] ( 5)- م. ندارد. 

2991 ( 6)- م: مجزا. 

[300] ( 1)- م. ندارد. 

[301]( 2)- مشی: روش و رفتن. 

[302] ( 3)- د: تطیب؛ م: تظیب. 

[303] ( 4)- د و م: تمیز ندارد. 

[304] ( 5)- م. ندارد. 

[305] ( 1)- غبراء: زمین. 

[306] ( 2)- م. او را خدای. 

[308] ( 4)- م و د: ندارد. 

[309] ( 5)- م: ندارد. 

[310] ( 6)- م: است گفته. 

[311] ( 7)- رفع به پیامبر حدیت مرفرعا. 
[312] ( 8)- :عبر 

[312] (2)- اه 1۳0 0[ 
[315] ( 3)- م: کنند. 

[316] ( 4)- م و ل: پایهای. 

[317] ) 1)- د: گفت. 

[318] ( 2)- م: بلحمه. 


ص: 95 

ره یوش تال ارت 

آ ۱۱2 )ی ما نده: 

1 

[322] ( 6)- ل: نواوی. 

[3253] ( 1)- 1 این شیبه, م: این شیه, درباره ابن شبه ر. ک: مقدمه 


ین کتاب. 
[324] ( 2)- ل: نواوی. 
[325] ( 3)- ل: ابن شیبه. 
[326] ( 4)- کشال: کشاله: از پس چیزی کشیدن( نفیسی). 
[327] ( 5)- هشته: رها کرده و معلق و آویخته و آویزان شده. 
[328] ( 6)- م: ندارد. 
[329] ( 7)- م: ندارد. 
[330] ( 8)- ل: ملحمد. 
[331] ( 1)- 8 ِ 
[332] ( 2)- م 


[333] ( 3)- ۷ در ۳ 

[334] ( 4)- م: ندارد. 

[335] ( 5)- آن جماعت فرستاده, ندارد. 

[336] ( 6)- م: نبارد 

[337] ( 1)- ل: ل: دیگر ندارد. 

[331] ) 2( 1 ندارد. 

[339] ( 3)- ل م: قتل ندارد. 

[340] ( 4)- ل: اما ندارد. 

[ 341] ( 1)- سوره بقره, ابه 16 

[342] ( 2)- د: سفیر. 

[343] ( 1)- در معجم البلدان ج 2 ص 246 و وفاء الوفا جح 1 ص 140:« 
حبس سیل» درح شده است. 

[۱344 ( 1)- د: قسطانی. 

[345] ( 2)- د: قریضه. 


ص: 196 ۲ 

[3461 ] ) 3)- دوک: : اواز نرم و غلیظ. 

[347] ( 1)- ل: ندارد. 

[348] ( 1)- مَکسّ: ج: مکوس؛ باج و خراج گرفتن. 

[349] ( 1)- سحق: سودن و کوفتن يا ریزه ریزه کردن و محو و ناپدید 


کردن. 

[350] ( 2)- ل: ندارد. 

[351] ( 1)- م و ل: فصول ثلاثه. 

[352] ( 1)- د: ندارد. 

[353] ( 2)- استثجار: به مزد گرفتن کسی را. 
۱35941 ) 3)- ل: شفاعت من واجب می‌شود. 

[355] ( 4)- م. ندارد, ل و در این ندارد. 

[356] ( 5)- تنویت: بر وزن تربیت روا کردن حاجت. 
[357] ( 1)- ل و م: ندارد. 

[358] ( 2)- غزاتی: غزاة بالفتح: جنگ با دشمن دین.( منتهی‌الارب) 
[359] ( 3)- م: ندارد. 


[360] ( 1)- م: می‌شنود. 

[361] ( 2)- ل: نيابد. 

[362] ( 3)- م: انکه. 

[363] ( 1)- م: مرفوع صحیح 

[364] (2)- ل: بژاز 

[3065] ( 3)- م: اگر این به صحت رسد, ندارد. 
[366] ( 4)- م و د: قاصد. 


ص : 497 

[367] ( 1)- سوره نساء آیه 64 

[368] ( 2)- ل: صلی‌الله علیه وآله وسلم, ندارد. 

[369] ( 3)- ل: آن حضرت صلی الله له اه وسلم, ندارد. 

[370] ( 1)- ل: عبة. 

[371] ( 2)- این حدیث را علمای امامیه( ره) صحیح نمی‌دانند. 

[372] ( 3)- ل: نی. 

[373] ( 4)- ل: ندارد. 

[374] ( 5)- ل: بر وی ندارد. ۲ 

[375] ( 1)- م: باب مبالغه می‌نمود تا انکه از پدر خود. 

[376] ( 2)- م: ندارد. ۱ 

[377] ( 3)- عکوف: معتکف شدن.( بر اساس اداب اعتکاف) 

[378] ( 4)- در هر سه نسخه ابن کح. در متن عربی قاضی ابن کج ص 96 
[379] ( 1)- م: ندارد. 

[3801] ( 1)- اقتراف: گناه ورزیدن و گناه کردن. 

[381] ( 2)- م: شد. 

[382] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید جوادی, 
اخبار مدینه (ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله علیه و 
آلها:.1جلن تشر مشعر« هر ان,.خات: 1 تایشتان, 76 13: 

[383] ( 3)- ل: مردی شده که ندارد. 

[384] ( 4)- ل: کردی. 


ص : 498 


1- و ل م: آن خانه ندارد. 
3861 ] ) 2( ل: واخورد و گفت. 
[387] ( 3)- ل: اعمایی. 
[388] ( 4)- ل: قصه. 
[389] ( 1)- م: زاده‌ای ندارد. 
[3901] ( 2)- د و ل: برداشته, ارم. 
[391] ( 3)- ل: ندارد. 
[392] ( 1)- ل: حفض. ‏ 
[393] ( 2) سوره نساء ایه 64 
[394] ( 3)- ل: بر 
[395] ( 1)- ل: علیه الصلوات والسلام. 
[396] ( ۳ در متن عربی کمال بن الهمام آمده است. ص 102. 
[398] ( 2 حنو: شفقت کرد ی 
[399] ( 1)- هنا: کوارا. 
[400] ( 2)- مَنا: ارزو. 
[401] ( 3)- م: ندارد. 
[402] ( 1)- م: ِ باید 
[۱403 ( 1)- ل: بلد 
[404] ( 2)- م: ۳ 
[405] ( 3)- دول: ها ندارد. 


ص: 199 

۱4061 ) 4)- خلاصة الوفاء, ص 106. 

[ ۲407 ( 1)- سوره کافرون, ایه ۷ 

2و الا انم 

۱۱4091( 3)-م: ابو حشفه: ۱ ۱ 
[410] ( 4)- این بیت فقط در نسخه م امده در متن عربی و دیگر نسخ 
[411] ( 5)- م: ندارد. 

[412] ( 1)- آنچه که در فوق آمده از آداب زیارت نزد عائه است. در 
کتابهای ادعیه شیعه, مفصل‌تر آمده است. 

2 نداردر ل: الترب: 

۱141 ) 1)- سوره نساء ایه 04 

[415] ( 2)- م: فی الترب اما در متن عربی دفنت بالقاع. ص 110, در 
مقذمه مولف همین کتاب به گونه‌ای دیگر درج شده. 

[416] ( 3)- خلاصة الوفا ص 11: وانتمو 

[۱۳17 ) 1)- م. اجمعین زیاده, ۹ 

[418] ( 2)- ل: گورانیده. 

[419] ( 1)- مفضی: رساننده و مباشرت کننده. 

[ 420 ( 2)- اطالت: دراز کردن چیزی را. 

[421] ( 3)- د و ل: نفل. ۱ 

[423] ( 2)- ل: حفض. ۲ 

[424] ( 1) سوره حجرات, ایه 3. 

[425] ( 2)- م: ندارد. 

[426] ( 1)- غبرات: گرد. 

[427] ( 2)- زفرات- زفرة: بانگ کردن. 

[428] ( 3)- م: نکس. 


: 500 
[429) ( 4)- نکس: بازگشت کردن مرض. 
[430] ( 5)- آثیم: گنهکار و دروغگو. 
[431] ( 6)- ناکث: عهدشکن, پیمان شکن. 
[432] ( 7)- سوره الفتح آیه 10. 
[433] ) 1( سوره توبه, ایه 109 
[434] ( 2)-م: ندارد. . 
[ 5 43] ) 1)- سوره توبه, ایه 1109 
[436] ( 2)- عامّه و خاضه در باره این روایت بحث کرده‌اند. ر. ک به 
پخش اضافات. 
[437] ( 3)- ل: بزاز. 
[438] ( 1)- ل: بزاز 
[939]( 2 دار 
[440] ( 3)- ل, د: ابن ابطال. 
[441] ( 4)- نفل: عبادت مستحبی. 
[442]( 761 ابن تیمیه:.متکلم و فقیه.متضلب ختبلی( 661- 728 ۵۱: اق) با 
آراء خاضی که چند قرن بعد سرچشمه پیدایش وهابیت شد. 
[443] ( 2)- محطوط: گم کرده شده. 
[۱444 ( 1)- ل: می‌کند. 
51( ۶)2 ل ود هی کند: 
[446] ( 3)- ل و د: می‌کند. 
[447] ( 4)- ل و د: می‌کند. 
[448] ( 5)- ل و م: منبر من روایت. 
[449] ( 6)- م: ندارد. 
[450] ( 1)- ل: ان 


ص: 501 ۳ 
[451] ( 2)- عُقر: دنباله حوض يا جای آب خوردن ستور از حوض ج: اعقار. 
کتایه از داخل خاند. 
[452] ( 3)- م: این موید. 
وا ان ی شرت اس دار 
[454] ( 1)- م: شریف. 
[455] ( 2)- وفاء الوفاء: ج ۰2 ص 433. اشاره به قاب قوسین سوره نجم. 
ایه 9. 
اک( دا مشاستاه مظان درو رشن 
[ ۱457 ) 4)- محاذات: رو به رو. 
[458] ( 1)- ل: جبه. 
[459] ( 2)- شیر: وجب. 
۵01 )۰ یمد تایه روا 
کشت. 


[461] ( 2)- ل: 

[462] ( 3)- م: لود. 

[463] ( 4)- م: تموده. 

[464] ( 5)- م: خالق. 

[465] ( 6)- م: قاینه, ل: فاینه. 
[466] ( 1)- م: ما. 

[467] ( 2)- ل: بنواهف. 

[468] ( 3)- ل: ندارد. 

[ ۱469 ) 4)- هر سه نسخه: جدسین 
[470] ( 5)- ل: ابن شیبه. 


یل ار کر کر 
[472] ( 2)- فالج: از قلَخْ. 


ص: 202 

[473] ( 3)- م: ندارد. 

[474] ( 1)- ل: ندارد. 

[475] ( 2)- م: مذینت. 

[476] ( 1)- در نسخه: فطیور. اساس متن عربی ج 1 ص 164 و معجم 
البلدان جح 5 ص 101 تصحیح شد. 

[477] ( 2)- ل: ازاله. 

[478] ( 1)- م: بیان ل: تبان بن سعد. 

[479] ( 1)- در ترجمه ندارد, از متن غرنتی. کر فقه دصر 1 1 

[480] ( 2)- یوم بُعاث: روز جنگ اوس و خزرح. 

[481] ( 3)- ابو عامر پدر حنظله. غسیل الملائکه است. عربی. ص 1<8. 
[482] ( 4)- ترهب: وعده بد کردن و ترسانیدن. 

[483] ( 5)- م: کرده. 

[484] ( 6)- ل و م: دیاست 

[485] ( 7)- اغترار: فریفته گردیدن. م: اعتزار. 

[486] ( 1)- در متن. فصل دوم. 

[487] ( 2)- م: ندارد. 

[488] ( 3)- رهط: مردان از سه يا هفت تا ده و يا کم از ده و يا از سه تا 
چهل بودن زنان. 

[489] ( 4)- ل: عقبه منا رهطی. 

[490] ( 1)- م: ساخت. 

[491] ( 2)- ل: دین و اسلام. 

[492] ( 3)- م: ندارد. 

[493] ( 4)- د: کن پیش ایشان. 

[494] ( 1)- م: مجمع. 


2- ل: معصب. 
[496] ( 1)- ل و م: حطمه 
[497] ( 2)- م: ندارد 
981 ( 1)- م: یتهان 
[499] ( 1)- ل: که ندارد 
[500] ( 2)- ل: ندارد. _ 
[ 501] ) 3( سوره توبه, ایه 1111 ۳ ۲ 
[502] ( 4)- فزع: هر چیز هولناک, و هر انچه مردم از ان بترسند. 
[503] ( 1)- م: قوم ندارد. 
[504] ( 2)- م: ابن مکتوم. ۱ 
[505] ( 3)- همان ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومی است. 


[506] ( 1)- ل و م: به. 

[507] ( 2)- ل و م: ندارد, 

[508] ( 3)- م و ل: کرم‌اللّه وجهه. 

[۱5909 ) 4)- قصوی: : شتر ماده‌ای که کنار گوشش آن بریده باشد. 
[ لاب دا ( )غاد شتتری کر ند کسیر کوش ویر آن داز 
[511] ( 6)- ل: هفتصد. 

[512] ( 1)- م: ندارد. 

[513] ( 01- ل: علمی. 


ص: 504 

[514] ( 2)- ل: وقت. 

[515] ( 3)- م: حاجت خود. 

[516] ( 1)- ژهو: غوره خرمای زرد و سرخ. 

[517] ( 2)- عذق: شاخه‌های خرما. 

[518] ( 3)- ل: ندارد. 

[5۱19 ( 1)- م و ل: فصل سوم. 

[520] ( 1)- م: ندارد. 

[521] ( 2)- م: ندارد. 

[522] ) 3)- عغده: شمار و شماره ۳ عذذ: و جمعیت. 
[523] ( 4)- د: ندارد. 

[524] ( 5)- ل: می‌خواست. 

[525] ( 6)- احتباء: دست را گرد زانو حلقه کرده نشستن. 
[5261] ) 7)- م. مساعده. 

[527] ( 1)- ل: ندارد. 

[5:28] ( 2)- ل: الی. 

[529] ( 3)- جوار: ج: جاریه: کنیز. 

[530] ( 4)- م: و ل: ذاهان. 

[531] ( 1)- م: ندارد. 


: 505 
[532] (2). 0 زیر نوشته شده است: 
بطم الندر علتتا, من کنات الهداع ۶ فت. الشکر علفا ما صعی اه 
داعن 2 انا التوشل تفا خنت شالاصر العطاع ۶ خت من ها با حرختا با 
خیر داع۱۴۱ 2۱۳ 
[533] ( 4)3ت ول: خردیکان. . .  .‏ 
[534] ) 4)- حراب: حردةه الت جنگ و چوب دستی» و تازیانه و 
نیزه‌زنی. 
[535] ( 5)-م و د ل: پایان. 
۱936( 1 )عم وه ل بایان 
[537] ( 2)- م و د: بیای, ل, برای. 
[538] ( 3)- م: باشیم. 
[539] ( 4)- م: بر. 
[540] ( 5)- م: ندارد. 
[541] ( 6)- م: ندارد. 
[542] ( 7)- ل و د: قاعه. 
[543] ( 8)- قائمه: ستون. 
[544] ) 9)- م‌ و ل و د: خورد. 
[545] ( 10)- ل و م: مبرک. ی 
[546] ( 1)- مواخات: برادری و برادر گرفتگی و اخوت و دوستی صمیمی. 
[547] ( 2)- د: ندارد. 
[548] ( 3)- د: کوا. 
[5۱49] ) 1)- م. صور. 
ات 
[551] (3)- د؛ غزاة, 


ص: 506 
(ر. ک: عربی. ص 176) 

5531 ۱ 1)- مد بجاز. 

[ 4و )رود کر شکور 

[555] ( 3)- م: نحله. 

ار کین ور رانا هی که رین و مر 
[5357] ( 5)- ل: فدیح. 

581و ] ) 6)- 9 ندارد. 

افص 1 ارغات: کاش ات در اه و عرص 3 
[560] ( 2)- م و د: ادرعا. 

[561] ( 3)- ل: سعدیه. 

[ 562 ) 4)- د و 71 ذوالقعده. 

[5631] ) 1)- م و د. بوسفیان. 

[564] ( 2)- م: داد. 

[565] ( 3)- ر. ک: وفاء ص 299. 

[566] ( 4)- م: غزوه بدر. 

[ 567 ] ) 5)- غزوه بدر موعد غزوه بدر سوم است؛ ر. ی وفاء ص‌ 09 2. 
[568] ( 1)- وافد: از وفد: گروه, به نمایندگی امدی. 

[569] ( 2)- م: مریسع. ۱ 

[570] ۳( 3)- احتباس: گرفتاری, مترجم آن را به جای واژه عقد که در متن 
عربی امده است, به سبب عقد عابشه اورده است ۳ ۷۱ ص‌ 0 د. 

[1 5۱71 ( 4)- فی ء: غنیمت. 

[ 72 5] ) 5)- م. طاهره. 


ص: 207 

[573] ( 1)- د: طهار. 

[574] ( 2)- م: عينة. 

[575] ( 3)- ل و م: الفراری. 

[576] ( 1)- اصطفاء: برگزیدن. 

[ 77 5 ] ) 1)- م۰ به. 

[578] ( 2)- م: مبایله. ۱ 

[579] ( 3)- بر اساس روایات صحیح از ائمه معصومین, شیعه بر آن است 
که وفات آن حضرت بیست و هشت صفر بوده است. 

[580] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاح سید جوادی, 
اخباه شفیته رن مه خلاضة الرفا. باخان دار المضظفی. ضلی الله له 
آله), 1جلد, نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تابستان 1376. 

[581] ۱ 1( سوره مَوّمنون: ایه 20 

[ 582 ] ) 2)- م. به مسلمان. 

[5853] ( 1)- جرید و جریده. : شاخ و برگ نخل. 

[584] ( 2)- م و دول: صجله . 

[585] ( 3)- م: ندارد. 

[586] ( 1)- توصل: 1 رسیدن, وصول. 

2۵71 )له الضفی:. 

[588] ( 3)- درج: پله. 

[۱999 ) 4)- هر سه نسخه : حبحیه. 

[590] ( 1)- ل و د: خرید. 


ص: 508 

کرده است. سمهودی در کتاب. روایت مربوط به‌گفتار پیامبر را نقل می‌کند 
که عمار دو خشت دوخشت بر می‌داشت و پیامبر به او فرمود« ویح عمار 
تقتله الفة الباغیه» عمار پاسر در جنگ صفین شهید گردید و معلوم شد که 
فنه باغیه همان معاویه و یارانش هست. 

[592] ( 3)- در اینجا مترجم علّت آمدن مردم خدمت پیامبر را ترجمه 
نکرده است که السمهودی ذکر می‌کند که باران کف‌مسجد را گل‌آلود 
می‌کرد و نماز مشکل می‌شد. ص 192 

[593] ( 4)- و د: عرایش. ۲ 

15941 ( 5)- ِ ِ از چوب و گیاه ساخته شده, هر پوششی که 
[595] (6)- آ و ظا ها مان ان است به معنای حوض کوچک. 

[596] ( 1)- ل: معدودم. 

[597] ( 2)- ل و م: رفته. 

[598] ( 1)- م: ندارد. 

[599] ( 2)- م: از آنکه کدام .... تا اینجا ندارد. 

[600] ( 1)- م: نها 

[ 601] ) 2(- هدم . : خرا ب کردن. 

[602] ( 3)- بوده. : کهنه, , پولسیده. 

[603] ( 1)- ل و د: ندارد. 

[604] ( 2)- م: ندارد. 

[605] ( 3)- ل: دودگران. 

[606] ( 1)- ل: رخالی. 

1 1 نو ندارد. 

[609] ( 1 سوره انفال آیه 27 

[610] ( 2)- م: خلف. 

[611] ( 3)- ل: ضیفان. 

6121( ل-می بر 


ص: 509 ۲ 

۱6131 ) 2( سوره کهف. ایه 298 

[614] ( 3)- اضطجاع: خواب, راحتی( جامع). 

[615] ( 4)- شباک: پنجره. 

[616] ( 1) 1- سراة: بزرگان و مهتبران قوم. 

[617] ( 2)- ل: عربیه. 

[618] ( 3)- ل: ملاحیق. 

[619] ( 4)- د و م: ندارد. 

[ 620 ] ) 1)- م و د ور خجرهای. 

[621] ( 2)- م: ندارد. 

[622] ( 3)- م: ندارد. 

[6231] ) 1)- م. در. اب به ندارد. 

[624] ( 2)- ل: منسد شد. 

[625] ( 3)- اذی: پلیدی. 

[626] ( 4)- م: ندارد. ۲ 
است. سمهودی در ادامه آن را نقل می‌کند که. حدیث فوق را علمای 
اما موی ان 

[628] ( 2)- ل: نسای. 

[629] ( 1)- م: ببندید. 

[630] ( 2)- ل: جابر ابن سحره, م: ثمره. 

[631] ( 3)- م: ندارد. 

[632] ( 1)- قادح: عیب کننده. 

[633] ( 1)- سمهودی در نقل این حدیث سرانجام عادلانه نظر خویش را 
در تقدم امر باب علی بن ابیطالب علیه‌السلام ابراز کرد. 

[634] ( 1)- ل: به شیب. م: شیب. 

[635] ( 2)- ل: با من همراه. 

[636] ( 1)- م: مغضوین. 


ص: 510 
[637] ( 2)- م 3 : غصب. 


9 -)3 ( ]638[ 

[639] ( 4)- م: 

0 : جای وضو گرفتن, 5 ان که از ان وضو اف کر تین 
[641] ( 1)- ل: درجها. 

[642] ( 2)- ل: نیخته. 

[643] ( 1)- ل: ربیع‌الرسول. 

[644] ( 2)- ل: سندله. 

[645] ( 1)- ل: ۰ 

[646] ( 2)- ل 

[۱647 ) 1)- # 1 شر فه: کنگره که در بالاای ساختمان ساخته 
می‌ شود. 

[۳ 

[649] ( 3)- ل: وضع. 

[650] ( 4)- م: ندارد. ل: زرین. 

[651] ( 5)- م: حجره‌ها را و اکتفا نمودن. 

[652] ( 1)- م: حجره‌ها را و اکتفا نمودن. 


[6531] ) 2( م. حجرات. ۱ 
[654] ( 3)- فسیفساء: قطعات کوچی از کاشی و يا سنیگ و يا شیشه که 
به صورت معرّق چینی کنار هم قرار داده می‌شوند. ل: شیشه‌های رنگین 


رومی. 
[655] ( 4)- احمال: یاری دادن کسی را به برداشتن بار, پاری دادن در 
باربر نهادن. 

[656] ( 5)- ل: شیشه‌ها. 

[657] ( 6)- نوره: اهک. 

[658] ( 7)- ل: شیشه‌ها. 

[659] ( 1)- ل: شیشه‌ها. 

[660] ( 2)- ل: شش 


ص: 211 0 

[661] ( 3)- طنف: هر چه بلند و بیرون آمده باشد از بنا گوشه‌های دیوار 
از خشت فروگرفته ل: طیف. 

[662] ( 4)- میازیب, ج میزاب, ناودان. 

[663] ( 5)- ل: پستر. 

[664] ( 6)- الناصر ناصرالدین محمد بن قلاوون از ممالک بحری است که 
بین سالهای ِِ- 2 1 سه 1 دز محر به حکومت‌رسید. 

6661 "۲ 1 قزر متن ۳ الوفا: خبیب اما در پاورقی ذکر شده که در 
نسخه دیگر شبیب آورده شده است. 

[667] ( 1)- ل: ندارد. 

[668] ( 2)- تستر: پوشیده گشتن, در پرده شدن, روی نهفتن. پرهیز 


دن. 
[669] ( 1)- ل: اين را. 
[670] ( 2)- افتاء: فتوی دادن, حکم صادر کردن. 
0 ی با رد هر هه زاره 
[672] ( 1)- 48د. 
6731 ( 2)- خلاصه الوفا: عمر النشائی. ص 257. 
کشند, 2 
[675] ( 4)- ل, م: پایان. 
[676] ( 5)- ل, م: هارون شاذلی. 
[ 677 ] ) 1)- + ۵ سنگ تراش نخورده. 
[678] ( 2)- م: روایت 
[079 ۱ وه 


]ال با داز 
[681] ( 5)- در متن عربی جمال. 
[682] ( 6)- م: اژه 


1- ل: زرین. 
[6841] ) 1)- ل؛ د. :ای بکر و عمر 
[6851] ) 2( م. : روایت اولی ِ است ندارد. 
[686] ۱ 3)- ل: حفط. 
[ 687 ] ( 4)- سهوه: دالان خانه. 
[688] ( 5)- مخدع: گنجینه و خانه خود در خانه کلان. 
۱6۵9 1 لبم خواهد افو 
[690] ( 1)- م: از 
611 ( 2)- ل: وجه ندارد. 
[692] ( 3)- تازیر پوشاندن. 
[6953] ( 4)- ات : پهن گردانیدن؛ پوشاندن. 


[694] ( 5)- فضه مموه: نقره زراندود شده. 

[695] ( 6)- ل: با صندوق همراه. 

[696] ( 7)- در حاشیه متن عربی آورده که اکنون به جای« مسمار فصّه» 
قطعه‌ای از الماس به اندازه« تخم کبوتر» در صفحه‌ای ازطلا مزین به 
احجار کریمه یاقوت و زمرد قرار دارد که این قطعات را سلطان احمد خان 
عثمانی در سال 1111 فرستاده و آنجا نصب کرده‌اند. ص 266. 

[697] ( 1)- 232 ه. ق. 

[698] ( 2)- 548 ه. ق. 

[699] ( 3)- جمال الدین اصفهانی: از رجال و وزرا عهد سلاجقه که یک 
چند وزارت اتابک عمادالدین اتکی( دوران حکومت 1 (- 5221 0 ق.( 
حاکم موصل و حلب و سر او سیف‌الدین غازی( دوران حکومت 4«<- 
ِِ 0. ق.( را داشت. این وزیر ایرانی خدمات گرانسنگی به شهر مدینه 


.881 -)4 ( 2001 


ص: 513 

آ 0 ره ها نما تفای 

[ 702 ] ) 6)- ل و م . می‌گوید که مناره. 

[703] ( 1)- دبیق: پارچه‌ای از حریر منسوب به شهر دبیق مصر. ستارت 
از دبیق: پرده حریر 

۱۱۱ ۰ ی ال ای از وی ارت 

[705] ( 3)- بنفسجی: بنفشه‌ای. 

06 هه ندال 

[707] ( 5)- م ول: علای. 

[708]( 6- 170 ه. ق. 

[709] ( 1)- د و م و ل: نفیر. 7 

[710] ( 2)- خوشخانه: واژه فارسی به معنای نوعی دیگ. ل و د: 
حوشخانه. 

۳ 7 ( ]711[ 

[713] ( )عم زمین 

[714] ( 3)- ل: ندارد. 

[715] ( 4)- م: لفوی ندارد. 

مت ات یس کی اسف ای را ای دنک وه 
حصرر متان کوهت ۰ 9 ۱2 مق 

1 2 له ۵ کییقا 

[6 71 ] ) 3)- م و د ول: طاهر حقمق 

[719] ( 4)- م: بافتند. 


ص: 214 

2۵1( )دم مففاهاا 

.6۵78 -)6 ( ]721[ 

۳( 
[723] ( 2- 765 ه. ق. 

9[ 
[725] ( 1)- م: تدارد. 

881 -)2 ( ]726[ 

۷ 
281 ( 4)- ل: خررهای. 

[729] ) 1)- بیل و میتین ترجمه« 19 و المساحی» است عتل به معنای 


عم 


دیلم آهنی که بدان زمین و دیوار کنند. و مساحی و مسحاة‌بیل آهنی و کلنگ 


را گویند. 

[730] ( 2)- ل: ایساع. 

[731] ( 3)- ل: نیفتم. 

[732] ( 1)- م: ندارد. 

17331 ) 1)- ل و د. نه درآورده‌اند. 
[734] ( 2)- قبو: طاق و طاق نما. 
[735] ( 3)- م: گسترد. 

[736] ( 4)- م: تصوّر. 


[737] ( 1)- د: روز ندارد. 

[38 7] ) 1)- ل و م۰ پویند فر ستاده‌اند. 

[739] ( 2)- ارزیز: بر وزن شبخیز, قلع, ترجمه رصاص( غیات). 
[740] ( 1) سوره توبه, ایه 12 و 13 

.654 -)1 ( ]741[ 


ص: 51 

421( 2)- ل: مشروز. 

.655 -)1 ( ]7431[ 

ار لته مر حوالن 

[746] ( 3)- دول و م: قبرص. 

[ ]02 اس طادر حشم و 

[748] ( 5)- 853. ه. ق. 

[749] ( 6)- م: او. 

07( 7 879. ه. ق. 

.8001 -)1 ( ]751[ 

.886 -)2 ( ]752[ 

۲931( )۵ فرو: 

۱52 1 شم ند ار 

[755] ( 2)- ل: بوده. 

[ 57 7] ) 4)- ل و م. نه درامده. 
[758] ( 1)-م: عرض. 

ا ‏ ا وا هار کار یه انس 
[760] ( 3)- ل: قبیل. 

[761] ( 4)- ل: تنظیف. ۱ 
[ 762 ] ) 5)- چوب دوم: چوب درخت کنار( سدر). 
[763] ( 1)- ل: حد. 


ص: 516 

[764] ( 2)- م: زنجیر. 

[765] ( 1)- مترجم برنجین را ترجمه« نحاس» به معنی« مس» گرفته 
است. 

[766] ( 2)- ل: دام. 

[767] ( 3)- ل و م: رنگه. ۲ 
[۱769 ) 4)- تابدان: _روزنی که برای ورود روشنی افتاب در ساختمان 
بسازند و طرف درون ان را از شیشه الوان کنند.( دهخدا) 
[769] ( 5)- ل: اتمام ندارد. 

.809 -)6 ( ]770[ 

کار کوش 

7۵1 ره 

[1773( 9)- ل: به اجمال. 

[774] ( 1)- ل و د: عن المرسل. 

[5 77] ( 2)- خلاصة الوفا:« جشیشه» ص 294. 

[776] ( 3)- ل: بلغوره. 

[777] ( 4)- وفاء الوفا: عباسا, ج: 2 ص 6۵44. 

[8 77] ( 5)- م: ندارد. 

[779] ( 6)- د: کفایت. 

[780] ( 1)- بالوعه: حوض کوچک با دهانه تنگ. 

[781] ( 2)- ل: بیش. 

[782] ( 1)- د: ندارد. 

[783] ( 2)- ل: ذکری. 


ص: 517 

[784] ( 1)- ل: شعله‌هایی. 

۱795 بل مه 

[786] ( 3)- خلاصة الوفا: عبدالرحمان الازدی, ص 299. 

[788] ( 5)- د: نمایی. 

[789] ( 1)- در نسخه د: : اين قسمت رز ندارد. 

7901 ( 2)- مقط: سختی و سخت بافتگی رسن. 

[791] ( 3)- م: درداء. 

[792] ( 4)- م: عبارت داخل[] را ندارد. 

[793] ( 1)- م دار لوا رورم 

[4 79 ] ) 2- | ز اینجا ادامه مطلب در نسخه د شروع می‌شود. 

[ 795 ] ) 1)- و الوفا: چگونگی گریه فراوان مردم بر وی را می‌نگارد 
مر ها که کف ده اسر گنل 

۱/96 2ا بر کهع ین اوه ظرحان الترکی» ۱ رای فصن در.شید فافای 
عباسی که در سال 258 ه. ق در مصر مرد. 9 نسب نامه خلفا و 
شهریاران ص‌‌ ۸ 04. وفاء الوفا: یا ز کوح ص 092 خلاصة الوفا: 
بازکوش: ض 305. . . 

[797] ( 3)- ل و م: نه درامد. 

[ ۱۱96 4) لو : فننید. 

[799] ( 1)- م: ین 

.886 -)2 ( ]8001[ 


ص: 219 

[801] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید جوادی. 
اخبار مدینه (ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله علیه و 
اله), 1جلد. نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تابستان 1376. 

[802] ( 1)- د: ادریس. 

[803] ( 2)- ل: امروز چواپانیه. 

[804] ( 3)- دو ل: النجام العروی, م: النجام العدی. 

[805] ( 4)- م: ابیات خالصه ندارد و به جای ان نوشته دارالمغیت. 

[806] ( 5)- داه: دایه, پرستار. 

[807] ( 1)- وفاء الوفاء: قهطم. ج: 2 ص 729. 

[808] ( 2)- ل: تعنی. ۱ ۱ 

۱9091 ) 4 : پوشسش رهگذر, پوشش سقفی که زیر ان راه بود. 
[810] ( 
صة ۵ وف عبدالرحمان. ص 318. 


ص: 5:19 

2 هه ار زیت 

۱81 تال صروده 

[819] ( 1)- هر سه نسخه: الحبوب. 

[820] ( 1)- هر سه نسخه: الحبوب. ۱ 

[821] ( 2)- نسخه م از« و بعد از ان تا در قبله مصلاست» ندارد. 
[822] ( 3)- ل: وقف. 

اه فرتوه کارا ما 

[4 82 ] ) 2)- ل و م . غزه. 

19251 ) 3)- هر سه نسخه : سموس بن نعمان. 

[826] ( 1) سوره توبه, آیه 108 

[ 827 ] ) 2( سوره توبه آیه 109 

19281 ) 3( سوره توبه ایه 109 

[829] ( 1)- سعف: نخل. ۱ 
[830] ( 2)- در متن عربی هم همان است: فاخذ وذمةای سیرا فربطها .. 
ص 334 

[831] ( 3)- م و ل: از تو نداد و. 
[832] ( 4)- م؛ او. 


ص: 2۱20 

[833] ( 5)- م: ندارد, ل: چند کلمه اضافی دارد. 
[834] ( 1)- ل: سطوانه. 

[935] ) 1( سوره توبه, ایه 109 
[836] ( 2)- ل: خطیره‌ای. 

1( ات میرک 

.6۵71 -)4 ( ]838[ 

.733 -)5 ( ]839[ 

.840 -)1 ( ]840[ 

.877 -)2 ( ]841[ 

[ 842 ] ) 3)- د و م- خفته. چسپیده. 
[ 843 ] ) 1( سوره توبه, ایه 107 
[844] ( 2) سوره توبه, آیه 108 

[ ۱945 ) 3( سوره توبه, ایه 1009 
[846] ( 4)- سوره توبه, آیه 109. 
[847] ( 1)- ل: بسوزید او. 

[848] ( 1)- د: بنی قریضه. 

[849] ( 1)- ل: خطیره‌ای 

[850] ( 2)- ل: خطیر. 


ص: 21 0 

[ 951 ] ( 3)- در عبارت عربی نیز امده: عرف بالدشت؛ کلمه فارسی 
دشت در انجا کاربرد داشته است. 

حسن عسکری( ع). عربی ص 343. 

[853] ( 1)- المستتصر باللّه خلیفه عباسی. دوران خلافت: 640- 623 ه. 


ق. 
[854] ( 2)- ل: در حاشیه کتاب نوشته شده. 

[855] ( 1)- ل: می‌دانند. 

[856] ( 2)- ل: امری. 

[ 857 ] ) 1)- م و ل: او. 

اک ار مال مین 

رل شم مایت 

9601 ) 2- م و ل و د: ندارد از متن عربی تکمیل شد. ص 347. 
8021 1 ل می کذاوند. 

.577 -)2 ( ]862[ 

[863] ( 3)- ل: زرین. 

[864] ( 4)- ل: او. 

[65] ( 5)- م: ندارد. 


ص: 222 

[866] ( 1) سوره بقره. آیه 144 

[867] ( 1)- ل: المساجد. _ 

[868] ( 2) سوره مجادله, آیه 11 

[869] ( 1)- د: نحیر. 

[870] ( 2)- هر سه نسخه: اسواف. 

[871] ۳( 3 م: رجات 

873 ( 5)- نسخه | 9 پت کرده تا چند صفحه بعد را ندارد. 
[875] (2)- 1 ۲ نوشته‌آند. در متن عربی هر دو 
امده است. 

[876] ( 1)- ر. ک: پا نوشت صفحه قبل. 

[877] ( 1)- م و ل: طفر. 

21لا ره 

[879] ( 3)- در متن عربی: والشیخان اطمان. 

[۱۵80( 1)-م وال در 

[ 881] ( 2)- م بلی تکرار شده. 

21 ( 1)- م: سنج. 


ص: 223 

[883] ( 2)- ل وم: سنج. 

[884] ( 3)- ل و م: سنج. 

[885] ( 4)- م و ل: العجور. 

[886] ( 5)- م و ل: زید. 

[ 887 ] ) 1)- ل و م . او. 

[8881] ( 1)- ل: نقیع. 

[889] ( 1)- م و ل: الاخبار. 

[890] ( 2)- ل: مگیرند. 

[891] ( 3)- ل: درختان. از اینجا نسخه د شروع می‌شود. 

[892] ( 1)- نوشتن عباراتی بر لوح قبر از صدر اسلام مرسوم بوده است 
در روایات تشیع امده است که امام زین‌العابدین روی لوح تربت امام 
حسین نگاشته« هذا قبرالحسین بن علی ... الخ» سنگ نوشته لوح قبری به 
[893] ( 2)- م: در بقیع ندارد. 

[894] ( 1)- ل: قظیفه. 

[895] ( 2)- م ول: ندارد. 

[896] ( 1)- ل و م: خدافه, د: خذافه. 

[897] ( 2)- از نظر تشیع ارجح در مورد قبر فاطمه- سلام اللّه 
علیها- این است که در روضه مطهّر ما بین قبر و منبر باشد. ر. ک: منتهی 
الاامال. ص 162 و بخش اضافات. 

[898] ( 1)- م: ندارد. 

[899] ( 2)- ل: الحزن. 

[900] ( 1)- هر سه نسخه: ندارد. 

[901] ( 2)- م: تکرار شده. 

[902] ( 3)- حتی بر جنازه مطر او نیز بنی امّیه تير انداختند. ر. ک- منتهی 
الاامال. ص 275. 

[903] ( 4)- علمای عامه چندین مکان برای رس مطهّر امام حسین- علیه 
السلام- نوشته آند-هشهور نرد شیفیان آنکه: راسشن قطغر بعدها در کنان,جدن 
ان حضرت دفن شد- همان ص 312. 

[904] ( 1)- م: ندارد. 


2)- م: سر. 
[906] ( 1)- ل و م: بردیک 
[ 907] ( 2)- ل و م: ایوب. 
[908] ( 1)- م: ندارد. 
[909] ( 2)- م: عين منهل ازرق 
[910] ( 1)- م و ل: فرموده به زینه‌ها فرو می‌روند و این. 
[911] ( 1)- ل: او سعدای م: او سعدان, د: سعدای ندارد. عربی سعدای 
ندارد. 


[912] ( 2)- م: می‌آیند... _ 

[913] ( 1) سوره آل عمران, آیه 169 

[914] ( 1)- م: این گور شهیدان است. 

[916] ( 2)- هر سه نسخه: المجدر. 

[917] ( 1)- م: افتاده اتفاق. 

[9186] ) 2(- م۰ به. 

[919] ( 1)- درجه: پلکان. 

[920] ( 2)- هر سه نسخه . شطیبه. 

[921] ( 3)- هر سه نسخه : سنگ مبارکش فرموده. 
[922] ( 4)- م: جدعی, ل: جز 

[923] ( 5)- م: خنافه؛ د: ل: خفافه. 

[924] ( 6)- ل: خنافه. 

[925] ( 1)- ل: ربا یمنه؛ د: پمنیه. 

[926] ( 1)- م و ل: زکوی. وفاء الوفا: زکی‌الدذین بن ابی الفتح بن صالح. 
9ص 9 

[927] ( 2)- وفاء الوفا: بدری شهامی, ج: 3, ص 955. 
[928] ( 3)- م: درع بترحاست. 

[929] ( 4)- ل: بصاعه. 


ص: 5225 

[930] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاجح سید جوادی, 
اخبار چفیته. (ترجه خلاضد الوفا باختان دار المتطفی ضلی, الله. علیه. .و 
آلار 1 له تشر مسشعر هرن جات تا ستان 1376 
اه علی. انیس ار را ای اه هه ان 
بحث و رد کرده‌اند. 

[932] ( 2)- م: جوف. 

[933] ) 3)- خزق الجمل کوچه‌ای بوده است در ناحیه« شرشوره». در 
سال 9 . ق خانه رن ان مکان ساخته شد. عربی حاشیه ص 
1.ل وم: خرق الجمل؛ د: حرق الجمل. 

[934] ( 1)- م: فعلی. 

[935] ( 2)- م و ل: حدیله. 

[ 936( )مب یلم 

۱۱9271( هن قسه که ها مه 

۱931 ) 1)- هر سه نسخه: حطمه. 

[939] ( 2)- هر سه نسخه: حطمه. 

[940] ( 1)- ل: جوزد. 

[941] ( 2)- م و ل: ودی. 

[942] ( 1)- د: قان. 

[ ۱943 ) 2( هر سه نسخه : : حارت گید[ 

[944] ( 3)- ل و م و د: قریصه است بثر حارثه یا. 

[945] ( 4)- ل: او. 

[946] ( 1)- وفاء الوفا: الیسره. ج: 3, ص 983. 

[ ۵7 ام اناد متا ار کد. 

[ ۱9498 ) 3)- خلاصة الوفاء, ص‌ 08 

[949] ( 4)-م: ندارد. . 

[950] ) 5)- و د و م. اورده عامه. 

۱951( 6)وسی: بار شترء( متقمی الارت): 

[ 952 ] ) 1)- درباره فدی و حدبت مجعول« لانورت ماتر کنا صدقه» که 
خلاف قرآن و سئت بوده مطالب فراوان گفته شده است. ر. ی !, به کتاب« 
فدک» محمدرضا مظفر و بخش اضافات. 


ص: 2:26 

[953] ( 1)- ل: حیف. 

۱9941 ) 1)- م. تیراندازه. 

[955] ( 2)- م و ل: ندارد. 

[956] ( 1)- م: برای. 

اص ( را این ما و سل واه یت سای همه 

علیهما السلام- است. عربی. ص 21 

[958] ( 3)- ل: قبال. 

[959] ( 4)- ل: ندارد. ۱ 

قم از بای ات میا ا فرش اه ز اه 

است. 

[961] ( 2)- ل: باز. 

[962] ( 1)- د: در ساق او کتابت بسیار است, ندارد, در متن عربی ص 

3 آمده است که« موفی ساقها کثب کثیره». ظاهرا در نسخه‌ای که 

مترجم در اختیار داشته« کثب » نوشته شده بوده و مترجم هن را کتابت 

بسیار نرجمه کرده است. ۳ وفاء الوفاء ج: 3 ض‌ 1012 نیز کثب نوشته 

شده, کثب به معنی: هر چیز گرد آمده از ز طعام و خاک( منتهی‌الارب) 

[963] ( 1)- ل: بیضا. 

۱۵6۸( 42[ مسجدی است از آنپعاشر دفیان تکران‌تفنده اسگ: 

اوووار ال سول ال لاله یه واه سای رجا کون 

اینجا در حاشیه نوشته شده است. 

[966] ( 1)- عربی مسجد ان. 

[967] ( 2)- متن عربی ص 425؛ در وفاء الوفاء ج 3. ص 1018 عبارت 

کامل است و سمهودی آورده: (« ... اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه, 

فا اه ی ی مار با ا ای ال ار اس 

ی وا ی ی مثله. و نیز ر. ک به بخش 
: ت > 


[969] ( 1)- ل: ننگی. 

[970] ( 2)- م و ل: جبیرتین 

[971] ( 3)- ل: ثبم. 

[ ۱972 ( 4)- ل: عبید. 

۱۳ 

[4 7 9] ) 2- هر سه نسخه : سمران 

ا 97 ام ترش 

[976] ( 1)- ل: ندارد. 

[977] ( 2)- ل: خوش در حاشیه نوشته شده است 

[ 978( 1)+م: تدارد. 

[979] ( 2)- م: گرفتن. ۱ ۱ 
۱9801( 43 مظفره: افتابه و ظرفت ان که بدان وضو کشدرر آنتذراع) 
[981] ( 1)- م و ل: تبب 

[982] ( 2)- ل و م: گشتن. 

[983] ( 3)- د: تراع. 

۱9841 و تیک ون 

[985] ) 1)- ل و م . شطاه. 


ص: 228 

[986] ( 2)- د: از در این وادی نزول کرد, تا اینجا ندارد. 
[ 987 ( 3)- م: فناة. 

[988] ( 1)- د: ندارد. 

[989] ( 2)- م و د: ندارد. 

[990] ( 3)- ل: جاره. 


[991] ( 4)- م: فروع. 

[992] ( 5)- ل, م: ابرق العراف 
۱ 
[994] ( 2)- ل: سوارقیه درحضیه 
[995] ( 3)- م: اثابه. 

[996] ( 4)- م: بنی ساعده 
۱۳ 

[999]( 2)-ل و هر 
[999 ( 3)- ل: مجاحد. 
[1000] ( 4)- ل: بلل. 
۱010011( 5 ور وا 


ص: 2۱29 ۳ 

10021( 6)- هرسه تشخه: قریب: مکه ندارد از متن وفاع الوفا گرفته 
شده است. ح 4 ص‌ 1123. 

ام اب سار ده تمرم آفت که مان ار < 
[1005] ( 3)- م: آن. 

[1006] ( 4)- ل, م: دوضاخ. 

[ 007 1 ] ) 5)- م‌ و ل و د. هرشا. 

[1008] ( 6)- م: ندارد. 

110091 )امه المفا وت الیش 

[1010] ( 2)- ل, م: بین ندارند. 

[1011] ( 3)- م ول: افواق. 

[1012] ( 4)- وفاء الوفا: الب ج: 4 ص 1129. 

[1013] ( 5)- م: ندارد. 

10141 ] ) 1)- م و ل: ستاریه. 

[1015] ( 2)- ل, م: دریق. 


[1016] ( 1)- ل: مردان. 

[ 1017 ( 2)- م: رباب. 
[1018] ( 3)- ل: مروی. 
۱۱09 ال ری واه 
[1020] ( 5)- ل, م: ذال ندارند. 


۱[ 
۱10221( 41 وه عاضز 
0 ۱۳ 
[1024] ( 3)- ل: قجار. 
ار ور وه وش ات 
02 ال مه مومت 
[1027] ( 1)- وفا الوفا: بألی 
ا 2 ۱2 بوک دارفا 
[1029] ( 3)- ل, م: بحرج. 
[1030] ( 4)- ل: 


کروه. 
رو( 2 اد الا رین تالم تاره اس ما 
الوفا گرفته شده است. ۰ 2 ص 145 1. 
[1032] ( 6)- ل: است بالنون. 
[1033] ( 7)- م: به قدم. 
[1034 ] ) 1)- ل و م۰ برود. 
۱10251( )نم عرهد 


[1036] ( 3)- ل, م: پایان‌تر. 
[1037] ( 4)- ل: نحل. 
[1038] ( 1)- ل, م: پایان‌تر 
[1039] ( 2)- ل, م: عین. 


ص: 31( 


[1040] ( 3)- خلاصة الوفا: بغیبات, ص 461. 

[1041] ( 4)- ل: ردات. 

[1042] ( 1)- ل: کثیر. 

[1043] ( 2)- ل: الحیل. 

[1044] ( 3)- در متن عربی آمده است::« قال یاقوت: و هو لال علی» ص 


[1045] ( 4)- م: بواطاف. 
10467( 1)- [ درون با 
[1047] ( 2)- ل: راء ندارد. 
[1048] ( 3)- ر. ک: بخش اضافات. 
[1049] ( 1)- ل: تناصب. 

[1050] ( 2)- ل: تناصب. 


او( ال خی ففار هی عفر 
[1052] ( 1)- ل و م و د: فیکدر. 
[1053] ( 2)- ل: تغال, م: تفال. 
[1054] ( 1)- لء م؛ پایان‌تر. 


[ ۱109 ها هر س سعته الب تداعن قاا را توا رد ار ی ففاه 
الوفا گرفته شد ج: 4: ص 1167. 


[1056] ( 1)- ل: ثره کاو. 
[1057] ( 2)- ل: جناب. 
[1058] ( 3)- ل: سمیخه. 
[1059] ( 1)- ل: کشد. 
[1060] ( 2)- م: اثیفه. 


7 532 
010617 علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید 
جوادی, اخبار مدینه (ترجمه خلاصءة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله 
علیه و آله), 1جلد. نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تابستان 1376. 
[1062] ( 3)- ل, م: الجلس. 
[1063] ( 1)- م و ل: الجمادات. 
0641 1 ] ) 2(- چم م. جموم. 
[1065] ( 3)- م و د: جتفا. 
[1066] ( 4)- ل: بنی قراره, م: بی‌قراره. 
[ 1067] ( 1)- هر سه نسخه: البتنا. 
[1068] ( 2)- ل, م: مکه. 
[1069] ( 3)- ل: حرها. 
[1070] ( 1)- ل: ازحضیه. 
[1071] ( 2)- ل: جوره. 
[ 072 1 ] ) 3)- ل و م و د. حربا. 
[10753] ( 4)- ل: نداد. 
[1074] ( 5)- ل و م: درجم. 
[5 107] ( 6)- م: ماعر. 


[1076] ( 7)- م: رجلا. 
[ 1077 ( 1)- م و ل: ان 
[1078] ( 1)- ل: حیف 


ص: 34 


[1096] ( 2)- در عربی ابن هاشم ص 1198. 
[1097] (1)- ل: حبار. 

[1098] ( 2)- م: خبا. 

۱0991( ددم مشغرن لقن 

[1100] ( 4)- ل: خزبا. 

[1101] ( 5)- ل و م: خرلق. 


[11021] ( 6)- ل و م: حریق. 

[1103] ( 1)- ل: حضرة. 

[1104] ( 2)- ل: در دوازده میلی مدینه منزلی است. 
خرداذبه است. 

[1106] ( 2)- ل و م: حنط. 

[1107] ( 3)- ل: محنب. 

[1108] ( 4)- ل: کور. 

[1109] ( 1)- ل: حبل. 

[11101] ( 1)- ل و م: دمش. 


ص: 535 

[1111] ( 2)- در متن عربی چاپ شده خلاصه وفاء الوفاء مبحت« ذال» 
بسیار ناقص امده است. معلوم شد که نسخه کامل در اختیار مصحح نبوده 
است. ص 481 افتادگیهای اين مبحث در متن عربی در مبحث راء و جیم 
آمده است. ص 483. 

[1112] ( 1)- ل, م: ذات الرضم. 

[11153] ( 2)- ل: حطمه. 

[1114] ( 1)- ل, م: ذو الفضوین. 


[1115] ( 2)- ل, م: ابوا. 
16( رح 
[1117] ( 1)- ل: رخضیه. 
1181( 2)- ل: رجیب. 
[1119] ( 3)- ل: رجب. 
[1120] ( 4)- د: از ردیهیه تا است ندارد. 
[1121] ( 5)- ل: افسان. 
[1122] ( 1)- ل و د: الاوجال 
[1123] ( 1)- ل: الفلاج. 
[1124] ( 1)- ل, م: شد. 
[1125] ( 2)- مسنون: خوب 
[1126] ( 3)- ل: حلاج. 
[1127] ( 4)- م: سبیح. 
[1128] ( 1)- ل: سنار. 


ص: 536 

[ 129 1 ] ) 2(- ل و م . سراة. 

ان 

اه هرس و ناف 

۳ (1 [ 

۱ 

۱341 ( 3)- همان طور که ۳ شد اطم خانه‌های پیلاقی خارج از 
شهر را گویند. 

1 ِِ ( ]1135[ 


[1137] (6)- ل: پلی. 

[1138] ( 1)- هر سه نسخه . دینار. ل: خایفه بنی دینا ر که زنی است. 
[1139] ( 2)- ل: ِ 

[1140] ( 3)- م: 

۳ -)4 ( 411 


[ 142 ( 1)- در متن عراف نوشته اما در پاورقی ص 491 نوشته 
است درست ان عزاف است با زای معجمه. 

[1143] ( 2)- هر سه نسخه: عراق. 

[1144] ( 3)- هر سه نسخه: قراره. 

[1145] ( 1)- مطالب داخل قلاب از متن وفاء الوفا گرفته شده است. ج: 
4 ص 1243. 

[1146] ( 2)- ل: قطاط. 


3)- هر سه نسخه: شنو که 
[1148] ( 4)- ل, م: بلیل. 
[1149] ( 1)- ل, م: باوان. 
[1150] ( 2)- ل: شناصر. 
[1151] ( 1)- ل: شوطان. 
[ه ‏ راش وی النمان: 
[53 11 ] ) 1)- ل و م: عصبه. 
[1154] ( 1)-:د: غريب: 
[1155] ( 1)- ل: صیحان. 
[1156]( 2)+در متن: عربی:مطالب قوق درخ نشده است.: .ض. 497 
[ 157 1 ] ) 3)- م به ضم. 
11۵81( 4ج صغرن. 
[1159] ( 5)- ل, م: قراره 
[1160] ( 6)- ل: لعری. 
۱1611 رات ار با ان مه انات: 
1621( 2)- ل, م: پهلوی بزوی. 
ا وم 1 هرسه تفه در 
[1641 1 ] ) 2( هر سه نسخه: عدنه 


ص: 538 

[1165] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید 
جوادی, اخبار مدینه (ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله 
علیه و اله), 1جلد. نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تابستان 1376. 

[1166] ( 1)- ل و د: اشنق. 

[1167] ( 2)- د: عران. 

[1168] ( 3)- دیه‌ کی: دیه کوچک. 

[1169] ( 4)- مصحح متن عربی ذکر کرده که باید العزاف باشد« کان 
یسمع به عزیف الجنْ» ص 501؛ ل و د: ابرق العراف. م: ابرق‌العراق. 
[1170] ( 5)- هر سه نسخه: عزوزا. 

[1171] ( 1)- در هر سه نسخه: عضد. 

[1172] ( 1)- در وفاء الوفا آمده است که امام زین العابدین در آنجا 
ساکن بود. ج: 4 ص 1269. 

[1173] ( 2)- از اینجا تا چند صفحه بعد را نسخه د ندارد. 

11741( 3)- ل: عوارق. 

[5 117] ( 1)- هر سه نسخه: جدید. 

[1176] ( 2)- م و ل: حیف. 

[1177] ( 3)- ل, م: عین الغورا. 

[1178] ( 4)- ل و م: فشیری. 

او ال 

[11860] ( 2)- از اینجا نسخه د شروع می‌شود. 

[1181] ( 3)- د: غمزه. 

[1182] ( 1)- در عربی: الظهران. 

[1183] ( 2)- در متن عربی روحا. 

[1184] ( 1)- ل, م: لار. 


ص: 539 

[1185] ( 2)- در متن عربی این روایت از حضرت صادق نقل شده است. 
ص 07<. 

[1186] ( 1)- د و م: جلگه: یعنی سبزه‌زار؛ النگ: سبزه‌زار. 

[1187] ( 2)- در نسخه د از و در آنجا مغاکی ... تا می‌نامند ندارد. 
[1188] ( 3)- د: ندارد. 

[1189] ( 4)- ل, د: فلیح. 

[1190] ( 5)- ل: ندارد و در م بعد از فلیج آمده است. 

[1191] ( 1)- ل: حجری. ۱ 

[1192] ( 2)- وفاء الوفا: قراصه و توضیاحات مربوط به ان را ندارد. 
[1193] ( 3)- حویل: چهار دیواری خانه.( غیات) 

[1194] ( 1)- در عربی« الکدید» امده ج/ 3 ص 1288 در چند صفحه بعد 
ص‌ 4 12 الکدر نوشته شده است. 

[1195] ( 2)- ل: او. 

[1196] ( 1)- در وفاء الوفا,« قلهیا و قلهی» هر دو را به مانند هم نکاشته 
شده است. ج/ 4 ص 1292 

[1197] ( 2)- قموص همان مکانی است که پیامبر اسلام قریب بیست 
شنت آندا را محاصره کرد و سپس برچم اسلام را به علی- علیه السلام- داد 
9 علی با قتل مرحب انجا را فتح فرمود. ر. ک: متن عربی. ص 
[1198] ( 1)- ل: کسب. 
[1199] ( 1)- ل, م: لقت. 
[12001] ( 1)- ل: محدل. 
12011 ( 2)- ل: فلیج. 


ص: 540 

[1202] ( 1)- هر سه نسخه: مربد الغنم. 

[1203] ( 1)- ل: مرج. 

[1204] ( 2)- ل و م: حیف. 

[1205] ( 1)- ل: قدیر. وفاء الوفاء: مشلل و مطالب مربوط , ف 0 را 


ندارد. 

[1206] ( 2)- ل: مضعن 

[1207] ( 3)- ل: ضاد. 

[1208] ( 4)- وفاء الوفاء معدن المامون. 
[1209] ( 5)- ل: مغرقه. 

[1210] ( 1)- ل: جنانه. 

[1211] ( 2)- ل و د:« و ربذه» ندارند 
[12121 ۱( 3)- ل و م: نها. 

[1213] ( 1)- ل: منفی. 

[1214] ( 2)- ل: نجاست. 

[1215] ( 3)- ل: او. 

[1216] ( 1)- ل: نازیتین. 

[1217] ( 2)- ل: ناضفه. 

[1218] ( 1)- ل: نحیل. 

[9 21 1 ] ( 2)- ل و م: شفیره. 
[1220] ( 3)- ل, م: مزینه. 

[1221] ( 4)- ل: نقاب. 

[1222] ( 5)- ل: نفعا. 


ص: 41 

[1223] ( 1)- ل, م: کحمری. 

[1224] ( 1)- وفاء الوفاء: هرب و مطالب مربوط به آن را ندارد. 

[1225] ( 1)- ل, د: بنی خداره و اطم بنی خرتمه. 

[1226] ( 2)- ل: حثحانه. 

[1227] ( 3)- ل: عرح. 

[1228] ( 1)- 969 هجری. _ ۲ 

[1229] ( 2)- ل: در حاشیه آخرین صفحه امده است: صاحبه و مالکه مير 
مهدی هذا] التاریخ 1255 و عشر جز وکان واضحا. 

[1230] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید 
جوادی, اخبار مدینه (ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله 
علیه و اله), 1جلد. نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تابستان 1376. 

[1231] ( 1)- صنعا اکنون پایتخت یمن است و بصری قصبه‌ای است جزء 
ایالت حوران از توابع دمشق و این تشبیه متناسب باحدود درک و تصور انها 
که در آن روز حضور داشته‌اند بیان شده و تقریب آذهان است بر امری که 
حقیقت آن مهمتر است. 

321 ۰۱12( 2)* دو چیز گرانبها و ارجمند مفاد کلمه( ثقلین) است که مفرد 
آن( ثقل) است یعنی چیز بزرگ و گرانبها. 

[1233] ) 1)- آیه 3 از سوره مائده: امروز دین شما را کامل نمودم و 
نعمت را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم. 

[1234] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید 
جوادی, اخبار مدینه (ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله 
علیه:و اله), 1جلدء تشر مشعر- تهران,»جاب: ۱1 تانستان: 376 1. 

[1235] علامه نور الدین سمهودی ترجمه: دکتر سید کمال حاج سید 
جوادی, اخبار مدینه (ترجمه خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی صلی الله 
علیه و اله), 1جلد. نشر مشعر - تهران, چاپ: 1, تابستان 1376. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





